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  1: عرفان در سوره يوسف، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
دينى و عارفان حقيقى غواصان اين عالمان . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

دينى و مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

با كلام نغز ، »سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ   ادعُْ إِلى«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند و لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
ت كه گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، اس محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  يكى از عالمان برجسته و ميراث
  .نظر پوشيده نيست

   اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت

  26: عرفان در سوره يوسف، ص

باشد كه به منظور پربارتر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و  بحث ونظر مى نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر كرسى
  .شود استفاده بيشتر طلاب محترم علوم دينى به زيور طبع آراسته مى

كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
ندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه ساختار هنرم -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد
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گفتار در باب   23ترگ و دربردارنده شود بيست و Ĕمين اثر از اين مجموعه س مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
  .ها ēران است در حسينيه همدانى 1373هاى استاد در ماه رمضان  باشد كه مربوط به سخنرانى عرفان در سوره يوسف مى

سازد، از فوايد زير خالى  اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .نوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعاتع -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ... ها و مجموعه متنوع فهرست -

در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر 
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى نماييم

   عرفانمركز علمى تحقيقاتى دارال

   پيش گفتار مؤلف

  »آلِهِ آل اللهّ  رَسُولِ اللّه وَ عَلى  الحَْمدُ للِّهِ وَ الصَّلاة على«

ارزش . پايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بود
ول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رس

پس از پيامبر، وجود مقدس . اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
ير Ĕج نظ هاى آن حضرت در كتاب بى اميرمؤمنان عليه السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى

  .البلاغه موجود است
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امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و مختلف علوم به 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
هايى چون شيخ مفيد، شيخ  هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387امروز كه سال 
   صدوق، شيخ

  28: عرفان در سوره يوسف، ص

طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت 
اى، آيت اللّه حاج ميرزا على  على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هستهاللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا 

  ...فلسفى تنكابنى و 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد   اين جانب حسين انصاريان
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

ر نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى د. توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

 و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى سطح جهانى انجام مى

دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. لغان شيعه قرار گيردمب

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد
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   انصاريانحسين : فقير

  31: عرفان در سوره يوسف، ص

   خواب حضرت يوسف عليه السلام 1

داستان خواب ديدن حضرت يوسف عليه السلام الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين و صلّ على 
  .محمد و آله الطاهرين

سف عليه السلام در قرآن كريم، با بيان جريان آموز، ملكوتى و عرشى وجود مبارك حضرت يو  داستان با عظمت، عبرت
قبل از اين كه نكات بسيار با ارزش اين آيه گفته شود، لازم است مقدمه مهمى را از . خواب ايشان شروع شده است

  .طريق سه آيه ديگر و قطعه بسيار با ارزش عارفانه عنايت كنيد

   بشارت در خواب

  

كه در تفسير قرآن كريم است و تمام آن   »1« »برهان«جلد دوم كتاب . اما آن سه آيه در سوره مباركه يونس است
اى ندارد از شيخ صدوق  هاى پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام است و اضافه براساس فرمايش

   كند كه ايشان نقل مى

______________________________  
وَ عَنْ أَبيِ «؛ 62، حديث 44، باب 191/ 58: ؛ بحار الأنوار46/ 5): سسه البعثةاول، مو  چاپ(تفسير البرهان  -)1(

يه و آله فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ أتََى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَِ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عل
نْيا وَ فيِ الآْخِرَةِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله   وْلِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ لهَمُُ الْبُشْرىأَخْبرِْنيِ عَنْ ق ـَ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

ؤْمِنِ فَـيُبَشَّرُ đِاَ فيِ دُنْـيَاهُ وَ أمََّا قَـوْلهُُ وَ فيِ الآْخِرَةِ فَإِنَّـهَا بِشَارَةُ فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا فَهِيَ الرُّؤْياَ الحَْسَنَةُ تُـرَى لِلْمُ   أَمَّا قَـوْلُهُ لهَمُُ الْبُشْرى
  ».الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ لِمَنْ يحَْمِلُكَ إِلىَ قَـبرِْكَ 

  32: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايد مى
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آيد و خدمت رسول خدا صلى االله  كه هم داراى حشم بود، هم داراى جمال، به مدينه مى  عرب صحرانشين، باديه نشين
به پيغمبر صلى . عرب صحرانشين، آن هم در صدر اسلام، چقدر زيبا به آيات قرآن وارد بوده است. رسد عليه و آله مى

  :كند االله عليه و آله عرض مى

فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا وَ فيِ الآْخِرَةِ لا   لهَمُُ الْبُشْرى* الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ * يْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ أَلا إِنَّ أوَْليِاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَ «
  »1« »تَـبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

براى مؤمنان با تقوا بشارت : فرمايد يعنى چه؟ چون صريح قرآن است كه مى »يافيِ الحَْياةِ الدُّنْ   لهَمُُ الْبُشْرى«  در اين آيه، اين
اين بشارت، رؤياى حسنه يا خواب نيك و صحيح : اين بشارت چيست؟ پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند. باد

  .است

ارى از پيغمبران خدا عليهم السلام مؤمن باتقوا، براى انعكاس حقايق الهيه، حالت آينه را دارد كه طبق روايات ما بسي
دهد كه اين گرفتن حقايق، به پيغمبران  نشان مى » لهَمُُ الْبُشْرى«  گرفتند و اين حقايق و وحى را از طريق خواب مى

تواند با حقايق ارتباط بگيرد، چه در ارتباط با  اختصاص ندارد، بلكه هر انسان تصفيه شده و پاكى، در عالم رؤيا مى
  .چه در ارتباط با ديگرانخودش و 

   بشارت đشت بر متقين

  

   وقت: چيست؟ حضرت صلى االله عليه و آله فرمودند »وَ فيِ الآْخِرَةِ « :عرب باديه نشين پرسيد

______________________________  
آنان .* شوند مىيقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين ! آگاه باشيد«؛ 64 -62): 10(يونس  -)1(

در دنيا به وسيله وحى [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است .* اند و همواره پرهيزكارى دارند كه ايمان آورده
هيچ دگرگونى نيست؛ ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا ]  و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  ».اين است كاميابى بزرگ

  33: ان در سوره يوسف، صعرف
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كنند كه براى تو  دهند؛ يعنى از ابتداى ورود به عالم بعد، خيالش را راحت مى ورود به قيامت، đشت را به او بشارت مى
  .از اكنون تا ابد، امنيت صد در صد هست

از همين قبيل خواب كند،  بيند و خدا خوابش را در قرآن بيان مى اگر وجود مبارك حضرت يوسف عليه السلام خواب مى
است؛ يعنى جوانى در اوج ايمان و تقوا، آن هم در سنّ كمتر از ده سالگى، به قدرى وجود او پاك بود كه صريحاً استفاده 

  .شود كه خدا در عمق چاه به او رحم كرد و وحى خداوند به او آرامش عجيبى داد مى

دهد و  وجود مقدس حضرت حق گفتارى دارد كه قلب را صفا مى با. آنجا ارتباطى با پروردگار برقرار كرد كه شنيدنى است
  :بنا به فرموده قرآن. كند روح را نورانى مى

  .پاكى، صافى و مانند آينه شدن ضمير انسان، عامل اين معناست

  »1« »أَلا إِنَّ أوَْليِاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ «

  .بيدارى و به صورت الهام استگاهى همين بشارت در 

   هدايت توسط الهام خدايى

  

ايشان خيلى مشكل به حرف . توانستم ده شب در خدمت ايشان بمانم. من در سبزوار نزد يكى از اولياى خدا بودم
كم حرفى انسان را . آمد؛ چون اولياى خدا به اين معنا واقف هستند كه كم حرفى عامل نجات و سلامت باطن است مى
  .كشاند آينه شدن مى به

  »2« .سلامت ده جزء است، نهُ جزء آن در سكوت است: فرمايند پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  ».شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى! آگاه باشيد«؛ 62): 10(يونس  -)1(

عَنْ عَلِيِّ بْنِ «؛ 16036 -16035: ، حديث185/ 12: ، الجزء الثاني؛ وسائل الشيعة112/ 2: راممجموعة و  -)2(
  ».الِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فيِ الصَّمْتِ مَهْزيِاَرَ رَفَـعَهُ قَالَ يأَْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْعَافِيَةُ عَشَرَةَ أَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ مِنـْهَا فيِ اعْتِزَ 
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الصَّمْتَ  وَ الحِْلْمُ وَ الصَّمْتُ إِنَ وَ فيِ الخِْصَالِ وَ فيِ عُيُونِ الأَْخْبَارِ قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام مِنْ عَلاَمَاتِ الْفِقْهِ الْعِلْمُ «
  ».لَى كُلِّ خَيرٍْ باَبٌ مِنْ أبَْـوَابِ الحِْكْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَ 

  34: عرفان در سوره يوسف، ص

من به او خيلى حسرت . هاى عجيبى داشت شب. آمد، اين مطلب را از او شنيدم با اين كه به زحمت به حرف مى
  .خوردم مى

س ، براسا»1«  آيت االله حاج شيخ مرتضى حائرى، فرزند مرحوم آيت االله العظمى شيخ عبدالكريم حائرى: ايشان فرمودند
  اى كه با او داشتم، در سفرى از سابقه

______________________________  
  )مؤسس حوزه علميه قم(آية اللّه حاج شيخ عبدالكريم حائرى  -)1(

ق در روستاى مهرجرد يزد ديده به جهان گشود، در كودكى سالها در مدرسه بزرگ محمد تقى . ه 1267ايشان در سال 
سالگى به سرزمين عراق مهاجرت نمود، عبدالكريم ابتدا چند سالى  18پرداخت و در سن  خان يزد به تحصيل علوم دينى

  .در حوزه علميه اردكان بود و با نامه ايشان به محضر ميرزاى بزرگ شيرازى شتافت

شيخ فضل اللّه  ايشان دوازده سال در سامرا در محضر ميرزاى شيرازى آية اللّه فشاركى، آية اللّه محمد تقى شيرازى و آية اللّه
بعد از رحلت ميرزاى شيرازى راهى نجف گرديد و در آنجا سكونت گزيد اما به زودى . نورى به تحصيل علم پرداخت

هاى علميه به چشم  دريافت كه حوزه علميه كربلا رونق خود را از دست داده بود و هيچ جنب و جوشى در مدرسه
  )خوانند زمين كربلا را حائر مى. (بود كه او لقب حائرى را براى خود برگزيد خورد، لذا اين شهر را انتخاب كرد و اينجا نمى

ايشان مدتى در حوزه علميه اراك مشغول بود، ولى به همراه فرزند بزرگش حاج شيخ مرتضى حائرى و آية اللّه خوانسارى به 
مرحوم . ميه قم را مجدداً احيا كندشهر قم سفر نمود و با تشكيل جلساتى از علما و بازاريان قم تصميم گرفت حوزه عل

كه از ميان آنان امام خمينى رحمه االله آية اللّه گلپايگانى، آية . شيخ توانست شاگردان بارزى را به جهان اسلام تقديم كند
  .باشند اللّه اراكى و آية اللّه مرعشى مى

ديار ابدى شتافت و در جوار  شمسى به 1315سالگى در سال  81بالاخره ايشان، اين شخصيت علمى و الهى در 
  .حضرت معصومه عليها السلام به آغوش خاك سپرده شد
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  35: عرفان در سوره يوسف، ص

  .او مصرّ بود كه حتماً ساعت چهار بعد از ظهر از سبزوار بروند. سفرهاى مشهد، به سبزوار و منزل ما آمدند

هر كارى  . توانم جلسه درسم را ترك كنم درس دارم، نمىمن در قم : گفت. گذارم شما برويد، بايد بمانيد من نمى: گفتم
خبر از ايشان به گاراژ مسافرتى اطلاع دادم كه بليط مربوط به  من بى: گفت اى نديدم، مى چاره. كردم، قبول نكرد كه بماند

  .اند تشريف نبريد، بليط شما را فروخته: بعد به ايشان گفتم. ايشان را به كسى ديگر بفروشند

  .پس تشريف ببريد، اگر شما را سوار نكردند، برگرديد: گفتم. شود ىنم: گفت

او نيز اهل حرف زدن زياد نبود كه گلايه كند كه عجب گاراژ داران و بليط فروشان عهد . رفت و مدتى بعد برگشت
  .اتوبوس رفت. مثل اين كه نشد بروم: فقط گفت. شكنى

سر و جلويى ايشان، در  ر بود روى آن بنشينند با كنارى و پشتاتوبوس در راه تصادف كرد و صندليى كه ايشان قرا
  .رسد گاهى بشارت به اين صورت به انسان مى. تصادف از بين رفتند

نْيا وَ فيِ الآْخِرَةِ لا تَـبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ   لهَمُُ الْبُشْرى* الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ «   »1« »هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فيِ الحَْياةِ الدُّ

در خواب و بيدارى، از طريق قلب، مغز و . كاره و اختياردار آنان اوست اينان در اختيار حضرت حق هستند، همه
  .كند ها آĔا را يارى مى تصميم

______________________________  
آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و .* ارى دارنداند و همواره پرهيزك آنان كه ايمان آورده«؛ 64 -63): 10(يونس  -)1(

ها و  كه وعده[در كلمات خدا ]  در دنيا به وسيله وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان[بشارت است 
  ».هيچ دگرگونى نيست؛ اين است كاميابى بزرگ]  هاى اوست بشارت

  36: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   پيدا كردن دل گمشده
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آيا كسى كه دل خود را گم كرده » رجل فقد قلبه«: به اهل دلى از اين قبيل گفتند. آن قطعه عارفانه، چقدر زيباستاما 
  تواند اين گم شده را پيدا كند؟ چه وقت مى» متى يجده«: است

گر ا . تر از دل نيست، كه از دست انسان برود و نفهمد كجا رفت اى عزيزتر و با ارزش در اين عالم هيچ گمشده
آن كسانى كه غارتگر، دزد و . دهند برند، به اين زودى آن را پس نمى آĔايى كه دل را مى. گرفت فهميد، پس مى مى

كشند؛ چون تنها راه  گر نسبت به قلب هستند، به اين راحتى از اين گوهر پرđاى خزانه حضرت حق دست نمى وسوسه
  .نابود كردن انسان، اين است كه قلب را از او بگيرند

 دلى در همه احوال خدا با او بود بى
 

 «1» كرد ديدش و از دور خدايا مى او نمى

  

  اگر دل نباشد، با چه ببيند؟. چون بايد با چشم دل ديد

  »2«  گمراهى دل

  

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  :القلب المذموم 919 -915حديث ، الفصل الرابع عشر، 68: تصنيف غرر الحكم و درر الكلم -)2(

  .انْتِبَاهُ الْعُيُونِ لاَيَـنـْفَعُ مَعَ غَفْلَةِ الْقُلُوبِ  -

نْـيَا -   .خُلُوُّ الْقَلْبِ مِنَ التَّـقْوَى يمَلَْؤُهُ مِنْ فِتنَِ الدُّ

فَعُ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ  -   .سمَْعُ الأُْذُنِ لاَيَـنـْ

  .انهِِ شَرُّ الْقُلُوبِ الشَّاكُّ فيِ إِيمَ  -
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فَعُ إِذَا كَانَ الْقَلْبُ خَاوِياً  -   .عِظَمُ الجَْسَدِ وَ طوُلُهُ لاَيَـنـْ

  .مَنْ مَاتَ قَـلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ  -

  37: عرفان در سوره يوسف، ص

هاى مختلف  اگر به رشته. تواند ببيند آن كسى كه دلش گم شده است، از همه عالم، جز آب و علف چيز ديگرى نمى
  .ابزارى و صنعتى نيز وصل باشد، فقط براى فراهم كردن آب و علف استعلمى، 

گويد؛ يعنى باطل را به جاى حق و نادرستى را  وقتى دلش را گم كند، به جاى يا صمد، يا صنم و به جاى آخرت، دنيا مى
  .كند مى پويد و بر اين مطلب نيز اصرار به جاى صراط مستقيم، راه شيطان را مى. گويد به جاى درستى مى

تبليغ سيزده ساله پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله كم نبود، ولى مردم مكه، اهل قريش و اقوام پيغمبر صلى 
  .االله عليه و آله، عموها، بر باطل خود اصرار داشتند

نيْا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْ «   »1« »سِنُونَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

چرا مصرّ بودند؛ چون دل . كار ما درست و خوب است، اما كار اين جادوگر دروغگوى ساحر، خراب است: گفتند مى
  وقتى،. شود مى »كَالأْنَْعامِ «  آنان گم شده بود و وقتى دل گم شود، انسان

  »لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا«

  :شود، پشت سر آن

  »2« »ينٌُ لا يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِالهَمُْ أَعْ «

______________________________  
در ]  و گم شده است[كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر رفته ]  آنان[« ؛ 104): 18(كهف   -)1(

  ».كنند پندارند، خوب عمل مى حالى كه خود مى
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يابند، و چشمانى است كه  در نمى] معارف الهى را[هايى است كه به وسيله آن  آنان را دل. 179): 7(اعراف  -)2(
] سخن خدا و پيامبران را[هايى است كه به وسيله آن  بينند، و گوش نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[توسط آن 

  ».شنوند نمى

  38: عرفان در سوره يوسف، ص

  .بيند را مى فقط باطل »كَالأْنَْعامِ « شود و مى

   پيدا شدن دل گم شده و نزول حق در دل

  

كسى كه دل خود را گم كرده است، كجا بايد آن را پيدا كند؟ اين عارف الهى خيلى كوتاه سخن گفته است، ولى : گفت
  »اذا نزل الحق فيه«: گفت. سخنش خيلى توضيح دارد

سر انسان به سنگ بخورد، وجدانش فرياد بكشد،  شود؛ چون روزى كه هنگامى كه خدا در آن دل بيايد، دل پيدا مى
  .شود همان دل قائد انسان و كشاننده به طرف حق و خدا مى. شود بيدارى برايش بيايد، دل گمشده نيز پيدا مى

وقتى خدا در قلب حرّ بن يزيد نازل شد، بعد از اين نزول همه چيز او عوض شد و حالت صعود پيدا كرد؛ چون هنگامى  
  .شود اين دل نازل شود، نزول حق در قلب، با صعود او همراه مىكه خدا در 

  ؟ چه كار بايد كرد كه خدا در اين دل نازل شود؟»متى ينزل الحق فيه«: بعد پرسيد

زمانى كه غيرخدا از دل بار » اذا ارتحل ما دون االله عنه«: شود؟ چقدر زيبا جواب داد، گفت چه وقت خدا وارد اين دل مى
  .يرون برود؛ يعنى بيگانه برود تا جا براى آشنا باز شودسفر ببندد و ب

   اشغال دل توسط بيگانگان

  

هاى طولانى  ها در شب ديدم كه قديمى من وقتى بچه بودم، مى. اى دارد شعر زيبا و سوزنده »1«  مرحوم ملااحمد نراقى
  اى در خانه! خدايا: گويد ى در اين شعر مىمرحوم نراق. كردند خواندند و بلند بلند گريه مى نشستند و اين شعر را مى مى
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______________________________  
  .آمده است 15ها جلسه  شرح حال ملا احمد نراقى در كتاب مرگ و فرصت -)1(

  39: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايند وجود من، به نام دل داشتى، اين حرف حقى است، امام صادق عليه السلام مى

  :گويد مى. تعبير مرحوم نراقى خيلى لطيف است »2« »قلب المؤمن حرم االله« »1« »عرش الرحمنقلب المؤمن «

 شمار من غلط كردم در اول بى
 

 «3» اهرمن را راه دادم در حصار

  

  :گويد كند، مى بعد با حضرت حق درد دل مى. در جوانى دلم را بردند و بيگانه آمد

  يك نظر در كار اين ويرانه كن
 

 «4»  دشمن خود را برون زين خانه كن

  

ات  اين كار، كار توست كه صاحبخانه هستى، بيا خانه. توانم كنم، نمى كشم، ناله، شكوه و گريه مى من كه هر چه داد مى
 ماند، بيا او را شود، ديگر چيزى از آن نمى آخرين ديوارهاى خانه تو دارد خراب مى! اى صاحب خانه. را از دشمن بگير

  .بيرون كن و خودت دوباره اين خانه را بنّايى كن

  ارزش دل در پيشگاه خدا

  

  :فرمايند چه روايت عجيبى است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
وَ رُوِيَ أيَْضاً فيِ الحَْدِيثِ الْقُدْسِيِّ لمَْ كَمَا رُوِيَ أَنَّ قَـلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحمَْنِ «؛ 4، باب 39/ 55: بحار الأنوار -)1(

  ».يَسَعْنيِ سمَاَئِي وَ لاَأَرْضِي وَ وَسِعَنيِ قَـلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِن
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؛ وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلاَ تُسْكِنْ حَرَمَ 27، ذيل حديث 43، باب 25/ 67: بحار الأنوار -)2(
  ».اللَّهِ غَيـْرَ اللَّهِ 

  .ملا احمد نراقى -)3(

  .ملا احمد نراقى -)4(

  40: عرفان در سوره يوسف، ص

  »إنَّ االلهَ لا يَـنْظرُ إلى صُوركم و اعمالكم«

   كند، بلكه خدا به صورت، اموال و حتى اعمال شما نگاه نمى

كند   اين دل است كه سحر شما را بيدار مى. خدا متوجه دل شما است كه در چه حالى است »1« »إنمّا ينظر الى قلوبكم«
كند و  اين دل است كه چون رقّت دارد، اشك شما را جارى مى. كه گوشه خلوتى بگيريد و با صاحب دل مناجات كنيد

اگر دل گم شود، . خواهيد رت را مىبا اين دل است كه شما خدا، عبادت، نماز، روزه، پيغمبر صلى االله عليه و آله و آخ
  .خواهد ها را نمى ديگر چيزى از اين

ولى پيدا كردن دل، چهل سال نه، چهار سال . حضرت يعقوب عليه السلام چهل سال به دنبال محبوبش گشت و پيدا كرد
  .كنى نيز لازم ندارد، بلكه شما چهل روز به دنبال دل خود بگرد، آن را پيدا مى

اذ ارتحل «: شود، چگونه؟ گفت خدا وارد اين دل شود، پيدا مى» اذا نزل الحق فيه«خيلى زياد است، اما غارتگر دل نيز 
  .غير خدا بايد بار سفر ببندد و برود تا انسان به حقيقت خدا برگردد» ما دون االله عنه

______________________________  
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ لاَيَـنْظرُُ إِلىَ «؛ 21، ذيل حديث 54، باب 248/ 67: بحار الأنوار -)1(

اَ يَـنْظُرُ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ    ».صُوَركُِمْ وَ أَعْمَالِكُمْ وَ إِنمَّ

  907و  906، حديث 67: و نيز در غرر الحكم و درر الكلم

  .سُبْحَانَهُ فَمَنْ طَهَّرَ قَـلْبَهُ نَظَرَ إِليَْهِ قُـلُوبُ الْعِبَادِ الطَّاهِرَةُ مَوَاضِعُ نَظَرِ اللَّهِ  -
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يعُ جَوَارحِِهِ  -   .لِيَخْشَعْ للَِّهِ سُبْحَانَهُ قَـلْبُكَ فَمَنْ خَشَعَ قَـلْبُهُ خَشَعَتْ جمَِ

  895و  894و نيز حديث 

  .لاَيَصْدُرُ عَنِ الْقَلْبِ السَّلِيمِ إِلاَّ الْمَعْنىَ الْمُسْتَقِيمُ  -

  .اللَّهُ سُبْحَانهَُ عَبْداً رَزَقَهُ قَـلْباً سَلِيماً وَ خُلُقاً قَوِيما إِذَا أَحَبَّ  -

  41: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   شناخت دشمن دل، مقدمه مبارزه

  

اذا عرف انّ «: رود؟ گفت كند و مى ؟ چه وقت مادون خدا اين خانه را رها مى»متى ارتحل مادون االله عنه«: بعد گفت
به قدرى اين . بايد بفهمد كه مادون خدا، دشمن و حجاب بين او و پروردگار است» و حجابه عنهمادون االله عدوّه 

  :فهميدن ارزش دارد كه پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود

اما حضرت يوسف عليه السلام چه شد كه اين خواب را ديد؟ چون دل او  »1« »تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة«
  :آن دل نيز خدا بوددر . نزد خودش بود

  »2« »الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ «

بايد به او بشارت . با آن جمال زيبا نه مغرور شد، نه به كسى فخر فروخت، نه منيّتى داشت و نه به گناهى آلوده شد
  .دهند

   استفاده پيامبر صلى االله عليه و آله از داستان حضرت يوسف عليه السلام

  

  .آيه خيلى عجيبى است. شود از بيدار شدن يوسف شروع مىاصل داستان 
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  إِذْ قالَ يوُسُفُ لأَِبيِهِ يا أبََتِ إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ «

______________________________  
  37، باب 292/ 66: بحار الأنوار -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أفَْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّـفَكُّرِ فيِ اللَّهِ «؛ 4 -3حديث ، باب تفكر، 55/ 2: و نيز در الكافي
  ».وَ فيِ قُدْرَتِهِ 

عْتُ أبَاَ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام يَـقُولُ ليَْسَ الْعِبَادَةُ كَثـْرَةَ الصَّلاَةِ وَ « دٍ قَالَ سمَِ اَ الْعِبَادَةُ التَّـفَكُّرُ فيِ أمَْرِ  مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّ الصَّوْمِ إِنمَّ
  ».اللَّهِ عز و جل

  ».اند و همواره پرهيزكارى دارند آنان كه ايمان آورده«؛ 63): 10(يونس  -)2(

  42: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »رَأيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ 

  .كند ارزنده آيه هدايت مىخود تركيب ما را به نكات . تركيب آيه خيلى عجيب است

با همه علم، عظمت، معنويت و توان ارزشيى كه دارى، با توجه ! پيغمبر من! يعنى چه؟ يعنى حبيب من» اذ«: اما نكته اول
به اين كه از همه انبيا، ملائكه، جنّ و انس افضل هستى، ياد و توجه كن اين داستانى كه اتفاق افتاده و خودم نيز در اين 

  :ر بودم؛ يعنى اين حادثه در تاريخ گم شده استجريان حاض

  »2« »وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ «

اين داستان گم شده را كه خودم در همه جريانش حضور داشتم، براى تو بگويم . تو نيز از اين حادثه هيچ اطلاعى ندارى
  .اين يك نكته است. تو نيز منفعت داردو تو نيز به اين داستان دقيق توجه كن؛ چون براى شخص 

اين  . يعنى به قدرى اين داستان ملكوتى و معنوى بار ارزشى دارد كه براى پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله نيز مفيد است
اى از اين شجره طيبّه نرسد، بلكه به وجود مقدس تو نيز  گونه نيست كه اگر من براى تو بيان كنم، به تو سود و ميوه

  .نصيب خواهد رسيد
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  »3« رفاقت و اعتماد پدر و فرزند به يكديگر

  

______________________________  
من در خواب ديدم يازده ستاره و ! پدرم: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[« ؛ 4): 12(يوسف  -)1(

  »!خورشيد و ماه برايم سجده كردند

  ».بودى]  نسبت به اين đترين داستان[خبران  آن از بىو تو يقيناً پيش از «؛ 3): 12(يوسف  -)2(

: يا علىّ «: ؛ وصيته صلى االله عليه و آله لعلى عليه السلام27377، حديث 22، باب 389/ 21: وسائل الشيعة -)3(
و لا يمشى  و حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه،. حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه و أدّبه و يضعه موضعا صالحا

» .لعن اللّه والدين حملا ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما: يا علىّ . بين يديه، و لا يجلس أمامه، و لا يدخل معه الحمّام
  ».اكرموا اولادكم و احسنوا آداđم: عن النّبىّ صلى االله عليه و آله«؛ 11، حديث 254/ 1: عوالى اللآلى

وَ قَالَ صلى االله عليه و آله إِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلىَ وَلَدِهِ فَسَرَّهُ كَانَ للِْوَالِدِ «؛ 83ذيل حديث  ،2، باب 80/ 71: بحار الأنوار
  ».عِتْقُ نَسَمَةٍ قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ نَظَرَ ثَلاَثمَاِئَةٍ وَ سِتِّينَ نَظْرَةً قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ أَكْبـَرُ 

وَ قَالَ صلى االله عليه و آله أَكْثِرُوا مِنْ قُـبـْلَةِ أَوْلاَدكُِمْ فَإِنَّ لَكُمْ «؛ 27656، حديث 89، باب 485/ 21: وسائل الشيعة
لَةٍ دَرَجَةً فيِ الجْنََّةِ مَسِيرةََ خمَْسِمِائَةِ عَام   ».بِكُلِّ قُـبـْ

  43: عرفان در سوره يوسف، ص

  :نكته دوم

  »1« »إِذْ قالَ يوُسُفُ لأَِبيِهِ «

اى از مهربانى، لطف، محبت، عنايت و رفاقت و اتصال به فرزند ديد كه فضا  يوسف عليه السلام پدر را در نقطهحضرت 
  .ها و پيشامدهاى زندگى خود را راحت براى او بگويد را براى خودش آزاد مشاهده كرد و درد دل، واقعه
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حضرت . دانى كه نتوانند با پدر خود حرف بزنندواى بر آن پدرانى كه با فرزندان خود غريبه هستند و واى بر آن فرزن
يوسف عليه السلام فضا را كاملاً آماده ديد كه حرفهايش را راحت بزند و از تجربيات پنجاه ساله پدر عالم، آگاه و 

  .بصيرش در زندگى استفاده كند

رابطه صميمى داشته . صل باشيدبا فرزاندان خود رفيق، يكى و و ! مادران! پدران! ها اى خانواده: خواهد بگويد آيه مى
گيرد و در اين ارتباط  رود و با بيگانه ارتباط مى او اگر نتواند با شما ارتباط برقرار كند، به خاطر نيازش بالاجبار مى. باشيد

  .آيد داند كه چه بلاهايى بر سرش مى با بيگانه، خدا مى

  لينّ، خوش اخلاق،حضرت يوسف عليه السلام پدر را نسبت به خودش خيلى نرم، 

______________________________  
  ».آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[« ؛ 4): 12(يوسف  -)1(

  44: عرفان در سوره يوسف، ص

  .شود حرف زد درك او اين بود كه با اين پدر خيلى خوب مى. آرام، گوش به حرف، دلسوز و گوش به زنگ ديد

   اعتقاد به خواب پاك و صادق

  

اى با اين سنّ كم، اين حقايق عظيم را در خواب  چرا بچه. خواب ايشان است كه در ابتداى سخن بيان شد: نكته سوم
  :عرض كرد. ديد؟ ايمان و تقوا او را كمك كرد

  »1« »يا أبََتِ إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ «

  ؟»رأيت«: چرا دوبار گفت. من يازده ستاره را ديدم! درپ

نكته ديگر اين آيه اين است كه حضرت يوسف عليه السلام به خاطر ايمان و تقوا، صد در صد اعتماد داشت كه اين 
  .خواب، خوابى الهى است

  .خوش به حال مردمى كه به حقيقت شك ندارند؛ به خدا، قيامت، انبيا و اوليا
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  .به اين خوابم اعتقاد ايمانى و تقوايى دارم! يعنى پدر» رأيت«: گويد مى اين كه دوبار

  .خوبان به خواب اعتقاد صد در صد دارند كه اين خواب، پيوندى الهى است

  اعتماد به افراد بصير

  

در تمام  !ها جوان: گويد آيه مى. دانم، بايد براى شما بگويم، چرا؟ چون شما بينا و بصير هستيد چيزى هست كه من نمى
اى است كه زندگى شما از  اين نيز نكته. كند او براى شما كار مى. هاى خود، به شخص بينا و بصير مراجعه كنيد برنامه

  .شخص آگاه و بينا خالى نباشد

   امام يعنى بصيرترين. حضرت عبدالعظيم به خدمت امام هادى عليه السلام آمد

______________________________  
  »!من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند! پدرم«؛ 4): 12(يوسف  -)1(

  45: عرفان در سوره يوسف، ص

كنم، شما ببينيد كه آيا درست است يا نه؟ چون  من دينم را براى شما عرض مى! يابن رسول االله: عرض كرد. ترين و آگاه
  .دهيد درست و نادرست را شما تشخيص مى

بگو؟ : حضرت فرمودند. يك وقت ما به دينى ديندار نباشيم كه در قيامت به خاطر همين دين به جهنم برويم چرا؟ چون
دانست كه اين  مى. تواند با او حرف بزند اى ديد كه خيلى راحت مى يعنى رهبرش را به گونه. حضرت عبدالعظيم نيز گفت

  .كند و اشتباهات را علاج مىها را امضا  دهد، درست ها را گوش مى رهبر الهى تمام حرف

  .اين كار رهبران الهى است

نظر شما ! يابن رسول االله: وقتى تمام شد، عرض كرد. حضرت عبدالعظيم بيان كردند. امام عليه السلام سكوت كرد
  »1« .دينى كه تو دارى، دين من و همه پدران من است: چيست؟ فرمودند
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______________________________  
عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الحَْسَنيِِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنَ محَُمَّدٍ «؛ 380/ 2: الدين و تمام النعمة كمال  -)1(

لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ أَعْرِضَ  عليه السلام فَـلَمَّا بَصُرَ بيِ قَالَ ليِ مَرْحَباً بِكَ ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ أنَْتَ وَليُِّـنَا حَقّاً قَالَ فَـقُلْتُ 
قُلْتُ إِنيِّ أقَُولُ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ عَلَيْكَ دِينيِ فإَِنْ كَانَ مَرْضِيّاً ثَـبَتُّ عَلَيْهِ حَتىَّ ألَْقَى اللَّهَ عز و جل فَـقَالَ هَاتِ ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ ف ـَ

بْطَالِ وَ حَدِّ التَّشْبِيهِ وَ إِنَّهُ ليَْسَ بجِِسْمٍ وَ لاَصُورَةٍ وَ لاَعَرَضٍ وَ  سَ كَمِثْلِهِ شَيْ تَـعَالىَ وَاحِدٌ ليَْ   لاَجَوْهَرٍ ءٌ خَارجٌِ عَنِ الحَْدَّيْنِ حَدِّ الإِْ
ءٍ وَ مَالِكُهُ وَ جَاعِلُهُ وَ محُْدِثهُُ وَ إِنَّ محَُمَّداً  رَبُّ كُلِّ شَيْ  بَلْ هُوَ مجَُسِّمُ الأَْجْسَامِ وَ مُصَوِّرُ الصُّوَرِ وَ خَالِقُ الأَْعْراَضِ وَ الجَْوَاهِرِ وَ 

عْدَهَا إِلىَ يعَتَهُ خَاتمِةَُ الشَّراَئِعِ فَلاَ شَريِعَةَ ب ـَصلى االله عليه و آله عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاتمَُ النَّبِيِّينَ فَلاَ نَبيَِّ بَـعْدَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّ شَرِ 
مَامَ وَ الخْلَِيفَةَ وَ وَليَِّ الأَْمْرِ بَـعْدَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ  بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ ثمَُّ الحَْسَنُ ثمَُّ الحُْسَينُْ ثمَُّ عَلِيُّ بْنُ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أقَُولُ إِنَّ الإِْ

وْلاَيَ فَـقَالَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ ثمَُّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثمَُّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ثمَُّ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثمَُّ أنَْتَ ياَ مَ  الحُْسَينِْ ثمَُّ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثمَُّ 
فَ ذَاكَ ياَ مَوْلاَيَ قَالَ لأِنََّهُ لاَيُـرَى عليه السلام وَ مِنْ بَـعْدِي الحَْسَنُ ابْنيِ فَكَيْفَ للِنَّاسِ باِلخْلََفِ مِنْ بَـعْدِهِ قَالَ فَـقُلْتُ وَ كَيْ 

هِ حَتىَّ يخَْرجَُ فَـيَمْلأََ الأَْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُ  لْماً قَالَ فَـقُلْتُ أقَـْرَرْتُ وَ أقَوُلُ إِنَّ شَخْصُهُ وَ لاَيحَِلُّ ذكِْرهُُ باِسمِْ
قٌّ وَ الْمُسَاءَلَةَ فيِ الْقَبرِْ دُوَّهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ وَ طَاعَتـَهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِيَتَـهُمْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَ أقَُولُ إِنَّ الْمِعْراَجَ حَ وَلِيَّـهُمْ وَليُِّ اللَّهِ وَ عَ 

إِنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ إِنَّ اللَّهَ يَـبـْعَثُ مَنْ فيِ الْقُبُورِ حَقٌّ وَ إِنَّ الجْنََّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ الصِّراَطَ حَقٌّ وَ الْمِيزاَنَ حَقٌّ وَ 
نِ الْمُنْكَرِ  وَ الأَْمْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّـهْيُ عَ وَ أقَُولُ إِنَّ الْفَراَئِضَ الْوَاجِبَةَ بَـعْدَ الْوَلاَيةَِ الصَّلاَةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الحَْجُّ وَ الجِْهَادُ 

فاَثْـبُتْ عَلَيْهِ ثَـبَّتَكَ اللَّهُ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ  فَـقَالَ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ عليه السلام ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ هَذَا وَ اللَّهِ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ 
  ».فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا وَ فيِ الآْخِرةَ

  46: ره يوسف، صعرفان در سو 

  

   سجده با شعور بر حضرت يوسف عليه السلام

  

  دهد كه سجده نيز جمع مذكر است، نشان مى»  ساجِدِينَ «، و » رأَيَْـتُـهُمْ «؛ ضمير جمع مذكر در »هم«نكته ديگر اين كه 
» ذوى العقول«اين يازده ستاره، خورشيد و ماه نيز سجده با شعور بوده است؛ چون ضماير جمع مذكر مخصوص  »1«

  .است؛ يعنى اين سجده با كمال آگاهى، به جا، به حق و درست بوده است

  »2«  ارزش دهى توبه به توبه كننده
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______________________________  
أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ كَانَ فيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ثَلاَثةٌَ لمَْ تَكُنْ «؛ 11، حديث 442/ 1: الكافي -)1(

رَّ فِيهِ لِطِيبِ عَرْفِهِ وَ كَانَ ءٌ وَ كَانَ لاَيمَرُُّ فيِ طَريِقٍ فَـيُمَرُّ فِيهِ بَـعْدَ يَـوْمَينِْ أَوْ ثَلاَثةٍَ إِلاَّ عُرِفَ أنََّهُ قَدْ مَ  فيِ أَحَدٍ غَيرْهِِ لمَْ يَكُنْ لَهُ فيَْ 
  ».لاَيمَرُُّ بحَِجَرٍ وَ لاَبِشَجَرٍ إِلاَّ سَجَدَ لَهُ 

عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ السُّجُودَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لآِدَمَ لمَْ يَكُنْ ]  تحف العقول[« ؛ 931/ 11: بحار الأنوار
  ».ا كَانَ ذَلِكَ طَاعَةً لِلَّهِ وَ محََبَّةً مِنـْهُمْ لآِدَمَ لآِدَمَ وَ إِنمََّ 

عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه السلام يَـقُولُ «؛ 21014، حديث 86، باب 75 -73/ 16: وسائل الشيعة -)2( أَبيِ عُبـَيْدَةَ قَالَ سمَِ
نْ رَجُلٍ أَضَلَّ راَحِلَتَهُ وَ زاَدَهُ فيِ لَيـْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَـوَجَدَهَا فَاللَّهُ أَشَدُّ فَـرَحاً بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أَشَدُّ فَـرَحاً بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ مِ 

قَالَ قَالَ وَ فيِ عُيُونِ الأَْخْبَار عن الرِّضَا عَنْ آباَئهِِ عليه السلام «؛ 21021و حديث » .مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِراَحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا
عِنْدَ اللَّهِ لأََعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ ليَْسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ تَـعَالىَ كَمَثَلِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ 

  ».ةٍ تَائبَِةٍ ءٌ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ وَ مُؤْمِنَ  شَيْ 

عَنْ دَارمِِ بْنِ قبَِيصَةَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 21022و حديث 
نْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لهَُ    ».آله التَّائِبُ مِنَ الذَّ

  47: عرفان در سوره يوسف، ص

ديد، كه حتى تصميم  حضرت يوسف عليه السلام در بيدارى ذات برادران را تاريك، ستمگر و ظالم مى: نكته ديگر اين كه
خواهد  اند، خدا مى اما در خواب ديد كه به صورت ستارگان درخشنده. به قتل حضرت يوسف عليه السلام گرفته بودند

هاى تاريك شده با عمل فاسد را  در بيدارى، بدن .شويد وقتى درِ خانه من توبه كنيد، مانند ستارگان درخشنده مى: بگويد
  .يازده ستاره نورانى - نسبت به آينده -ديد، اما در خواب مى

  .اين مقام توبه است

   بخشى از تعبير خواب حضرت يوسف عليه السلام
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! يعنى اى مردم بود؛ »1«  اما خورشيد، مادر حضرت يوسف عليه السلام يعنى راحيل: فرمايند امام باقر عليه السلام مى
   شما زمين هستيد، بدون. مادر در زندگى، خورشيد شماست

______________________________  
أم يوسف قد كانت ماتت في  ورد من أن أمه أي«الباب التاسع؛  182: النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين -)1(

و قيل إن راحيل أمه . أمه و كانا حيين عن ابن إسحاق و الجبائيو قيل يريد أباه و . نفاسها ببنيامين فتزوج يعقوب أختها
  ».نشرت من قبرها حتى سجدت له تحقيقا للرؤيا عن الحسن

مادر بنيامين در روزى كه : در عراش گويد) ثعلبى(« بخش دهم؛  304: هاى قرآن از آدم تا خاتم داستان پيامبران يا قصه
بنا بر اين آن دسته از رواياتى كه اشعار دارد پدر و مادر يوسف از كنعان به . ه بودآĔا به دربار يوسف رسيدند از دنيا رفت

خوانند  و مادر مى) ام(مصر درآمدند را بايد به پدر و خاله او تأويل و تفسير نمود چرا كه در عرف رايج ميان عرđا خاله را 
بعضى نيز مانند . و را به ازدواج خويش درآوردعقيده دارد كه يعقوب بعد از وفات راحيل خواهر ا» طبرسى«و مرحوم 

گروهى نيز . اسحاق و جبائى عقيده دارند كه پدر و مادر يوسف در زمان حكمفرمايى او بر مصر در قيد حيات بودند
معتقدند كه راحيل بخاطر تحقق رؤياى صادقانه يوسف از قبر سر برآورد تا در مقابل فرزندش به نشانه تحيّت و به پاس 

  ».زارى از خداوند به سجده درافتدشكرگ

  48: عرفان در سوره يوسف، ص

  .شويد ها و ايمان مادر، شما هيچ چيزى نمى شير، حالات، گريه

مادرى با شير، نيت، اراده و عبادت پاك و با . مادر اين بچه مانند خورشيد بود كه بچه، حضرت يوسف عليه السلام شد
آن موقع ايشان : گويد ن آمدن به مصر نيز زنده بود، برخلاف حرف تورات كه مىخلوص، همسر پيغمبر و مادرى كه تا زما

  .مرده بود

اهل دل حرف جالبى نيز اينجا دارند كه تمام جريان حضرت يوسف عليه السلام . قمر نيز حضرت يعقوب عليه السلام بود
وجود است، چه كسى راحيل،  حال چه كسى حضرت يوسف عليه السلام اين. در مجموع، در وجود خود ما نيز هست

والسلام  »1« .گويم چه كسى حضرت يعقوب عليه السلام و چه كسانى يازده برادر؟ آن را انشاء االله در مبحث بعد مى
   عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
  .، قصص يعقوب و يوسف9، باب 217/ 12: بحار الأنوار -)1(

  50: يوسف، صعرفان در سوره 

   صاحب دل 2

   درس گرفتن از داستان حضرت يوسف عليه السلام

2  

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  51: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

خداوند متعال با اين كه . مسائل پندآموز، در سوره مباركه يوسف مطرح است ترين استوارترين نكات تربيتى و عظيم
  .تعبير كرده است»  أَحْسَنَ الْقَصَصِ «هاى حقيقى فراوانى را در قرآن مجيد بيان فرموده است، ولى از اين داستان به  داستان

  :فرمايد در پايان داستان مى

رَةٌ لأُِوليِ «   »1« » الأَْلْبابِ لَقَدْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

هايى كه در اين سوره مطرح هستند، پند مهمى براى خردمندان است؛ يعنى به قدرى اين داستان  اين داستان و چهره
خواهم عقل شما را رشد داده، آن  عظمت دارد كه روى حرف من در اين داستان با صاحبان مغز، عقل و خرد است و مى

  .عظيمى براى شما تبديل كنم كه تا قيامت مسير زندگى شما را روشن كندرا به بلوغ برسانم و به نورافكن 
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خوابى كه خيلى خلاصه در يك آيه مطرح است، ولى همراه . كند داستان را از خواب حضرت يوسف عليه السلام شروع مى
   آيه شريفه حاوى پنج. با نكات بسيار آموزنده

______________________________  
  ».به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است«؛ 111: )12(يوسف  -)1(

  52: عرفان در سوره يوسف، ص

  .نكته اعتقادى، تربيتى و عرفانى است

   هدايت از طريق خواب: نكته اول

  

. استبشارتى از جانب پروردگار براى آنان : »1«  ها براى پاكان عالم است كه به تعبير سوره مباركه يونس اين گونه خواب
ها، قلب آĔا را در  دهد و با اين گونه خواب خدا آينده پاكان را در عالم خواب، مانند عالم بيدارى، به آنان نشان مى

دهد كه با صبر، استقامت، مقاومت و پايدارى راه خدايى را طىّ كنند و از طريق ايمان نيز به آĔا يقين  حالتى قرار مى
  .ن داده شده، خواهيد رسيددهد كه به آنچه كه به شما نشا مى

گيرد، تصميم عالمانه، حكيمانه، عادلانه  وقتى براى بندگان پاكش تصميم مى. در كار و اراده خدا، هيچ خللى وجود ندارد
داند كه براى رسيدن  دهد، ولى آن كسى كه مورد نظر حضرت حقّ است، مى و عاشقانه است و آن تصميم را تحقّق مى

  .د سلسله ابتلائاتى را تحمّل كند و از كوره در نرود، خسته نشود و لب به شكايت باز نكندبه آن مقصد اعلا، باي

  آمادگى براى تحمل درد و رنج روزگار: نكته دوّم

  

وقتى خوابش را براى پدر گفت، با اين كه خواب، خواب مثبت، عالى و نشان : ها آمده است چنانچه در بعضى از كتاب
براى : يوسف عليه السلام بود، ولى حضرت يعقوب عليه السلام آه كشيد و به فرزندش گفتدهنده درجات آينده حضرت 

  هاى حضرت حق را اند، ناچارى كه بار سنگينى از ابتلائات و آزمايش رسيدن به آن چه كه به تو ارائه داده
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______________________________  
  »64: يونس» « وَ فيِ الآْخِرَةِ لا تَـبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا   لهَمُُ الْبُشْرى« -)1(

مْ   أَ كانَ للِنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى« ِِّđَقالَ الْكافِرُونَ رَجُلٍ مِنـْهُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ر
  »2: يونس» « إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ 

  53: عرفان در سوره يوسف، ص

هاى الهى، آمادگى روحى بدهند و  دهد كه فرزندانشان را براى آزمايش خود اين حرف نيز به پدرها ياد مى »1« .تحمل كنى
به آĔا ياد دهند كه خوشى، رفاه و آرامش، هميشگى و دائمى نيست و همواره جاده زندگى سختى، ابتلا، آزمايش و 

  .مصيبت دارد

بيدار باشيد كه اين امور ! ن و افراد هرزه زياد است، ولى فرزندانهمچنين در مسير زندگى، انسان حسود، كينه دار، دشم
  .مانع از حركات شما براى مقاماتى كه در علم خدا براى شما قرار داده شده است، نباشد

   đترين رابطه پدر و فرزندى: نكته سوم

  

البته اين فرزند نيز فرزندى بود كه به . بعد از اين كه حضرت يعقوب عليه السلام خواب را شنيد، به فرزندش هشدار داد
علاوه . دانست بصيرت، نبوت، علم و آگاهى پدر، اطمينان كامل داشت و واقعاً اين پدر را براى خود، مربى حقيقى مى

تر از آن، احساس رابطه شاگردى و معلمى داشت كه اگر پدران  بر اين كه احساس رابطه فرزندى و پدرى داشت، قوى
موقعيتى در خانه براى خودشان به وجود بياورند كه اين دو احساس در فرزندشان كار كند؛ هم احساس بتوانند چنين 

  »2« .فرزندى و پدرى و هم احساس استادى و شاگردى كه براى آنان زنده بماند و قطع نشود

______________________________  
مَاليِِّ قاَلَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنِ ابْـتلُِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَبيِ حمَْزَةَ الثُّ «؛ 18 -17، حديث 92/ 2: الكافى -)1(

لَمْ  اللَّهَ عز و جل أنَْـعَمَ عَلَى قَـوْمٍ ف ـَبِبَلاَءٍ فَصَبـَرَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ ألَْفِ شَهِيدٍ سمََاعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ 
  ».يَشْكُرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَباَلاً وَ ابْـتـَلَى قَـوْماً باِلْمَصَائِبِ فَصَبـَرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ نعِْمَةً 
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لَ مَنْ إِذَا عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قِيلَ لَهُ مَنْ أَكْرَمُ الخْلَْقِ عَلَى اللَّهِ قاَ«؛ 28، حديث 68/ 53: و نيز در بحار الأنوار
  ».أعُْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا ابْـتلُِيَ صَبـَرَ 

انهّ نظر الى بعض : روى عن النّبىّ صلى االله عليه و آله«، الفصل الثانى و ستون فى الاولاد؛ 106: جامع الأخبار -)2(
  فقيل يا رسول اللَّه من آبائهم المشركين؟! ويل لاولاد آخر الزّمان من آبائهم: الاطفال فقال

فقال لا، من آبائهم المؤمنين لا يعلّموĔم شيئا من الفرائض و اذا تعلّموا اولادهم منعوهم و رضوا عنهم بعرض يسير من الدّنيا 
  ».ء و هم منىّ براء فأنا منهم برى

النّبىّ صلى فقال . عن النّبىّ صلى االله عليه و آله نظر الى رجل له ابنان فقبّل احدهما و ترك الآخر«؛ 220: مكارم الاخلاق
  االله عليه و آله فهلاّ ساويت بينهما؟

  ».اعدلوا بين اولادكم فى السر كما تحبّون ان يعدلوا بينكم فى البرّ : و قال عليه السلام -

  54: عرفان در سوره يوسف، ص

  ها به اين نقطه نرسند كه پدر ما، پدر نيست، مگر براى ما چه كار كرده است؟ بچه

تفاوت باشند و او را دشمن خود بدانند،  خواهيم كه او را ببينيم و نسبت به پدر بى آيد و نمى ان نمىاز پدر خوشم: يا بگويند
ولى حضرت يعقوب عليه السلام در اين خانه كارى كرده بود كه نه تنها در حضرت يوسف عليه السلام، بلكه در بقيه 

ردى و معلّمى، البته اين رابطه در حضرت يوسف عليه فرزندان نيز، هم رابطه پدر و فرزندى زنده بود و هم رابطه شاگ
علتش اين بود كه حضرت يوسف عليه السلام از اول در راه زندگى با بينايى قدم گذاشت و . تر بود السلام خيلى زنده

  .اجازه نداد كه بين او و اين حقيقت حجابى پديد بيايد

   امكان پاكى در سنين كم: نكته چهارم

  

حضرت يوسف عليه السلام خيلى پاك بود، تا جايى كه پروردگار در قرآن از او . دهند ونه پاكان ارائه مىخواب را به اين گ
البته اگر شما اين سوره را دقت كنيد، نزديك به بيست مقام معنوى را براى حضرت يوسف . تعبير كرده است» صدّيق«به 

  »1« .نين عليه السلام نيز روز بعثت پيامبر سيزده ساله بودندالبته اميرالمؤم. كند عليه السلام در سن ده سالگى بيان مى
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______________________________  
عْتُهُ يَـقُولُ بعُِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله «؛ 273 - 278: الفصول المختارة -)1( ابْنُ عَائِشَةَ مِنْ طَريِقِ أَحمَْدَ بْنِ زكََريَِّا قَالَ سمَِ

  ».عليه السلام ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَ قتُِلَ عَلِيٌّ وَ لَهُ ثَلاَثٌ وَ سِتُّونَ سَنَةعليه و آله وَ عَلِيٌّ 

  ».عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ سِتَّ عَشْرةَوَ رَوَى قَـتَادَةُ عَنِ الحَْسَنِ وَ غَيرْهِِ قاَلَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ وَ هُوَ ابْنُ خمَْسَ «

  55: در سوره يوسف، صعرفان 

حضرت خديجه عليها  »2« اولين كس از زنان كه به پيغمبر صلى االله عليه و آله ايمان آورد،: »1« اند همه روايات نوشته
ولى  -گويند گويند و نوجوان مى با اين كه بچه سيزده ساله را مرد نمى -السلام بود و از مردان اميرالمؤمنين عليه السلام

  .ليه السلام در آن سن، رجل كامل بوداميرالمؤمنين ع

  .رجل كامل چه كسى است؟ كسى كه عقلش به بلوغ رسيده باشد، نه شهوتش

اند و راه همان شهوت و شكم را  ها شصت سال دارند، ولى هنوز بالغ فكرى نيستند و فقط در شهوت بالغ شده خيلى
  .خواهند خوش بگذرانند طى كردند و مى

داند؛ چون استطاعتى كه در اسلام مطرح است، استطاعت عقلى  ، ولى اسلام آĔا را بالغ نمىشصت يا هفتاد سال دارند
  .بچه نبود. طالب عليه السلام بود اولين مردى كه به پيغمبر صلى االله عليه و آله ايمان آورد، حضرت على بن ابى. است

______________________________  
  .لنبى الأعظم صلى االله عليه و آله، ميلاد ا378/ 1: تفسير القمى -)1(

ابْنَ عَبَّاسٍ يَـقُولُ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مِنَ «؛ 2، حديث 5، باب 1/ 16: بحار الأنوار -)2(
  ».الرِّجَالِ عَلِيٌّ عليه السلام وَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ عليه السلام

بيِ مِنْ طَريِقِ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبةََ قَالَ سمَِعْتُ قَـتَادَةَ يَـقُولُ أوََّلُ مَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ عَلِيُّ بْنُ أَ «؛ 266: الفصول المختارة
  ».طَالِبٍ 

سِنِينَ وَ ذَلِكَ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ  وَ قَـوْلِهِ صلى االله عليه و آله لَقَدْ صَلَّتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَيَّ وَ عَلَى عَلِيٍّ سَبْعَ «؛ 278: الفصول المختارة
  ».أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ يُصَلِّي غَيرِْي وَ غَيرْه
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وَ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أوََّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله بَـعْدَ «؛ 65، باب 243/ 38: بحار الأنوار
  ».السلام وَ قاَلَ مَرَّةً أَسْلَمخَدِيجَةَ عَلِيٌّ عليه 

  56: عرفان در سوره يوسف، ص

   دلايل قبول ايمان از صبىّ 

كنند كه قبول است؛ يكى اين كه حضرت  بحث است كه ايمان طفل سيزده ساله قبول است يا نه؟ دلايل زيادى را اقامه مى
  :يحيى پنج ساله بود كه به مقام نبوت نايل شد

  »1« »الحُْكْمَ صَبِيčاوَ آتَـيْناهُ «

يا به قدرى  »2« .بچه پنج ساله به قدرى لياقت عقلى داشت كه ما مقام نبوت را به او مرحمت كرديم. يعنى بچه» صبىّ «
  :رشد عقلى حضرت عيسى عليه السلام بالا بود كه تا به دنيا آمد، به يهوديان فلسطين فرمود

  »3« »وَ جَعَلَنيِ نبَِيčاإِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آتانيَِ الْكِتابَ «

______________________________  
  ».و به او در حالى كه كودك بود، حكمت داديم«؛ 12): 19(مريم  -)1(

  8 -7، حديث 383/ 1: الكافى -)2(

تُ النَّظَرَ إِليَْهِ وَ جَعَلْتُ أنَْظرُُ إِلىَ رَأْسِهِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قاَلَ رَأيَْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ قَدْ خَرجََ عَلَيَّ فَأَخَذْ «؛ 7حديث 
نَا أنَاَ كَذَلِكَ حَتىَّ قَـعَدَ فَـقَالَ ياَ عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ  مَامَةِ بمِثِْلِ مَا احْتَجَّ بِهِ فيِ رجِْلَيْهِ لأَِصِفَ قَامَتَهُ لأَِصْحَابنَِا بمِِصْرَ فَـبـَيـْ  احْتَجَّ فيِ الإِْ

هُ وَ بَـلَغَ أَرْبعَِينَ سَنَةً (ةِ فَـقَالَ وَ النُّبُـوَّ  فَـقَدْ يجَُوزُ أَنْ يُـؤْتَى الحِْكْمَةَ وَ هُوَ صَبيٌِّ وَ يجَُوزُ أَنْ يُـؤْتَاهَا ) آتَـيْناهُ الحُْكْمَ صَبِيčا إِذا بَـلَغَ أَشُدَّ
  ».وَ هُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً 

 جَعْفَرٍ عليه السلام ياَ سَيِّدِي إِنَّ النَّاسَ يُـنْكِرُونَ عَلَيْكَ حَدَاثَةَ سِنِّكَ فَـقَالَ وَ مَا قاَلَ عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ لأَِبيِ «؛ 8حديث 
أنَاَ وَ مَنِ بَصِيرةٍَ   قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلىَ اللَّهِ عَلى(يُـنْكِرُونَ مِنْ ذَلِكَ قَـوْلَ اللَّهِ عز و جل لَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز و جل لِنَبيِِّهِ ص 

  ».فَـوَ اللَّهِ مَا تبَِعَهُ إِلاَّ عَلِيٌّ عليه السلام وَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ وَ أنَاَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ )  اتَّـبـَعَنيِ 
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ترديد من بنده خدايم، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار  بى: گفت]  از ميان گهواره[نوزاد «؛ 30): 19(مريم  -)3(
  ».داده است

  57: عرفان در سوره يوسف، ص

. را با فعل ماضى ذكر كرد؛ من پيغمبر شدم و در دنيا آمدم و مرا پيغمبر قرار دادند، نه اين كه قرار خواهند داد» *جَعَلَنيِ «
آورد، همانجا  آن كسى كه حضرت عيسى عليه السلام را بدون داشتن پدر، در رحم حضرت مريم عليها السلام به وجود مى

  .كند گيرد و او را به مقام نبوت انتخاب مى و با وحى تماس مىبا ا

  :فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

اين مقامات انسان . خدا هنوز بنا نداشت كه انسان را خلق كند، من نبى شدم »1« »كنت نبيّاً و آدم بين الماء و الطين«
  .است

  »2«  بلوغ عقلى، مقدم بر بلوغ جسمى: نكته پنجم

  

حضرت يوسف عليه السلام در بلوغ عقلى بود و كسى كه در بلوغ عقلى باشد، در بلوغ قلبى نيز هست؛ چون عقل و 
  .قلب دو رشته اتصال بين انسان و حضرت حق هستند

  .تر خواهد بود تر باشد، گيرندگى فيوضاتش از پروردگار قوى اين دو رشته، هر مقدار قوى

  اى خاك ره تو خطّه خاك
 

  ز تو ديده عالم پاكپاكى 

  

______________________________  
وَ إِنْ خُلِقَ آدَمُ عليه السلام مِنْ طِينٍ فَإِنَّهُ خُلِقَ مِنَ النُّورِ قَـوْلهُُ  ... «؛ 1، حديث 12، باب 402/ 16: بحار الأنوار -)1(

لَهُ قَـوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنيِ مِنْ نوُرٍ وَ خَلَقَ ذَلِكَ  كُنْتُ نبَِيّاً وَ آدَمُ بَـينَْ الْمَاءِ وَ الطِّينِ وَ إِنْ كَانَ  آدَم أَوَّلَ الخْلَْقِ فَـقَدْ صَارَ محَُمَّدٌ قَـبـْ
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دٌ صلى االله عليه و فَمُحَمَّ ] آدَمُ عليه السلام أبَاَالْبَشَرِ [النُّورَ قَـبْلَ آدَمَ بأِلَْفَيْ ألَْفِ سَنَةٍ وَ إِنْ كَانَ آدَمَ عليه السلام أبَوُ البَْشَرِ 
  »...آله سَيِّدُ النُّذُر

  ».كُنْتُ نبَيِاًّ وَ آدَمُ بَـينَْ الْمَاءِ وَ الطِّينِ أَوْ بَـينَْ الرُّوحِ وَ الجَْسَدِ «؛ 38، ذيل حديث 2، باب 18/ 278: بحار الأنوار

السلام متى يدفع الى الغلام  عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه«؛ 521، حديث 155/ 1: تفسير العياشى -)2(
  ».و لم يكن سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً . ماله، قال اذا بلغ و اونس منه رشد

  58: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  اى بر سرت افسر لأمرك
 

 «1»  زيب برِ تو قباى لولاك

  

  تلاش مردان خدا در رساندن انسان به مقام واقعى خود

  

داند كه در اين خلقت چه كار كرده و چه  خدا مى. شگفت انگيزتر از مقام انسان نيست به خدا قسم در اين عالم چيزى
كردند كه مردم مقامات خود را با سنگ گناه  انبيا هر وقت نگاه مى. ساخته است و چه ظرفيتى به اين موجود داده است

  .خوردند داند كه چه خون دلى مى اند، خدا مى از دست داده

تو : گويد انسان را به آن مقام واقعى خود برگردانند، تا جايى كه خدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله مىخوردند تا  حرص مى
چون ايشان  »2« گذارى؟ تو از جانت دارى مايه مى. وظيفه ندارى كه تا سر حدّ جان دادن به دنبال هدايت بشر بدوى

ها با دست خودشان  ها را چه موجود باارزشى ساخته و اين شد كه خدا اين كرد، نفس گير مى مردم گناهكار را نگاه مى
  .آورند چه بلايى به سر خود درمى

عهد «است كه به معناى » نكث«اند، لغتى است كه در قرآن آمده است و غير از  شده» نكس«ديدند مردم دچار  مى
كرده، با سر، به سرعت، يعنى به جاى اين كه به جانب حضرت حقّ بروند، حركت را برعكس  » نكس«. است» شكنى

  .فهميدند روند، اما پيغمبر صلى االله عليه و آله مى فهميدند كه كجا دارند مى مردم نمى. كنند طرف اعماق جهنّم حركت مى
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   تسليت خدا بر پيامبر صلى االله عليه و آله

  

   خدا كراراً او را تسلى. خواستند جان بدهند شدند كه مى چنان از غصّه گلوگير مى

______________________________  
  .غروى اصفهانى -)1(

  »6: كهف» «آثارهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا đِذَا الحَْدِيثِ أَسَفاً   فَـلَعَلَّكَ باخِعٌ نَـفْسَكَ عَلى« -)2(

  59: عرفان در سوره يوسف، ص

  :اى نازل شد كه داد تا آخر آيه مى

  »1« »لكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ «

  :ام، بلكه من هدايت را اجبارى و در دست تو قرار نداده! خواهى همه را هدايت كنى، اما حبيب من تو مى

  »2« »وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ «

  :ردندتو فقط به مردم بگو، اگر قبول ك

  »3« »لهَمُْ وَ حُسْنُ مَآبٍ   طُوبى«

  :و اگر قبول نكردند

  »4« »حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوĔَْا فبَِئْسَ الْمَصِيرُ «

   وضع سه گانه قلب و نتايج آن

  

   قلب دنيازده - 1
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  :اين روايت چقدر زيباست

  »5« »اذا وضعت القلب عند الدنيا خاب«

______________________________  
توانى هر كه را خود دوست دارى هدايت كنى، بلكه خدا هر كه را بخواهد  قطعاً تو نمى«؛ 56): 28(قصص  -)1(

  ».پذيران داناتر است كند؛ و او به هدايت هدايت مى

  ».نيست]  پيام وحى[و بر عهده پيامبر جز رساندن آشكار «؛ 18): 29(عنكبوت  -)2(

  ».خوش و با سعادت و بازگشتى نيك است براى آنان زندگى«؛ 29): 13(رعد  -)3(

  ».شوند، و بد بازگشت گاهى است دوزخ براى آنان كافى است، در آن وارد مى«؛ 8): 58(مجادله  -)4(

، حديث 40/ 12: مستدرك الوسائل: اين جمله كلام عرفاست ولكن احاديثى در اين زمينه وارد شده است -)5(
السلام فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قاَلَ هُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ  عَنِ الصَّادِقِ عليه«؛ 13461 -13460

نْـيَا   ».حُبِّ الدُّ

ا ذَهَبَ خَوْفُ الآْخِرَةِ مِنْ دَعَائِمُ الإِْسْلاَمِ، عَنـْهُمْ عليه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الدُّنْـيَ «
نْـيَا حُبّاً إِلاَّ ازْدَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَضَباً    ».قَـلْبِهِ وَ مَا آتَى اللَّهُ عَبْداً عِلْماً فَازْدَادَ للِدُّ
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همين نگاه قرآن . كنى ر مىزمانى كه دل را فقط به دنيا سپردى و نگاه تو از طريق قلب، فقط به دنيا معطوف شد، ضر 
  :است

نْيا«   »1« »إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُـنَا الدُّ

روى زندگى خود مهر زدى كه زندگيى جز اين زندگى دنيا : به چنين انحراف شديد فكريى دچار شدى كه به تعبير قرآن
  :نيست

  »2« »وَ ما يُـهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ «
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زندگى : اگر اين گونه به دنيا دل داديد كه بگوييد. شود شويم و تمام مى ميريم و نابود مى ميريم، در همين دنيا مى وقتى كه مى
  .كنى فقط همين دنيا، ابزار، خورد و خوراك، خواب و شهوت است، ضرر مى

  :خودت چه كسى هستى؟ تو كه فقط بدن نيستى، همه واقعيت، دل توست

  »اذا وضعت قلبك عند الدنيا خاب«

چه ضررى؟ اگر . كند چارچوب دنيا كشيدى و نگذاشتى از اين دايره و فضا بيرون برود، آن دل ضرر مىوقتى دل را در 
اما اگر مرگ گريبانت را گرفت و به آن طرف  . اينجا بيدار شدى و فهميدى كه ضرر كردى، باز مقدارى قابل جبران است

  .كشيد، آنجا ديگر هيچ ضررى قابل جبران نيست

______________________________  
  ».جز اين زندگى دنياى ما زندگى ديگرى نيست: گفتند] زمانى كه در دنيا بودند[و «؛ 29): 6(انعام  -)1(

  ».كند و ما را فقط روزگار هلاك مى«؛ 24): 45(جاثيه  -)2(

  61: عرفان در سوره يوسف، ص

   قلب آخرتى - 2

اما اگر با مطالعه، گوش دادن به حرف انبيا و يافتن آيات قرآن، فهميدى   »1« »و اذا وضعت قلبك عند الآخرة ذاب«
كه زندگى اين دنيا موقتى است و چند روزى بيش نيست، اين چند روزه را بايد مطابق با طرح مولا از حلال به دست 

دهد كه پاكان در  مىبياوريم و مصرف كنيم؛ همه همّ و غمت را براى آخرت بگذارى؛ چون قرآن، آخرت را به تو نشان 
  :ها را در đشت دارند آخرت اين نعمت

  »2« »أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ «

  .شود آن گاه نيروى تو براى آخرت صرف مى

   قلب طيب و پاك - 3

  :صاحبدل دادى، گفتىاگر دلت را از دنيا و آخرت بيرون بردى و به دست  »3« »و اذا وضعت قلبك عند المولى طاب«
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اى، دل ما را تحويل  اى كه تو ساختى و صاحب اول و آخرش نيز تويى، ما هيچ كاره هستيم و تو همه كاره خانه! محبوب من
  .بگير؛ چون دل بايد از ماسوى االله پاكيزه شود

______________________________  
  .باشد از كلام عرفا مى -)1(

  ».آن Ĕرها جارى است]  درختانِ [هايى ويژه آنان است كه از زيرِ  تكه đش«؛ 25): 2(بقره  -)2(

  .باشد از كلام عرفا مى -)3(

  62: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   تحويل دل به صاحب دل

  

مرا به جايى برسان كه تو براى من اختيار كنى، من ديگر خودم  »1« :فرمايند امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه مى
  .خواهم، تو به جاى من انتخاب كنى نگويم اين يا آن را مى. صاحب اختيار نباشم

شويم، قبل از اين كه اهل خانه بيدار شوند، در خلوت سحر كه خدا براى آن خيلى ارزش قائل  وقتى سحرگاه بيدار مى
ام   براى اينان پاداشى گذاشته: در قرآن از سحرِ سحرخيزان چندين بار حرف زده و فرموده. واهيماست، اين را از خدا بخ

  :داند كه از همه مخفى است و هيچ كس نمى

  »2« »فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ «

  .ام ان چه پاداشى مقرر كردهكسى خبر ندارد كه من براى سحرخيز 

ام، تو دل مرا در اختيار  من هيچ كاره! خدايا: در آن خلوت سحر، مانند انبيا و اوليا، دل را به صاحبش بسپار، بگو
  .ها به ولايت رسيدند تمام اولياى خدا از همين گدايى. دهد خدا گوش مى. بگير

  »3« :فرمايد به حضرت موسى عليه السلام مى
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______________________________  
إِلهَِي حَقِّقْنيِ بحَِقَائِقِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَ اسْلُكْ بيِ مَسْلَكَ أهَْلِ الجَْذْبِ «، دعاى عرفة؛ 2، باب 226/ 95: بحار الأنوار -)1(

  ».أَوْقِفْنيِ عَلَى مَراَكِزِ اضْطِراَرىِ إِلهَِي أَغْنِنيِ بِتَدْبِيرِكَ ليِ عَنْ تَدْبِيرِي وَ بِاخْتِيَاركَِ عَنِ اخْتِيَاريِ وَ 

داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش  پس هيچ كس نمى«؛ 17): 32(سجده  -)2(
  ».اند اند، براى آنان پنهان داشته داده اعمالى كه همواره انجام مى

عن أبي جعفر عليه السلام قال مكتوب في التوراة «الفصل التاسع؛  304: النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين -)3(
التي لم تغير أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال يا رب أقريب أنت مني فأناجيك أم بعيد فأناديك فأوحى االله عز و جل 

ونني فأذكرهم و يتحابون إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني فقال موسى فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك قال الذين يذكر 
  ».في فأحبهم فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرēم فدفعت عنهم đم

  63: عرفان در سوره يوسف، ص

ريزم و آن عشق به خودم  ريزم؟ بالاترين مايه در اين عالم را در اين ظرف مى دانى در دل چنين شخصى چه چيزى مى مى
  .تو دل مرا ببر: گويد كنم؛ چون او دارد مى ودم را بر او روز افزون مىاست كه لذت مناجات با خ

  تسليم دلهاى طيب به امر خدا

  

روى و گاهى سوار مركب  هميشه پياده به اين طرف و آن طرف مى »1« :به حضرت عيسى بن مريم عليهما السلام گفتند
كشم از خدا چيزى را بخواهم كه  من خجالت مى: فرمود .تو با اين عظمت، از پروردگار بخواه مركبى به تو بدهد. شوى مى

  .خواهم خواهد، من فقط تسليم هستم، چيزى نمى هر چه او مى. در خدمت او قرار بگيرم

حضرت يوسف عليه السلام با آن بلوغ عقلى، قلب را به دست خدا داده بود و خدا در اين قلب، اول اين بشارت و 
اى در انتظار تو است كه خورشيد، ماه و يازده ستاره در برابر  چنين آينده! كه اى يوسفبه او ارائه كرد  . خواب را ريخت

  .تو خاكسار هستند

  گرت سلطنت فقر ببخشد اى دل
 

 «2»  كمترين مُلك تو از ماه بود تا ماهى
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______________________________  
فإنه كان يقول خَادِمِي يَدَايَ وَ دَابَّتيِ رجِْلاَيَ وَ «الأربعون؛ ، الباب الثامن و 157/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب -)1(

تَاءِ مَشَارِقُ الأَْرْضِ وَ سِراَجِيَ الْقَمَرُ وَ إِدَامِيَ  الجُْوعُ وَ شِعَارِيَ الخْوَْفُ وَ لِبَاسِيَ فِراَشِيَ الأَْرْضُ وَ وِسَادِيَ الحَْجَرُ وَ دِفْئِي فيِ الشِّ
ءٌ وَ لَيْسَ  ءٌ وَ أُصْبِحُ وَ ليَْسَ ليِ شَيْ  تيِ وَ رَيحَْانَتيِ مَا أنَْـبَتَتِ الأَْرْضُ لِلْوُحُوشِ وَ الأَْنْـعَامِ أبَِيتُ وَ ليَْسَ مَعِي شَيْ الصُّوفُ وَ فَاكِهَ 

  ».عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ أَحَدٌ أَغْنىَ مِنيِّ 

  .حافظ شيرازى -)2(

  

  64: عرفان در سوره يوسف، ص

  .يعنى سلطنت گدايى؛ يعنى هيچ چيزى ندارم، همه چيزم تويى و انتخاب و اختيار من نيز با توست سلطنت فقر؛

  قرار دادن مُلك خدا در اختيار او

  

حدود فدك را به من بگوييد كه به  »1« :روزى هارون الرشيد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كرد
كند تا جايى است كه  حدود فدك از جايى كه آفتاب طلوع مى: فرماندار مدينه دستور دهم تا به شما پس دهند، فرمود

  .تو مُلك ما را خبر ندارى كه چه ملكى است. كند غروب مى

  :ه و آله پيغام دادندهاى برجسته مدينه، به پيغمبر صلى االله علي خيلى از جوانان مؤمن و چهره

اجازه : حضرت فرمود. خواهيد دختر بزرگوارتان را شوهر بدهيد، اجازه بفرماييد تا ما به خواستگارى بياييم اگر مى
  .او بايد براى من داماد انتخاب كند، نه من. خواستگارى دخترم با خداست

ها را  ا حضور جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل، اينمن در مجلسى ب! يا رسول االله: فرمايد خدا مى: جبرييل آمد، عرض كرد
   شاهد عقد گرفتم كه خودم حضرت زهرا عليها السلام
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______________________________  
  303/ 7: ؛ الانتصار، عاملى20، حديث 6، باب 144 -145/ 48: بحار الأنوار -)1(

رٍ خُذْ فَدَكاً حَتىَّ أَرُدَّهَا إِليَْكَ فَـيَأْبىَ حَتىَّ أَلحََّ عَلَيْهِ فَـقَالَ عليه السلام لاَآخُذُهَا أَنَّ هَارُونَ الرَّشِيدَ كَانَ يَـقُولُ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَ «
وَّلُ فَـعَدَنُ فَـتـَغَيَّـرَ وَجْهُ لَ أمََّا الحَْدُّ الأَْ إِلاَّ بحُِدُودِهَا قاَلَ وَ مَا حُدُودُهَا قاَلَ إِنْ حَدَّدْتُـهَا لمَْ تَـرُدَّهَا قَالَ بحَِقِّ جَدِّكَ إِلاَّ فَـعَلْتُ قَا

يَةُ فاَسْوَدَّ وَجْهُهُ وَ قاَلَ هِيهِ قاَلَ وَ الرَّابِعُ الرَّشِيدِ وَ قَالَ إِيهاً قَالَ وَ الحَْدُّ الثَّانيِ سمََرْقَـنْدُ فَارْبَدَّ وَجْهُهُ قَالَ وَ الحَْدُّ الثَّالِثُ إِفْريِقِ 
دْتُـهَا  زُرَ وَ إِرْمِينِيَةُ قَالَ الرَّشِيدُ فَـلَمْ يَـبْقَ لنََا شَيْ سِيفُ الْبَحْرِ ممَِّا يلَِي الجُْ  ءٌ فَـتَحَوَّلَ إِلىَ مجَْلِسِي قاَلَ مُوسَى قَدْ أَعْلَمْتُكَ أنََّنيِ إِنْ حَدَّ

  ».لمَْ تَـرُدَّهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ عَزَمَ عَلَى قَـتْلِهِ 

رِ فَـقَالَ أمََّا الحَْدُّ الأَْوَّلُ فَـعَريِشُ مِصْرَ وَ الثَّانيِ دُومَةُ الجْنَْدَلِ وَ الثَّالِثُ أُحُدٌ وَ الرَّابِعُ سَيْفُ الْبَحْ  وَ فيِ رِوَايةَِ ابْنِ أَسْبَاطٍ أنََّهُ قَالَ «
نْـيَا فَـقَالَ ع هَذَا كَانَ فيِ أيَْدِي الْيـَهُودِ بَـعْدَ مَوْتِ أَبيِ هَالَةَ فَأفَاَءَهُ ا للَّهُ عَلَى رَسُولِهِ بِلاَ خَيْلٍ وَ لا ركِابٍ فأََمَرَهُ هَذَا كُلُّهُ هَذِهِ الدُّ

  ».اللَّهُ أَنْ يَدْفَـعَهُ إِلىَ فَاطِمَةَ 

  65: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« .ام را براى حضرت على عليه السلام عقد كرده

  پيوند خوردن با صاحبان اختيار

  

   همسر خواهى - 1

نه، او مرا از آن : آيا همسرت نيز مانند تو است؟ گفت: گفتم. آرى: كردى؟ گفتآيا ازدواج  : به شخصى لاابالى گفتم
  .اهل نماز، روزه و خمس كرد، آرام و وقار پيدا كردم. حال درآورد

توانستند چنين همسرى برايم پيدا كنند، خودم به  مادر، پدر و خواهرانم كه نمى: چه كسى اين زن را به تو داد؟ گفت: گفتم
اين . خواهم كسى نيست كه براى من همسر خوب بگيرد، من از شما مى! آقا: ا عليه السلام رفتم، گفتمحرم حضرت رض

   همسر را به

______________________________  
عليه السلام  وَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَطَبَ جمََاعَةٌ مِنَ الأَْكَابِرِ وَ الأَْشْراَفِ فَاطِمَةَ «؛ 232/ 2: إرشاد القلوب إلى الصواب -)1(
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مِنَ السَّمَاءِ فَإِنَّ أمَْرَهَا إِلىَ اللَّهِ  فَكَانَ لاَيَذْكُرُهَا أَحَدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلاَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَـقَالَ أتََـوَقَّعُ الأَْمْرَ 
  .تَـعَالىَ 

لسلام خَاطِبِ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله فيِ أمَْرِ فَاطِمَةَ عليه السلام فَـوَ اللَّهِ إِنيِّ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَْنْصَارِيُّ لِعَلِيٍّ عليه ا
كَ حَاجَةً ياَ عَلِيُّ فَـقَالَ أَجَلْ لَ لَهُ النَّبيُِّ كَأَنَّ لَ أَرَى أَنَّ النَّبيَِّ يرُيِدُ لهَاَ غَيـْرَكَ فَجَاءَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ فَـتـَعَرَّضَ لِذَلِكَ فَـقَا

لَ النَّبيُِّ مَرْحَباً وَ حُبّاً وَ زَوَّجَهُ đِاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَاتِ قَالَ جِئْتُ خَاطِباً إِلىَ اللَّهِ وَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ محَُمَّدٍ فَـقَا
 ابْنَ عليه السلام وَ قاَلَ لهَاَ قَدْ زَوَّجْتُكِ ياَ فَاطِمَةُ سَيِّداً فيِ الدُّنْـيَا وَ أنََّهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الصَّالحِِينَ  فَـلَمَّا دَخَلَ الْبـَيْتَ دَعَا فاَطِمَةَ 

وَّجْتُكِ مِنْ نَـفْسِي بَلِ اللَّهُ تَـعَالىَ تَـوَلىَّ عَمِّكِ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ فَـبَكَتْ فاَطِمَةُ حَيَاءً وَ لِفِراَقِ رَسُولِ اللَّهِ فَـقَالَ لهَاَ النَّبيُِّ مَا زَ 
تَـزْوِيجَكِ فيِ السَّمَاءِ و كان جبرائيل عليه السلام الخاطب و االله تعالى الولي و أمر شجرة طوبى فنثرت الدر و الياقوت و الحلي 

ذا نثار فاطمة فلما كان ليلة زفافها إلى و الحلل و أمر الحور العين فاجتمعن فلقطن فهن يتهادينه إلى يوم القيامة و يقلن ه
علي كان النبي قدامها و جبرائيل عن يمينها و ميكائيل عن شمالها و سبعون ألف ملك خلفها يسبحون االله تعالى و يقدسونه 

  ».إلى طلوع الفجر
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  .واسطه حضرت به من دادند

   دل سپارى به اهل بيت و ازدواج - 2

فقط دختر خارجى : به پدر گفت. خواهم براى تو عروسى بگيرم مى: به پسر درس خوانده در خارج خود گفتتاجرى 
يا دختر : پسر گفت. هاى تاجران دخترهاى خيلى خوبى هست در ايران، در ميان اقوام و خانواده: گفت. خواهم مى

  .چند ماه، پدر و مادر نگران بودند. كنم خارجى، يا ازدواج نمى

اجر به يكى از رفقايش اين مشكل را گفت كه من خانواده متدينى هستم، همگى اهل نماز هستيم و اين اولين پسر من اين ت
پسرت را به دكتر ببر، : او گفت. خواهم فقط زن خارجى مى: گويد دانم چرا اين انحراف را پيدا كرده است، مى است، نمى

بگذار امام رضا عليه السلام به او . آن حضرت رضا عليه السلام است دكترش را نيز من سراغ دارم و. او روانى شده است
  .جهت دهد
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فردا غبارروبى حرم است و حرم : هاى حرم با اين تاجر رفيق بود، گفت يكى از كشيك. بليط گرفتيم و رفتيم: گفت مى
بعد از غبار روبى، نبات،  . يدگيرم، بياي ما حق داريم چند نفر را با خود ببريم، براى تو و پسرت كارت مى. خلوت است

  .گيرم كنند، آن را نيز براى تو مى گرد تبركّ از روى قبر مطهّر و پارچه سبز از روى حرم را تقسيم مى

غبار روبى تمام شد، پارچه سبز، نبات و مقدارى گرد حرم را آوردند، ميان اين گرد، كاغذ كوچكى مچاله . رفتيم: گفت مى
من ديپلمه و خوش چهره هستم، اما تنها ! يابن رسول االله: يد دخترى هجده ساله نوشته استپسرم باز كرد، د. شده بود

پدرم را دوست دارم، پدر مظلوم و با ادبى است، ولى چون . مانع من در اين دوره و زمانه در ازدواج، شغل پدرم است
من بايد بمانم؟ شما براى ازدواج . تواند ēيه كند پدرم جهيزيه نمى. آيد كه با من ازدواج كند گر شهردارى است، كسى نمى رفته
   من
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  .فكرى كنيد

  .خواهم ببينم اين دخترى كه آدرسش در اين كاغذ است را مى: پسر به پدر گفت

در را باز   در زديم،. هاى خشتى و گلى كوچك بود خانه دختر در محله خواجه ربيع، از اين خانه. باشد، برويم: پدر گفت
پسر مرا ببين، برود با دختر شما . ايم ما از ēران آمده. شما دخترى به اين نام داريد: گفتيم. كردند، درون خانه رفتيم

. امام رئوف اين داماد را براى شما فرستاده است. صحبت كند، اگر همديگر را قبول كردند، دختر شما را براى پسرم بگيرم
  طبيب نگفته است؟مگر دختر درد خود را به 

  ها باز كنندگان واقعى گره

  

دهد كه حرف را كجا ببريد؟ نزد هر كسى درد دل  حضرت يوسف عليه السلام حرفش را به چه كسى زد؟ به ما ياد مى
خدا چه  »1« .با هر كسى هر حرفى را نزنيد. شود باز كرد سفره دل را همه جا نمى. نكنيد كه سفره دل خود را باز كنيد

ها از جانب من مأمورند كه دردها را  اين. ها بگوييد هايى را در كنار ما گذاشته است و فرموده كه درد خود را به اين نعمت
  .دوا كنند و بار رنج را از روى دوش شما بردارند و گره زندگى شما را باز كنند

  ايم پذيرى خسته، ما سخت خسته گر مى
 

  ايم دلشكستهپذيرى دلشكسته، ما  ور مى
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***  

 لطف الهى به منِ خوار و زار
 

 نيز اميد هستت عشق يار

 يك نظر آن دلبر مهوش كند
 

 عاقبت كار مرا خوش كند

  از مىِ آن ساقى شيرين لبن
 

  لطف كند صبح نمايد شبم

  در گذرد از گنهم لطف دوست
 

  لطف، چنين پرگنهى را نكوست

 در گذر اى دوست گناه مرا
 

 كنى شام سياه مرا  صبح

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام لبِـَعْضِ أَصْحَابِهِ لاَتُطْلِعْ صَدِيقَكَ مِنْ سِرِّكَ «؛ 11، باب 177 -178/ 71: بحار الأنوار -)1(

  ».عَلَيْهِ عَدُوُّكَ لمَْ يَضُرَّكَ فَإِنَّ الصَّدِيقَ قَدْ يَكُونُ عَدُوَّكَ يَـوْماً مَاإِلاَّ عَلَى مَا لَوِ اطَّلَعَ 

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ فيِ كِتْمَانِ السِّرِّ وَ مُصَادَقَةِ الأَْخْ « عَ خَيـْرُ الدُّ عَ الشَّرُّ فيِ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام جمُِ ذَاعَةِ وَ يَارِ وَ جمُِ الإِْ
  ».مُوَاخَاةِ الأَْشْراَر

عَنِ الرِّضَا عليه السلام قاَلَ لاَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتىَّ يَكُونَ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ «؛ 45، باب 68/ 72: بحار الأنوار
غَيْبِهِ أَحَداً   عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى«ةُ مِنْ ربَِّهِ كِتْمَانُ سِرِّهِ قَالَ اللَّهُ عز و جل مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نبَِيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَليِِّهِ فاَلسُّنَّ 

  »...»مِنْ رَسُولٍ   إِلاَّ مَنِ ارْتَضى
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   رؤياى صادقانه 3
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  3ارتباط خواب با عالم بيدارى 

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ظهور شخصيت، عظمت و كرامت وجود مبارك حضرت يوسف عليه السلام با خواب صادقانه و رؤيايى حقيقى شروع 
  .ويژه پاكان عالم است ها كه مانند بيدارى است، اين گونه خواب. شد

  »1«  خواب حضرت ابراهيم

  

  كند، بلكه خوابى را نيز از جدّ او، كتاب خدا نه تنها اين خواب را از ايشان نقل مى

______________________________  
فَضَّالٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ عَلِيِّ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ «؛ 1، قصة الذبح و تعيين الذبيح، حديث 6، باب 123/ 12: بحار الأنوار -)1(

بيِحَينِْ قَ  الَ يَـعْنيِ إِسمَْاعِيلَ بْنَ إِبْـراَهِيمَ سَأَلْتُ أبَاَ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ مَعْنىَ قَـوْلِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنَاَ ابْنُ الذَّ
فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُـنيََّ   ا إِسمَْاعِيلُ فَـهُوَ الْغُلاَمُ الحْلَِيمُ الَّذِي بَشَّرَ اللَّهُ بِهِ إِبْـراَهِيمالخْلَِيلِ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَمَّ 

سَتَجِدُنيِ إِنْ شاءَ   ياَ أبََتِ افـْعَلْ مَا رَأيَْتَ  وَ لمَْ يَـقُلْ لَهُ  قالَ يا أبََتِ افـْعَلْ ما تُـؤْمَرُ   فيِ الْمَنامِ أَنيِّ أذَْبحَُكَ فاَنْظُرْ ما ذا تَرى  إِنيِّ أرَى
هِ فَدَاهُ اللَّهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بِكَبْشٍ أمَْلَحَ يأَْكُلُ فيِ سَوَادٍ وَ يَشْرَبُ فيِ سَوَادٍ )  اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ   وَ يَـنْظرُُ فيِ سَوَادٍ فَـلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبحِْ
اَ  دٍ وَ يَـبُولُ وَ يَـبـْعَرُ فيِ سَوَادٍ وَ كَانَ يَـرْتَعُ قَـبْلَ ذَلِكَ فيِ ريِاَضِ الجْنََّةِ أرَْبَعِينَ عَاماً وَ مَا خَرجََ وَ يمَْشِي فيِ سَوَا مِنْ رَحِمِ أنُْـثَى وَ إِنمَّ

سمَْاعِيلَ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فَـهَذَا أَحَدُ  قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لَهُ كُنْ فَكَانَ لِيـَفْتَدِيَ بِهِ إِسمَْاعِيلَ فَكُلُّ مَا يذُْبَحُ  بمِِنىً فَـهُوَ فِدْيَةٌ لإِِ
بيِحَينِْ    ».الذَّ
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بيند در كنار كعبه معظمه، فرزند  كند كه اين انسان والاى ملكوتى در آن خواب، مى حضرت ابراهيم عليه السلام نقل مى
  .كند ى خدا قربانى مىبا كرامت و دلبندش را برا

اى را كه در خواب ديده، امر خدا و فرمان محبوب است، با حضرت اسماعيل  شود، يقين دارد كه اين حادثه وقتى بيدار مى
  :گذارد عليه السلام در ميان مى

  »1« » فيِ الْمَنامِ أَنيِّ أَذْبحَُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى  قالَ يا بُـنيََّ إِنيِّ أرَى«

  :كند ر تو چيست؟ اين جوان الهى چهارده ساله به پدر عرض مىنظ! پسرم

  »2« »قالَ يا أبََتِ افـْعَلْ ما تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ «

خيال شما از من ! پدر: كند بعد عرض مى. كند حضرت اسماعيل عليه السلام آگاهانه خواب را به امر خدا ترجمه مى
  .خواهى ديد كه من در مقابل فرمان مولا از صبر كنندگانم و كاملاً تسليم حكم محبوبم هستم. دراحت باش

  »3«  خواب پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله

  

______________________________  
بينم كه تو  مىهمانا من در خواب ! پسركم: سعى رسيد، گفت]  مقام[هنگامى كه با او به «؛ 102): 37(صافات  -)1(

  »كنم، پس با تأمل بنگر رأى تو چيست؟ را ذبح مى

اى انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شكيبايان خواهى  پدرم آنچه به آن مأمور شده: گفت«؛ 102): 37(صافات  -)2(
  ».يافت

سلام الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لاَقُـلْتُ فَـهَلْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه ال«؛ 5، حديث 486/ 6: الكافي -)3(
نَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ فَـرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ نَـعَمْ قُـلْتُ كَيْفَ فَـرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ ليَْسَ مِ 

و آله يَـفْرُقُ كَمَا فَـرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ أَصَابهَُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه 
 الْبـَيْتِ وَ قَدْ كَانَ صلى االله عليه و آله وَ إِلاَّ فَلاَ قُـلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ قاَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله حِينَ صُدَّ عَنِ 

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا باِلحَْقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ (اقَ الهْدَْيَ وَ أَحْرَمَ أَراَهُ اللَّهُ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَخْبـَرَهُ اللَّهُ đِاَ فيِ كِتَابِهِ إِذْ يَـقُول سَ 
فَـعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَنَّ اللَّهَ سَيَفِي لَهُ بمِاَ أَراَهُ )  مُقَصِّريِنَ لا تخَافوُنَ الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محَُلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ 
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عز و جل فَـلَمَّا حَلَقَهُ لمَْ يعُِدْ  وَعَدَهُ اللَّهُ  فَمِنْ ثمََّ وَفَّـرَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ انتِْظَاراً لحَِلْقِهِ فيِ الحَْرَمِ حَيْثُ 
أَبيِ جَعْفَرٍ «، الرجعة؛ 29، باب 113/ 53: بحار الأنوار» .فيِ تَـوْفِيرِ الشَّعْرِ وَ لاَكَانَ ذَلِكَ مِنْ قَـبْلِهِ صلى االله عليه و آله

فَـقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام مَا أَحْسَبُ » مَعادٍ   رادُّكَ إِلىإِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَ «عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل 
  ».نبَِيَّكُمْ صلى االله عليه و آله إِلاَّ سَيَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ اطِّلاَعَةً 

مَّدٌ فَارَقَ وَطنََهُ مِنْ أذََى الْمُشْركِِينَ وَ إِنِ ابْـتُلِيَ يوُسُفُ باِلْغُرْبَةِ وَ امْتُحِنَ بِالْفُرْقَةِ فَمُحَ ... «؛ 253/ 17: و نيز در بحار الأنوار
هِ وَ لَوْ لاَأهَْلُكِ أَخْرَجُونيِ مَا خَرَجْتُ فَـلَمَّا وَ وَقَفَ عَلَى الثَّنِيَّةِ وَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلىَ مَكَّةَ فَـقَالَ إِنيِّ لأََعْلَمُ أنََّكِ أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلىَ اللَّ 

شُرِّدُوا فيِ الآْفاَقِ وَ زَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ثمَُّ آلُ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله بَـلَغَ الجُْحْفَةَ أنَ ـْ
يعَ ذَلِكَ وَ كَانَ يخُْبرُِ بِهِ وَ إِنْ بَشَّرَ اللَّهُ يوُسُفَ  امْتُحِنُوا بمِاَ لمَْ يمُتَْحَنْ بِهِ أَحَدٌ غَيـْرُهُمْ وَ قَدْ أعُْلِمَ محَُمَّدٌ صلى االله عليه و آله جمَِ
  ».بِرُؤْياَ رَآهَا فَـقَدْ بَشَّرَ محَُمَّداً بِرُؤْياَ فيِ قَـوْلِهِ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالحَْقِّ 
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كند كه حضرت بعد از آن خواب، اشك شوق   عليه و آله خوابى را نقل مىدر قرآن از وجود مبارك رسول خدا صلى االله
  :خداوند متعال با اين آيه شريفه رسولش را تسليت و آرامش داد. ريختند مى

  »1« »مَعادٍ   إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى«

نتيجه پاكى و طهارت باطن، نيت، فكر، اخلاق و عمل فقط در اثر و . يقيناً اين خواب تو، در بيدارى تعبير خواهد شد
ها، يقين، اعتماد و ايمان قلبى انسان را بيشتر و  اين خواب. هاى پاك است رؤياى صادقه نيست، بلكه اين يكى از ميوه

  .دهد برد و حال ديگرى به انسان مى انسان را به عالم ديگرى مى. كند تقويت مى

______________________________  
قرآن را بر تو واجب كرده است، حتماً تو را به ]  ابلاغ و عمل كردن به[يقيناً كسى كه «؛ 85): 28(قصص  -)1(

  ».گرداند بازمى]  ات، شهر مكه رفيع و بلند مرتبه[بازگشت گاه 
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  »1«  خواب حضرت سيد الشهداء عليه السلام
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  .سيدالشهداء عليه السلام خوابى دارند كه خيلى شنيدنى استوجود مبارك حضرت 

عصر تاسوعا خسته شده بودند، كنار خيمه نشستند، سر مبارك را روى زانو قرار دادند و . اين خواب در روز بود
حضرت زينب كبرى عليها السلام با دنيايى از وقار و ادب به خدمت حضرت . دشمن اعلام حمله كرد. خوابشان برد

  .دالشهداء عليه السلام آمدسي

  .ديد ايشان خواب است

امام ! »يا اباعبداالله«: حضرت عليه السلام را آرام صدا زدند. به نظر مبارك ايشان آمد كه بيدار كردن برادر لازم است
من ! رخواه: قبل از اين كه خواهر اعلام كند كه دشمن در مقام حمله به ماست، فرمودند. چشم مباركشان را باز كردند

  .اكنون در خواب دو مطلب را ديدم

   پرده اول از خواب حضرت سيدالشهداء عليه السلام

  

ديدم كه تمام درهاى ملكوت به روى من باز است، جدّم پيغمبر صلى االله عليه و آله، پدرم اميرالمؤمنين عليه : نخست
م و پشت سر اينان فرشتگان رحمت خدا، همگى السلام، مادرم فاطمه زهرا عليها السلام، برادرم حضرت مجتبى عليه السلا

در اين . زودتر به نزد ما بيا! حسين جان: فرمايد اند، پيغمبر صلى االله عليه و آله به من مى به جانب من دست دراز كرده
  :خواهد بفرمايد پرده خواب اين حقيقت را مى

______________________________  
ياَ أخُْتَاهْ إِنيِّ رأَيَْتُ السَّاعَةَ جَدِّي : وَ جَلَسَ الحُْسَينُْ عليه السلام فَـرَقَدَ ثمَُّ اسْتـَيـْقَظَ فَـقَالَ : يقَالَ الرَّاوِ «؛ 90: اللهوف -)1(

نَّكَ راَئِحٌ إِلَيـْنَا عَنْ السلام إِ  محَُمَّداً صلى االله عليه و آله وَ أَبيِ عَلِيّاً وَ أمُِّي فَاطِمَةَ وَ أَخِيَ الحَْسَنَ وَ هُمْ يَـقُولوُنَ ياَ حُسَينُْ عليه
فَـلَطَمَتْ زَيْـنَبُ وَجْهَهَا وَ صَاحَتْ وَ بَكَتْ فَـقَالَ لهَاَ الحُْسَينُْ مَهْلاً لاَتُشْمِتيِ : قَالَ الرَّاوِي. قَريِبٍ وَ فيِ بَـعْضِ الرِّوَاياَتِ غَداً 

  ».الْقَوْمَ بنَِا
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كند، ولى خودشان اهل زمين نيستند، بلكه  بدن پاكان در زمين زندگى مى »1« »ن بأرواحهمفرشيّون بأبداĔم عرشيّو «
  .اين، گفتار اميرالمؤمنين عليه السلام است. ملكوتيان نيز يكپارچه پاكى، نور و عقل هستند. ملكوتى هستند

  :در روايت داريم

بدن پاكان فرشى است، اما شخصيت، انديشه، افكار، اخلاق، منش و  »2« »خلق الملائكة و ركّب فيهم العقل«
  .اطوارشان عرشى است

پاكان با بدن در زمين هستند و با روح در ملأ أعلا، در كنار خدا زندگى : دارند» Ĕج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 
هستند و در معيّت حضرت حق، به » مع االله«آĔا . استها ملكوتى  تمام فرمان. دهند كنند و از آنجا به بدن فرمان مى مى

   اعضا و جوارح

______________________________  
إن العيش عيش : قال صلى االله عليه و آله«؛ 312/ 2: مركز المصطفى صلى االله عليه و آله -العقائد الإسلامية -)1(

  :ميونعم ما قال العارف عبد الرحمن الجامي قدس سره السا. الآخرة

 تا بود باقي بقاياى وجود
 

 كي شود صاف از كدر جام شهود

  تا بود پيوند جان وتن بجاى
 

  كي شود مقصود كل برقع گشاى

  تا بود قالب غبار چشم جان
 

  كي توان ديدن رخ جانان عيان

  

بما هم بقلوđم عرشيون أخرويون،  ثم إن الشهود الحاصل لأهل االله في الدنيا ليس لهم بما هم بأبداĔم فرشيون دنيويون، بل
  ».فيصدق أن الرؤية والشهود مطلقا مخصوصة بالآخرة

روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إن االله تعالى ركب العقل «؛ 251: مشكاةالأنوار: اشاره است به اين روايت -)2(
يعا في بني آدم فمن غلب عقله على شهوته كان في الملائكة بدون الشهوة و ركب الشهوة في البهائم بدون العقل و ركبهما جم

  ».خيرا من الملائكة و من غلبت شهوته على عقله كان شرا من البهائم
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دهند؛ يعنى شهوت، شكم و بدن، محكوم آن فرمان هستند، هيچ كدام از اجزاى بدن حكومت ندارند، بلكه همه  فرمان مى
   اين معناى. پروردگار هستند محكوم فرمان وجود مقدس

  »فرشيّون بأبداĔم عرشيّون بأرواحهم«

  .است

  »مع اللهى«يابى انسان به مقام  دست

  

  :شود؟ قطعاً قابل تحصيل است اما آيا اين مقام براى ما حاصل مى

 غسل در اشك زنم كاهل طريقت گويند
 

 «1» پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

  .شود مىقطعاً حاصل 

  شستشويى كن و انگه به خرابات خرام
 

 «2»  تا نگردد زتو اين دير خراب آلوده

  

  تصرف نفوس قويه در عالم وجود

  

اند كه  به آĔا اجازه داده. بينند آĔايى كه در پاكى خيلى قوى هستند، در بيدارى نيز به اندازه پاكى خود، ماوراى پرده را مى
  .نفوس اثر بگذارند و تصرّف كننددر حدّ پاكى خود، در 
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كه در حدّ خود،   -البته الان هم هستند، ولى انگشت شمار - پيرانى بودند. دوستى داشتم كه پنجاه سال از من بزرگتر بود
  .طريقت منظورم صراط مستقيم حضرت حق است. پير راه و طريقت هستند

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  .افظ شيرازىح -)2(
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من هشت : گفت مى. كرد كرد و در آن سنّ پيرى بالاى هفتاد سال، مانند يك جوان كار مى او در مسجدى كار مى
  .شود، دستور دارد كه به طبيب مراجعه كند ساله بود، تب گرفتم، طبيعتاً طبق مسائل الهى، كسى كه بيمار مى

نگران مرگم شد؛ چون واقعاً . مند بود، مرا چند جا نزد دكتر برد، اما تبم قطع نشد خيلى علاقهپدرم به من : گفت مى
اگر بايد بميرد، : به او آدرس شخص اهل حال و اهل نفسى را دادند، پدرم مرا نزد او برد، گفت. رفتم داشتم از دست مى

  .من تسليم حق هستم، اما اگر نبايد بميرد، براى تب او كارى كن

من شصت و شش سال است  . ات را با اين بدن تا آخر قطع كن رابطه! اى تب: آرام به من نگاه كرد و گفت: گفت ىم
اند؛ يعنى اگر شما نيز اين راه را سير كنيد، اين اجازه به صورت ملكوتى براى شما  اين اجازه را به پاكان داده. كه تب نكردم
  .شود نيز صادر مى

   همرده زنده كردن نفوس قوي

  

  »2« »بِإِذْنِ اللَّهِ   وَ أُحْيِ الْمَوْتى« »1« :آيات مربوط به حضرت مسيح عليه السلام را بخوانيد

  يعنى رفته به عالم بعد. اجازه داده بودند كه به مرده واقعى دم بزند و او زنده شود

______________________________  
قَالَ الْكَلْبيُِّ كَانَ عِيسَى عليه السلام يحُْيِي »  بِإِذْنِ اللَّهِ   وَ أُحْيِ الْمَوْتى«قَـوْلُهُ «؛ 12، باب 416/ 16: بحار الأنوار -)1(

قَالَ الرِّضَا عليه نَةُ الْعَاشِرِ وَ سَامُ بْنُ نوُحٍ الأَْمْوَاتَ بيَِا حَيُّ ياَ قَـيُّومُ وَ قِيلَ إِنَّهُ أَحْيَا أَرْبَـعَةَ أنَْـفُسٍ وَ هُمْ عَاذِرٌ وَ ابْنُ الْعَجُوزِ وَ اب ـْ
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جَّهَ مَعَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ السلام لَقَدِ اجْتَمَعَتْ قُـرَيْشٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَسَألَُوهُ أَنْ يحُْيِيَ لهَمُْ مَوْتاَهُمْ فَـوَ 
لاَءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَسْألَوُنَ عَنـْهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِكَ ياَ فُلاَنُ وَ ياَ فُلاَنُ وَ ياَ فُلاَنُ عليه السلام فَـقَالَ اذْهَبْ إِلىَ الجَْبَّانَةِ فَـنَادِ بِاسْمِ هَؤُ 

  ».يَـقُولُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ قوُمُوا بإِِذْنِ اللَّهِ فَـقَامُوا يَـنـْفُضُونَ التُّـراَبَ عَنْ رءُُوسِهِمْ 

  ».كنم ذن خدا زنده مىو مردگان را به ا«؛ 49): 3(آل عمران  -)2(

  78: عرفان در سوره يوسف، ص

مسافرى كه هيچ طبيبى قدرت برگرداندنش را نداشت، ولى اين اجازه را به حضرت مسيح عليه السلام داده . را برگرداند
تگى اين اجازه را به حضرت موسى بن عمران عليه السلام داده بودند كه در جريان آن بقره كه احتمال به هم ريخ. بودند

  :امت را دارد، به مردم بگويد

  »1« »إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَةً «

  :گاوى را سر ببرند و عضوى از اين گاو را به مقتول بزنند تا زنده شود و بگويد

م خود، دَم آنان كه همه اند كه با دُم حيوان، مرده را زنده كنند، نه با دَ  اين اجازه را به اهل نفس داده. قاتل او كيست
  .كند ها را زنده مى مرده

كشند فقط نگاه كند و با زبان بگويد، كافى است،  همين كه حضرت موسى عليه السلام با چشم خود به آن گاوى كه مى
  »2« .وگرنه عضو گاو كه مرده را زنده نكرد، بلكه نسيم دهان و نگاه حضرت موسى عليه السلام مرده را زنده كرد

______________________________  
  ».دهد گاوى را ذبح كنيد خدا به شما فرمان مى«؛ 67): 2(بقره  -)1(

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ خِيَارِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وَ عُلَمَائهِِمْ «؛ 261 -260/ 13: بحار الأنوار -)2(
 عَمِّهِ الَّذِي أنَْـعَمُوا فَأَنْـعَمَتْ لَهُ وَ خَطبَـَهَا ابْنُ عَمٍّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَ كَانَ فَاسِقاً رَدِيئاً فَـلَمْ يُـنْعِمُوا لَهُ فَحَسَدَ ابْنُ  خَطَبَ امْرَأةًَ مِنـْهُمْ 

 اللَّهِ هَذَا ابْنُ عَمِّي فَـقَدْ قتُِلَ فَـقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ لَهُ فَـقَعَدَ لَهُ فَـقَتـَلَهُ غِيلَةً ثمَُّ حمََلَهُ إِلىَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـقَالَ ياَ نَبيَِّ 
ى ياَ ذَلِكَ عَلَى مُوسَى فَاجْتَمَعَ إِليَْهِ بَـنُو إِسْراَئيِلَ فَـقَالُوا مَا تَـرَ  قَـتـَلَهُ قَالَ لاَأَدْريِ وَ كَانَ الْقَتْلُ فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَظِيماً جِدّاً فَـعَظُمَ 

ةٌ فَجَاءَ قَـوْمٌ يَطْلبُُونَ سِلْعَتَهُ وَ كَانَ مِفْتَاحُ نَبيَِّ اللَّهِ وَ كَانَ فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ رَجُلٌ لَهُ بَـقَرَةٌ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ باَرٌّ وَ كَانَ عِنْدَ ابنِْهِ سِلْعَ 
وهُ قَالَ هُ أَنْ يُـنَبِّـهَهُ وَ يُـنـَغِّصَ عَلَيْهِ نَـوْمَهُ فاَنْصَرَفَ الْقَوْمُ فَـلَمْ يَشْتـَرُوا سِلْعَتَهُ فَـلَمَّا انْـتَبَهَ أبَُ بَـيْتِهِ تحَْتَ رَأْسِ أبَيِهِ وَ كَانَ ناَئِماً وَ كَرهَِ ابْـنُ 
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أْسِكَ فَكَرهِْتُ أَنْ أنَُـبِّـهَكَ وَ أنَُـغِّصَ عَلَيْكَ لَهُ ياَ بُـنيََّ مَا ذَا صَنَـعْتَ فيِ سِلْعَتِكَ قاَلَ هِيَ قَائِمَةٌ لمَْ أبَِعْهَا لأَِنَّ الْمِفْتَاحَ كَانَ تحَْتَ رَ 
هُ لاِبنِْهِ مَا فَـعَلَ بأِبَيِهِ وَ أمََرَ مُوسَى نَـوْمَكَ قاَلَ لَهُ أبَوُهُ قَدْ جَعَلْتُ هَذِهِ الْبـَقَرَةَ لَكَ عِوَضاً عَمَّا فَاتَكَ مِنْ ربِْحِ سِلْعَتِكَ وَ شَكَرَ اللَّ 

 اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا نْ يَذْبحَُوا تلِْكَ الْبـَقَرَةَ بِعَيْنِهَا فَـلَمَّا اجْتَمَعُوا إِلىَ مُوسَى وَ بَكَوْا وَ ضَجُّوا قَالَ لهَمُْ مُوسَى إِنَّ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَ 
وا بَـقَرةًَ فَـقَالَ لهَمُْ مُوسَى أَعُوذُ باِللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجْاهِلِينَ فَـعَلِمُوا بَـقَرَةً فَـتـَعَجَّبُوا وَ قاَلُوا أَ تَـتَّخِذُنا هُزُواً نأَْتيِكَ بِقَتِيلٍ فَـتـَقُولُ اذْبحَُ 

ا بَـقَرَةٌ لا فارِضٌ  َّĔِلنَا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إ ْ  قَدْ ضَرَبَـهَا وَ لا بِكْرٌ وَ الْفَارِضُ الَّتيِ  أنََّـهُمْ قَدْ أَخْطَئُوا فَـقَالُوا ادعُْ لنَا رَبَّكَ يُـبـَينِّ
ْ لَنا ما لَوْ  ا بَـقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوĔُْا الْفَحْلُ وَ لمَْ تحَْمِلْ وَ الْبِكْرُ الَّتيِ لمَْ يَضْربِْـهَا الْفَحْلُ فَـقَالوُا ادعُْ لنَا رَبَّكَ يُـبـَينِّ َّĔِا قالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إĔُ

ْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبـَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ أَيْ شَدِيدَةُ الصُّفْرَةِ تَسُرُّ النَّاظِرِ  لَمُهْتَدُونَ قالَ ينَ إِليَـْهَا قالُوا ادعُْ لَنا ربََّكَ يُـبـَينِّ
ا بَـقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثُِيرُ الأَْرْضَ أَيْ لمَْ تَذَلَّلْ وَ لا تَسْقِي الحَْرْثَ أَيْ لاَ  َّĔِتَسْقِي الزَّرعَْ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها أَيْ لاَنُـقْطَةَ فِيهَا إِنَّهُ يَـقُولُ إ

يْهِ ءِ جِلْدِهَا ذَهَباً فَـرَجَعُوا إِلىَ مُوسَى عَلَ   بمِِلْ إِلاَّ الصُّفْرَةُ قالُوا الآْنَ جِئْتَ بِالحَْقِّ هِيَ بَـقَرَةُ فُلاَنٍ فَذَهَبُوا ليَِشْتـَرُوهَا فَـقَالَ لاَأبَيِعُهَا إِلاَّ 
هَا بِعَيْنِهَا فَاشْتَـرَوْهَا بمِِلْ  ءِ جِلْدِهَا ذَهَباً فَذَبحَُوهَا ثمَُّ قاَلُوا ياَ نَبيَِّ اللَّهِ مَا تأَْمُرنُاَ  السَّلاَمُ فَأَخْبـَرُوهُ فَـقَالَ لهَمُْ مُوسَى لاَبدَُّ لَكُمْ مِنْ ذَبحِْ

نَبَ فَضَربَوُهُ بِهِ وَ قاَلُوا مَنْ قَـتـَلَكَ ياَ فُلاَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ إِليَْهِ قُلْ لهَُ  نُ مُ اضْربِوُهُ بِبـَعْضِهَا وَ قوُلُوا مَنْ قَـتـَلَكَ فَأَخَذُوا الذَّ
وَ يرُيِكُمْ آياتهِِ لَعَلَّكُمْ   للَّهُ الْمَوْتىفَـقُلْنا اضْربِوُهُ بِبـَعْضِها كَذلِكَ يحُْيِ ا  فَـقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ابْنُ عَمِّيَ الَّذِي جَاءَ بِهِ وَ هُوَ قَـوْلهُُ 

  ». تَـعْقِلُونَ 
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اند و  كارى را انجام دهند، پس چه فرقى بين زحماتى كه آĔا در راه پاكى كشيده»  بإِِذْنِ اللَّهِ «اگر اولياى خدا نتوانند 
انگيز واقعى است كه هيچ ارتباطى با سحر و جادو  ر كارهاى شگفتهاى بين پاكان و ناپاكان د ناپاكان هست؟ تمام فرق

  .ندارد؛ چون سحر و جادو براى ناپاكان است، ولى امور حقيقيه از آن پاكان عالم است

از مقام قرب، . اين امور حقيقيه براى مردم به حق وابسته است كه بدنى در زمين و روحى در ملكوت و نزد محبوب دارند
در فرمانبرى از بدن است كه . بر بدن نيستند، بلكه فرمانده بدن هستند دهند و هيچ گاه فرمان رمان مىبه بدن خود ف

  .اين يك پرده خواب بود. شود شخص به ناپاكى كشيده مى

   پرده دوم از خواب حضرت سيدالشهداء عليه السلام

  

   قوى هيكلديدم كه در بيابان تنها بودم، سگى ! خواهر: اما پرده دوم؛ فرمودند
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هاى ديگرش جلوتر بود، براى اين كه مرا قطعه قطعه كند،  كه گرفتار بيمارى پوستى بود و دو دندان پيشين او از رده دندان
  .به من حمله كرد، من از شدّت هراس در مرز بيدار شدن بودم كه تو مرا صدا زدى

من در ميان اين سى هزار نفر است؛ يعنى ناپاكانى كه هيچ زمينه پاكى براى خود  در اين پرده دوم فهميدم كه فردا قاتل
  .اين خواب پاكان است. اند، در عالمِ معنا به شكل سگِ بيمار هستند باقى نگذاشته

   رؤياى صادقانه پيامبر صلى االله عليه و آله

  

به مردم . ظاهراً بعد از نماز صبح بود. جيب استكنند كه خيلى ع خوابى را نيز رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل مى
  .خواهم براى شما نقل كنم و هيچ چيزى را ناگفته نگذارم ام كه مى من ديشب خوابى ديده: فرمودند

  :خوابم بدانيد كه من وقتى مى: اولاً 

بينم،  ا كه در خواب مىآنچه ر . خوابد كند، اما دلم نمى چشمم حالت خواب را قبول مى »1« »تنام عيناى و لاينام قلبى«
  .بيند و آن عين حقيقت است دلم مى

ها و روزهاى عربستان در طول سال مساوى هستند؛ چون  شب. خوابيدند ها خيلى كم مى پيغمبر صلى االله عليه و آله شب
ج ساعت در Ĕايت پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله بيش از پن. تابد در منطقه نزديك به استوا، آفتاب مستقيم مى

  .خوابيدند و بقيه آن را بيدار و مشغول مناجات با خدا بودند نمى

______________________________  
نَايَ وَ لاَيَـنَامُ قَـلْبيِ «؛ 11، باب 399/ 16: بحار الأنوار -)1(   ».قوله صلى االله عليه و آله تَـنَامُ عَيـْ

السلام أنََّهُ غَفَا ثمَُّ قَامَ يُصَلِّي مِنْ غَيرِْ تجَْدِيدِ وُضُوءٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ إِنيِّ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه «؛ 212/ 58: بحار الأنوار
نَايَ وَ لاَيَـنَامُ قَـلْبيِ    ».لَسْتُ كَأَحَدكُِمْ تَـنَامُ عَيـْ
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لذتى از عبادت، مناجات، هدايت و كمك به مردم چه . ها در دنيا كردند، هيچ شاه و ثروتمندى نكرد عشقى كه اين
  .داند بردند؟ خدا مى مى

به دنبال ما حركت  : وقتى خوابم برد، ديدم دو نفر آمدند و خيلى جدى به من گفتند: حضرت صلى االله عليه و آله فرمودند
  .مقدّس با خود بردند مرا از مدينه تا سرزمين. من نيز در عالم رؤيا برخاستم و به دنبال آĔا حركت كردم. كن

اين روايت، سرزمين مقدس را معلوم نكرده است كه مكّه بوده يا بيت المقدس يا وادى سينا؟ فقط همين مقدار پيغمبر صلى 
ديدم مردى . مرا تا وادى مقدس بردند و از آنجا نيز حركت دادند تا آن كه به مكانى رسيديم: فرمايند االله عليه و آله مى
با تمام قدرت سنگ را . سنگ سخت و سنگينى در دست اين مرد است. رد ديگرى بالاى سر او استافتاده است و م

  .كند كوبد و اين سر و جمجمه را متلاشى مى روى سر شخص خوابيده مى

رود سنگ را بردارد و  رود، تا زمانى كه مى دوباره به دنبال سنگ مى. غلطد خورد، مى سنگ با آن شدتى كه به اين سر مى
  .كوبد آيد و دوباره آن مرد سنگ را به سر اين مرد مى گردد، سر خرد شده اين مرد دوباره سر جاى خود مىبر 

كند كيست؟  زند و جمجمه را خرد مى اين انسان خوابيده كيست؟ اين شخصى كه سنگ را به سر او مى: من گفتم
  .شما فقط به دنبال ما بياييد: همراهان من گفتند

شخصى . ه شخصى رسيديم كه خوابيده بود، در حالى كه پشت او به زمين و روى بدن به سمت بالا بودمن راه افتادم تا ب
كرد كه چشم، لب و بينى به آن  نيز بالاى سرش بود كه چنگكى در دستش بود و چنان به چشم، لب و بينى او فرو مى

رد، دوباره چشم، بينى و دهان به آن طرف ك گرداند و همين چنگك را از پشت فرو مى دوباره برمى. گشت طرف سر برمى
  .گشت صورت برمى

ديدم صداى . راه افتاديم تا به تنورى رسيديم. باز به دنبال ما بياييد: ها چه كسانى هستند؟ گفتند اين: به اين دو نفر گفتم
  آيد ناله وحشتناكى از اين تنور بيرون مى
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داخل تنور را نگاه كردم، ديدم جمعيتى از مرد و زن عريان ميان اين تنور هستند و از . ا پاره كندخواهد بند قلب مر  كه مى
  .كشد زير بدن آĔا، آتش شعله مى

  .فقط دنبال ما بياييد: ها چه كسانى هستند؟ گفتند اين: به اين دو نفر گفتم! سبحان االله: از شدت ناراحتى گفتم
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كرد و يك نفر نيز در   كسى در اين آب شنا مى. در آن روانه بود، مانند خون بود به جوى سرخ رنگى رسيديم، آبى كه
رسيد، گويا بايد دهانش را باز كند، تا  وقتى شناگر به او مى. هاى زيادى در كنارش ريخته بود كنار Ĕر ايستاده، سنگ

  .شخصى كه ايستاده بود، سنگ را بردارد و در دهان شناگر پرت كند

چه . زد شد و باز در دهانش سنگ مى داد و باز دهانش باز مى گشت، شنا را ادامه مى به جاى اولش برمىدوباره شناگر 
  .به دنبال ما بياييد: اين دو نفر چه كسانى هستند؟ گفتند: به اين دو نفر گفتم. داند كشم، خدا مى حالى در خواب مى

  .زيباتر را نديده بودم از اين باغ! به باغى رسيديم، چه باغى. به دنبال آنان رفتم

مردى را ديدم با قامت . ها شكفته، منظره عجيبى بود ها پرشكوفه، گل درخت. هر چه در باغ بود، مربوط به فصل đار بود
چقدر . داند كند كه خدا مى ها محبت مى آراسته، كودكان فراوانى در كنار اين مرد بودند و اين مرد به قدرى به اين بچه

  .بخش بود اين مرد، كودكان و كار اين مرد لذتديدن اين باغ، 

  .رفتيم. فقط دنبال ما بياييد: ها چه كسانى هستند؟ گفتند اين: به اين دو نفر گفتم

هاى آن از  در آنجا شهرى را ديدم كه تمام ساختمان. آن بستان انتها نداشت. به داخل بياييد: به بستانى رسيديم، گفتند
  .خشت طلا و نقره بود

جمعيتى را در آن شهر ديدم كه نصف صورت آĔا از زيبايى، انسان را خيره، اما . وارد شويد: ه را باز كردند و گفتنددرواز 
برويد در Ĕر غسل  : گفتند ها مى كند، ولى Ĕرى در آنجا بود و به اين نصف ديگر صورت از زشتى، انسان را متنفر مى

   طرف. آمدند شستند و بيرون مى را مى خود. كردند رفتند و شنا مى كنيد، درون Ĕر مى
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  .شد زشت صورت آنان مانند طرف زيباى آن مى

كرد و  به مردى رسيديم كه كارش اين بود فقط آتش اضافه مى. شما دنبال ما بياييد: اينجا چه خبر است؟ باز گفتند: گفتم
  اين كيست؟: گفتم. چرخيد دور آتش مى

  .دهيم و بعد از خواب بيدار شدم براى شما توضيح مى: گفتند. ها و عجايبى را ديدم گذشت كه شگفتىشبى به من  

   تعبير رؤياى صادقه حضرت رسول صلى االله عليه و آله
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كوبيد، كسى بود كه  اش را مى اولين كسى را كه ديدى خوابيده بود و كسى با سنگ سخت مرتب جمجمه! اما يا رسول االله
خاست كه نماز  رفت و برنمى كرد و براى نماز واجب خواب مى حرام قرآن را ياد گرفته و فهميده بود، اما عمل نمىحلال و 

  .كوبند بخواند و تا روز قيامت در عالم برزخ، سر او را با اين سنگ مى

ود كه صبح از رفت، كسى ب كوبيدند كه صورتش به پشت سر مى اما نفر دوم كه با چنگك چشم، بينى و دهانش را مى
اين دروغگو ! يا رسول االله. شد گفت كه مردم باور كنند و آن دروغ نيز در دنيا پخش مى رفت، دروغى مى خانه بيرون مى

  .آورند، تا به عذاب جهنّم برسد بعد از مرگ، تا روز قيامت اين بلا را بر سرش در مى

  .آمد، زنان و مردان زناكار هستند آتش بالا مى اما آن مردان و زنانى كه در تنور عريان بودند، از بدن آنان

كوبيدند، رباخوار بود و آن كسى كه آتش روشن   كرد و سنگ به دهان او مى و اما آن كسى كه در جوى خون شنا مى
  .دمد تا اهل آن، وارد جهنم شوند گشت، مالك دوزخ است كه تا روز قيامت به اين آتش مى كرده بود و دور آن مى

هايى هستند كه  ى كه ديدى مانند đار است و مردى در آن بود، جدّ تو، حضرت ابراهيم عليه السلام و آن بچهاما آن باغ
ها را در اختيار حضرت ابراهيم عليه السلام گذاشته و به او گفته است كه  خداوند متعال همه اين. قبل از بلوغ از دنيا رفتند

   در اين عالم
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  .ها را تربيت كند تا فرداى قيامت لايق đشت شوند ناي

   شفاعت فرزندان از والدين در قيامت

  

گويد وارد đشت  هايى كه در روز قيامت وقتى خدا به آĔا مى همان بچه. ها فرزندان مردم مؤمن و مسلمان هستند اين
. هستند؟ ما كه آĔا را در دنيا زياد نديديمپدر و مادر ما كجا ! خدايا: گويند ايستند، مى شويد، جلوى درب đشت مى

اگر پدر و . فرزندان شما ناراحت هستند، بياييد و با آĔا به đشت برويد! ها كيانند پدر و مادر اين بچه: فرمايد خدا مى
م الراحمين بخشد؛ چون كه ارح اند، گناه آنان را مى ها گناهكار باشند، خدا به خاطر آن داغى كه ديده مادر مؤمن اين بچه

  .است
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باغ دومى كه ديدى و آن شهرى كه ساختمانى از خشت طلا و نقره داشت، آن جا فضاى đشت عدن ! اما يا رسول االله
است، آĔايى كه نصف چهره زشت و نصف زيبا بودند، كسانى بودند كه هم كار خوب داشتند و هم كار بد، اما كار 

ها قابل اصلاح بودند، در نتيجه خدا آنان را نجات داده است و در روز  اين. خوب آنان بيشتر از كار بد بوده است
در اين Ĕر برويد كه اين زشتى شما شسته شود، تا در đشت انگشت نما : گويد قيامت براى اين كه آبروى آĔا نرود، مى

  .نشويد و آبروى شما نرود

  مناجات با پروردگار

  

  »1« »فكيف حيلتى يا ستار العيوب«

______________________________  
إِلهَِي قَـلْبيِ محَْجُوبٌ وَ نَـفْسِي مَعْيُوبٌ وَ عَقْلِي مَغْلُوبٌ وَ هَوَائِي غَالِبٌ وَ ... «؛ 13، باب 339/ 84: بحار الأنوار -)1(

مَ الْغُيُوبِ وَ ياَ كَاشِفَ الْكُرُوبِ طَاعَتيِ قلَِيلَةٌ وَ مَعْصِيَتيِ كَثِيرةٌَ وَ لِسَانيِ مُقِرٌّ بِالذُّنوُبِ فَكَيْفَ حِيلَتيِ ياَ سَ  تَّارَ الْعُيُوبِ وَ ياَ عَلاَّ
  ».مَ الرَّاحمِِيناغْفِرْ ذُنوُبيِ كُلَّهَا بحُِرْمَةِ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ ياَ غَفَّارُ ياَ غَفَّارُ ياَ غَفَّارُ بِرَحمَْتِكَ ياَ أَرْحَ 

  85: عرفان در سوره يوسف، ص

  .Ĕر، ماه رمضان، اين گونه جلسات و نماز در نيمه شب استاى از آن  شعبه

  :اند پيغمبر صلى االله عليه و آله در جمعه آخر ماه شعبان به ما فرموده! خدايا

پيغمبر صلى االله عليه و آله به ! خدايا. خدا شما را به ميهمانى خود دعوت كرده است! مردم »1« »دعيتم الى ضيافة االله«
  اگر ميهمان نزد شما آمد، و لو كافر باشد،ما فرموده است كه 

ما عاشق پيغمبر صلى االله عليه و آله و ! ايم، خدايا ما كافر نيستيم و نزد تو آمده »2« »اكرم الضيف و لو كان كافراً «
 ما غلام حلقه به گوش ائمه عليهم السلام و محبّ حضرت فاطمه زهرا عليها السلام. اميرالمؤمنين عليه السلام هستيم

  .هستيم

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
  .13494، حديث 18، باب 313/ 10: وسائل الشيعة -)1(

و قال صلى االله عليه و آله من ضرب أبويه فهو ولد «، الفصل الأربعون في فضيلة بر الوالدين؛ 84: الأخبار جامع -)2(
ملعون و من أبغض عترتي فهو ملعون و منافق خاسر يا علي أكرم الجار و لو كان كافرا و أكرم الزناء و من آذى جاره فهو 

  ».الضيف و لو كان كافرا و أطع الوالدين و لو كانا كافرين و لا ترد السائل و إن كان كافرا

أكرم الضيف فقد أكرم  و قال رسول االله صلى االله عليه و آله من«، الباب الثالث و الأربعون؛ 138/ 1: إرشادالقلوب
  ».سبعين نبيا و من أنفق على الضيف درهما فكأنما أنفق ألف ألف دينار في سبيل االله تعالى

  4 -5، حديث 228/ 7: الكافى

  ».ضَيْفُ الضَّيْفِ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لمَْ يُـقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ «

نٌ ثمَُّ قَالَ الأَْجِيرُ وَ الضَّيْفُ أمَُنَاءُ ليَْسَ عَنْ سمََاعَةَ قَالَ سَألَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ الأَْجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرقََهُ فَـقَالَ هُوَ مُؤْتمََ «
  ».يَـقَعُ عَلَيْهِمْ حَدُّ السَّرقَِة

  86: وسف، صعرفان در سوره ي

   اغتنام فرصت 4

   هاى ماه مبارك رمضان برجستگى

  ها ēران، حسينيه همدانى 4

  1373رمضان 

  89: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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خاطر فضائل خود اين ماه است و هم به خاطر ارزش روزه كه اين ارزش ارزش و عظمتى كه ماه مبارك رمضان دارد، هم به 
شهر «از اساميى كه وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله براى ماه رمضان انتخاب كردند، . ها ندارند را ساير ماه

  .است» انابه

  .هاى اين ماه مبارك است اين يكى از فضايل و ارزش

دانم درباره اصل روزه  ر قرآن مجيد نيز با مشتقات آن، بيش از ده مورد آمده است، لازم مىبراى فهم حقيقت انابه كه د
  :اى را ذكر كنم مقدمه

؛ يعنى خوددارى كردن است كه اگر اين خوددارى در حقيقت خوددارى كاملِ »امساك«در لغت به معناى » صوم«كلمه 
كند و آثار خود را در دنيا و آخرت به روزه دار منتقل  يدا مىظاهرى و باطنى باشد، آن صوم مورد نظر پروردگار تحقق پ

  .كند مى

  .گاهى بعضى از لغات و كلمات بيش از هفتاد معنا دارند. لغت عرب بسيار گسترده است

   رفعت مقام روزه نسبت به ساير عبادات

  

   معناى ديگر صوم كه در لغت عرب استعمال شده است، خصوصاً در زبان

  90: يوسف، صعرفان در سوره 

به معناى رفعت، ارتفاع و بلندى  »1« »امرء القيس«فصحا، بلغا و شعراى بسيار معروف و قوى سخن عرب مانند 
  .يعنى هنگامى كه روز به ساعت رفعت و بلندى رسيد» اذا صام النهار«در اصطلاح عرب آمده است كه . است

ه ارزش قائل شده، به خاطر اين است كه صوم در مرتبه، منزلت و اين كه قرآن كريم و روايات براى روزه ماه رمضان اين هم
رفعت، از همه عبادات بالاتر است و به همين خاطر قرآن مجيد به صوم نامگذارى كرده است؛ يعنى عملى بلندمرتبه، با 

  .رفعت و با منزلت كه هيچ عملى از اعمال اسلامى اين رفعت، منزلت و مرتبه را ندارد

  :روردگار عالم در بين همه اعمال، روزه را به وجود مقدس خود نسبت داده استبه همين خاطر پ
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  »2« »الصوم لى و أنا اجزى به«

______________________________  
  511/ 2: معارف و معاريف -)1(

نجديا در مخلاف بن حجر بن حارث كندى، از قبيله بنى اكل المرار، مشهورترين شاعر عرب، نژاداً يمانى و در : امرؤا القيس
حُنُدج و مُليكه و عدىّ اختلاف : السكاسك يمن متولد شده، وى بدين لقب شهرت يافته و مورخين در نام او بين

  .اند نموده

از حضرت رسول صلى االله عليه و آله روايت شده كه امرؤالقيس در قيامت پرچم دار شعر است به سوى دوزخ و او مردى 
از اميرالمؤمنين عليه السلام . شود رت رسيد ولى در آخرت به دست فراموشى سپرده مىاست كه در دنيا به نام و شه

اند تا  شاعران همه بر يك روش نبوده و در يك مسير به مسابقه نپرداخته: برترين شاعر عرب كيست؟ فرمود: پرسيدند
آن سلطان گمراه يعنى امروالقيس بر : پيشگام آĔا مشخص شود، ولى اگر به ناچار بايد به اين سؤال پاسخ داد بايد گفت

  ).455: حكمت. (همه مقدم است

  .قبل از هجرت 80تا  130اند و به نقل زركلى  ميلادى نوشته 566تا  540مرگ وى را از 

وَ قاَلَ صلى االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ «؛ 1773، باب فضل الصيام، حديث 75/ 2: من لايحضره الفقيه -)2(
ذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بِيَدِهِ لخَلُُوفُ عَالىَ الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أَجْزِي بِهِ وَ للِصَّائِمِ فَـرْحَتَانِ حِينَ يُـفْطِرُ وَ حِينَ يَـلْقَى رَبَّهُ عز و جل وَ الَّ ت ـَ

  ».فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 

أَبيِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ يَـقُولُ الصَّوْمُ ليِ وَ  عَنْ «؛ 6، حديث 63/ 4: الكافى
  ».أنَاَ أَجْزِي عَلَيْهِ 

  91: عرفان در سوره يوسف، ص

  .استيعنى مرحله رفعت و منزلت اين عبادت در برابر حضرت حق، از همه عبادات بيشتر و بالاتر 

  هم صفتى روزه با خدا
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قرآن مجيد درباره . صفت بيان شده است عجيب اين است كه در زبان پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله روزه با خدا هم
  :فرمايد خدا مى

  »1« »ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ «

  :گويد يكى از ياران پيامبر صلى االله عليه و آله مى» ابوامامه«نيز چيزى در اين عالم مانند خدا نيست، درباره روزه 

مرا به كارى دعوت كن كه دعوت تو را با همه وجودم : روزى به محضر رسول خدا صلى االله عليه و آله آمدم و عرض كردم
  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند. بپذيرم و عمل كنم و دست به دامن آن كار شوم

  »2« »ليك بالصوم فانهّ لامثل لهع«

______________________________  
  ».هيچ چيزى مانند او نيست و او شنوا و بيناست«؛ 11): 42(شورى  -)1(

فإنه لا مثل ! عليك بالهجرة«؛ 248/ 5: ؛ مسند احمد43446، حديث 866/ 15: كنز العمال، المتقي الهندي  -)2(
فإنك لا تسجد الله سجدة إلا رفعك ! فإنه لا مثل له، عليك بالسجود! له، عليك بالصوم فإنه لا مثل! لها، عليك بالجهاد

  ».االله đا درجة وحط عنك đا خطيئة

 فِيمَا أوَْصَى بِهِ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عِنْدَ وَفاَتهِِ عَلَيْكَ باِلصَّوْمِ فَإِنَّهُ «؛ 10، حديث 30، باب 248/ 93: بحار الأنوار
  ».زكََاةُ الْبَدَنِ وَ جُنَّةٌ لأَِهْلِهِ 

  92: عرفان در سوره يوسف، ص

  .كنم؛ چون در ميان عبادات چيزى مانند روزه نيست من تو را به روزه دعوت مى

  :روزه نسبت به همه عبادات مثل ندارد، همان طور كه خدا

  »1« »ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ «

   امتياز ديگرى براى روزه
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  :فرمايند مى. آور است كنند كه خيلى شگفت پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مطلبى را درباره روزه بيان مىباز 

  »للصائم فرحتان يفرحهما«

  .شود دار دو خوشحالى دارد كه به اين دو چيز خوشحال و شاد مى روزه

  »اذا افطر فرح«

به افطار خود شاد . شود روزه دار مشغول افطار مى كنند و هنگامى است كه اذان مغرب و عشاء را شروع مى: نخست
  .شود از خوردن غذا بنا به دستور خدا، خوشحال مى. شود شود؛ چون از غم و درد گرسنگى و تشنگى رها مى مى

  »2« »و اذا لقى ربهّ فرح بصومه«

______________________________  
  ».نوا و بيناستهيچ چيزى مانند او نيست و او ش«؛ 11): 42(شورى  -)1(

عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة «؛ 113/ 3: ، المغني158/ 3: ؛ صحيح مسلم228/ 2: صحيح البخاري -)2(
رضي االله عنه يقول قال رسول االله صلى االله عليه و آله قال االله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام 

حدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده جنة وإذا كان يوم صوم أ
لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه باب 

  ».الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حدثنا

  93: عرفان در سوره يوسف، ص

اى كه در دنيا گرفته، خوشحال  كند، به خاطر روزه هنگامى كه در روز قيامت به محضر مبارك پروردگار راه پيدا مى: ومد
  .شود مى

معنى آن اين است كه روزه در . شود به خاطر راه يافتن در محضر خدا خوشحال مى: پيغمبر صلى االله عليه و آله نفرمود
چه اين كه با چشم دل پروردگار خود را مشاهده كند، يا روزه خود را مشاهده  .قيامت قائم مقام لقاى حضرت حق است

  .شود ارزش روزه را براى ما بيان كنند بيش از اين ديگر نمى. »يفرح بلقاء ربهّ«نه » يفرح بصومه«كند، 

   سپر شدن روزه و خدا براى انسان
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  :فرمايند مى رسول خدا صلى االله عليه و آله در اين زمينه مطلب ديگرى بيان

چه بسا . بسيارى از آفات، به بدن مربوط است. روزه سپر بين شما و آفات دنيا و آتش دوزخ است »1« »الصوم جُنّة«
شخصى در مرز دچار شدن به آفات دنيايى قرار گيرد كه مرگ او نيز در آن آفت است، اما با گرفتن روزه ماه مبارك 

  .؛ يعنى بدن او از خطر آفات، رهايى پيدا كندرمضان، بين او و آن آفت سپر ايجاد شود

توانست آن را باز كند،  افتاد، كسى نمى اى در زندگيش بيافتد، كه اگر اين گره مى چه بسا شخصى در مرز اين بوده كه گره
   وقتى ولى با ورود به روزه ماه مبارك رمضان، در معرض رحمت خدا قرار گيرد و بين او و آن گره، سپر ايجاد شود؛ يعنى

______________________________  
  1871، باب فضل الصيام، حديث 74/ 2: ؛ من لايحضره الفقيه1، حديث 62/ 4: الكافى -)1(

جِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلاَيةَِ وَ اةِ وَ الحَْ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ بُنيَِ الإِْسْلاَمُ عَلَى خمَْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلاَةِ وَ الزَّكَ «
  ».قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ 

  ».وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ «

  94: عرفان در سوره يوسف، ص

  .بنده را ديد با عنايات خود نگذارد كه به زندگى او گره بخورد پروردگار عبادت بسيار عالى و طاقت فرساى

  اى بين روزه و نماز مقايسه

  

  خوانيد؛ درباره نماز در قرآن مجيد مى

  »1« »لِلذَّاكِريِنَ   إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى«

شود كه چرا من آلوده شدم و به  اشتباه و خطا شده، ناراحت مىكسى كه دچار : فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
گويد و اين انسان خطاكرده وارد نماز واجب  اين مشكل شيطانى برخوردم؟ هنگامى كه مؤذّن، اذان نماز واجب را مى
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د كه بدنش شود، بعد از سلام نماز واجب، نسبت به آن خطا و گناهى كه قبل از نماز كرده بود، مانند كسى خواهد ش مى
  »2« .ها را شسته است چرك شده و در چشمه آب گرم رفته و اين چرك

______________________________  
  ».برند، اين براى يادكنندگان تذكّر و ياد آورى است ها را از ميان مى ها، بدى كه يقيناً نيكى«؛ 114): 11(هود  -)1(

رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ صَلَّى الخَْمْسَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ قَالَ «؛ 20، باب 308/ 71: بحار الأنوار -)2(
نوُبِ مَا بَـينَْ كُلِّ صَلاَتَـينِْ وَ كَانَ كَمَنْ عَلَى باَبِهِ نَـهَرٌ جَارٍ يَـغْتَسِلُ فِيهِ خمَْسَ مَرَّاتٍ لاَيُـبْقِ  ي عَلَيْهِ مِنَ الذُّنوُبِ شَيْئاً إِلاَّ الذُّ

مَامَةِ أَوْ ظلُْمُ إِخْوَانهِِ الْمُؤْمِنِينَ الْ    ».مُوبِقَاتِ الَّتيِ هِيَ جَحْدُ النُّبُـوَّةِ أَوِ الإِْ

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 12، حديث 6، باب 80/ 11: بحار الأنوار
  ».فأََدْخَلَهُ فيِ الْعَظاَئِمِ  هَائبِاً لاِبْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّى الصَّلَوَاتِ الخَْمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَيَّـعَهُنَّ اجْتـَرَأَ عَلَيْهِ آله لاَيَـزاَلُ الشَّيْطاَنُ 

ه و آله قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا الْمَجَازاَتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبيِِّ صلى االله علي«؛ 61، حديث 1، باب 235/ 79: بحار الأنوار
  ».تَـوَضَّأَ وَ صَلَّى الخَْمْسَ تحََاتَّتْ خَطَاياَهُ كَمَا تَـتَحَاتُّ الْوَرَقُ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ صَلَّى الخَْمْسَ «؛ 231: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام
، وَ كَانَ كَمَنْ عَلَى باَبِهِ نَـهَرٌ جَارٍ يَـغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَـوْ كَفَّرَ اللَّ  نوُبِ مَا بَـينَْ كُلِّ صَلاَتَـينِْ لاَيُـبْقِي ] وَ [مٍ خمَْسَ مَرَّاتٍ هُ عَنْهُ مِنَ الذُّ

  ».عَلَيْه

  95: عرفان در سوره يوسف، ص

وزه را ببينيد كه از نماز بيشتر است؛ چون كه حال قدرت ر . شويد نماز آن ظلمت و تاريكى خطاى مرتكب شده را مى
  .دار بخورد اى به زندگى روزه تواند نگذارد اصلاً گره مى

دينى قرار گرفته بوده، ولى كشش ماه رمضان او را وارد فضاى روزه كرده،  چه بسا شخصى نزديك به ماه رمضان در مرز بى
  .دينى را از او برگرداند پروردگار عالم خطر بى

  فى روزه و تقواهم ردي
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از  »اتَّـقُوا« خدا را سپر خود قرار دهيد،! عباد من »اتَّـقُوا اللَّهَ « :فرمايد بينيم كه خدا در آيات فراوانى مى در قرآن مجيد مى
  به معنى چتر »1« »وقى و وقاية«ريشه 

______________________________  
 -ءَ أقَِيهِ وِقاَيةًَ  رساند، وَقَـيْتُ الشي چيزى است كه زيان و ضرر مىوِقَايةَ نگهداشتن : وقي 480/ 4: ترجمه مفردات -)1(

  :در آيه فرمود

: رعد» « وَ ما لهَمُْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ «و » 56: دخان» « وَ وَقاهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ «، و »11: الانسان» « فَـوَقاهُمُ اللَّهُ «
  »6: تحريم» «قوُا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً «و » 37: رعد» « لا واقٍ  ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَليٍِّ وَ «و » 34

انسان نفس و جان خود را از آنچه كه بيمناك از آن است نگهدارد، اين حقيقت معنى تقوا است سپس گاهى : تَـقْوَى
  .خود خوف و ترس تَـقْوَى ناميده شده

ى كه اقتضاى آنرا دارد كه آن هم اقتضائى و حكمى دارد كه همچنين يعنى خوف و ترس به حسب ناميدن چيز : تقوى
انجامد و اين تقوى به ترك مانع  تقوى ناميده شده اما در شريعت و دين تقوى يعنى خود نگهدارى از آنچه كه به گناه مى

وايت شده است شود چنانكه ر  شود كه با ترك نمودن حتى بعضى از مباهات كه گناه هم ندارند كامل و تمام مى تعبير مى
يعنى حلال و حرام روشن است اما كسيكه بر » الحلال بين، و الحرام بين و من رتع حول الحمى و حقيق أن يقع فيه«

وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا   فَمَنِ اتَّقى«: خداى تعالى فرمود. گاه چرانيد شايسته است كه در آن بيفتد پرتگاه و قرق
  .إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا و» 35: الاعراف» « نَ هُمْ يحَْزَنوُ 

  96: عرفان در سوره يوسف، ص

  .و سپر است

كردند و  ها از پوست پرقدرت و قوى كرگدن و ديگر حيوانات سپر درست مى هاى قديم هست كه در جنگ در كتاب
  .افتاد زوبين، به اين سپرها كارگر نمىگرفتند كه شمشير، نيزه، گرز و  جنگجويان اين سپر را به كار مى

  .گويد مى» وقايه«عرب به اين سپر 

اگر مرا سپر خود بگيريد، اسلحه كدام شهوت، شيطان جنّ و انس، هوى و هوس ! بندگان من: فرمايد پروردگار مى
  .شود روزه قائم مقام خود پروردگار است تواند به شما زخم بزند؟ معلوم مى مى
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كه روزه قائم مقام لقاى حضرت حق بود، ولى در اين قسمت از فرمايش رسول خدا صلى االله عليه و   در بخش قبل ديديم
كسى كه در طول زندگى، خدا سپر او است، از آفات دنيا . بينيم كه روزه در سپر بودن، قائم مقام پروردگار است آله مى

  .ه رمضان استاين ارزش روزه ما. اى نخواهد ديد برزخ و قيامت هيچ زيان و ضربه

  ماه انابه به سوى پروردگار

  

  :فرمايند پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله اين مجموعه را مى

انابه در لغت معانى متعددى دارد، ولى در اين زمينه يعنى پيوسته و پى در پى، با قدم عبادت و  »1« »و هو شهر الانابة«
  .طاعت به جانب خدا حركت كردن

______________________________  
  .5، ذيل حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)1(

  97: عرفان در سوره يوسف، ص

هاى قويى مانند روزه، قرائت و  اين ماه، ماه انابه است، يعنى ماهى است كه با قدم: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
اين قدمها، شما را از اين دنياى پرتلاطم، پرشيطان، پر فساد و  فهم قرآن، تعلّم علم و عمل به قرآن و تمرين ترك گناه، كه

  .رساند پرجاذبه گناه، به پروردگار عالم مى

چرا عيد . با رساندن شما به خدا، غروب روز آخر ماه رمضان، از جانب خدا اعلام شده است كه امشب عيد است
اين عيد را . اند با حركت به سوى من، الهى شدهاست؟ چون بندگان من در طول سى روز از شيطانى بودن جدا شده و 

  :خدا براى شما گذاشته است، نه پيغمبر صلى االله عليه و آله

تو آن روز را كه روز وصل به روز آخر ماه مبارك رمضان است، عيد قرار ! خدايا »1« »الذى جعلته للمسلمين عيداً «
. انسان نيز انسان نويى شده است »2« روز آخر ماه رمضان،. دهند عيد يعنى زمانى كه مردم همه چيز را نو قرار مى. دادى

  .اين معناى انابه است. غير از آنچه كه قبل از ماه مبارك رمضان بوده
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______________________________  
  .، باب صلاة عيدين512/ 1: من لا يحضره الفقيه -)1(

اَ جُعِلَ يَـوْمُ الْفِطْرِ الْعِيدَ ليَِكُونَ «؛ 9911، حديث 481/ 7: وسائل الشيعة -)2( عَنِ الرِّضَا عليه السلام قاَلَ إِنمَّ
للَِّهِ عز و جل فَـيُمَجِّدُونهَُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ فَـيَكُونُ يَـوْمَ عِيدٍ وَ يَـوْمَ اجْتِمَاعٍ وَ يَـوْمَ  لِلْمُسْلِمِينَ مجُْتَمَعاً يجَْتَمِعُونَ فِيهِ وَ يَـبـْرُزُونَ 

بُ لأَِنَّ أوََّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ كْلُ وَ الشُّرْ فِطْرٍ وَ يَـوْمَ زكََاةٍ وَ يَـوْمَ رَغْبَةٍ وَ يَـوْمَ تَضَرُّعٍ وَ لأَِنَّهُ أَوَّلُ يَـوْمٍ مِنَ السَّنَةِ يحَِلُّ فِيهِ الأَْ 
  ».نهَُ الحَْقِّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَحَبَّ اللَّهُ عز و جل أَنْ يَكُونَ لهَمُْ فيِ ذَلِكَ مجَْمَعٌ يحَْمَدُونَهُ فِيهِ وَ يُـقَدِّسُو 

لَةٍ مِنْ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عل«؛ 6، حديث 401/ 6: الكافي يه السلام قَالَ إِنَّ للَِّهِ عز و جل عِنْدَ فِطْرِ كُلِّ ليَـْ
سَبْ لَهُ صَلاَتهُُ أَرْبعَِينَ يَـوْماً فَإِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتـَقَاءَ يُـعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ مَنْ أفَْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لمَْ تحُْتَ 

  ».ا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَاتَ فِيهَ 

  98: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   انابه با قدم طاعت و عبادت

  

اين . قدم طاعت و عبادت. دار به جانب پروردگار است همين روزه داشتن نيز انابه است؛ چون قدم پيوسته سى روزه روزه
اجتناب از گناه و خودسازى، مهمترين قدم در  بقيه امور، به خصوص. قدم نيز قدم مركبى است كه روزه يك جزء آن است

  .اين ماه است

   بردباران و منيبين در قرآن

  

   حضرت ابراهيم عليه السلام - 1

  هايى؟ كند، اينها چه كسانى هستند و داراى چه ويژگى پروردگار عالم در قرآن مجيد انابه كنندگانى را كه معرفى مى

  »1« »مُنِيبٌ إِنَّ إِبْراهِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّاهٌ «
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هاى طاعت و عبادت حضرت ابراهيم عليه السلام كه پيوسته با اين قدم به جانب پروردگار در حركت  يكى از زيباترين قدم
  .»حليم«: گويد در Ĕايت بردبارى كه خدا مى. ايشان با گذشت، صبور، بردبار و بسيار آرام بود. بود، قدم اخلاقى بود

اش را كه بعد از سنّ هشتاد سالگى به او داده بود را تنها   د تا هاجر و فرزند تازه به دنيا آمدهده آنجايى كه به او دستور مى
دانست كه اين فرزند، در اين عالم منشأ خير بسيارى خواهد  حضرت ابراهيم عليه السلام با ديد نبوتى خود مى. گذاشت

  .شد

، چند پيامبر و چهارده معصوم عليهم السلام به دنيا قدم دانست كه وقتى اين بچه بزرگ شود، از نسل اين پسر ايشان مى
   علاقه حضرت ابراهيم به فرزندش. گذارند مى

______________________________  
  ».بود] به سوى خدا[به راستى كه ابراهيم بسيار بردبار و دلسوز و روى آورنده «؛ 75): 11(هود  -)1(

  99: عرفان در سوره يوسف، ص

هاى وجود حضرت اسماعيل عليه السلام با علاقه پدرى  رى نيست، آن علاقه معنوى ايشان به خاطر ارزشفقط علاقه پد
  .ايشان قابل مقايسه نبود

ها و منطقه كشاورزى است،  ها، آب ها، با هواى đارى، چشمه ها، بلبل ها، گل از شهر شام كه شهر باغ: خدا به او گفت
  .تيم بايستبا زن و فرزندت برو، تا جايى كه گف

اى سوزان، خشك،  ميان درهّ. به او گفتند كه تا كجا برود. از اردن وارد حجاز شد. ايشان حركت كرد، تا حدود اردن آمد
اين زن و بچه را ! اى ابراهيم: خدا به او گفت. رود آب و گياهى آمد كه حرارت و گرماى روز تا شصت درجه بالا مى بى

اى  چه حوصله. ابراهيم عليه السلام براى خدا چه گذشتى كرد و چه بردباريى نشان داد حضرت. در اين درهّ بگذار و برو
سارها  ها و چشمه ها، گلستان داشت كه حتى يك كلمه به پروردگار به عنوان اعتراض نگفت كه چرا؟ مگر شام، باغستان

شد؟  شدند؟ از كسى حقى ضايع مى ىها كم م ها و چشمه بد بودند؟ اگر اين زن و اين بچه در آن منطقه بودند، درخت
براى چه به من گفتى اين زن جوانِ با كرامت و اسماعيل كه بعد از هشتاد سالگى به من دادى و شيرخوار و دوماهه است 

  »1« را اينجا بگذارم و بروم؟
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______________________________  
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 6، أحوال أولاده و أزواجه صلوات، حديث 5، باب 98/ 12: بحار الأنوار -)1(

سَارَةُ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً  ع اغْتَمَّتْ  يلُ السلام قاَلَ إِنَّ إِبْـراَهِيمَ عليه السلام كَانَ ناَزلاًِ فيِ باَدِيَةِ الشَّامِ فَـلَمَّا وُلِدَ لَهُ مِنْ هَاجَرَ إِسمَْاعِ 
مُ ذَلِكَ إِلىَ اللَّهِ عز و جل فَأَوْحَى اللَّهُ شَدِيداً لأَِنَّهُ لمَْ يَكُنْ لَهُ مِنـْهَا وَلَدٌ وَ كَانَتْ تُـؤْذِي إِبْـراَهِيمَ فيِ هَاجَرَ فَـتـَغُمُّهُ فَشَكَا إِبْـراَهِي

اَ مَثَلُ الْمَرْأةَِ مَثَلُ الضِّلْعِ  ليه السلام وَ الْعَوْجَاءِ إِنْ تَـركَْتـَهَا اسْتَمْتَـعْتَ đِاَ وَ إِنْ أقََمْتـَهَا كَسَرْتَـهَا ثمَُّ أمََرَهُ أَنْ يخُْرجَِ إِسمَْاعِيلَ ع إِليَْهِ إِنمَّ
ا مِنَ الأَْرْضِ وَ هِيَ مَكَّةُ فأََنْـزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أمَُّهُ عَنـْهَا فَـقَالَ ياَ رَبِّ إِلىَ أَيِّ مَكَانٍ قاَلَ إِلىَ حَرَمِي وَ أمَْنيِ وَ أوََّلِ بُـقْعَةٍ خَلَقْتُـهَ 

رَئيِلَ باِلْبُـراَقِ فَحَمَلَ هَاجَرَ وَ إِسمْاَعِيلَ وَ إِبْـراَهِيمَ عليه السلام وَ كَانَ إِبْـراَهِيمُ لاَيمَرُُّ بمِوَْ  ضِعٍ حَسَنٍ فِيهِ شَجَرٌ وَ نخَْلٌ وَ زَرعٌْ إِلاَّ جَبـْ
رَئيِلُ لاَامْضِ امْضِ حَتىَّ وَافىَ بِهِ مَكَّةَ فَـوَضَعَهُ فيِ مَوْضِعِ اوَ قَالَ ياَ جَبـْرَ  لْبـَيْتِ وَ قَدْ كَانَ ئيِلُ إِلىَ هَاهُنَا إِلىَ هَاهُنَا فَـيـَقُولُ جَبـْ

كَانِ كَانَ فِيهِ شَجَرٌ فأَلَْقَتْ هَاجَرُ عَلَى ذَلِكَ الشَّجَرِ  عَاهَدَ سَارَةَ أَنْ لإَ؛ يَـنْزلَِ حَتىَّ يَـرْجِعَ إِليَـْهَا فَـلَمَّا نَـزَلُوا فيِ ذَلِكَ الْمَ  إِبْـراَهِيمُ 
  .كِسَاءً كَانَ مَعَهَا فَاسْتَظَلُّوا تحَْتَهُ فَـلَمَّا سَرَحَهُمْ 

عُنَا فيِ مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ أنَيِسٌ وَ لاَمَاءٌ وَ إِبْـراَهِيمُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أَراَدَ الاِنْصِراَفَ عَنـْهُمْ إِلىَ سَارَةَ قاَلَتْ لَهُ هَاجَرُ ياَ إِبْـراَهِيمُ لمَِ تَدَ 
مْ فَـلَمَّا بَـلَغَ كُدًى وَ هُوَ جَبَلٌ بِذِي لاَزَرعٌْ فَـقَالَ إِبْـراَهِيمُ الَّذِي أَمَرَنيِ أَنْ أَضَعَكُمْ فيِ هَذَا الْمَكَانِ هُوَ يَكْفِيكُمْ ثمَُّ انْصَرَفَ عَنـْهُ 

 فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً رَبَّنا إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ   بْـراَهِيمُ طُوًى الْتَـفَتَ إِلَيْهِمْ إِ 
مَضَى وَ بقَِيَتْ هَاجَرُ فَـلَمَّا ارْتَـفَعَ النَّـهَارُ عَطِشَ إِسمْاَعِيلُ وَ ثمَُّ   مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

اعِيلُ عَنـْهَا فَصَعِدَتْ عَلَى طَلَبَ الْمَاءَ فَـقَامَتْ هَاجَرُ فيِ الْوَادِي فيِ مَوْضِعِ الْمَسْعَى فَـنَادَتْ هَلْ فيِ الْوَادِي مِنْ أنَيِسٍ فَـغَابَ إِسمَْ 
ى غَابَ عَنـْهَا إِسمَْاعِيلُ لهَاَ السَّراَبُ فيِ الْوَادِي وَ ظنََّتْ أنََّهُ مَاءٌ فَـنـَزَلَتْ فيِ بَطْنِ الْوَادِي وَ سَعَتْ فَـلَمَّا بَـلَغَتِ الْمَسْعَ  الصَّفَا وَ لَمَعَ 

لَمَّا غَابَ عَنـْهَا إِسمَْاعِيلُ عَادَتْ حَتىَّ بَـلَغَتِ الصَّفَا ثمَُّ لَمَعَ لهَاَ السَّراَبُ فيِ ناَحِيَةِ الصَّفَا فَـهَبَطَتْ إِلىَ الْوَادِي تَطْلُبُ الْمَاءَ ف ـَ
إِلىَ إِسمَْاعِيلَ وَ قَدْ ظَهَرَ الْمَاءُ مِنْ فَـنَظَرَتْ حَتىَّ فَـعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَـلَمَّا كَانَ فيِ الشَّوْطِ السَّابِعِ وَ هِيَ عَلَى الْمَرْوَةِ نَظَرَتْ 

زَمْزَمَ وَ كَانَ جُرْهُمُ ناَزلَِةً بِذِي  فَـعَدَتْ حَتىَّ جمََعَتْ حَوْلَهُ رَمْلاً فإَِنَّهُ كَانَ سَائِلاً فَـزَمَّتْهُ بمِاَ جَعَلَتْهُ حَوْلَهُ فلَِذَلِكَ سمُِّيَتْ  تحَْتِ رجِْلَيْهِ 
حْشُ عَلَى الْمَاءِ فَـنَظَرَتْ جُرْهُمُ إِلىَ تَـعَكُّفِ الطَّيرِْ عَلَى ذَلِكَ الْمَجَازِ وَ عَرَفَاتٍ فَـلَمَّا ظَهَرَ الْمَاءُ بمِكََّةَ عَكَفَتِ الطَّيـْرُ وَ الْوَ 

  »...الْمَكَانِ وَ اتَّـبـَعُوهَا حَتىَّ نَظَرُوا إِلىَ امْرَأةٍَ وَ صَبيٍِّ ناَزلَِينِْ فيِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ 

  100: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  درخواست حضرت ابراهيم عليه السلام از خدا
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  :به قدرى حوصله، حلم و گذشت ايشان بالا بود كه فقط اين جمله را به پروردگار عرض كرد

  »1« »رَبَّنا إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ «

______________________________  
كشت و زرع نزد خانه محترمت سكونت دادم؛  اى بى من برخى از فرزندانم را در درهّ! پروردگارا«؛ 37): 14(هيم ابرا -)1(

  ».براى اينكه نماز را بر پا دارند! پروردگارا

  101: عرفان در سوره يوسف، ص

ام و هر دو را به تو  داده خواهد خانه كعبه شود، قرار ام را در محلى كه بعداً مى همه دلخوشى من اين است كه خانواده
هايى برخوردند، نماز را  آب و علفِ سوزان، به انسان ها اگر روزى در اين منطقه بى همه نيت من اين است كه اين. ام سپرده

  .در ميان آĔا بپا دارند

شيرخواره را نماز چه عبادتى است كه حضرت ابراهيم عليه السلام با اين گذشتِ عظيم به خاطر آن، همسر جوان و بچه 
لام علت است؛ يعنى همه دلخوشى من اين است كه  »1« »ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ « لام در. رود؟ فقط براى نماز گذارد و مى مى
  .ها در اينجا پرچم نماز را برافرازند اين

وقتى پيغمبر اسلام صلى  »2« .پرچم روزه را چطور؟ در منابع ما دارد كه روزه در گذشتگان فقط ويژه پيغمبران بوده است
   اى االله عليه و آله به رسالت مبعوث شد، خدا روى علاقه

______________________________  
  .37): 14(ابراهيم  -)1(

مِنْ عِيدٍ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ لِلْمُسْلِمِينَ «؛ 145، حديث 265/ 1: الخصال -)2(
وْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ وَ هُوَ فَـقَالَ أَرْبَـعَةُ أعَْيَادٍ قَالَ قُـلْتُ قَدْ عَرَفْتُ الْعِيدَيْنِ وَ الجْمُُعَةَ فَـقَالَ ليِ أَعْظَمُهَا وَ أَشْرَفُـهَا ي ـَ

نَا الْيـَوْمُ الَّذِي أقَاَمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ  مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ نَصَبَهُ للِنَّاسِ عَلَماً قاَلَ قُـلْتُ مَا يجَِبُ عَلَيـْ
نبِْيَاءُ أَوْصِيَاءَهَا  سَاعَةٍ وَ كَذَلِكَ أمََرَتِ الأَْ فيِ ذَلِكَ الْيـَوْمِ قَالَ يجَِبُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ شُكْراً لِلَّهِ وَ حمَْداً لَهُ مَعَ أنََّهُ أَهْلٌ أَنْ يُشْكَرَ كُلَّ 

  ».تِّينَ سَنَةً أَنْ يَصُومُوا الْيَـوْمَ الَّذِي يُـقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ يَـتَّخِذُونهَُ عِيداً وَ مَنْ صَامَهُ كَانَ أفَْضَلَ مِنْ عَمَلِ سِ 
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ينِ مخَُاطبََةً «الشرائع؛  26، باب 328/ 65: بحار الأنوار لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ما وَصَّى بِهِ  قَـوْلُهُ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ
ينَ يَـعْنيِ التَّـوْحِيدَ نوُحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِليَْكَ ياَ محَُمَّدُ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى أَنْ أقَِيمُوا الدِّينَ   أَيْ تُـعَلِّمُوا الدِّ

ق ـْوَ إِقَامَ الصَّلاَةِ وَ إِ    ».راَرَ بِوَلاَيةَِ يتَاءَ الزَّكَاةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجَّ الْبـَيْتِ وَ السُّنَنَ وَ الأَْحْكَامَ الَّتيِ فيِ الْكُتُبِ وَ الإِْ

فقيل إنه  . و قال الشيخ الطبرسي و أما ذو الكفل فاختلف فيه«؛ 324 -322: النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين
الليل و أن لا يغضب و يعمل بالحق فوفى بذلك فشكر  رجلا صالحا و لم يكن نبيا و لكنه تكفل لنبي صوم النهار و قيام كان

  ».االله ذلك له و كان نبيا و سمي ذا الكفل بمعنى أنه ذو الضعف فله ثواب غيره ممن هو في زمانه لشرف عمله

  102: عرفان در سوره يوسف، ص

روزه گوهرى نبوده است كه خدا به هر امتى . الله عليه و آله داشت، روزه را به اين امت واجب كردكه به امت پيامبر صلى ا
  .بدهد

   حلم و انابه ابوذر در ربذه

  

آيا آب و : ابوذر به دخترش گفت. اين يك قدم؛ يعنى قدم گذشت، حوصله در برابر پيشامدها و بردبارى براى خداست
  .هن: غذايى هست كه به من بدهى؟ گفت

توانم راه  رود و نمى من هر دو پايم ضعف مى: گفت. بيابان است و تابش مستقيم خورشيد در اين منطقه حارهّ شديد است
چيزى پيدا : شود يا نه؟ رفت، گشت و آمد، گفت بروم، برو در اين بيابان بگرد، ببين چيزى كه بشود خورد پيدا مى

  .نكردم

من دارم ! دخترم: رو به قبله دراز كشيد، گفت. شكم گرسنه از دنيا بروم پس مولاى من خواسته من با! دخترم: گفت
آيد   اى مى من كه مُردم، تو به كنار جادّه برو، قافله: پس تكليف من چيست؟ ابوذر گفت: دختر گريه كرد و گفت. ميرم مى

  »1« .دهند ام مىآيند، كارهاى مرا انج آĔا مى. كه از مكه به مدينه برود، فقط بگو كه ابوذر مرده است

______________________________  
مٍ بن «؛ 6، حديث 12، باب 399/ 2: بحار الأنوار -)1( مِ بْنِ جَنْدَلٍ [دَلٍّ ]  ابْنِ [عَنْ حُلاَّ الْغِفَارِيِّ وَ كَانَتْ لَهُ ]  جُلاَّ

مَاتَ فَـلَمَّا حَضَرتَْهُ الْوَفاَةُ قَالَ لاِمْرأَتَهِِ اذْبحَِي شَاةً مِنْ غَنَمِكِ وَ اصْنَعِيهَا فإَِذَا صُحْبَةٌ قاَلَ مَكَثَ أبَوُ ذَرٍّ رَحمَِهُ اللَّهُ باِلرَّبَذَةِ حَتىَّ 
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سُولِ اللَّهِ صلى االله أبَوُ ذَرٍّ صَاحِبُ رَ نَضِجَتْ فَاقـْعُدِي عَلَى قَارعَِةِ الطَّريِقِ فَأَوَّلُ ركَْبٍ تَـرَيْـنـَهُمْ قُوليِ ياَ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا 
آله أَخْبـَرَنيِ أَنيِّ أمَُوتُ فيِ أرَْضِ  عليه و آله قَدْ قَضَى نحَْبَهُ وَ لَقِيَ ربََّهُ فَأَعِينُونيِ عَلَيْهِ وَ أَجِيبُوهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و

  ».رجَِالٌ مِنْ أمَُّتيِ صَالحُِونَ  غُرْبَةٍ وَ أنََّهُ يلَِي غُسْلِي وَ دَفْنيِ وَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ 

فأََصَابَ أبَاَ ذَرٍّ وَ ابْـنَتَهُ الجْوُعُ وَ مَاتَتْ أَهْلُهُ فَـقَالَتِ ابْـنتَُهُ ... «؛ 37حديث  ، ذيل12، باب 430/ 2: و نيز در بحار الأنوار
فَـقَالَ ليِ أَبيِ ياَ بُـنَـيَّةُ قُومِي بنَِا إِلىَ الرَّمْلِ نَطْلُبُ الْقَتَّ وَ هُوَ نَـبْتٌ لَهُ حَبٌّ فَصِرْناَ أَصَابَـنَا الجْوُعُ وَ بقَِينَا ثَلاَثةََ أيََّامٍ لمَْ نأَْكُلْ شَيْئاً 

نـَيْهِ قَدْ انْـقَلَبَ  قُلْتُ لَهُ ياَ أبََهْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِكَ تْ فَـبَكَيْتُ ف ـَإِلىَ الرَّمْلِ فَـلَمْ نجَِدْ شَيْئاً فَجَمَعَ أَبيِ رَمْلاً وَ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَيْهِ وَ رَأيَْتُ عَيـْ
فإَِنيِّ أَخْبـَرَنيِ حَبِيبيِ رَسُولُ اللَّهِ صلى  وَ أنَاَ وَحِيدَةٌ فَـقَالَ ياَ بنِْتيِ لاَتخَاَفيِ فإَِنيِّ إِذَا مِتُّ جَاءَكِ مِنْ أهَْلِ الْعِراَقِ مَنْ يَكْفِيكِ أمَْرِي

فَـقَالَ ليِ ياَ اباَذَرٍّ تَعِيشُ وَحْدَكَ وَ تمَوُتُ وَحْدَكَ وَ تُـبـْعَثُ وَحْدَكَ وَ تَدْخُلُ الجَْنَّةَ وَحْدَكَ يَسْعَدُ  االله عليه و آله فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ 
لَى وَجْهِي ثمَُّ اقـْعُدِي عَلَى طَريِقِ ءَ عَ بِكَ أقَـْوَامٌ مِنْ أَهْلِ الْعِراَقِ يَـتـَوَلَّوْنَ غُسْلَكَ وَ تجَْهِيزَكَ وَ دَفـْنَكَ فَإِذَا أنَاَ مِتُّ فَمُدِّي الْكِسَا

ه قَدْ تُـوُفيَِّ قَالَتْ فَدَخَلَ إِليَْهِ الْعِراَقِ فإَِذَا أقَـْبَلَ ركَْبٌ فَـقُومِي إِليَْهِمْ وَ قُوليِ هَذَا أبَوُ ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آل
  »...قَـوْمٌ مِنْ أَهْلِ الرَّبَذَةِ 

  103: ره يوسف، صعرفان در سو 

در ميان ياران پيغمبر صلى االله عليه و آله بعد از اميرالمؤمنين نفر دوم : گويد چقدر گذشت؟ آن قدر بردبارى كه به خدا نمى
بحث است كه بعد از سلمان، آيا . يا سوم هستم؛ چون چهار نفر بودند، اميرالمؤمنين عليه السلام، سلمان، ابوذر و مقداد

  قداد؟ابوذر است، يا م

من بعد از اميرالمؤمنين عليه السلام، در ميان ياران پيغمبر صلى االله عليه و آله نفر دوم هستم، آيا اين : گويد به خدا نمى
  درست است كه با من اين گونه معامله شود كه يك ليوان آب نباشد تا بخورم؟

پس من راضى به . من تشنه و گرسنه از دنيا بروماش بر اين تعلّق گرفته است كه  محبوب من اراده! دخترم: بلكه فقط گفت
  .رضاى محبوبم هستم

   دل رحمى حضرت ابراهيم عليه السلام

  

  :در *»أَوَّاهٌ «  لغت
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  »1« »إِنَّ إِبْراهِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ «

   رحم به اين معناست كه حضرت ابراهيم عليه السلام نسبت به مردم بسيار دلسوز و دل

______________________________  
  ».بود] به سوى خدا[به راستى كه ابراهيم بسيار بردبار و دلسوز و روى آورنده «؛ 75): 11(هود  -)1(

  104: عرفان در سوره يوسف، ص

: دشما چه مأموريتى داريد؟ گفتن: تا آنجا كه وقتى فرشتگان مأمور تخريب منطقه قوم لوط را شناخت، به آĔا گفت. بود
اند و  اى كه انجام داده كنند، به خاطر گناه كبيره اى را كه قوم لوط زندگى مى پروردگار به ما مأموريت داده است تا منطقه

  .بنا ندارند كه توبه كنند، زير و رو كنيم

اند و حرف  اى شده ها دچار گناه كبيره شود اين مأموريت را انجام ندهيد؟ اين بدبخت نمى: اين مردِ دلسوزِ رحيم گفت
فرمان خدا بر اين ! يا ابراهيم: شود به اين عذاب مبتلا نشوند؟ گفتند اند، نمى حضرت لوط عليه السلام را گوش نداده

عذاب بر آĔا قطعيت يافته و دلسوزى تو ديگر . مسأله قطعى شده است و ديگر برگرداندنى در كار فرمان قطعى نيست
  »1« .به حال آĔا سودى ندارد

   رجه آخرتى با انابهترفيع د

  

  به كجا رسيد؟. حضرت انسانى بود كه با قدم عبادت كامل، پيوسته به جانب پروردگار در حركت بود

  »2« »إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ «

  »3« »وَ إِنَّهُ فيِ الآْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِِينَ «

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل بَـعَثَ أَرْبَـعَةَ أمَْلاَكٍ فيِ إِهْلاَكِ قَـوْمِ «؛ 6، حديث 547/ 5: الكافى -)1(

فَـقَالَ لهَمُْ إِبْـراَهِيمُ لِمَا ... عَلَيْه لَّمُوالُوطٍ جَبـْرئَيِلَ وَ مِيكَائيِلَ وَ إِسْراَفِيلَ وَ كَرُوبِيلَ فَمَرُّوا بإِِبْـراَهِيمَ عليه السلام وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَسَ 
رَئيِلُ لاَقاَلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا فيِ إِهْلاَكِ قَـوْمِ لوُطٍ فَـقَالَ لهَمُْ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُـهْلِكُونَـهُ  مْ فَـقَالَ جَبـْ
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خمَْسَةٌ قَالَ لاَقاَلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ قَالَ لاَقاَلَ ... كَانَ فِيهَا ثَلاَثوُنَ قاَلَ لاَقَالَ فإَِنْ كَانَ فِيهَا عِشْرُونَ خمَْسُونَ قَالَ لاَقَالَ فإَِنْ  
  »...الْغابِريِنفَإِنَّ فِيها لوُطاً قالوُا نحَْنُ أَعْلَمُ بمِنَْ فِيها لنَُـنَجِّيـَنَّهُ وَ أهَْلَهُ إِلاَّ امْرَأتََهُ كانَتْ مِنَ 

  ».بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[زيرا او از بندگان خالص شده ما «؛ 24): 12(يوسف  -)2(

  ».و قطعاً در آخرت از شايستگان است«؛ 130): 2(بقره  -)3(

  105: عرفان در سوره يوسف، ص

كه به واسطه حضرت اسماعيل و حضرت اسحاق   هاى عبادتى براى او نورانيت ايجاد كرد آن قدر اين قدم. به اينجا رسيد
  :عليهما السلام پدر تمام انبياى بعد از خود شد

حضرت يعقوب، يوسف، يونس، زكريا، يحيى، موسى و عيسى عليهم السلام از طريق حضرت مريم عليها السلام از نسل 
به واسطه حضرت اسماعيل عليه السلام  حضرت ابراهيم عليه السلام هستند و وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله

ها از آثار عبادت خالصانه ايشان  پدر ديگرى را در عالم سراغ داريد كه چنين نسلى داشته باشد؟ تمام اين. از نسل اوست
  كنم؟ چرا من منيب را معرفى مى. ايشان يكى از مصاديق منيب است. بوده است

  .چون در پايان معرفى، نظرى دارم

   شعيب عليه السلام و اصلاح امتحضرت  - 2

خود ايشان نيز از نسل حضرت ابراهيم عليه . منيب ديگر، حضرت شعيب عليه السلام بود كه در ميان مردم مدين آمد
  .السلام است

به اين  . به فساد، تبهكارى، دزدى در روز روشن، كم فروشى، فتنه و آشوب آلوده بودند: فرمايد مردمى كه قرآن مجيد مى
چيدند كه فروشندگان  هايى مى ر سر قيمت جنس مردم بزنند تا جنس را از مردم با قيمت اندك بخرند؛ يعنى دسيسهكه ب

  .گويند، بفروشند ها مى مجبور شوند تا جنس خود را به قيمتى كه اين

  :حضرت شعيب عليه السلام به اين مردم فرمود

  »1« »إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ «
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  من در ميان شما تا جايى كه قدرتم اجازه دهد، هيچ نيّتى جز اصلاح وضع شما

______________________________  
  ».خواهم نمى] شما را[تا جايى كه قدرت دارم جز اصلاح «؛ 88): 11(هود  -)1(

  106: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ين خانواده و مردم هستيد، نيّت شما فقط اصلاح باشدتا زمانى كه در ب! اى مردم: خواهد بگويد آيه مى. ندارم

  »1« »وَ ما تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ «

همه نيرو، توان و قدرتم در ميان شما به پروردگارم معطوف است، من به اندازه شما نفر، پول و سلاح ندارم و تمام نيروى من 
  .فقط خداست

  »2« »عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَ إِليَْهِ أنُيِبُ «

شوم و نه در دزدىِ روز  گذارم، نه در فساد وارد مى هرگز قدم بر جاى قدم شما نمى. گاهم فقط پروردگار است من تمام تكيه
من فقط با قدم طاعت و عبادت به سوى . روشن، نه در فتنه و نه آشوب و نه اين كه قيمت جنس مردم را كم نشان دهم

من آدمى نيستم كه . خواهيد، بكنيد خواهيد، باشيد، هر كارى كه مى هر كه مى شما هر چه و. پروردگارم در حركت هستم
  :من شخصى نيستم كه بگويم. تحت تأثير شما قرار بگيرم

 خواهى نشوى رسوا
 

 همرنگ جماعت شو

  

  .كنم شوم، بلكه عزّت پيدا مى شوم، رسوا نيز نمى من با شما همرنگ نمى

   امر خدا به تبعيت از منيبين
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امثال حضرت ابراهيم و حضرت شعيب عليهما السلام در اين آيه است كه خدا به همه ما » منيبين«منظورم از بيان 
  :فرمايد مى

  »3« »وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إِليََّ «

   امر در اينجا واجب است، كسانى كه مقدارى در ادبيات عرب و اصول فقه

______________________________  
  ».خداست]  يارى[و توفيقم فقط به «؛ 88): 11(هود  -)1(

  ».گردم بر او توكل كردم و به سوى او باز مى«؛ 88): 11(هود  -)2(

  ».به من بازگشته است]  با توبه و ايمان و اخلاص[و راه كسى را پيروى كن كه «؛ 15): 31(لقمان  -)3(

  107: عرفان در سوره يوسف، ص

  .واجب است، مانند امر به نماز و روزه»  اتَّبِعْ «اين امر  دانند كه تخصص دارند، مى

مانند حضرت  -در اين دنيا فقط راه كسانى كه با قدم اطاعت و عبادت به جانب من آمدند! اى مرد و زن: فرمايد مى
  .متابعت كنيد -ابراهيم و حضرت شعيب عليهما السلام و ديگر انبيا عليهم السلام

  »1« »كُمْ فَأنَُـبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُ «

  .دهم بازگشت همه شما به سوى من است، من ريز و درشت پرونده شما را در روز قيامت به شما اطلاع مى

   تقرب به پيامبر صلى االله عليه و آله با قدم طاعت

  

از ياران پيغمبر صلى االله عليه و آله » بن كعب ربيعة«: كند نقل مى» دعوات«اين روايت را راوندى در كتاب با عظمت 
  :گويد مى
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: روزى به خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله آمدم، حضرت صلى االله عليه و آله شروع به سخن كردند، فرمودند
كنى، به خاطر اين هفت سال زحمت و خدمتى كه به من كردى، از من  هفت سال است كه به من خدمت مى! ربيعة

  .گويم بعداً حاجتم را به شما مى: عرض كردم. بله: دهيد؟ فرمودند به من مهلت مى! يا رسول االله: خواهى؟ گفتم نمىحاجتى 

  .چند روز فكر و مشورت كند، بعد تصميم بگيرد. چه روش زيبايى است كه انسان زود تصميم نگيرد

  حاجتم را بگويم؟! آقا: تمگف. فردا تنها نزد پيامبر صلى االله عليه و آله آمدم: گويد ربيعة مى

  .چه همّت بلندى. از پروردگار بخواهيد تا مرا با شما شانه به شانه وارد đشت كند: عرض كردم. بگو: فرمودند

______________________________  
داديد، آگاه  پس شما را از آنچه انجام مى. سپس بازگشت شما فقط به سوى من است«؛ 15): 31(لقمان  -)1(

  ».نمك مى

  108: عرفان در سوره يوسف، ص

ديروز كه از نزد شما رفتم، فكر كردم كه اگر از شما : اى؟ گفتم اين مطلب را از چه كسى ياد گرفته: حضرت به من فرمودند
  .اى ندارد ميرم، فايده ثروت فراوان بخواهم، ثروت در معرض نابودى است و وقتى مى

. كند؟ هيچ كنند، اسكناس آĔا با كاغذهاى باطله چه فرقى مى دارند، اما استفاده نمىاكنون كسانى كه چند ميليارد ثروت 
هاى  اندازند، حال جاى دورانداختن آĔا يا بانك گويى اين چند ميليارد را دور مى. اى ندارد ها براى آĔا فايده اين پول

  .خارجى است، يا داخلى

اى  ديدم تا چند سال در دنيا زنده بمانم؟ آخر بايد بميرم، پس چه فايده به شما بگويم براى من طول عمر بخواهيد،: گفتم
  .دارد؟ پس به شما بگويم كه از خدا بخواهيد تا در قيامت شانه به شانه شما وارد đشت شوم

ند  در روايت دارد كه رسول خدا صلى االله عليه و آله سر مبارك خود را پايين انداختند، بعد از مكث كوتاهى سر را بل
 »1« .خواهم، اما تو نيز قول بده كه با قدم طاعت و عبادت مرا كمك كنى من حاجت تو را از خدا مى: كرده، فرمودند

  بايد اين قدم را داشته باشى كه بتوانى كنار من بيايى و من تو را به đشت ببرم، اگر
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______________________________  
عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قاَلَ ليِ «، الفصل الثانى؛ 39: ؛ الدعوات39يث ، حد37، باب 86/ 22: بحار الأنوار -)1(

تُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أمَْهِلْنيِ حَتىَّ ذَاتَ يَـوْمٍ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ ربَيِعَةَ خَدَمْتَنيِ سَبْعَ سِنِينَ أَ فَلاَ تَسْألَُنيِ حَاجَةً فَـقُلْ 
كَ الجْنََّةَ فَـقَالَ ليِ مَنْ لَمَّا أَصْبَحْتُ وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ قاَلَ ليِ ياَ ربَيِعَةُ هَاتِ حَاجَتَكَ فَـقُلْتُ تَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يدُْخِلَنيِ مَعَ أفَُكِّرَ ف ـَ

وَ قُـلْتُ إِنْ سَألَْتُهُ مَالاً كَانَ إِلىَ نَـفَادٍ وَ إِنْ سَألَْتُهُ عُمُراً عَلَّمَكَ هَذَا فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَّمَنيِ أَحَدٌ لَكِنيِّ فَكَّرْتُ فيِ نَـفْسِي 
  ».أَعِنيِّ بِكَثـْرَةِ السُّجُودِ طَوِيلاً وَ أَوْلاَداً كَانَ عَاقِبَتُـهُمْ الْمَوْتَ قَالَ ربَيِعَةُ فَـنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثمَُّ قَالَ أفَـْعَلُ ذَلِكَ فَ 

ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر اسلمى حجازى از ياران و خدمتكاران پيغمبر اكرم «؛ 626 /5: معارف و معاريف
ايام حره  63صلى االله عليه و آله و در بريد مسلمان شد از اصحاب صفه بود وى تا ايام حره زنده بود و به سال 

  ».درگذشت

  109: عرفان در سوره يوسف، ص

تو با اين قدم بيا، تا ما . ها فرسخ فاصله خواهد بود من و تو در قيامت ميليونقدم طاعت و عبادت را نداشته باشى، بين 
  .بگوييم كه راه را باز كنند و تو كنار ما بيايى

 گر قدمت هست چو مردان برو
 

 «1»  ور قدمت نيست چو سعدى بنال

  

***  

  اى عمر خود را در چه پايان برده
 

  اى قوت و قوّت در چه فانى كرده

  اى ديده كجا فرسوده گوهر
 

 «2»  اى پنج حسّ را كجا پالوده

  

هاى خداداده را كجا بردى و به پاى چه كسى خرج كردى؟ در چه مسيرى هزينه كردى و چه چيز به دست  سرمايه
قدم اند كه ماه مبارك رمضان را درك كنى و در اين فضاى مبارك وارد شوى، بيا با  آوردى؟ حال كه به تو مهلت داده

  .طاعت و عبادت حركت كن
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  .مولوى -)2(

  110: عرفان در سوره يوسف، ص

   سلامت روح 5

  تربيت يافتن حضرت يوسف عليه السلام توسط پدر

5  

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  113: يوسف، ص عرفان در سوره

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند، محصول، ميوه و ثمره سلامت همه جانبه او  هايى كه قرآن مجيد براى حضرت يوسف عليه السلام بيان مى مجموعه ويژگى
خود و تحت تربيت پيغمبرِ با كرامت و بصيرى، چون حضرت يعقوب عليه  سلامتى كه همه عمر با اختيار و اراده. است

  .السلام به دست آورده بود

پدرى  . شود كه حضرت يعقوب عليه السلام هم پدر و هم مربى بود از آيات سوره يوسف عليه السلام صريحاً استفاده مى
يعقوب عليه السلام براى حضرت يوسف حضرت . پدرِ بدن هيچ ارزش خاصى ندارد. كه مربى نيست، پدر بدن است

  .عليه السلام پدر فكر، قلب، روح و نفس بود
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او مربىِ دلسوزى بود كه . تأمين لباس و غذا براى حضرت يعقوب عليه السلام نسبت به فرزند، امر معمولى و طبيعى بود
  .خواست همه وجود معنوى خود را از افق باطن حضرت يوسف عليه السلام طلوع دهد مى

   حضرت يعقوب عليه السلام پدرى همچون ماه

  

. كند، پروردگار از حضرت يعقوب عليه السلام به ماه تعبير كرده است اى كه داستان اين خانواده را شروع مى در اول آيه
   هاى علمى آثار ماه در عالم طبيعت را در كتاب

  114: عرفان در سوره يوسف، ص

كند،   گيرد و آن را پاك و صاف بر زمين منعكس مى نورى كه از خورشيد مىكند،  ببينيد، جزر و مدى كه ايجاد مى
به همين خاطر امام باقر عليه السلام . گردشى كه به دور خود و زمين دارد و در مجموع موجودى متحرّك و مفيد است

  :فرمايند مى

  .د متحرّكِ مفيديعنى موجو  »1« اين كه در خواب، حضرت يعقوب عليه السلام به ماه تعبير شده است؛

. كردند چقدر زيبا بود اگر همه پدران ماه بودند؛ يعنى براى فرزندان خود موجود مفيدِ متحرك بودند و ايجاد جزر و مد مى
  .دادند تاباندند و او را در گردونه گردش وضعى و انتقالى معنوى قرار مى به فرزند نور مى

اين سلامت . شدند ظرفيت وجودشان، مانند حضرت يوسف عليه السلام مىفرزندان نيز در دامن چنين پدرانى، به تناسب 
فكر، انديشه، قلب و نفس در حضرت يوسف عليه السلام باعث مدّ؛ يعنى كشاندن فيوضات ويژه حضرت حق به جانب 

  .خود شد كه ظرف اين فيوضات در وجود فرشتگان، جنّيان و موجودات ديگر موجود نيست

  .انسان استاين ظرف فقط در وجود 

  رشد حضرت يوسف عليه السلام به تدبير پروردگار
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قلب ايشان تا كجا حركت كرده بود كه از زمان ديدن خواب تا زمانى كه در عمق چاه بود و تا وقتى كه به صورت برده و 
  :فرمايد ارزش درآمد، كه در قرآن مى غلامِ بى

  :فرمايد مى فروخته شد، آن هم در بازار مصر كه قرآن» ثمن بخس«به 

______________________________  
عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ تأَْوِيلُ هَذِهِ الرُّؤْياَ أنََّهُ سَيَمْلِكُ مِصْرَ وَ يَدْخُلُ «؛ 9، باب 217/ 12: بحار الأنوار -)1(

وَ الْقَمَرُ يَـعْقُوبُ وَ أَمَّا أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً فَإِخْوَتهُُ فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ سَجَدُوا  عَلَيْهِ أبََـوَاهُ وَ إِخْوَتهُُ أمََّا الشَّمْسُ فأَمُُّ يوُسُفَ راَحِيلُ 
  ».شُكْراً لِلَّهِ وَحْدَهُ حِينَ نَظَرُوا إِليَْهِ وَ كَانَ ذَلِكَ السُّجُودُ للَِّهِ 

  115: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »وَ كانوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ «

. ميل بودند؛ يعنى دنبال اين بودند كه با پول كمى شرّ او را بكنند و بروند رغبت و بى كاروان فروشنده به اين فرد خيلى بى
در آن گردونه تحقير سخت و هفت سال به آن زن مصرى گرفتار شدن، به زندان فرعون مصر افتادن و بعد از نجات، روى 

قرآن مجيد در بخش به بخش زندگى حضرت يوسف عليه السلام نشان . حال مدّ بودوزيرى قرار گرفتن، در  تخت نخست
  .دهد كه فقط خدا محور قلب او بود مى

از زمانى كه در دامن پدر . خيلى عجيب است كه هيچ كدام از حوادث تلخ و شيرين، كمترين انحرافى در او ايجاد نكرد
  .را در مصر دفن كردند خواب ديد، مستقيم بود تا وقتى كه جنازه مبارك او

  »2« »تَـوَفَّنيِ مُسْلِماً وَ أَلحِْقْنيِ بِالصَّالحِِينَ «

ها از  خيلى. شان در حوادث تلخ و شيرين برگشت خيلى از افراد در پستى و بلندى روزگار، عوض شدند و ورق زندگى
دى روزگار كه يكى از اين مشكلات كافى دايره تواضع به دايره تكبر كشيده شدند، اما اين انسان، با اين همه پستى و بلن

بود تا انسان را براى هميشه كمر شكن كند، با سلامتِ كامل جاده حوادث را با محوريت توحيد رفت، تا براى هميشه در 
  .آغوش رحمت خاصّ حضرت حقّ قرار گرفت

چون نتوانست به سراغ او برود و  تر، هيچ نوع بيمارى فكرى، قلبى و روحى در اين انسان راه پيدا نكرد؛ به تعبير ساده
  محروميتى از فيوضات حضرت حق ايجاد
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______________________________  
  ».رغبت بودند و نسبت به او بى«؛ 20): 12(يوسف  -)1(

  ».باشم جانم را بگير و به شايستگان مُلحقم كن] هاى تو فرمان[در حالى كه تسليم «؛ 101): 12(يوسف  -)2(

  116: يوسف، ص عرفان در سوره

  .كند

  ها هاى روح، عامل محروميت بيمارى

  

به حضرت . زنم از خود قرآن مثال مى »1« .هاى روح مربوط است ها به اين بيمارى طبق آيات و روايات، همه محروميت
  :آدم و حوا عليهما السلام گفتند

  »2« »وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ «

ظالم از رحمت حق محروم است، حرص به هر عنوان، شكل، طريق و حالتى در انسان به جنب و جوش بيافتد، انسان را از 
  .فرض كنيد در آن đشت، پنج هزار درخت بود، البته đشت آخرتى نبود. زند دايره پاك و سلامتِ قناعت بيرون مى

  .آيد خرتى وارد شود، ديگر بيرون نمىكسى كه در đشت آ: فرمايند امام باقر عليه السلام مى

  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ كانَتْ لهَمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُـزُلاً «

______________________________  
  7و  6و  4و  1، حديث 100، باب 126 -124/ 69: بحار الأنوار -)1(

شَدُّ مِنْ مَرَضِ مِنِينَ عليه السلام قَالَ فيِ كَلاَمٍ لَهُ إِنَّ مِنَ الْبَلاَءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَ وَ أَرْوِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْ  -
  .الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْب

  .رَضٌ فَزادَتـْهُمْ رجِْساً إِلىَ رجِْسِهِم يَـقُولُ شَكّاً إِلىَ شَكِّهِمْ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَ  -
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نَا وَ إِنَّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ الشَّكَّ وَ الْمَعْصِيَةَ فيِ النَّ  - ارِ ليَْسَا مِنَّا وَ لاَإِلَيـْ
يماَنِ طَيّاً فإَِذَا أَراَدَ اللَّهُ إِناَرَةَ مَا فِيهَا فَـتَحَهَا باِلْوَحْيِ فَـزَرعََ قُـلُوبَ ا   .فِيهَا الحِْكْمَةَ زاَرعَِهَا وَ حَاصِدَهَالْمُؤْمِنِينَ لَمَطْوِيَّةٌ باِلإِْ

عَوَّذُ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ سِتٍّ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـت ـَ -
  .الحَْمِيَّةِ وَ الْغَضَبِ وَ الْبـَغْيِ وَ الحَْسَدِ 

  ».خواهيد شد از ستمكاران] اگر نزديك شويد[و به اين درخت نزديك نشويد كه «؛ 35): 2(بقره  -)2(

  117: عرفان در سوره يوسف، ص

  »2« .»1« »يَـبـْغُونَ عَنْها حِوَلاً خالِدِينَ فِيها لا 

هنوز đشتى وجود نداشت؛ چون بشرى عمل صالح و خدمت به خلق را شروع نكرده بود و اين عمل صالح و خدمت به 
  .خلق مصالح اصلى đشت بعد از اين دنياست

   بيمارى حرص، عامل هبوط انسان

  

 .زنند در اين مورد به اختلاف حرف مى. كوت يا كره ديگر بوددر آن باغ آبادى كه آĔا را قرار دادند، حال يا زمين، مل
  چهار هزار و Ĕصد. حرص بيمارى است »3«

______________________________  
هاى فردوس  اند، đشت مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«؛ 108 -107): 18(كهف   -)1(

  ».كنند اند و از آن درخواست انتقال به جاى ديگر نمى ودانهدر آن جا.* جاى پذيرايى آنان است

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ خالِدِينَ فِيها لا يَـبـْغُونَ عَنْها حِوَلاً «؛ 23، باب 123/ 8: بحار الأنوار -)2(
عَنْها حِوَلاً قَالَ لاَيرُيِدُونَ đِاَ بَدَلاً قُـلْتُ قَـوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ  قَالَ خَالِدِينَ لاَيخَْرُجُونَ مِنـْهَا وَ لا يَـبـْغُونَ 

ياَسِرٍ جَعَلَ اللَّهُ لهَمُْ  وَ عَمَّارِ بْنِ  كانَتْ لهَمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُـزُلاً قَالَ هَذِهِ نَـزَلَتْ فيِ أَبيِ ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِّ 
  ».جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ نُـزُلاً مَأْوًى وَ مَنْزلاًِ 
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الحُْسَينِْ بْنِ مُيَسِّرٍ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ جَنَّةِ «؛ 2، باب جنة الدنيا، حديث 247/ 3: الكافى -)3(
نْـيَا تَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الآْخِرَةِ مَا خَرجََ مِنـْهَا أبََداً  آدَمَ عليه السلام فَـقَالَ جَنَّةٌ مِنْ    ».جِنَانِ الدُّ

كَانَتْ أَمْ مِنْ   أَبيِ رَفَـعَهُ قاَلَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ جَنَّةِ آدَمَ أَ مِنْ جِنَانِ الدُّنْـيَا«؛ 3، باب 161/ 11: بحار الأنوار
نْـيَا تَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ    ». الآْخِرَةِ مَا خَرجََ مِنـْهَا أبََداً جِنَانِ الآْخِرَةِ فَـقَالَ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الدُّ

  118: عرفان در سوره يوسف، ص

  توانيد بخوريد؛ است و مى حلال: و نود و نه نوع از انواع ميوه را گفتند

  »1« »وَ كُلا مِنْها رَغَداً «

حرص . از هر جا، اما به يك درخت كارى نداشته باشيد. خواهيد، بخوريد يعنى از هر جاى اين đشت مى» حيث رغداً «
Ĕصد و نود و آĔا را تحريك كرد، يا آĔا آن را تحريك كردند، به محض اين كه از ميوه آن درخت خوردند، از چهار هزار و 

  .با همسرت بيرون برو: به حضرت آدم عليه السلام گفتند. نه نوع درخت ديگر نيز محروم شدند

  دليل هبوط حضرت آدم عليه السلام از زبان خدا

  

  :حضرت موسى عليه السلام راجع به حضرت آدم عليه السلام با خدا گفتگوى عجيبى دارند كه شنيدنى و پرمغز است

ها  همه اين. خودت، روى عشق، محبت، علم و كرامت حضرت آدم را آفريدى! خدايا »2« »خلقتَه بيدك يا ربّ انّ آدم«
اين يد؛ يعنى رحمت، اراده، كرامت، حكمت، لطف و محبت، چون خلقت با رحمت او شروع . است» يد«در توضيح 

  :فرمايد شده است، لذا مى

______________________________  
  ».و از هر جاى آن كه خواستيد فراوان و گوارا بخوريد«؛ 35): 2(بقره  -)1(

صلى (قال سألت ابن مسعود عن أيام البيض فقال سألت رسول االله «؛ 419/ 7: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر -)2(
ني من عصاني إن ادم لما عصى وأكل من الشجرة أوحى االله إليه يا ادم اهبط من جواري وعزتي لا يجاور (فقال ) االله عليه وسلم

قال فهبط إلى الأرض مسودا قال فبكت الملائكة وضجت وقالوا يا رب خلق خلقته بيدك وأسكنته جنتك وأسجدت له 
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ملائكتك في ذنب واحد حولت بياضه فأوحى االله إليه يا ادم صم لي اليوم يوم ثلاثة عشر فصامه فأصبح ثلثه أبيض ثم أوحى 
يوم يوم أربعة عشر فصامه فأصبح ثلثاه أبيض ثم أوحى االله تبارك وتعالى إليه يا ادم صم لي االله تعالى إليه يا ادم صم لي هذا ال

  ».هذا اليوم يوم خمسة عشر فصامه فأصبح كله أبيض فسميت الأيام البيض
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  »1« »فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِنْ تَفاوُتٍ   ما تَرى«

ابتدا خلقت را با رحمت : خواهد بگويد هاى خداوند، بلكه آيه مى ؛ يعنى در مجموعه آفريده»ماترى فى خلق االله«: گويد نمى
  .دهم شروع كردم، با رحمت نيز ادامه دادم و با رحمت نيز آخرين دولت عدل در جهان را پايان مى

در خود ايجاد كرده باشد، و   كنم، البته اگر كسى لياقت گرفتن رحمت را روز قيامت، اول با رحمت خودم با مردم معامله مى
  .كنم ولى من قيامت خود را با رحمتم شروع مى. گر نه موردى براى رحمتم ندارد

  :حضرت فرمودند

  »يا ربّ انّ آدم خلقتَه بيدك«

  حضرت آدم عليه السلام را با رحمت، عشق، لطف و كرامت خود آفريدى،

  »و أسكنتَه جنتك«

اين قسمت مسأله خيلى . يت و محبت را به او داشتى كه او را به đشت فرستادىتو اين عنا. خودت او را به đشت بردى
  جالب است؛

  »و فعلتَ معه ما فعلت بالاحسان«

براى او چه كار كردى؟ تمام đشت با محصولاتش را ارزانى او . اى كم نگذاشتى از نيكى درباره حضرت آدم عليه السلام ذره
  قرار دادى،

  »منه واخرجته بالزلةّ واحدة«

   اين همه در آفرينش او محبت به كار بردى، به او در وارد كردن به! اما مولاى من
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______________________________  
  ».بينى رحمان، خلل و نابسامانى و ناهمگونى نمى]  خداى[در آفرينش «؛ 3): 67(ملك  -)1(
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اى را چيد و  چه كرده بود غير از اين كه ميوه. او را از تمام đشت محروم ساختىđشت لطف كردى، اما با لغزشى، كوچك 
  خورد كه گفته بودى نخور؟

   جفا نسبت به حبيب

  

ظرفيت ما نيز محدود است، حتى پيغمبرى مانند حضرت موسى عليه السلام از . ما در مقابل خدا خيلى كوچك هستيم
شود كه حالا اين لغزش اندك چه بود  شود، بر مبناى دلسوزى خود وارد مى مىها، وقتى وارد حرف با خدا  جنس ما انسان

چه شد كه بيرونش  . اى به خود خورد و نه به آن đشت و شايد نه لطمه خورد؟ نه به خدايى تو لطمه مى و به كجا بر مى
  كردند؟

  »قال يا موسى أَمَا عَلِمْتَ أنّ الجفاء للحبيب شديد«

كنى كه جفا كردن به محبوب چقدر سخت است؟  تو حس نمى! اى موسى: بت، كشنده استها از شدت مح بعضى حرف
من از پدرت حضرت آدم عليه السلام چه چيزى كم گذاشته بودم؟ از او خواستم فقط يك ميوه را نخورد؟ اين درست بود  

  امله كند؟كه از من رو برگرداند؟ اين درست بود كه بند قناعت را پاره كند و با من اين گونه مع

! داد؟ اى موسى زد و حرف شيطان را گوش مى بايد حرف مرا زمين مى. بخور: نخور و شيطان به او گفت: من به او گفتم
اى است كه او به بند محبّت بين من و خودش زد،  مسأله آن ميوه در كار نيست، آن چيزى كه خيلى سخت است، ضربه

  .هر چه بوده، من به خاطر آن او را بيرون نكردماى گندم يا  اى سيب و يا ذرهّ و الاّ دانه

حرص، . ام من در ذات جفا، محروميت گذاشته. او به من كه رفيق، خالق، آفريننده و رازقش بودم جفا كرد! اى موسى
  .حضرت آدم عليه السلام خودش محروم شد، من او را محروم نكردم. آورد محروميت مى
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  خدا از دوستان خودتوقع 

  

  :بعد فرمود

من توقع . چيزى كه از دشمن توقع دارم، از دوستم توقع ندارم! اى موسى »1« »لاتحامل من الاحباّء ماتحامل من الاعداء«
نشنيدى كه  . توقع نداشتم كه رفيقم حرف دشمنم را گوش دهد. داشتم با اين همه محبتى كه به او كردم، حرف مرا گوش دهد

  اند؛ گفته

حضرت موسى . جفاى به منِ خداآن هم . ريشه وفادارى، ترك جفاكارى است »2« »ما أحسن الوفاء و أقبح الجفاء«
حسد و بخل نيز انسان را از فيض . عليه السلام قانع شد كه تنها حرص، حضرت آدم عليه السلام را از đشت محروم كرد

  .كند ربّ محروم مى

  از خدا جوييم توفيق ادب
 

 «3»  ادب محروم ماند از لطف ربّ  بى

______________________________  
؛ 1، باب خصال المؤمن، حديث 47/ 2: الكافي: به مضمون اين حديث در روايات ما چنين آمده استقريب  -)1(
انيِ خِصَالٍ وَقُوراً عِنْدَ الهْزَاَهِزِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَـنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثمََ «
 لِلأَْصْدِقَاءِ بَدَنهُُ مِنْهُ فيِ تَـعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ بُوراً عِنْدَ الْبَلاَءِ شَكُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ قاَنِعاً بمِاَ رَزَقَهُ اللَّهُ لاَيَظْلِمُ الأَْعْدَاءَ وَ لاَيَـتَحَامَلُ صَ 

  ».هُ وَ الْعَقْلَ أمَِيرُ جُنُودِهِ وَ الرِّفْقَ أَخُوهُ وَ الْبرَِّ وَالِدُهُ فيِ راَحَةٍ إِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ وَ الحِْلْمَ وَزيِرُ 

  ».ما أخلق من غدر أن لا يوفى له«؛ 5264و نيز حديث  5263، حديث 252: غررالحكم -)2(

  »].الوقاء[نعم الخليقة الوفاء «؛ 5265حديث 

  .مولوى -)3(
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   از مغفرتمحروميت 

  

رسول خدا صلى االله عليه و آله او را قبول . اى را به كنار مسجد آوردند، صاحب جنازه شخص بزرگوارى بود جنازه
بياييد نماز او را بخوانيد تا او را ببريم دفن  . فلانى مرد! يا رسول االله: گفتند. ها خوب شركت كرده بود در جنگ. داشتند
  :حضرت فرمودند. كنيم

خود شما ايشان را با چند نفر به سرپرستى اميرالمؤمنين عليه السلام فرستاديد، تا ظهر معطّل شد،  ! آقا: گفتندچرا مرد؟  
اين . اين غذا مسموم است، نخوريد، ضرر دارد: كسى يك ظرف غذا براى آنان آورد، اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

توانيم تا  ايم، نمى اين پاكيزگى، چرا مسموم باشد؟ ما گرسنه جايى شد كه تو دخالت نكنى؟ غذا به! يا على: شخص گفت
  .وقتى كه به مدينه برگرديم، صبر كنيم

  .مقدارى از غذا را خورد و بعد از مدتى مرد

كسى كه على عليه السلام را دلگير  : چرا؟ فرمود: پرسيدند. خوانم من بر او نماز نمى: حضرت صلى االله عليه و آله فرمودند
  :من چگونه بر او نماز بخوانم؟ بگويم. درهاى رحمت خدا به روى او بسته است كند، تمام

  »اللهم اغفر لهذا الميّت«

  :حال بايد چه كار كنيم؟ فرمودند: گفتند. بر او درهاى مغفرت بسته شده است

خوانم و بعداً  ن نماز را مىم: نگفت. پيغمبر صلى االله عليه و آله از خود نظر نداد. على عليه السلام را پيدا كنيد تا بيايد
  .پيغمبر صلى االله عليه و آله ادبِ محض است. كنم على عليه السلام را راضى مى
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با من : اى؟ عرض كرد از اين ميّت دلگير شده! على جان: فرمود. اميرالمؤمنين عليه السلام را پيدا كردند و ايشان آمدند
ده است، خدا به خاطر دلگيرى تو، تمام درهاى رحمت را به روى او اكنون كه مر ! على جان: فرمودند. برخورد بدى كرد

  .بسته است

   من! آقا: حضرت على عليه السلام عرض كردند. مهر، محبت و سلامت نفس را ببينيد
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م برود؟ نه، خواهد به جهنّ  شخصى به خاطر من مى. من گذشت كردم. راضى نيستم در رحمت به روى او بسته باشد
بياييد نماز بخوانيم، همين كه على عليه السلام راضى شد، خدا ! مردم: حضرت رسول صلى االله عليه و آله فرمودند. نرود

  .تمام درها را به روى او باز كرد

   هاى معنوى شناسى محروميت لزوم آسيب

  

رفت، روزى فراوان و لطف محروم هستند؟ چرا خدا كند همه فكر كنند كه ريشه محروميت آĔا از كجاست؟ چرا از علم، مع
  اين محروميت براى چيست؟. دهد گوييم، جواب ما را نمى كنند؟ چرا هر چه يا رب، يارب، مى به خدا نظرى نمى

  .ها را پيدا كنيم بايد ما دليل اين

 ادب تنها نه خود را داشت بد بى
 

 بلكه آتش در همه آفاق زد

  

  كسدر ميان قوم موسى چند  
 

 «1»  ادب گفتند كو سير و عدس بى

  

   ادبى قوم بنى اسراييل بى
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زحمت  خداوند متعال چهل سال، از آسمان براى قوم حضرت موسى عليه السلام بى. اين داستان قرآنى در سوره بقره است
انداخت، اما آمدند گريبان موسى  مىچه چيزى را با چه چيزى عوض كردند؟ خدا هر روز براى آĔا سفره . رساند روزى مى

از امروز به بعد مائده من قطع ! اى موسى: خطاب رسيد. خواهيم عليه السلام را گرفتند كه ما سير، پياز و عدس مى
  .شود مى

  »2« »اهْبِطُوا مِصْراً «

______________________________  
  .مولوى -)1(

به شهرى فرود آييد كه آنچه خواستيد، براى شما آماده ] ناروايى داريداكنون كه چنين درخواست [« ؛ 61): 2(بقره  -)2(
  ».است
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. ادبان ندارم من ديگر كارى به شما بى. خواهيد بكاريد و با زحمت به دست بياوريد و بخوريد بگو به شهر برويد، هر چه مى
  :اين داستان در آخر سوره مائده نيز آمده است

  طع شد خوان و ناز از آسمانمنق
 

  مان ماند رنج زرع و بيل و داس

  باز عيسى چون شفاعت كرد، حق
 

  خوان فرستاد و غنيمت در طبق

 باز گستاخان ادب بگذاشتند
 

 «1» ها برداشتند چون گدايان زلهّ

  

  رويد؟ كرده است، كجا مى  سفره را خدا Ēن. ؛ يعنى لقمه معمولى را از سفره ديگران به پستى برداشتن»زلهّ«

  لابه كرد عيسى ايشان را كه اين
 

 «2»  دائم است و كم نگردد از زمين
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  رويد؟ نمك خدا را زمين گذاشته، به سراغ نمك دشمن مى! ها تربيت بى

  بد گمانى كردن و حرص آورى
 

 «3»  كفر باشد پيش خوان مهترى

  

   ناسپاسى و طغيان، عامل محروميت

  

اگر بر سر اين سفره دست . شود كسى بر سر اين سفره ناسپاسى كند و دچار بيمارى طغيانِ شهوت شود، محروم مىاگر  
اگر از على عليه السلام دست بردارد،  . افتد از دست پيغمبر صلى االله عليه و آله بردارد، دستش در دست ابوجهل مى

  .شود گرفتار معاويه مى

 رسيد مائده از آسمان در مى
 

 گفت و شنيد شرى و بيع و بى بى

  هر چه بر تو آيد از ظلمات و غم
 

  باكىّ و گستاخىّ است هم آن ز بى

  

______________________________  
  .مثنوى مولوى -)1(

  .مثنوى مولوى -)2(

  .مثنوى مولوى -)3(
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  باكى كند در راه دوست هر كه بى
 

  شد و نامرد اوسترهزن مردم 
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  از ادب بر نور گشتست اين فلك
 

  وز ادب معصوم و پاك آمد ملك

  بد ز گستاخى كسوفِ آفتاب
 

 «1»  شد عزازيلى ز جرأت ردّ باب

  

  ادبى شيطان در برابر خدا بى

  

  :گويند به او مى. به آدم سجده كن، سجده نكرد: وقتى به ابليس گفتند

  »2« »تَسْجُدَ  قالَ ما مَنـَعَكَ أَلاَّ «

  :چه چيزى باعث شد كه سجده نكردى؟ سركشى كرد و گفت

  »3« »خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ «

  .بيرون برو: به او گفتند

  »4« »يَـوْمِ الدِّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى* قالَ فَاخْرجُْ مِنْها فإَِنَّكَ رَجِيمٌ «

  تر است؟ كنى؟ براى خالق خود و وجود مقدسى كه از مادر به تو مهربان شى مىبراى من طغيان و سرك

  باكى كند اندر طريق هر كه بى
 

 «5»  او شود در وادى حيرت غريق

  .ها هستند ها، عامل محروميت بيمارى

______________________________  
  .مثنوى مولوى -)1(

  »كه تو را امر كردم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده نكردى؟  هنگامى: خدا فرمود«؛ 12): 7(اعراف  -)2(
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  ».اى و او را از گِل آفريدى من از او đترم، مرا از آتش پديد آورده: گفت«؛ 12): 7(اعراف  -)3(

فرود آى؛ ]  كه عرصه فروتنى و فرمانبردارى است[از اين جايگاه و منزلتت : خدا فرمود«؛ 14 -13): 7(اعراف  -)4(
  ».تو را نرسد كه در اين جايگاه بلند، بزرگ منشى كنى پس بيرون شو كه قطعاً از خوارشدگانى زيرا

  .مولوى -)5(
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   سلامت روحى حضرت يوسف عليه السلام

  

يكباره سى سال آينده او را . كرد فيوضات الهى را درياوار جذب مى. حضرت يوسف عليه السلام در سلامت كامل بود
  .ماند دانيم اين سلامت نيز مى اين نتيجه سلامت تو است كه مى: گويند دهند، مى به او نشان مى

  »1« »يا أبََتِ إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ «

   لطف پروردگار نسبت به بندگان

  

ها جنبه گردن كشى نداشته است،  تربيتى داشتيم، اما همه آرامش ما به اين است كه اين ياد بىما نسبت به تو ز ! خدايا
  .دانى كه به خاطر ضعف، جهل، غفلت، غلبه شهوت و كوچكى ما بوده است كه ما مرتكب گناه شديم خودت نيز مى

ادبى ما اگر  بى. يم، اما نه مانند شيطانتربيت هست كدام گناهى را مرتكب شديم كه بعد از انجام آن پشيمان نشديم؟ ما بى
  .كرديم گفتى و ما ديگر به نماز، روزه و ماه رمضان راه پيدا نمى مى» اخرج«آن گونه بود، به ما نيز 

  :به ما نگفتى. نزدى» اخرج«ها همه نشانه اين است كه به ما Ĕيب  اين

  »2« »يَـوْمِ الدِّينِ   لَعْنَتيِ إِلى وَ إِنَّ عَلَيْكَ * قالَ فَاخْرجُْ مِنْها فإَِنَّكَ رَجِيمٌ «
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______________________________  
من در خواب ديدم يازده ستاره و ! پدرم: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[« ؛ 4): 12(يوسف  -)1(

  »!خورشيد و ماه برايم سجده كردند

فرود آى؛ ]  كه عرصه فروتنى و فرمانبردارى است[از اين جايگاه و منزلتت : خدا فرمود«؛ 14 -13): 7(اعراف  -)2(
  ».زيرا تو را نرسد كه در اين جايگاه بلند، بزرگ منشى كنى پس بيرون شو كه قطعاً از خوارشدگانى

  127: عرفان در سوره يوسف، ص

  بلكه از طريق پيغمبر صلى االله عليه و آله به ما پيغام دادى؛

  »1« »فإَِنيِّ قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ وَ إِذا سَألََكَ عِبادِي عَنيِّ «

براى اين كه بدانيد . ام من نزديك شما هستم، هنوز شما را از خودم جدا نكرده: اگر آمدند و از خدا پرسيدند، به آĔا بگو
  .دهم ام، مرا بخوانيد، ببينيد جواب شما را مى شما را از خودم جدا نكرده

ريه كنيد، ناله بزنيد، دعا كنيد، همين كه نمازها و ايمان خود را ادامه دهيد، اين جوابى است كه به شما سحر برخيزيد، گ
همين كه در نيمه شب، همه خوشى شما در اين است كه با من مناجات كنيد، دليل بر اين است كه جواب شما را . ام داده
  .ام داده

  چه دليلى از اين بالاتر؟

   هدايت آنانجذب قلوب بندگان و 

  

  :فرمايد در قرآن مى. آمد آورد، بدمان مى زده بود، كسى اسم خدا را نزد ما مى» اخرج«اگر خدا به ما مهر 

  »2« »اشمْأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

يا ارحم «: گوييد برد، آرام مى اما اكنون شخصى اسم مرا نزد شما مى. شديد آوردند، متنفر مى اگر اسم مرا نزد شما مى
اگر شما را از خود جدا . ام دليل بر اين است كه شما را از خودم جدا نكرده» الراحمين، يا ربّ، يا االله، يا أكرم الاكرمين

  كردم، مى

______________________________  
يناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زمانى  يق:] بگو[هنگامى كه بندگانم از تو درباره من بپرسند، «؛ 186): 2(بقره  -)1(

  ».كنم كه مرا بخواند اجابت مى

هاى   دل] آيد و نامى از معبودانشان به ميان نمى[شود  و هنگامى كه خدا به يگانگى ياد مى«؛ 45): 39(زمر  -)2(
  »!كند كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، نفرت پيدا مى

  128: عرفان در سوره يوسف، ص

  .كنم تا شما را بشويم و پاك كنم اين اشك را من خودم از چشم شما سرازير مى. آمد اشك از چشم شما بيرون نمى اى قطره

  كنيد؟ شنويد چه حالى پيدا مى وقتى اسم مرا مى

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ «   »1« »إِنمَّ

  :گويد اهيم عليه السلام گوينده را نديد، فقط لحن بسيار با محبتى را شنيد كه مىدر روايت آمده است كه حضرت ابر 

  »سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و الروح«

  :گفت. يك بار ديگر گفت. همه اموال من براى تو، يك بار ديگر بگو: گفت

والسلام  »2« .، باز هم بگوجانم به قربانت: حضرت عليه السلام گفت. باز گفت. فرزندانم نثار تو، يكبار ديگر بگو
   عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
شود، وهنگامى كه  هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كسانى هستند كه چون ياد خدا شود، دل«؛ 2): 8(انفال  -)1(

  ».افزايد آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان مى
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لا بدّ مع هذا الخير و البركة و النعمة و المال و : إنّ ملائكة االله تعالى قالوا«؛ 216 -217 ):جندى(شرح فصوص  -)2(
الوجاهة و النبوّة و الملك و الكتاب الذي أعطى االله إبراهيم أن يحبّه، و ليس ذلك بجنب هذه العطايا كثيرا، فقال الحق لهؤلاء 

سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و الروح، فلمّا سمع : روا االله له بالتنزيه، فقالواجربّوه، فتجسّدوا له في صور البشر، و ذك: الملائكة
إبراهيم عليه السلام هذه الكلمات، أخذه الوجد و الهيمان في االله تعالى، و استدعى منهم أن يعيدوا عليه الكلمات، فطلبوا 

اده منهم كرةّ أخرى، و أعطاهم الثلث الثاني، من ماله أجراء على إعادة الكلمات، فأعطى ثلث ماله، فذكروا الذكر، فاستع
فسبّحوا له االله بالمذكور من الذكر، فطاب وقت إبراهيم و ازداد هيمانه فاستعاد الكلمات منهم، و أعطاهم الثلث الباقي، 

  ».سلامفأعادوا له، فلمّا تمّ امتحاĔم له، ذكروا أĔّم ملائكة االله، فلهذا نسبت هذه الحكمة إلى إبراهيم عليه ال

  130: عرفان در سوره يوسف، ص

   مقام اجتبا و تأويل احاديث 6

   سلامت روح، مقدمه مقامات معنوى

6  

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  131: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

به طورى كه . سلامت تمام وجود مبارك حضرت يوسف عليه السلام سبب شد تا فيوضات خاصّ حضرت حقّ به او برسد
؛ يعنى انتخاب او از ميان همه بندگان به عنوان انتخاب »اجتبا«كند؛ مقامات با عظمتى را مانند مقام  قرآن كريم نقل مى

هاى واقعى و مقام اتمام نعمت؛ يعنى كامل  ث؛ يعنى درك اسرار خواباصلح و مقامِ با عظمتى چون مقام علمِ تأويل احادي
ها بر او و مقام صدّيقى، انسانى كه همه باطن و ظاهر او صدقِ محض است و مقام دانش گسترده كه فوق  شدن همه نعمت

  .برسد -نه مخلِصين -عليم و در Ĕايت به مقام مخلَصين: دانش همه مردم است، البته به تعبير قرآن
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يقيناً اگر در وجود مبارك او عيب، نقص و بيمارى باطنى وجود داشت، به مقدار همان نقص، عيب و بيمارى، از 
حقّش بود كه چنان سلامتيى را دارا شود؛ چون معلّمِ آگاه و پاكى مانند حضرت . شد فيوضات حضرت حقّ محروم مى

ها كه در اين معلّم  اى بود؛ يعنى آنچه از ارزش بسيار فوق العاده يعقوب عليه السلام را داشت كه در كنار اين معلّم، متعلّم
  .بود، به او منتقل شد

  132: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   قابليت گسترش ظرفيت حضرت يوسف عليه السلام

  

ست كه دهد، همانى ا آنچه را كه خدا در حقّ تو انجام مى: پدر به او گفت: فرمايد خيلى عجيب است كه خدا در قرآن مى
  :داد در حقّ پدران تو؛ حضرت ابراهيم و اسحاق عليهما السلام انجام مى

  »1« »أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   كَما أَتمََّها عَلى«

ابراهيم و اسحاق  -پدرانتآن ظرفيت عظيم و گسترده معنوى . چنين ظرفيتى براى تو به وجود خواهد آمد! يعنى پسرم
  .در تو نيز به وجود خواهد آمد -عليهما السلام

حضرت يوسف عليه السلام كنار اين معلّم، به تحصيل معرفت كامل معنوى نائل شد و از همان زمان تحصيل، علم را به 
تداى جوانى، خدا محور همه تر، از همان اب به معناى آسان. عمل تبديل كرد و به تعبير قرآن مجيد، غرق در ذكر االله شد

  .شؤون زندگى ايشان شد و هر قدمى كه برداشت، به عشق خدا برداشت

   مفهوم ذكر در قرآن

  

  كند؛ در قرآن مجيد پروردگار به همه خطاب مى

  »2« »وَ اذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً «
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   ىآĔايى كه راه را رفتند، جاده را ط »3« .غرق در ياد كثير من شويد! بندگان من

______________________________  
چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم «؛ 6): 12(يوسف  -)1(

  ».است

  ».و خدا را بسيار ياد كنيد«؛ 10): 62(جمعه  -)2(

قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا مِنْ مجَْلِسٍ يجَْتَمِعُ فِيهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قاَلَ «؛ 1، حديث 496/ 2: الكافى -)3(
  ».أبَْـراَرٌ وَ فُجَّارٌ فَـيـَقُومُونَ عَلَى غَيرِْ ذكِْرِ اللَّهِ عز و جل إِلاَّ كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

  13و  12و  11، حديث 498/ 2: الكافى

  ».لْبَ فِيمَا ناَجَى اللَّهُ بِهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ ياَ مُوسَى لاَتَـنْسَنيِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فإَِنَّ نِسْيَانيِ يمُِيتُ الْقَ  وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ «

  ».لإٍَ خَيرٍْ مِنْ مَلَئِكَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ اللَّهُ عز و جل ياَ ابْنَ آدَمَ اذكُْرْنيِ فيِ مَلإٍَ أذَكُْرْكَ فيِ مَ «

  ». مِنَ الْمَلاَئِكَةِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ اللَّهُ عز و جل مَنْ ذكََرَنيِ فيِ مَلإٍَ مِنَ النَّاسِ ذكََرْتهُُ فيِ مَلإٍَ «

  133: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايند مىكردند و به آنجايى كه بايد برسند، رسيدند، 

  »ليس الذكر الكثير بالعدد«

  :بگوييد» سبحان االله«خواهد خدا در اين آيه بگويد كه روزى هزار  نمى

  »بل الذكر الكثير بالحضور«

خداوند متعال از كثير، عدد را . اى كه با همه وجود خود را در محضر حضرت حق حاضر بدانى ؛ يعنى احاطه»ذكر كثير«
  .منظور نظر نگرفته است

  تقسيم بندى مراحل ذكر
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  .كند دهد، انسان را đت زده مى كند و اين حضور را توضيح مى صدرالمتألهين شيرازى قدس سره وقتى اين آيه را تحليل مى

  .كند اين حضور با شش مرحله تحقّق پيدا مى: گويد ايشان مى

؛ ذكر نفس و ششم؛ ذكر سرّ است؛ اول؛ ذكر زبان، دوم؛ ذكر اعضاى بدن، سوم؛ ذكر نفس، چهارم؛ ذكر قلب، پنجم
  :خدا فرموده است. يعنى آن حقيقت Ĕايى باطن انسان

  »1« »الانسان سرّى و انا سرهّ«

______________________________  
  .67/ 3: ؛ تفسير المحيط الأعظم10، فصل 91/ 2مقدمه : منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح -)1(

  134: عرفان در سوره يوسف، ص

قلب ما مغز و . وجود ما مغز است و بدن ما پوست مانند پوست گردو. انسان رمز من است و من نيز رمز انسان هستم
  .پوسد شود و مى سرّ ما روغنِ مغز است كه اگر آن روغن نباشد، يا باشد، اما كاربردى نداشته باشد، مغز پژمرده مى

سرّ، همان روغنِ وجود . گويند منفعت مى سود و بى محبت، بى مهر، بى حال، بى آن وقت به اين شخص، انسان خشك، بى
  .هاى زيبايى شده است كه خواندنى، يافتنى و درك كردنى است در اين زمينه بحث. است

  :چه شده است كه به اينجا رسيدى؟ گفت! پدر: فرزند از آن مرد الهى سؤال كرد

من كه . فهمى خودت راه را برسى و لذت آن را درك كنى، مى مگر قابل بيان است؟ ولى وقتى. توانم براى تو بگويم نمى
  .توانم لذّت را با لفظ براى تو معنى كنم نمى

فهمى كه حقيقت آن چيست؟ آن كسى كه عسل نخورده است، با  اگر من لفظ لذت را بر زبان جارى كنم، تو چه مى
  .كند اى را درك مى شنيدن لفظ عسل چه مزه

   عليه السلامذكر زبانى در حضرت يوسف 
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. اما ذكر زبان، اقرار به وحدانيت حضرت حق است. همه اين شش مرتبه ذكر در حضرت يوسف عليه السلام بوده است
و » لا اله الا االله«: گويم اين اقرار به وحدانيت گاهى به طور آزاد است كه من مى. در اين زمينه نبايد كسى ساكت باشد

  .گويم راست مى

  بينيد؛ است؛ چون در آيه اول سوره مباركه منافقون مىهمين نيز فقط مهم 

  »1« »إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُولهُُ «

______________________________  
اهى مى دهيم كه تو بى ترديد فرستادة خدايى و خدا گو : چون منافقان نزد تو آيند، مى گويند«؛ 1): 63(منافقون  -)1(

  ».مى داند كه تو بى ترديد فرستاده اويى

  135: عرفان در سوره يوسف، ص

  :گويند آيند، مى وقتى نزد تو مى! منافقان همه اهل نفاق هستند، يا رسول االله

  دهيم كه تو فرستاده خدا هستى، يقيناً ما شهادت مى

  »1« »إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبوُنَ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ «

. اين ذكر نيست، دروغگويى است »2« .گويند ها در اين شهادت به رسالت تو دروغ مى دهم كه اين ولى من شهادت مى
 و راست نگويم؛ يعنى به لوازم توحيد نيز ملتزم نباشم، نه به او علاقه داشته و نه كارى» لا اله الا االله«: اين كه من بگويم

  .خواهم حرف او را گوش كنم، اين شهادت دروغ است دارم و نه به دنبال شؤونش هستم و نه مى

  .ادبىِ سنگينى را نخواهم كرد كه در مقابل او دروغ بگويم البته اگر خودم را در محضر او بدانم، در برابر او چنين بى

   صداقت در ذكر زبانى

  

براى چه : آن اهل دل گفت. شب چهارشنبه در جمكران بودم: گفت ىرفت، با شوق و ذوق م كسى كه نزد اهل دلى مى
   آقا امام زمان عليه السلام: به جمكران رفتى؟ گفت
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______________________________  
  ».دهد كه يقيناً منافقان دروغگويند و خدا گواهى مى«؛ 1): 63(منافقون  -)1(

محَُمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قاَلَ كَتَبْتُ إِلىَ أَبيِ الحَْسَنِ عليه السلام أَسْألَُهُ عَنْ عَنْ «؛ 3 -2، حديث 397 -396/ 2: الكافى -)2(
رُونَ يرُاؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُ   إِنَّ الْمُنافِقِينَ يخُادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلىَ الصَّلاةِ قامُوا كُسالى«مَسْألََةٍ فَكَتَبَ إِليََّ 

» 143 -1 42: نساء» «هؤُلاءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً   هؤُلاءِ وَ لا إِلى  اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً مُذَبْذَبِينَ بَـينَْ ذلِكَ لا إِلى
يماَنَ وَ يَصِيروُنَ إِلىَ الْكُفْرِ وَ التَّكْذِيبِ لَعَنـَهُمُ ليَْسُوا مِنَ الْكَافِريِنَ وَ ليَْسُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ليَْسُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ   يظُْهِرُونَ الإِْ

  ».اللَّهُ 

ةِ يأَْتيِ وَ إِذَا قاَمَ إِلىَ الصَّلاَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ صلى االله عليه و آله قاَلَ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقَ يَـنـْهَى وَ لاَيَـنْتَهِي وَ يأَْمُرُ بمِاَ لاَ «
الْعَشَاءُ وَ هُوَ مُفْطِرٌ وَ يُصْبِحُ وَ همَُّهُ  اعْتـَرَضَ قُـلْتُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الاِعْترِاَضُ قَالَ الاِلْتِفَاتُ وَ إِذَا ركََعَ رَبَضَ يمُْسِي وَ همَُّهُ 

  ».انَكَ وَ إِنْ غِبْتَ اغْتَابَكَ وَ إِنْ وَعَدَكَ أَخْلَفَكَ النَّـوْمُ وَ لمَْ يَسْهَرْ إِنْ حَدَّثَكَ كَذَبَكَ وَ إِنِ ائـْتَمَنْتَهُ خَ 

  136: عرفان در سوره يوسف، ص

دانم، تو براى چه رفتى؟ رفتى امشب دويست بار؛ يعنى صد بار در  مى: گفت. هاى چهارشنبه در جمكران است شب
گويى؟  گفتى و آمدى؟ واقعاً تو راست مى  »1« »نَسْتَعِينُ  إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ «  ركعت اول و صد بار در ركعت دوم به دروغ

يعنى تو بنده هوى، هوس، پول، مقام و خودت نيستى؟ رفتى رو به روى خدا، دويست بار به خدا دروغ گفتى و آمدى؟ 
  .رفتى، دويست دروغ در نامه عملت نبود چرا رفتى؟ اقلاً اگر امشب نمى

اشهد «: به پيغمبر صلى االله عليه و آله راست بگويد. ت بگويد، اين ذكر زبان استبگويد و راس» لا اله الا االله«اگر 
  :، به حضرت ابى عبداالله عليه السلام راست بگويد»أنّك رسول االله

گويد، به امام نيز  آن كسى كه دروغ مى. و دروغ نگويد »2« »اشهد انّك الامام البرّ التقىّ الرضىّ الزكىّ الهادى المهدىّ «
  .گويد كه تو امام هستى؛ چون امام او طاغوت است مىدروغ 

   رفتار و گفتار صادقانه حضرت يوسف عليه السلام

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اش اين  هايى در زندان، چاه و روى تخت حكومت دارد كه وقتى كسى تنها در خانه حضرت يوسف عليه السلام مناجات
دانيد چه زمانى  مى. گويد كند؛ چون ايشان راست مىخواهد با همه وجود چشم شود و گريه   خواند، مى ها را مى مناجات

   گويند؟ آن وقت كه خدا را مانند آفتاب وسط روز باور داشته را راست مى» لا اله الا االله«مردم 

______________________________  
  ».خواهيم پرستيم و از تو يارى مى تنها تو را مى«؛ 5): 1(فاتحه  -)1(

قال لي مولاي الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين تزور عند ارتفاع النهار وَ أَشْهَدُ أنََّكَ «؛ 590: إقبال الأعمال -)2(
مَامُ الْبـَرُّ التَّقِ  ينِ وَ أَركَْانِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَشْهَدُ أنََّكَ الإِْ ي الْمَهْدِيُّ وَ أَشْهَدُ يُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الهْاَدِ مِنْ دَعَائِمِ الدِّ
نْـيَاأَنَّ الأَْئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّـقْوَى وَ أَعْلاَمُ الهْدَُى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْـقَى وَ الحُْجَّةُ عَلَى أهَْ    ».لِ الدُّ

  137: عرفان در سوره يوسف، ص

  .اين ذكر است. باشند

  :فرمايد هاى خشن را ديد، خدا در قرآن مىوقتى در زندان افتاد، خرابى زندان و مأمور 

  »1« »قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

اين راست گفتن خيلى كار . مولاى من، اين زندان نزد من عزيزتر از كاخ عزيز مصر و دعوت آن زن است: گفت
تاريك، با اين مأمورهاى خشن كه اگر كسى دير بجنبد، او را اين اتاق تنگ و : خواهد كه به خدا راست بگويد كه مى

گفت كه  كنند، براى من از كاخ محبوبتر است، اگر راست نمى آورند و تحقيرش مى زنند، نان خشك براى او مى شلاق مى
  .كند كرد؛ چون خدا دروغ را نقل نمى خدا نقل نمى

   معناى اقرار و ذكر لسانى

  

  :در تمام روايات دارد. اقرار از باب افعال است، يعنى اثبات و مستقر كردن. اين اقرار زبان است

  »2« »الايمان اقرار باللسان«
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______________________________  
تر است از عملى كه مرا به آن  زندان نزد من محبوب! پروردگارا: يوسف عليه السلام گفت«؛ 32): 12(يوسف  -)1(

  ».خوانند مى

قَالَ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عليه السلام عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام «؛ 20، باب 366/ 10: واربحار الأن -)2(
يماَنُ إِقـْراَرٌ بِاللِّسَانِ وَ مَعْرفَِةٌ بِ    ».وَ عَمَلٌ بِالأَْركَْانِ الْقَلْبِ بِأَسمْاَئِهِمْ فيِ كُلِّ سَنَدٍ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الإِْ

عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قاَلَ كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْينََ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ «؛ 1، باب آخر منه، حديث 27/ 2: الكافي
يماَنِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِليََّ مَعَ عَبْدِ الْ  قـْراَرُ عليه السلام أَسْألَهُُ عَنِ الإِْ يماَنُ هُوَ الإِْ يماَنِ وَ الإِْ مَلِكِ بْنِ أَعْينََ سَأَلْتَ رَحمَِكَ اللَّهُ عَنِ الإِْ

يماَنُ بَـعْضُهُ مِنْ بَـعْضٍ وَ هُوَ دَارٌ وَ كَذَلِكَ ا سْلاَمُ دَارٌ وَ الْكُفْرُ دَ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فيِ الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالأَْركَْانِ وَ الإِْ ارٌ فَـقَدْ لإِْ
يماَنيَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِماً قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لاَيَكُونُ مُؤْمِناً حَتىَّ يَكُونَ مُسْلِماً فَالإِْسْلاَمُ قَـبْ  يماَنِ وَ هُوَ يُشَاركُِ الإِْ   »...لَ الإِْ

  138: عرفان در سوره يوسف، ص

  .»أثبت يثبت اثباتاً «؛ يعنى »قرّ اقراراً الاقرار، أقرّ ي«، »الكلام باللسان«: گويد نمى

  .به لفظ كارى ندارد. گويم بينم كه هست و مى گويم؛ چون مى مى» لا اله الا االله«وقتى 

بگويد، اما چه » لا اله الا االله«شود به طوطى نيز ياد داد و رفقا را دعوت كرد و طوطى ده مرتبه  را مى» لا اله الا االله«
  قيمت و ارزشى دارد؟

   استگوترين راستگويان عالمر 

  

تك و تنها، كسى بالاى سرش نبود، تشنه، گرسنه، بدن خون آلود، صورتش را روى خاك گذاشته و يك خط با خدا 
كسى كه در مقابل چشمش هفتاد و يك بدن قطعه قطعه شده . اين راستگويى كار خيلى مشكلى است. حرف راست زد

ال ارزش اصحاب ايشان روشن شده است؟ عصر تاسوعا ايشان به قمر مگر تا به ح! هايى باشد، آن هم چه بدن
  .جانم فداى تو »1« »بنفسى انت«: هاشم فرموده بود بنى

در اين عالم جز بندگى خدا شغلى در همه شؤون نداشت و به تجارتى جز : امام صادق عليه السلام درباره على اكبر فرمود
  .تجارتى كه طرف مقابلش خدا بود، دست نزد
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ها افتاده باشد و از آن طرف نيز صداى ناله جانسوز هشتاد و چهار زن و بچه را بشنود و بعد  كسى كه چشمش به اين
  .راست بگويد، اينجا راست گفتن فقط كار امام حسين عليه السلام است

______________________________  
ه و آله الساعة في المنام فقال لي إنك تروح إلينا فلطمت فقال إني رأيت رسول االله صلى االله علي«؛ 89/ 2: الإرشاد -)1(

أخته وجهها و نادت بالويل فقال لها ليس لك الويل يا أخية اسكتي رحمك االله و قال له العباس بن علي رحمة االله عليه يا 
بدا لكم و تسألهم  أخي أتاك القوم فنهض ثم قال يا عباس اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم و تقول لهم ما لكم و ما

  ».عما جاء đم

  139: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   راستگويى ازلى و ابدى حضرت ابى عبداالله عليه السلام

  

ها، تابلوى كربلا را به تمام فرشتگان نشان داد؛ چون ما روايات  آن وقتى كه خدا در عالم ملكوت، قبل از خلقت انسان
آن زمانى كه تابلوى عاشورا را به تمام فرشتگان، ارواح ملكوتيان و در . خبر داده استزيادى داريم كه خدا كربلا را به آĔا 

كنيد، قبل از اينكه كسى وارد ميدان شود،  ها نشان داد كه كدام يك از شما اين روز را انتخاب مى علمش به ارواح انسان
  .من: حضرت ابى عبداالله عليه السلام گفته است

ولى . قسمت تو باشد: من، همين كه گفت، خدا نيز فرمود: ، پيغمبر، امام و اوليايى بگوينداصلاً نگذاشته هيچ فرشته
كسى كه در   »1« .ها و زمين سنگين بود مصيبت شما بر آسمان: خوانيم در زيارت عاشورا مى. ظهورش در روز عاشورا بود

  :آن حادثه بتواند راست بگويد؛ صورت روى خاك بگذارد و بگويد

راست گفت كه بر . من در دو عالم غير از تو محبوبى ندارم »2« »بقضائك صبراً على بلائك لامعبود سواك الهى رضاً «
  .صفحه هستى اين سه جمله ثابت ماند
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______________________________  
أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ ياَ «، الباب الحادي و السبعون ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء؛ 176: كامل الزيارات  -)1(

يعِ أهَْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ  نَا وَ عَلَى جمَِ   ».عَظُمَتِ الرَّزيَِّةُ وَ جَلَّتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَيـْ

ذهبت إلى المقتل فرأيت كأنه عريس في حجلة عرسه كم : يقول هلال بن نافع«؛ 104: الفضائل والرذائل، المظاهري -)2(
رأيت : يقول. رأيت بعد أن نزف الدم من بدنه المبارك انه لم يبق لصوته جوهر، لم يترك العطش لصوته جوهرا !!هو مشع

شفتيه المباركتين تتحركان، فتعجبت ماذا عساه أن يقول، هل يلعن هؤلاء القوم في آخر المطاف؟ تقدمت نحوه خطوات 
، صبرا على بلائك، لا معبود سواك، رضا االله رضانا أهل بقضائك» رضيا«: فسمعته يقول وقد ركل جميع الأشياء بقدمه

  ».إلهي جئت إلى هنا من أجل دينك» إلهي راض برضاك. افتخاري أن كل شى أعطيته في سبيلك«البيت 

  140: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
 

 «1» ثبت است بر جريده عالم دوام ما

  

   معيت با راستگويان امر خدا به

  

  :امر واجب حضرت حقّ است. اين آيه هميشه به يادتان بماند

  »2« »وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ «

  اين ذكر. فقط آن گروه را قبول دارم. خود را با گروه راستگويان پيوند بزنيد

  »اقرار باللسان«

  .است، ولى راست بگويد

   من هر چه: فرمودند علامه مى. استاد علامه طباطبايى بود »3« مرحوم قاضى،
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______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  ».باشيد) هستند: بيت رسول بزرگوار اسلام ترينشان پيامبران و اهل كه كامل(و با صادقان «؛ 119): 9(توبه  -)2(

  :السيد ميرزا على آغا القاضى -)3(

  .على آغا بن الميرزا احمد بن الميرزا رحيم الطباطبائى التبريزى القاضى عالم مجتهد تقى و ورع أخلاقى فاضلهو السيد ميرزا 

ه ونشأ فى بيت العلم والشرف فأخد الأوليات عن بعض الأفاضل و تلمذ  1385ذى الحجة سنة ) 13(ولد فى تبريز فى 
حاشية شرح (و السيد محمد على القراجه داغى صاحب ) رسائلحاشية ال(على والده، و على الميرزا موسى التبريزى صاحب 

ه فحضر على المولى محمد الفاضل الشرابيانى، و الشيخ محمد حسن المامقانى،  1313و هاجر الى النجف فى سنة ) اللمعة
تلامذة الأخير،  و شيخ الشريعة الاصفهانى، و الشيخ محمد كاظم الخراسانى، و الميرزا حسين الخليلى، و كان يعد من أفاضل

فقد برع فى الفقه و الأصول و الحديث و التفسير و غيرها، و كان من رجال الأخلاق أيضاً فقد ēذب على الخليلى و غيره 
و عرف بذلك فى أوساط أهل العلم، و درّس فى ذلك و كان له حلقة و تلامذة و ملازمون و مريدون، و كانت معرفتى به 

النجف فى عام واحد، و بدأت صلتى به يومذاك، و قد دامت المودة و الصحبة بيننا عشرات  قديمة اذ اتفقت هجرتنا الى
السنين فرأيته مستقيماً فى سيرته كريماً فى خلقه شريفاً فى ذاته، و كان أهل العلم و الاستقامة يجلونه و يكرمونه حتى انتقل الى 

و أرخ وفاته ) عج(دفن فى وادى السلام قرب مقام المهدى ه و  1366رحمة االله ليلة الأربعاء سادس ربيع الأول سنة 
  ).قضى على العلم بالأعمال(العلامة المرحوم الشيخ محمد السماوى فى أبيات فقدēا إلا أن مادة التاريخ منها قوله 

الح فى سورة الأنعام، و علمت أن له آثار  ...قُلِ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ  :من أوله الى قوله تعالى) تفسير القرآن(له 
ه تفسير أيضاً، و الميرزا مهدى القاضى عم جدّ المترجم  1314و لوالده المتوفى سنة . و كتابات غيره ولكننى لم أقف عليها

  .له من الأعاظم المشاهير

  141: عرفان در سوره يوسف، ص

و  »1«  يكى نماز شب: خواهى از دو راه به دست بياور هر چه مى: فرمودند ايشان به علامه مى. دارم، از ايشان دارم
  اگر »2« .ديگر توسل به حضرت سيدالشهداء عليه السلام
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______________________________  
آله لِعَلِيٍّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و «؛ 4592: ، حديث91/ 4: وسائل الشيعة -)1(

ةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اللَّيْلِ وَ عليه السلام أوُصِيكَ فيِ نَـفْسِكَ بخِِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثمَُّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلىَ أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَ 
  ».عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اللَّيْلِ 

 عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ تُـبـَيِّضُ الْوَجْهَ وَ صَلاَةُ اللَّيْلِ تُطَيِّبُ أَبيِ «؛ 10272، حديث 151/ 8: وسائل الشيعة
  ».الرِّيحَ وَ صَلاَةُ اللَّيْلِ تجَْلِبُ الرِّزْقَ 

لاَةُ اللَّيْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَ «؛ 10268، حديث 147/ 8: وسائل الشيعة
  ».كَفُّهُ الأَْذَى عَنِ النَّاسِ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ تحَُسِّنُ الْوَجْهَ وَ تَذْهَبُ بِالهْمَِّ «؛ 10278، حديث 149/ 8: وسائل الشيعة
  ».وَ تجَْلُو الْبَصَرَ 

عَنْ أَبيِ هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ «؛ 19703، حديث 507/ 14: وسائل الشيعة -)2(
مُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُباَبٍ كَانَ ثَـوَابهُُ  هُ بِدُونِ عَلَى اللَّهِ وَ لمَْ يَـرْضَ لَ حَدِيثٍ وَ مَنْ ذكُِرَ الحُْسَينُْ عِنْدَهُ فَخَرجََ مِنْ عَيْنِهِ مِنَ الدُّ

  ».الجَْنَّةِ 

نَاهُ لِقَتْلِ الحُْسَينِْ عليه «؛ 19707، حديث 509/ 14: وسائل الشيعة اَ مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيـْ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ أَيمُّ
هِ بَـوَّأهَُ اللَّهُ đِاَ فيِ الجْنََّةِ غُرَفاً يَسْ    ».كُنُـهَا أَحْقَاباً السلام دَمْعَةً حَتىَّ تَسِيلَ عَلَى خَدِّ

نَاهُ حَرَّمَ اللَّهُ «؛ 19708، حديث 509/ 14: وسائل الشيعة عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ ذكُِرْناَ عِنْدَهُ فَـفَاضَتْ عَيـْ
  ».وَجْهَهُ عَلَى النَّارِ 

  142: عرفان در سوره يوسف، ص

  .كنند ها بدون اين دو، نور را منتقل نمى رسى؛ چون كتاب وانى، به جايى نمىهاى جهان را بخ بدون اين دو كار، تمام كتاب

  چه كنيم؟! استاد: گفتند. شب دير آمد، در قفل بود: فرمايد مرحوم قاضى مى
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دانستند كه اهل خانه خواب هستند، پشت درب، در  آمدند و مى اگر مى. شدند ها كسانى بودند كه مزاحم احدى نمى اين
  .اند كه تا اجازه نداشته باشى، خواب را بيدار نكن به ما گفته: گفتند مى. بيدندخوا كوچه مى

استادم نگاهى به آن قفل قديمى كرد و : فرمايد مرحوم قاضى مى. كنم زنم، باز مى من درب را با حرف راستى كه مى: گفت
  »يا فاطمة الزهراء«: با حال خاصى گفت

توانيد زلف خود را  با حرف راست مى. د جلب كنيد و زياد رفيق خوب پيدا كنيدتواني شما با حرف راست، رزق خدا را مى
  .به زلف ملائكه پيوند بزنيد

   اشك و گريه صادقانه

  

در روايت دارد كه اگر در دوره ! به خدا قسم. استادى داشتم كه چند ماه به رحلتش مانده براى من با گريه تعريف كرد
  »1«  آن اشكعمر خود يكبار گريه راست كنيد، 

______________________________  
قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِلىَ مُوسَى عليه «؛ 6، باب البكاء، حديث 482/ 2: الكافى -)1(

خِصَالٍ قَالَ مُوسَى ياَ رَبِّ وَ مَا هُنَّ قَالَ ياَ مُوسَى الزُّهْدُ فيِ الدُّنْـيَا ءٍ أَحَبَّ إِليََّ مِنْ ثَلاَثِ  السلام أَنَّ عِبَادِي لمَْ يَـتـَقَرَّبوُا إِليََّ بِشَيْ 
ز و جل إِليَْهِ ياَ مُوسَى أمََّا وَ الْوَرعَُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتيِ قاَلَ مُوسَى ياَ رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا فَأَوْحَى اللَّهُ ع

نْـيَا فَفِي الجْنََّةِ وَ أمََّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتيِ فَفِي الرَّفيِعِ الأَْعْلَى لإَ؛ يُشَاركُِهُمْ أَحَ الزَّاهِدُو  دٌ وَ أَمَّا الْوَرعُِونَ عَنْ مَعَاصِيَّ نَ فيِ الدُّ
  ».فَإِنيِّ أفَُـتِّشُ النَّاسَ وَ لاَأفَُـتِّشُهُمْ 

سْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَكُونُ أدَْعُو فَأَشْتَهِي إِ «؛ 7، باب البكاء، حديث 483/ 2: الكافى
اَ ذكََرْتُ بَـعْضَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي فَأَرِقُّ وَ أبَْكِي فَـهَلْ يجَُوزُ ذَلِكَ ف ـَ ذَا رَقَـقْتَ فَابْكِ قَالَ نَـعَمْ فَـتَذَكَّرْهُمْ فَإِ الْبُكَاءَ وَ لاَيجَِيئُنيِ وَ رُبمَّ

  ».وَ ادعُْ رَبَّكَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ 

عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنْ لمَْ تَكُنْ بِكَ بكَُاءٌ «؛ 8، باب البكاء، حديث 483/ 2: الكافى
  ».فَـتَبَاك

  143: عرفان در سوره يوسف، ص
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خواهند شما را به جهنم  اگر در قيامت به دوزخ محكوم شويد و مى. گذارد اى نمى نزد هيچ فرشتهگيرد و  را خود خدا مى
او چيزى نزد من دارد كه باعث نجات است و آن اين است كه يك بار، قطره اشكى از روى صدق : فرمايد ببرند، خدا مى

  .و راستى گريه كرد

اگردان خصوصى استاد، مرحوم قاضى با ايشان همراه شديم و به اى با چند نفر از ش شب چهارشنبه: ايشان به من گفت
  .هنوز برق به نجف نياورده بودند. مسجد كوفه رفتيم

ها هنوز اواخر كارشان  ها كارشان تمام بود و بعضى بعضى. عبادات و ذكرهايى كه استاد به ما ياد داده بود را انجام داديم
مار جعفرى . گفتند در انتهاى مسجد روشن بود و نور كمى در صحن بود چراغ معمولى قديمى كه چراغ موشى مى. بود

  .دانيم از كجا وارد مسجد شد زهردارى، نمى

آĔايى كه اعمالشان تمام نشده بود، نزديك بود با ديدن مار، از ترس كار را . ما با ديدن مار، وحشت زده به كنارى آمديم
اى نشست و بقيه اعمال  بعد ايشان گوشه. مار نيز خشك شد و مرد! بمير» مت«: اما استاد آرام به مار گفت. قطع كنند

  .برويم: را تمام كرد و فرمود

. رفت و برگشت. بروم ببينم واقعاً مار مرده است يا نه: با خود گفت. يكى از ما شكّ كرد. پشت سرش راه افتاديم: گفت
  .دروغ نگفتم. من راست گفتم بمير: استاد گفت

  144: يوسف، صعرفان در سوره 

  .رفتى مرا امتحان كنى؟ من كه اهل دروغ نيستم؛ يعنى نيت او از رفتن را خواند

  ذكر توسلى به پيشگاه پروردگار

  

شود راه گرفتن فيوضات از  كند؟ معلوم مى اين ذكرها براى ما چه كار مى. راستگويى، ذكر زبان است. بياييد راست بگوييم
  :گويد گذارد و مى ها صورت روى خاك مى خلقت؛ يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام شبدومين فرد عالم . منبع آن، چيست

خواهد  آن وقت اگر ما به كريم بگوييم نداريم، كريم به ندار چه مى »1« »آه من قلّة الزاد و طول الطريق و بعد السفر«
  بگويد؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بگويد چه آوردى؟ بلكه اخلاق كريم اين است كه به  اخلاق كريم اين نيست كه به گدا . چه آوردى؟ نه: خواهد بگويد مى
  خواهى؟ چه مى: گدا بگويد

  مثالت يا ربّ به سرّ و سرّ ذات بى
 

  روشن دلم گردان به اشراق جمالت

  عمرى است دل دارد تمناّى وصالت
 

  با يك نظر درد فراقم ساز درمان

  نالم به كويت حالى از درد جدايى
 

  رو برگشايىگريم كه شايد پرده از 

  تو افكنى بر من نگاه دلربايى
 

 «2»  من بنگرم آن حسن كل با ديده جان

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
تَشَوَّقْتِ لاَحَانَ حِينُكِ هَيـْهَاتَ غُرِّي غَيرِْي ياَ دُنْـيَا ياَ دُنْـيَا إِلَيْكِ عَنيِّ أَ بيِ تَـعَرَّضْتِ أَمْ إِليََّ «؛ 77حكمت : البلاغة Ĕج -)1(

آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طوُلِ الطَّريِقِ وَ لاَحَاجَةَ ليِ فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلاَثاً لاَرَجْعَةَ فِيهَا فَـعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أمََلُكِ حَقِيرٌ 
  ».الْمَوْردِبُـعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ 

  .اى مهدى الهى قمشه -)2(

  145: عرفان در سوره يوسف، ص

   مقام خليفة اللهى 7

  حقيقت ذاكر، مذكور و ذكر

  ها ēران، حسينيه همدانى 7

  1373رمضان 
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  147: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .الطاهرينو صلّ على محمد و آله 

او داراى . همه شخصيت الهى حضرت يوسف عليه السلام در استغراق او برابر با ظرفيت وجودى خود در ذكر خدا بود
تمام اين مراتب ذكر نيز در كتاب خدا و معارف الهى آمده و . ذكر زبان، اعضا و جوارح، نفس، قلب، روح و سرّ بود

  .ندا توضيح داده شده و آثارش را نيز بيان كرده

: چنانچه در معرفت به ذكر نيز سه مسأله مطرح است. ذاكر، ذكر، مذكور: در اين مسأله سه حقيقت مطرح است
هاى گوناگون؛ يعنى  عارف، عرفان و معروف و چون پايه ذكر براساس محبت، ياد محبوب، نه فقط با زبان، بلكه به كيفيت

  .محبّ، محبت، محبوب: قت مطرح استاينجا نيز سه حقي. با دل، اعضا، نفس، روح و سرّ است

  برخى از اصطلاحات مربوط به ذكر

  

كنند كه منظور از بدايت، خود ذاكر، عارف و محبّ است؛ چون از او  در اين موارد سه گانه، اولى را به بدايت تعبير مى
  .را نشان دهدذكر بايد از او طلوع كند و از افق وجود او خود . بدايت يعنى اول، ابتدا. بايد شروع شود

  گويند، اوساط كه راه و جاده است و خداوند ذكر، عرفان و محبت را وسط مى

  148: عرفان در سوره يوسف، ص

  .محور اين سه حقيقت است

دعايى كه در زيارت هيچ . خوانيد بخشى از اين تعابير را در دعاى بعد از زيارت وجود مبارك حضرت رضا عليه السلام مى
تقريباً شخص متخصص، اهل دل و حال، بخواهد به اين دعا نگاه باطنى بياندازد، بايد . رد نشده استپيغمبر و امامى وا

  .اين دعا همدوش دعاى كميل و عرفه حضرت سيدالشهداء عليه السلام است: بگويد

  :كلمه معبود، معروف و محبوب، در اين دعا ذكر شده است
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من فكر پاك  »1« »بوب من أحبّه يا جليس الذاكرين، يا مشكور الشاكرينيا معبود العابدين، يا معروف العارفين، يا مح«
  .دهم تا به ذهن مباركتان نرسد كه اين گونه مباحث در ارتباط با خانقاه و صوفيان است شما را به آيات و دعاها ارجاع مى

  گيرى صحيح در ذكر هدف

  

مطرح شده، ولى در اين گونه مجالس كمتر مورد بحث قرار گرفته هايى است كه در قرآن، دعاها و روايات  اين اذكار واقعيّت
  .گيرى صحيح و پاك لازم است در اين سه واقعيت، هدف. است

فقط يك قدم از اين زحمت را . گيرى صحيح و پاك نباشد، يقيناً ما از آثار ذكر به اين معنا محروم خواهيم شد اگر هدف
كنيم؛ چون اگر توجه  گانه با زبان، اعضا، نفس، قلب، روح و سرّ بيان مىداريم و ذكرى را در اين نواحى شش   بر مى

بينيم اين ذكر،  نكنيم، محرّك همه اذكار ما، شهوات ما خواهد بود؛ يعنى اگر اين ذكر را در ديد خود موشكافى كنيم، مى
اند و مثل اين كه  صل كردهما را به وادى ذكر و : آورد كه كند و ارضاى خيالى براى شخص مى انسان را دچار عجب مى

   پسنديده

______________________________  
  .، كيفية زيارته عليه السلام5، باب 55/ 99: بحار الأنوار -)1(
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  .اند ايم و ما را راه داده شده

  .دارد دهد و او را از حركت باز مى اين حالات به انسان توقف مى

   گيرى مثبت جهتذكر حقيقى، با 

  

بايد ذاكر در ذكرش فقط مذكور، محبّ در محبتش فقط محبوب و عارف در معرفتش . پس نبايد به خودِ ذكر نگاه كنيم
اگر . كند گيرى مى او كه محور قرار بگيرد، همه فيوضاتش را به جانب انسان جهت. فقط معروف را محور خود قرار دهد

  .شود و اگر ذكر را محور قرار دهد نيز همين طور مى از đشت نصيبش مىذاكر خود را محور قرار دهد، درجه ك
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اين بيدارى در اميرالمؤمنين عليه السلام خيلى فوق العاده بوده است كه با پروردگار مهربان عالم در كلّ عبادات اين گونه 
  كرد؛ مناجات مى

  :محور عبادت را بدن قرار دهم و بگويم عبادت من براى ترس از بدنم نيست كه »1« »ما عبدتك خوفاً من نارك«

ام و در  اگر اين گونه عبادت كنم، پس بدن را كنار تو گذاشته. تو را عبادت كنم تا بدنم از عذاب در مصونيت برود
دهم تا بدنم در مصونيت برود، پس تو هدف نيستى، بلكه  دست به دست خدا مى: گويم مى. ام عبادت شريك آورده

   دهم، به خاطر حفظ بدن نيست، بلكه تو را عبادت كارى را كه براى تو انجام مىمن  . واسطه هستى

______________________________  
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْمُوَحِّدِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ «؛ 53، باب 186/ 67: بحار الأنوار -)1(

وْنِهِ إِلهَاً صَانعِاً للِْعَالمَِ قَادِراً قَاهِراً كَ وَ لاَطَمَعاً فيِ جَنَّتِكَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَـعَبَدْتُك وَ مَنْ لمَْ يَـعْرِفْ مِنَ اللَّهِ سِوَى كَ ناَرِ 
بُ đِاَ الْعَاصِينَ فَـعَبَدَهُ لِيـَفُوزَ بجَِنَّتِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ النَّجَاةُ مِنْ ناَرهِِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَالِماً وَ أَنَّ لَهُ جَنَّةً يُـنْعِمُ đِاَ الْمُطِيعِينَ وَ ناَراً يُـعَذِّ 

  ».تَـعَالىَ بِعِبَادَتهِِ وَ طَاعَتِهِ الجْنََّةَ وَ أَنجَْاهُ مِنَ النَّارِ لاَمحََالَةَ 
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  .يچ نظرى ندارم كه مرا ببرى يا نبرىكنم و به جهنّم نيز ه مى

  »و لا طمعاً فى جنتّك«

تو را . شوى شوم و تو واسطه مى كنم؛ چون در اينجا باز محور خودم مى همچنين تو را به اميد đشت نيز عبادت نمى
نجات و اين ديگر عبادت خالص تو نشد، اين عبادت براى . مند كنى هاى đشت đره كنم كه مرا از نعمت عبادت نمى

  .من به đشت تو نيز كارى ندارم. لذت بدن شد

  پس چگونه تو را عبادت كنم؟

  »لكن وجدتك اهلاً للعبادة فَـعَبَدْتُك«

  .تو را يافتم كه تنها موجودى هستى كه ارزش پرستش دارى
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پرستم و او را  اين گونه عبادتى فقط براى خداست؛ چون ديگر غيرى در كار نيست و خدا را فقط به خاطر خدا بودن مى
  .كنم فقط به خاطر خودش عبادت مى

  ياد خدا در همه حال، صفت مردان خدا

  

اين آيه سوره . دهم خوانم و بعد شش ذكر و آثار آن را به تدريج توضيح مى اين قطعه كلام حضرت مولا را براى شما مى
  :ايد نور را خوانده

  »1« »ذكِْرِ اللَّهِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ «

است و هيچ گونه رابطه مادى و شهوانيى آĔا را از ذكر خدا جدا »  ذكِْرِ اللَّهِ «هايى هستند كه محور وجودشان فقط  انسان
  .كند هاى مادى نيز آĔا را از ياد خدا غافل نمى كند و حجاب نمى

______________________________  
تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زكات باز مردانى كه «؛ 37): 24(نور  -)1(

  ».دارد نمى
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البته توضيح دورنمايى است . دهد آن وقت ذكر خدا را توضيح مى. چون خدا همه حرفها را در همين تجارت و بيع زده است
  .دانيم و عمقش را ما نمى

  توسط ذكر جلا يافتن قلوب

  

  :فرمايند اميراالمؤمنين عليه السلام مى

خداوند خودش ذكر را انتخاب كرد و به اين ذكر اثرى داد كه  »1« »جعل الذكر جلاءً للقلوب  إنّ االله سبحانه وتعالى«
تا قبل از صيقل، انعكاس اشيا در آينه خيلى . دهد مانند روغن جلا كه آينه را صيقل مى. هر جا برود، اين اثر را بگذارد
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ابد او را ببينند، گرفت، خدا براى اين كه دل بشر را آينه انعكاس حقايق كند كه در دل خود جمال ازل و  بد صورت مى
  »2« .ذكر را صيقل دهنده دل قرار داد

   ديدن خدا در عالم امكان

  

اين روايت در قلب پيغمبر صلى االله عليه و آله مصداق پيدا كرد و الاّ . اند روايت عجيبى است كه شيعه و سنى نقل كرده
  :فرمود نمى

______________________________  
مِنْ كَلاَمٍ لَهُ عليه السلام عِنْدَ تِلاَوَتهِِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ «؛ 213حكمت : Ĕج البلاغة -)1(

قَادُ بِهِ بَـعْدَ الْمُعَانَدَةِ وَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً للِْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَـعْدَ الْوَقـْرَةِ وَ تُـبْصِرُ بِهِ بَـعْدَ الْعَشْ    ».تَـنـْ

ذكر االله نور  3638ثمرة الذكر استنارة القلوب، حديث  3637، الذكر نور و هداية، حديث 189: غررالحكم -)2(
ذكر االله ينير البصائر و يونس الضمائر،  3640ذكر االله جلاء الصدور و طمأنينة القلوب، حديث  3639الإيمان، حديث 

عليك بذكر االله فإنه نور القلب، حديث  3642ر االله تستنجح به الأمور و تستنير به السرائر، حديث ذك 3641حديث 
من ذكر االله سبحانه أحيا االله قلبه  3645من ذكر االله استبصر، حديث  3644في الذكر حياة القلوب، حديث  3643

  .و نور عقله و لبه
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من مانند خدا هستم، اين كه  : خواهد بگويد نمى. هر كس مرا ببيند، خدا را ديده است »1« »قّ من رآنى فقد رأى الح«
  .كفر است

  .توانيم ببينيم، ولى ديدن خدا با چشم دل ممكن است خدا را با چشم سر نمى

  .همچنين طبق اين روايت، ديدن پيامبر صلى االله عليه و آله مانند ديدن خداست

  االله عليه و آله به دست خدا اتصال دست پيامبر صلى
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توانيم درون  مى! مادر: اى رسيدند، پيرزنى در آن خيمه بود، فرمودند در بيابان، گرما، سختى، گرسنگى و تشنگى به خيمه
  .تشريف بياوريد: خيمه بياييم تا چند دقيقه استراحت كنيم؟ عرض كرد

: چه چيزى دارى مادر؟ عرض كرد: االله عليه و آله فرمودندحضرت صلى . نشستند. پيرزن نپرسيد كه شما چه كسى هستيد
ها از علف مختصرى كه شترها و گوسفندها استفاده كنند، محروم  خشكسالى امسال بيداد كرده، حتى بيابان. چيزى نداريم
  .مانده است

از  : ت؟ عرض كرداين چيس: يك گوسفند ماده يا بز بود، بيرون خيمه بسته بود، حضرت فرمود. كنيم سخت زندگى مى
: فرمود. نه: آيا شير دارد؟ عرض كرد: پرسيدند. چيز ديگرى نداريم. كلّ سرمايه زندگى من و شوهرم همين مانده است

  گوسفند

______________________________  
داود و أبي سعيد و أبي قتادة عن النبي صلى االله عليه و آله برواية أبي «؛ 45، باب 234/ 58: بحار الأنوار -)1(

البخاري و مسلم و الترمذي بألفاظ مختلفة منها من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة و لا يتمثل الشيطان بي و منها من 
رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي و منها من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في 

و قال في النهاية الحق ضد الباطل . ن يتشبه بي و منها من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتراءى بيصورتي و في رواية أ
  ».رؤيا صادقة ليست من أضغاث الأحلام و قيل فقد رآني حقيقة غير مشتبه انتهى و منه الحديث من رآني فقد رأى الحق أي
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  .و ظرفى براى من بياور

چند ظرف را . شروع به دوشيدن كردند»  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «: وسفند و ظرف را آوردند، حضرت آمدند و فرمودندگ
خواهيد بدوشيد،  اين شيرها براى شما باشد، از اين به بعد نيز هر چه مى: از شير پر كردند و بعد به پيرزن فرمودند

  .توانيد مى

  شما چه كسى هستيد؟: عرض كرد. زن متحير شدپير . اين جلوه فيض است

همه ما بنده خدا هستيم، اما همه اين دست را ندارند، اين دست به كجا وصل است؟ : گفت. بنده خدا: فرمودند
در اين آيه اگر پروردگار دست دارد، دست پيغمبر صلى االله عليه و آله به دست او . اين دست، دست خداست: فرمودند

  »1« .وصل است
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______________________________  
وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى «، فصل في المعجزات الدالة على نبوته، حديث شاة أم معبد؛ 24: إعلام الورى بأعلام الهدى -)1(

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أرَُيْقِطٍ اللَّيْثِيُّ فَمَرُّوا عَلَى أمُِّ مَعْبَدٍ  االله عليه و آله لَمَّا هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ وَ مَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ وَ عَامِرُ بْنُ فَهِيرةََ وَ دَلِيلُهُمْ 
وَ إِذَا  تـَرُوهُ فَـلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الخْزُاَعِيَّةِ وَ كَانَتِ امْرَأةًَ بَـرْزَةً تحَْتَبيِ وَ تجَْلِسُ بِفِنَاءِ الخْيَْمَةِ فَسَألَُوا تمَرْاً وَ لحَْماً ليَِشْ 

ءٌ مَا أعُْوِزكُُمُ الْقِرَى فَـنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ كَسْرِ خَيْمَتِهَا فَـقَالَ مَا  الْقَوْمُ مُرْمِلُونَ فَـقَالَتْ لَوْ كَانَ عِنْدَناَ شَيْ 
غَنَمِ فَـقَالَ هَلْ đِاَ مِنْ لَبنٍَ قاَلَتْ هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ أَ تأَْذَنِينَ ليِ أَنْ هَذِهِ الشَّاةُ ياَ أمَُّ مَعْبَدٍ قَالَتْ شَاةٌ خَلَّفَهَا الجَْهْدُ عَنِ الْ 

حَ ضَرْعَهَا وَ عليه و آله باِلشَّاةِ فَمَسَ  أَحْلُبـَهَا قاَلَتْ نَـعَمْ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي إِنْ رَأيَْتَ đِاَ حَلْباً فَاحْلبُـْهَا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله
يرُيِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيهِ ثَجّاً حَتىَّ عَلَتْهُ ذكََرَ اسْمَ اللَّهِ وَ قاَلَ اللَّهُمَّ باَركِْ فيِ شَاēِاَ فَـتـَفَاجَتْ وَ دَرَّتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ بِإِناَءٍ لهَاَ 

ى أَصْحَابهَُ فَشَربِوُا حَتىَّ رَوُوا فَشَرِبَ عليه السلام آخِرَهُمْ وَ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ الثُّمَالُ فَسَقَاهَا فَشَربَِتْ حَتىَّ رَوِيَتْ ثمَُّ سَقَ 
يعاً عَلَلاً بَـعْدَ نَـهَلٍ حَتىَّ أَراَضُوا ثمَُّ حَلَبَ فِيهِ ثاَنيِاً عَوْداً عَلَى بَدْءٍ فَـغَدَوْا وا مِنـْهَا فَـقَلَّمَا لبَِثَ أَنْ عِنْدَهَا ثمَُّ ارْتحََلُ  شُرْباً فَشَربِوُا جمَِ

أيَْنَ لَكُمْ هَذَا وَ الشَّاةُ عَازِبٌ وَ لاَحَلُوبَةَ جَاءَ زَوْجُهَا أبَوُ مَعْبَدٍ يَسُوقُ عَنْزاً عِجَافاً هُزَّلاً وَ مخََاجُهُنَّ قَلِيلٌ فَـلَمَّا رَأَى اللَّبنََ قَالَ مِنْ 
  ». أنََّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ كَيْتَ وَ كَيْتَ الخْبَـَرَ بِطوُلِهِ فيِ الْبـَيْتِ قاَلَتْ لاَوَ اللَّهِ إِلاَّ 
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   تجلى خدا در وجود پيامبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام

  

  .او خودش فرموده است كه ذكر، جلوه محبوب است

  »جعل الذكر جلاءً للقلوب  وتعالىانّ االله سبحانه «

گاه صفات و  لاً وجود حضرت صلى االله عليه و آله ذكر االله بود؛ چون ذكر جلاى قلوب است، آينه وجود ايشان جلوهاو 
  .هر كس مرا ببيند، خدا را ديده است: به اين خاطر فرمود. افعال شده بود

هاى خود  را قبول دارند؛ يعنى هر چه ابن عباس گفته، در كتاب همه آĔا ابن عباس. كنند اهل تسنن از ابن عباس نقل مى
من گوينده را نديدم، فقط صدا را شنيدم كه داشت فرياد : هاى او نيز مثبت است، ابن عباس گفته است گفته. اند نوشته

  :زد مى
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داالله الحسين عليه خواهد با خدا بيعت كند و دست در دست خدا بگذارد، با حضرت ابى عب هر كس مى» ايهّا الناس«
اميرالمؤمنين عليه السلام در طواف كعبه، جوانى را ديد  : اند اهل تسنن نوشته. است» يد االله«اين  »1« .السلام بيعت كند

چرا به ناموس مردم چشم دارى؟ براى اين كه هميشه يادش باشد كه چشم چرانى : كند، فرمود كه دارد چشم چرانى مى
تو بين كعبه و مقام آمدى، چطور در خانه خدا، در مسجد : فرمود. ش او سيلى زدچقدر زشت است، محكم به گو 

  الحرام، چشم چرانى كردى؟

  زدند كه او بفهمد اينجا. زدند اگر كعبه و مسجد الحرام نبود كه حضرت نمى

______________________________  
لَ رَأيَْتُ الحُْسَينَْ عليه السلام قَـبْلَ أَنْ يَـتـَوَجَّهَ إِلىَ الْعِراَقِ عَلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَا«؛ 25، باب 185/ 44: بحار الأنوار -)1(

رَئيِلُ يُـنَادِي هَلُمُّوا إِلىَ بَـيـْعَةِ اللَّهِ عز و جل وَ عُنِّفَ  رَئيِلَ فيِ كَفِّهِ وَ جَبـْ   ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى تَـركِْهِ الحُْسَينَْ عليهباَبِ الْكَعْبَةِ وَ كَفُّ جَبـْ
 قَـبْلِ شُهُودِهِمْ وَ قَالَ محَُمَّدُ بْنُ السلام فَـقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الحُْسَينِْ لمَْ يَـنـْقُصُوا رَجُلاً وَ لمَْ يزَيِدُوا رَجُلاً نَـعْرفُِـهُمْ بِأَسمْاَئِهِمْ مِنْ 

  ».اءِ آباَئِهِمالحَْنَفِيَّةِ وَ إِنَّ أَصْحَابهَُ عِنْدَناَ لَمَكْتُوبوُنَ بأَِسمَْائِهِمْ وَ أَسمَْ 

  155: عرفان در سوره يوسف، ص

او به شكايت نزد عمر آمد و جريان را  . حكومت آن زمان در دست عمر بود. شكند حرمت دارد و او حرمت را دارد مى
چه  . نه، نبايد بزنند: تو شاه اين مملكت باشى و كنار بيت االله الحرام در گوش من بزنند؟ گفت: به عمر گفت. گفت
  زده است؟كسى 

  .طالب على بن ابى: گفت. كنم من او را به اشدّ مجازات، مجازات مى

اين حرف . توانم بكنم بوده است، من كارى نمى» يد االله«آن دستى كه به تو سيلى زده ! سكوت كن جوان: عمر گفت
  .عمر بن خطاّب و به نقل اهل سنت است

  »1« .آيد بيرون مى دست، دست خداست، ولى از آستين حضرت على عليه السلام

   عظمت قلب مؤمن

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :روايتى در ذيل تفسير اين آيه ديدم

  »2« »جَبَلٍ لَرأَيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   لَوْ أنَْـزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى«

  :اين كلام خداست. ها طاقت و تحمل نزول آن را ندارند گويد كه كوه كلام االله را مى

  »3« » يسعنى أرضى و لا سمائىلا«

______________________________  
فيِ حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّ رَجُلاً  «؛ 332/ 3: ، النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير90، باب 340/ 39: بحار الأنوار -)1(

السلام فَاسْتـَعْدَى عَلَيْهِ فَـقَالَ ضَرَبَكَ بحَِقٍّ أَصَابَـتْهُ عَينٌْ مِنْ عُيُونِ كَانَ يَـنْظرُُ فيِ الطَّوَافِ إِلىَ حَرَمِ الْمُسْلِمِينَ فَـلَطَمَهُ عَلِيٌّ عليه 
  ».اللَّهِ 

كرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده  اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى«؛ 21): 59(حشر  -)2(
  ».ديدى مى

ول االله عز و جل لا يسعني أرضي و لا سمائي و لكن يسعني قلب و في الحديث القدسي يق«؛ 7/ 4: اللآلى عوالي -)3(
  ».عبدي المؤمن

  156: عرفان در سوره يوسف، ص

  .زمين و آسمانم گنجايش تجلى جمال مرا ندارند

كنم، ببين آيا سر  اى به اين كوه مى من جلوه: به حضرت موسى بن عمران عليه السلام گفتم: فرمايد در سوره اعراف مى
  :ماند؟ هنوز آن جلوه كامل نشده بود و حضرت موسى عليه السلام نورى ديد، غشّ كرد مىجاى خود 

  »1« »صَعِقاً   وَ خَرَّ مُوسى«

  نه آسمان، نه زمين، گنجايش تجلى نور مرا ندارند،. وقتى به هوش آمد، ديد هيچ اثرى از كوه باقى نمانده است

  »و لكن يسعنى قلب عبدى المؤمن«

  .م گنجايش مرا دارداما دل بنده مؤمن
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  »2«  رفعت و عظمت قلب خدايى

  

______________________________  
  ».هوش شد و موسى بى«؛ 143): 7(اعراف  -)1(

يماَنِ «؛ 422/ 2: الكافي -)2( فَإِذَا أَراَدَ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قُـلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مُبـْهَمَةً عَلَى الإِْ
، 225/ 11: مستدرك الوسائل» .مِينَ اسْتِنَارَةَ مَا فِيهَا فَـتَحَهَا باِلحِْكْمَةِ وَ زَرَعَهَا باِلْعِلْمِ وَ زاَرعُِهَا وَ الْقَيِّمُ عَلَيـْهَا رَبُّ الْعَالَ 

الَ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ ناَتاَنَ ياَ بُـنيََّ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً لَوْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طوَِيلٍ أنََّهُ قَ «؛ 12808حديث 
بَكَ وَ ارجُْ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ وَافَـيْتَ يَـوْمَ الْ  رَ اللَّهُ لَكَ قِيَامَةِ بإِِثمِْ الثَّـقَلَينِْ رَجَوْتَ أَنْ يَـغْفِ أتََـيْتَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِبرِِّ الثَّـقَلَينِْ خِفْتَ أَنْ يُـعَذِّ

اَ ليِ قَـلْبٌ وَاحِدٌ فَـقَالَ لَهُ لُقْمَانُ ياَ بُـنيََّ لَوِ   اسْتُخْرجَِ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ فَشُقَّ لَوُجِدَ فِيهِ فَـقَالَ لَهُ ابْـنُهُ ياَ أبَهَْ وَ كَيْفَ أُطِيقُ هَذَا وَ إِنمَّ
  ».مَا رُجِّحَ أَحَدُهمَُا عَلَى الآْخَرِ بمِِثـْقَالِ ذَرَّةٍ، الخْبَـَرَ  نوُراَنِ نوُرٌ للِْخَوْفِ وَ نوُرٌ للِرَّجَاءِ لَوْ وُزنِاَ

عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ أَجْرَدُ فِيهِ سِراَجٌ يَـزْهَرُ وَ قَـلْبُ الْكَافِرِ «؛ 137، باب 328/ 70: بحار الأنوار
  ».أَسْوَدُ مَنْكُوسٌ 

محَُمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام يَـقُولُ الْغِنىَ وَ الْعِزُّ يجَُولاَنِ فيِ قَـلْبِ الْمُؤْمِنِ «؛ 22، باب 186/ 75: بحار الأنوار
  ».فَإِذَا وَصَلاَ إِلىَ مَكَانٍ فِيهِ التَّـوكَُّلُ أقَْطنََاهُ 

  157: عرفان در سوره يوسف، ص

كند، غير از  جايى كه او جلوه مى. پوست و سينه بدنى كه چيزى نيست مگر سينه و اعضاى اين قفسه چيست؟ گوشت،
  .اين گوشت و پوست است

در . اى فهمى كه كجا نشسته جاى بسيار بلندى نشستى و نمى: وقتى شمر روى سينه امام عليه السلام نشست، امام فرمودند
  .آن سينه دلى بود كه در آن دل خدا گنجايش داشت

اى كه شما براى خلقتش به من اعتراض كرديد، اما من به خاطر  باهات كرد كه اين است همان خليفهخدا بر كل فرشتگان م
  .خلقت او به خودم آفرين گفتم
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خوب، راحت،  »1« اند كه هر مؤمنى تا روز قيامت براى شخص حضرت زينب كبرى عليها السلام گريه كند، ثابت كرده
  .ميرد درد سر و عاقبت به خير مى بى

م و گفت كيست؟ گفتمش اى دوست در زد
   دوست

گفت كه آن دوست كيست؟ گفتمش اى 
  دوست دوست

 گفت اگر دوستى، از چه در اين پوستى؟
 

دوست كه در پوست نيست، گفتمش اى 
  دوست دوست

  

______________________________  
عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرْناَ عَنْ أَبيِ «؛ 12072، حديث 49، باب 311/ 10: مستدرك الوسائل -)1(

نَا قَالَ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَـقَالَ قَالَ الحُْسَينَْ بْنَ عَلِيٍّ عَليَْهِ السَّلاَمُ وَ عَلَى قاَتلِِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَـبَكَى أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ  بَكَيـْ
  ».لِيٍّ عليه السلام أنَاَ قتَِيلُ الْعَبـْرَةِ لاَيَذْكُرُنيِ مُؤْمِنٌ إِلاَّ بَكَى وَ ذكََرَ الحَْدِيثَ الحُْسَينُْ بْنُ عَ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ ذكُِرْناَ عِنْدَهُ فَـفَاضَتْ «؛ 12704، حديث 49، باب 312/ 10: مستدرك الوسائل
نَاهُ وَ لَوْ مِثْلَ جَ  باَبِ غُفِرَ لَهُ ذُنوُبهُُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ عَيـْ   ».نَاحِ الذُّ

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَ مَنْ ذكُِرَ الحُْسَينُْ «؛ 33، حديث 34، باب 291/ 44: بحار الأنوار
نـَيْهِ مِنَ  مُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُباَبٍ كَانَ ثَـوَابهُُ عَلَى اللَّهِ عز و جل وَ لمَْ يَـرْضَ لَهُ بِدُونِ الجْنََّةعِنْدَهُ فَخَرجََ مِنْ عَيـْ   ».الدُّ

  158: عرفان در سوره يوسف، ص

  

گفتمش اين هم دمى است، گفت عجب عالمى 
   است

  ساقى بزم تو كيست؟ گفتمش اى دوست دوست
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 بود و نبوددر چو به رويم گشود، جمله 
 

  ديدم و ديدم هنوز، گفتمش اى دوست دوست
«1» 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(

  160: عرفان در سوره يوسف، ص

   منزلگاه خدا روى زمين 8

  ذكر مردان خدا

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  161: سوره يوسف، صعرفان در 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  در توضيح آيه شريفه؛» Ĕج البلاغه«هاى فوق العاده مهم  وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در يكى از خطبه

  »1« »عٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْ «

  .فرمايند تمام هويت و حقيقت ذكر، به خصوص به آثار با عظمت آن اشاره مى
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از امام صادق عليه السلام » اصول كافى«اين ذكرى كه در قرآن كريم و روايات مطرح است، بنا به روايتى است كه در 
نيست، بلكه » سبحان االله، االله اكبر، الحمد الله«پاكى مانند  منظور از ذكر، تكرار اين الفاظِ : فرمايند آمده كه حضرت مى

  كه اين علم، آگاهى و معرفت را نيز خدا  »2« منظور، حضور با آگاهى و معرفت در محضر حضرت حق است،

______________________________  
اشتن نماز و پرداخت زكات باز مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا د«؛ 37): 24(نور  -)1(

  ».دارد نمى

عن الصادق عليه السلام قَالَ مِنْ أَشَدِّ مَا فَـرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ «؛ 5887، حديث 291/ 5: مستدرك الوسائل -)2(
لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبـَرُ وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ وَ لَكِنْ ذكِْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا ذِكْرُ اللَّهِ كَثِيراً ثمَُّ قَالَ أمََا لاَأعَْنيِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ وَ 
  ».أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَ đِاَ وَ إِنْ كَانَ مَعْصِيَةً تَـركََهَا

ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمُوَاسَاةِ فيِ  ليه السلام مَا ابْـتلُِيَ الْمُؤْمِنُ بِشَيْ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع«؛ 5892، حديث 292/ 5: مستدرك الوسائل
نْصَافِ مِنَ النَّاسِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً ثمَُّ قاَلَ أَمَا إِنيِّ لاَأقَُولُ سُبْحَانَ   اللَّهِ وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَ لَكِنْ ذكِْرهُُ عِنْدَ ذَاتِ اللَّهِ عز و جل وَ الإِْ

  ».مَا حَرَّم

  162: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايد؛ چون خود قرآن نيز ذكر است در قرآن مى

  »1« »إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ «

ميرالمؤمنين عليه كسى كه تا حدّى اين علم را فرا گرفته و به تعبير ا. است»  ذِكْرِ اللَّهِ «اين علم، آگاهى، دانش و معرفت، 
ذكر » اصول كافى«السلام اهل قرآن شده است و به فرموده امام صادق عليه السلام در روايت مهمى كه در باب ايمان 

  .شده است، اين علم فراگرفته را در عمل به همه اعضا، جوارح و درونش پخش كرده است

  خواص و فوايد ذكر

  

اند كه از روايات  پخش اين معرفت به صورت علم، در عمل را توضيح داده امام صادق عليه السلام براى ابوعمر زبيرى،
   آن ذكر و معرفت »2« .مفصّل و پرقيمت شيعه است
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______________________________  
  ».هستيم]  از تحريف و زوال[همانا ما قرآن را نازل كرديم، و يقيناً ما نگهبان آن «؛ 9): 15(حجر  -)1(

عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الزُّبَـيرِْيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه  00محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوب «؛ 20218، حديث 164/ 15: وسائل الشيعة -)2(
يماَنَ عَلَى جَوَارحِِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَمَهُ عَلَيـْهَا وَ فَـرَّ  قَهُ فِيهَا فَـلَيْسَ مِنْ جَوَارحِِهِ جَارحَِةٌ السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَـرَضَ الإِْ

يماَنِ بِغَيرِْ مَا وكُِّلَتْ بِهِ أخُْتُـهَا إِلىَ أَنْ قَالَ فأََمَّا مَا فرُِضَ عَلَى الْ  قـْراَرُ وَ الْمَعْرفَِةُ وَ إِلاَّ وَ قَدْ وكُِّلَتْ مِنَ الإِْ يماَنِ فَالإِْ قَلْبِ مِنَ الإِْ
داً وَ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ التَّسْلِيمُ بأَِنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَريِكَ لَهُ إِلهَاً وَاحِداً لمَْ يَـتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لاَوَلَ الْعَقْدُ وَ الرِّضَا 

قـْراَرُ بمِاَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبيٍِّ أَوْ  قـْراَرِ وَ الْمَعْرفَِةِ وَ   صلى االله عليه و آله وَ الإِْ كِتَابٍ فَذَلِكَ مَا فَـرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الإِْ
يمانِ   هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل الَّذِينَ   الَ وَ قَ   أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   وَ قَالَ   إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ

وَ إِنْ تُـبْدُوا ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَـيـَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُـعَذِّبُ   وَ قَالَ   قالُوا آمَنَّا بأَِفْواهِهِمْ وَ لمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ 
يماَنِ وَ فَـرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ  فَذَلِكَ مَا فَـرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ  مَنْ يَشاءُ  قـْراَرِ وَ الْمَعْرفَِةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رَأْسُ الإِْ مِنَ الإِْ

قُولُوا آمَنَّا باِلَّذِي   وَ قَالَ  اسِ حُسْناً وَ قُولُوا للِنَّ   الْقَوْلَ وَ التَّـعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ بمِاَ عَقَدَ عَلَيْهِ وَ أقََـرَّ بِهِ قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ اسمْهُُ 
فَـهَذَا مَا فَـرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ فَـرَضَ عَلَى   أنُْزلَِ إِليَْنا وَ أنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَ إِلهنُا وَ إِلهكُُمْ واحِدٌ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

غَاءِ إِلىَ مَا الاِسْتِمَاعِ إِلىَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُـعْرِضَ عَمَّا لاَيحَِلُّ لَهُ ممَِّا نَـهَى اللَّهُ عز و جل عَنْهُ وَ الإِْصْ  السَّمْعِ أَنْ يَـتـَنـَزَّهَ عَنِ 
عْتُ   أَسْخَطَ اللَّهَ عز و جل فَـقَالَ عز و جل فيِ ذَلِكَ  مْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ đِا وَ يُسْتـَهْزَأُ đِا وَ قَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتابِ أَنْ إِذا سمَِ
  وَ إِمَّا يُـنْسِيـَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِّكْرى  ثمَُّ اسْتَثـْنىَ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَـقَالَ   فَلا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ 

هُمْ أوُلُوا فَـبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أوُلئِكَ   وَ قَالَ   ينَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ 
الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ وَ الَّذِينَ هُمْ للِزَّكاةِ  قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاēِِمْ خاشِعُونَ وَ   وَ قَالَ تَـعَالىَ   الأَْلْبابِ 
عُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ   وَ قَالَ   فاعِلُونَ  يماَنِ أَ  وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً   وَ قَالَ   وَ إِذا سمَِ نْ فَـهَذَا مَا فَـرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الإِْ

يماَنِ وَ فَـرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لاَيَـنْظُرَ إِ  لىَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُـعْرِضَ عَمَّا لاَيُصْغِيَ إِلىَ مَا لاَيحَِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الإِْ
يماَنِ فَـقَالَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ نَـهَى اللَّهُ عَنْهُ ممَِّا لاَيحَِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصارهِِمْ وَ يحَْفَظُوا   نَ الإِْ

  ».أَنْ يَـنْظُرُوا إِلىَ عَوْراēَِِمْ وَ أَنْ يَـنْظُرَ الْمَرْءُ   فُـرُوجَهُمْ 

  163: عرفان در سوره يوسف، ص

اين حضور نيز حضورى است  . دهد انسان را در حضور قرار مى كه به صورت عمل در ظاهر و باطن پخش شده است،
  .غفلت و توقّف در آن حضور، بسيار اندك است. خواهد كه جز كار مثبت كارى را انجام دهد كه در آن انسان نمى

  .كسى كه در حضور است، اگر آنى غفلت كند، مرتكب اعظم كبائر شده است: فرمايد شيخ đايى مى
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  :فرمايند لام در ابتداى گفتار خود در اين خطبه مىامام على عليه الس

  »جعل الذكر جلاءً للقلوب  انّ االله سبحانه وتعالى«

ذكر به اين معنا؛ يعنى قرآن، ياد خدا، تحقّق معرفت قرآنى به صورت عمل، در حالى كه در همه ظاهر و باطن انسان پخش 
  اين ذكر، صيقل و جلاى دلها. شده باشد

  164: وسف، صعرفان در سوره ي

  .است

كند،  شود؛ يعنى حتماً اين دل، فيوضات ويژه الهيه را منعكس مى وقتى كه دل با ذكر جلا بگيرد، آينه انعكاس فيوضات مى
چه در خواب، چه بيدارى و هنگام مرگ و برزخ، البته اوج جلوه اين فيوضات در قيامت است كه همه وجود به حضرت 

  .شوند ز او مىحق وابسته و در خواست كننده ا

   هاى خدا بر روى زمين قلوب، ظرف

  

  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

بر » لام«بر همه الفاظ روايت مقدم است، » الله«نكته جالب روايت اين است كه  »1« »فى الارض اوانى  انّ الله تعالى«
هايى دارد كه ملك  اوند متعال در زمين ظرفخد. از نظر ادبى، لام ملكيت است؛ يعنى معناى ملكيت دارد» الله«سر 

  .هاى ديگر است كه خودش به انسان اجازه خريد و فروش را داده است خاص و ويژه اوست؛ يعنى غير از ملك

نَكُمْ باِلْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارَةً عَنْ تَراضٍ «   »2« »لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ

______________________________  
إن الله تعالى في الأرض أواني ألا وهي القلوب «؛ 1225، حديث 244 -243/ 1: كنز العمال، المتقي الهندي  -)1(

الحكيم (في ذات االله ( 244صفحه » فأحبها إلى االله أرقها وأصفاها وأصلبها أرقها للاخوان وأصفاها من الذنوب وأصلبها
  »).عن سهل بن سعد
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قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ للَِّهِ آنيَِةً فيِ الأَْرْضِ فَأَحَبُّـهَا إِلىَ اللَّهِ مَا صَفَا «؛ 44، باب 60/ 67: بحار الأنوار
خْوَانِ وَ أَ  مَّا مَا صَلُبَ مِنـْهَا فَـقَوْلُ الرَّجُلِ فيِ الحَْقِّ لاَيخََافُ مِنـْهَا وَ رَقَّ وَ صَلُبَ وَ هِيَ الْقُلُوبُ فأََمَّا مَا رَقَّ مِنـْهَا فَالرِّقَّةُ عَلَى الإِْ

نوُبِ الْقَصْدُ إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ بِالْقُلُوبِ أبَ ـْ   ».لَغُ مِنْ إِتـْعَابِ الجَْوَارحِِ باِلأَْعْمَالِ فيِ اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَ أَمَّا مَا صَفَا مَا صَفَتْ مِنَ الذُّ

مخوريد، مگر آنكه تجارتى از ]  و از راه حرام و نامشروع[اموال يكديگر را در ميان خود به باطل «؛ 29): 4(نساء  -)2(
  ».روى خشنودى و رضايت ميان خودتان انجام گرفته باشد

  165: عرفان در سوره يوسف، ص

خداوند به مالك، اجازه نقل  .انسان اجازه دارد خانه، ملك، محصولات كشاورزى، توليدات خود و اجناس مغازه را بفروشد
توان به غصب  رود، ولى مى به فروش نمى. ها را داده است، ولى اين ملك قابل خريد و فروش نيست و انتقال همه اين ملك
هايى است كه ملك ويژه  تواند؛ چون اين ظرف اما اين كه ملكش را به ديگرى انتقال دهد، نمى. داد و يا به غارت برد

  .خداست

  :فرمايند ا چيست؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله مىه آن ظرف

  »ألا و هى القلوب«

آفريند؛ چون هيچ كجاىِ وجود انسان غير از دل جاى جلوه او  از ابتدا دل را به عنوان ملك ويژه خود مى. دلها هستند
  .نيست

  ترين دلها نزد خدا محبوب

  

  :فرمايند سپس رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »الى اللَّه أرقّها و أصفاها واصلبها فأحبّها«

دلى كه هم خيلى محكم است و خيلى . ها است ترين و جلادارترين دل ترين، نازك ها در پيشگاه خدا، محكم ترين دل محبوب
  .تر ؛ يعنى آينه»أصفى«؛ يعنى آينه، »صفى«. تر است اى آينه از هر آينه. نرم و پاك است
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   دل وابسته به ايمان - 1

  :دهند رت صلى االله عليه و آله توضيح مىبعد حض

  »أصلبها فى ذات اللَّه«

  166: عرفان در سوره يوسف، ص

شود كه بتواند اين   دلى كه زلفش چنان به زلف ايمانِ به خدا و قيامت گره خورده است كه در دنيا و آخرت كسى پيدا نمى
  .گره را باز كند

  .ه عمرش غير از اين يك خطّ شعر را نداشت، بس بودشعرى از سعدى هست كه اگر در مدّت صد و ده سال

  نقش كردم رخ زيباى تو بر خانه دل
 

 خانه ويران شد و آن نقش به ديوار بماند

  

  .ها نزد خدا دلى است كه نقش ايمان در آن ثابت شده باشد ترين دل محبوب: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

   يكى شدن دل با ايمان

  

انسان بايد به جايى برسد كه نگوييم دلِ او داراى ايمان است، : فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام تعبير عجيبى دارند كه مى
  .ديگر حرف دل نيست. ديگر دلى در كار نباشد و از دويى حرف نزنيم. او خودِ ايمان است: بلكه بگوييم

اند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به  دران اهل سنت نيز نقل كردهاين حرف را برا »1« »و الايمان مخالط لحمك و دمك«
   اين »2« .خون و گوشت تو با ايمان مخلوط شده است: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند

______________________________  
  .، دعاى ندبه296: الاقبال -)1(
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عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي «؛ 201 -199/ 1: ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي -)2(
لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما : لي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يوم فتحت خيبر: قال: قال) رضي االله عنهم(

ن تراب رجليك قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا بحيث لا تمر على ملا عن المسلمين إلا أخذوا م
، وإن الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك، والايمان مخالط لحمك ودمك  ...وفضل طهورك يستشفون به

  ».عدوك في النار]  أن[أنك أنت وعترتك في الجنة، و : كما خالط لحمي ودمي، وإن االله عز و جل أمرني أن أبشرك

  167: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ترين دل است محبوبدل، 

هاى بياباĔاى اطراف مسجد الحرام كه در آتش سرخ  كردند و روى ريگ زدند، يا او را عريان مى وقتى بلال حبشى را مى
  :گفت انداختند، به دشمن مى شده بود مى

  .توانيد بگيريد توانيد بدن مرا از من بگيريد، ولى خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله را نمى شما مى

خيلى شكنجه . رسد رسد، ولى به خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله درون وجودِ من نمى دست شما فقط به بدن من مى
چون دل او با خدا، پيغمبر صلى االله عليه و آله و قيامت يكى شده و وحدت پيدا كرده . شد، ولى خدا را از دست نداد

  »1« .بود

______________________________  
فرزند رباح از ياران اوّليّه رسول خدا صلى االله  -بكسر باء -بلال«؛ 444/ 6: من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفارى -)1(

عليه و آله است كه در غزوات آن حضرت از بدر و ديگر غزوات در همه شركت داشته، و از آن افرادى است كه در راه 
» معذّبين في اللَّه«و صبر و پايدارى نمود، در تاريخ اسلام جمعى را ها ديد  توحيد و ايمان بخدا و رسولش رنجها و شكنجه

گويند و بلال يك تن از آنان است، در دمشق در سال هجدهم هجرى بمرض طاعون درگذشت و قبر وى در آنجاست، 
  ».و در طريق مؤلّف به او چند تن مجهول است و عبد اللَّه بن علىّ در كتب رجال ذكر نشده است

لقد أوذيت في اللَّه و «؛ 2246، حديث 630: احة مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى االله عليه و آلهĔج الفص
ء  ما يوذي أحد و أخفت في اللَّه و ما يخاف أحد، و لقد أتت عليّ ثلاثون من بين يوم و ليلة و ما لي و لبلال طعام إلاّشي

  ».يواريه إبط بلال
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شيخ مفيد در اختصاص و كشّى در رجال از امام صادق عليه السلام «؛ 515/ 6 :من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفارى
كان بلال عبدا «و » رحم اللَّه بلالا كان يحبّنا اهل البيت و لعن اللَّه صهيبا فإنهّ كان يعادينا«: اند كه فرمود روايت كرده

  ».»صالحا و صهيب عبد سوء يبكي على فلان

حمََّادٍ عَنِ الحْلََبيِِّ قَالَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الخْيَْطُ الأَْبْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ  عَنْ «، باب الفجر؛ 98/ 4: الكافى
كَانَ أَعْمَى يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ وَ يُـؤَذِّنُ كْتُومٍ وَ  الأَْسْوَدِ فَـقَالَ بَـيَاضُ النَّـهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَ كَانَ بِلاَلٌ يُـؤَذِّنُ لِلنَّبيِِّ ص وَ ابْنُ أمُِّ مَ 

عْتُمْ صَوْتَ بِلاَلٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ    ». الشَّراَبَ فَـقَدْ أَصْبَحْتُمبِلاَلٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِذَا سمَِ

و روي من حديث أنس عن : قال) 423/ 2: بن عبد البرالاستيعاب لا(« ؛ 3/ 3: فضائل الخمسة من الصحاح الستة
  ».اشتاقت الجنة إلى علىّ و عمار و سلمان و بلال: النبى صلى االله عليه و آله إنه قال

  168: عرفان در سوره يوسف، ص

درنگ  بى. بزن چند لحظه بيرون بيا و با من قدم: وقتى اميرالمؤمنين عليه السلام به دربِ مغازه ميثم خرمافروش آمد و فرمود
اين درخت را نگاه كن، بيست سال ديگر، تو را به : زد كه به درخت خرما رسيدند، فرمود بيرون آمد و با محبوبش قدم مى

  .روم هيچ، راحت بر سر دار مى: كنى؟ عرض كرد آن روز چه مى. آويزند جرم عشق و علاقه به من به اين درخت مى

دست و پاى تو را : فرمود. توانم؛ چون همه وجودم با شما يكى شده است نمى: فتدارى؟ گ آيا از من دست برنمى: فرمود
  »1« .ترين است اين دل است كه نسبت به ايمان، سخت. توانند شما را از من قطع كنند اما نمى: گفت. كنند قطع مى

  ها ترين دل رقيق - 2

  :دومين دل محبوب خدا را فرمودند

______________________________  
مَا رُوِيَ عَنْ يوُسُفَ بْنِ عِمْراَنَ عَنْ مِيثَمٍ التَّمَّارِ دَعَانيِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه «، الباب الثاني؛ 229/ 1: الخرائج و الجرائح -)1(

قُـلْتُ . أبَْـرَأُ مِنْكَ قاَلَ إِذاً وَ اللَّهِ يَـقْتُـلَكَ وَ يَصْلِبَكَ السلام يَـوْماً فَـقَالَ كَيْفَ بِكَ إِذَا دَعَاكَ دَعِيُّ بَنيِ أمَُيَّةَ إِلىَ الْبـَراَءَةِ مِنيِّ قُـلْتُ لاَ 
  ».أَصْبرُِ وَ ذَلِكَ عِنْدِي فيِ اللَّهِ قَلِيلٌ قَالَ إِذاً تَكُونَ مَعِي فيِ الجْنََّةِ 

إِنَّكَ تُـؤْخَذُ بَـعْدِي فَـتُصْلَبُ وَ فَـقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام ذَاتَ يَـوْمٍ «؛ 324/ 1: الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد
 ذَلِكَ الخِْضَابَ وَ تُصْلَبُ عَلَى باَبِ دَارِ تُطْعَنُ بحَِرْبَةٍ فإَِذَا كَانَ الْيـَوْمُ الثَّالِثُ ابْـتَدَرَ مَنْخِراَكَ وَ فَمُكَ دَماً فَـيُخْضَبُ لحِْيَتُكَ فاَنْـتَظِرْ 
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هَا تَ أقَْصَرُهُمْ خَشَبَةً وَ أقَـْرَبُـهُمْ مِنَ الْمَطْهَرَةِ وَ امْضِ حَتىَّ أرُيَِكَ النَّخْلَةَ الَّتيِ تُصْلَبُ عَلَى جِذْعِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَاشِرَ عَشَرَةٍ أنَْ 
يتِ وَ لمَْ يَـزَلْ يَـتـَعَاهَدُهَا حَتىَّ قُطِعَتْ فَأَراَهُ إِيَّاهَا فَكَانَ مِيثَمٌ يأَْتيِهَا فَـيُصَلِّي عِنْدَهَا وَ يَـقُولُ بوُركِْتِ مِنْ نخَْلَةٍ لَكِ خُلِقْتُ وَ ليِ غُ  ذِّ

هُ إِنيِّ مجَُاوِرُكَ فَأَحْسِنْ جِوَارِي وَ حَتىَّ عَرَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُصْلَبُ عَلَيـْهَا باِلْكُوفَةِ قَالَ وَ كَانَ يَـلْقَى عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ فَـيـَقُولُ لَ 
  ».أَنْ تَشْترَِيَ دَارَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ دَارَ ابْنِ حَكِيمٍ وَ هُوَ لاَيَـعْلَمُ مَا يرُيِدُ فَـيـَقُولُ لَهُ عَمْرٌو أَ ترُيِدُ 

  169: عرفان در سوره يوسف، ص

  »و أرقّها للأخوان«

  .ترين آĔا نسبت به برادران ايمانى است ترين و رقيق ها، نازك ترين دل محبوب

   پرهيز از رذايل دل

  

دوستان و همكاران، مزاحم شما شدند و شما را محروم كردند، سعى داشته باشيد كه نسبت به آĔا كينه  اگر اقوام،! برادرانم
  :فرمايند پيدا نكنيد؛ چون پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

اى  آĔا را نصيحت كنيد، اگر خوب نشدند، آĔا را رها كنيد، اما دشمن و كينه »1« .رود ايمان از دنيا مى دار، بى كينه
گويند، حال درست يا نادرست، به نفاق يا به  مى» بسم االله«بالاخره آĔا . حساب آĔا با پروردگار است. نشويد

اند كه  به ما سفارش كرده. سلامت، ما كه خبر نداريم، بر دلى حلال نيست كه به برادران مسلمانش كينه داشته باشد
  .اند  كردن نجاتشان دهد، اما به ما لعنت و نفرين كردن را اجازه ندادهدشمنان خود را بين مردم دعا كنيد كه خدا از دشمنى

   كينه جاى خدا در دل بى

  

اگر ديگران غيبت شما را كردند، شما . اى نيست، بايد اين مسائل را تحمل كنيد خواهيد به خدا برسيد، چاره شما اگر مى
   اين كار همه انبيا و ائمه. شما را راه ندادند، شما آنان را راه دهيد اگر. اگر آبروى شما را بردند، شما آبرو نبريد. غيبت نكنيد

______________________________  
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ «؛ 9 -6، باب حقد، حديث 211/ 72: بحار الأنوار -)1(
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عَظَمَةِ وَ ةٌ لا يَـنْظُرُ اللَّهُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُـزكَِّيهِمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ الْمُرْخِي ذَيْـلَهُ مِنَ الْ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ثَلاَثَ 
  ».الْمُزكَِّي سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ وَ رَجُلٌ اسْتـَقْبـَلَكَ بِوُدِّ صَدْرهِِ فَـيُـوَارِي وَ قَـلْبُهُ ممُْتَلِىٌ غِشّاً 

  ».قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِيَّاكَ وَ عَدَاوَةَ الرِّجَالِ فإَِنَّـهَا تُورِثُ الْمَعَرَّةَ وَ تُـبْدِي الْعَوْرَةَ «

  170: عرفان در سوره يوسف، ص

  .خود اين حالت، باز كننده درهاى فيض به روى انسان است. طاهرين عليهم السلام است

   زدايىفرق تبرى از دشمنان و كينه 

  

شما بايد علماً، عملاً و قلباً نسبت به دشمنان خدا . تبرىّ مربوط به دشمنان خداست. است» تبرىّ«كينه زدايى غير از 
  .گيرى كنيد موضع

شما بايد دشمنان اهل بيت عليهم السلام را لعنت كنيد و با آĔا كينه داشته باشيد و بجنگيد، اما كسانى كه در بين شما 
معرفت، جاهل و نادان هستند و ايمان آĔا نسبت به  ، بعضى از اهل مسجد و جلسات كه كم ظرفيت، بىهستند، اقوام

شما . اند كه دل بسوزانيد سوزد، ولى به شما اجازه نداده كنند، دل شما مى گيرى مى قيامت ضعيف است، عليه شما موضع
  .مگر آتش افروز هستيد؟ شما بايد خاموش كننده آتش باشيد

 زنده دلان سعديا كه ملك وجود به جان
 

 «1»  نيرزد آنكه دلى را ز خود بيازارى

  

شما با عمل خود نشان دهيد كه خوب هستيد، هر چند شما را بد . بگذاريد دل شما را بيازارند، اما شما دل كسى را نيازاريد
  .نمايش دهند

  اميرالمؤمنين عليه السلام جلوه كامل صفات خدا
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درياوار براى زشت جلوه دادن، حضرت على عليه السلام تبليغ و زمينه سازى نشد؟ ولى اميرالمؤمنين عليه مگر صد سال 
هيچ گاه حضرت على عليه السلام در . هاى انسانى در عالم است السلام از زمان خود تا به حال يكى از زيباترين چهره

ه نوشت، نامه دلسوزانه، رحمت و هدايت است، او نخواست گوش هايى كه به معاوي تمام نامه. رفتار مانند معاويه كار نكرد
  .هاى اميرالمؤمنين عليه السلام پاك است گيرى تمام موضع. دهد

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  171: عرفان در سوره يوسف، ص

: قرار گرفت كه از جا بلند شد و با فرياد گفتيكى از افراد دشمن پاى منبر حضرت آمده بود، به قدرى دشمن تحت تأثير 
مردم حركت كردند كه آن شخص را تنبيه كنند، اما حضرت از روى . چقدر خوش بيانى »1« خدا تو را بكشد،! يا على

  :فرمود. به شما: به چه كسى گفت مرگ بر تو؟ گفتند: منبر با دنيايى از محبت فرمودند

به يك نفر در اين مسجد  . او كه با شما نبود: فرمود. خواهيم او را تنبيه كنيم مى: دخواهيد او را چه كار كنيد؟ گفتن مى
به او مهلت دهيد تا منبر من تمام شود، شايد در او . مرگ بر تو، آن هم من بودم، پس حساب او با من است: گفت

  .اثر كند

د، بلكه شما به خدا تكيه كنيد و او را وكيل كند، شما مانند او عمل نكني زند، غيبت مى كند، ēمت مى اگر او گناه مى
  .خود بگيريد

  »2« »وَ نِعْمَ النَّصِيرُ   نِعْمَ الْمَوْلى«

  .داند كه چه كار كند او خود مى

  فتح دل با تحمل و صبر

  

  .سه نوع فتح در قرآن هست كه دو نوع آن فتح مقيّد است. آورد البته تحمل چنين مسائلى فتح دل مى

  »3« »اللَّهِ وَ فَـتْحٌ قَريِبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرٌ مِنَ «
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______________________________  
يلَةٌ [يُـرْوَى رُوِيَ أنََّهُ عليه السلام كَانَ جَالِساً فيِ أَصْحَابِهِ [« ؛ 420حكمت : البلاغة Ĕج -)1( إِذْ مَرَّتْ فَمَرَّتْ đِِمُ امْرَأةٌَ جمَِ

إِنَّ أبَْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَاđِاَ فإَِذَا نَظَرَ أَحَدكُُمْ إِلىَ امْرأَةٍَ  -بِأبَْصَارهِِمْ فَـقَالَ عليه السلام فَـرَمَقَهَا الْقَوْمُ 
اَ هِيَ امْرَأةٌَ كَامْرَأتَهِِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الخَْ  قَالَ فَـوَثَبَ الْقَوْمُ ليِـَقْتُـلُوهُ فَـقَالَ ] -وَارجِِ قَاتَـلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أفَْـقَهَهُ تُـعْجِبُهُ فَـلْيُلاَمِسْ أهَْلَهُ فإَِنمَّ

اَ هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْب   ».عليه السلام رُوَيْداً إِنمَّ

  ».نيكو سرپرست و نيكو ياورى است«؛ 40): 8(انفال  -)2(

  ».و مؤمنان را مژده ده«وزى نزديك از سوى خداست؛ يارى و پير «؛ 13): 61(صف  -)3(

  172: عرفان در سوره يوسف، ص

است؛ يعنى وقتى يارى خدا به شما برسد، روزگار مادّى شما را به همين زودى  » قريب«در اينجا مقيّد به » فتح«كلمه 
  .خوانيم كه باز مقيد است فتح ديگرى را مى. اين فتح قريب است. دهد گشايش مى

  »1« »نَّا فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً إِ «

شود و تو عزيزتر  طرف مقابل تو اگر درست نشود و توبه نكند، ذليل مى. در اينجا گشايش آشكار؛ يعنى پيروزى بر دشمن
  .شوى مى

  :نوع آخرى از فتح در قرآن هست كه مقيّد به قيدى نيست و مطلق است

  »2« »إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ «

اين  . ها، صبر در مقابل مشكلات، برخورد شرعى با كينه داران اين گشايشِ مطلق باطنى و قلبى است، ولى با تحمّل رنج
  .شود هر چه در اين زمينه بيشتر پايدارى كنيد، درِ دل شما بيشتر به روى خدا باز مى. آورد كار براى شما گشايش قلبى مى

   دل صاف از لكه گناه - 3

  ترين آĔا است؛ ترين و پاك ترين، جلادارترين، روشن ترين دل نزد خدا، صاف ، محبوب»أصْفاها« اما سوم؛

  »أصْفاها من الذنوب«
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  .كند دل وقتى در پرده حسد، ريا، كبر، طمع، نفاق، حرص و كينه نباشد، مانند آينه است كه خدا را در خود منعكس مى

______________________________  
  ».به راستى ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم آورديم«؛ 1): 48(فتح  -)1(

  ».پيروزى فرا رسد]  آن[هنگامى كه يارى خدا و «؛ 1): 110(نصر  -)2(

  173: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   هاى صاف بصيرت دل

  

  .ان بدهترين دوستانت را به من نش در بين مردم يكى از نزديك: حضرت مسيح عليه السلام به پروردگار گفت

تر است،  ترين رفيق من، آن كسى است كه در روزگار تو از همه به من نزديك ترين دوست و نزديك دوست: خداوند فرمود
  .به آدرس رسيد، پيرزنى بود، پا، دست و چشم نداشت، گرفتار جذام شده بود. آدرس او اين است

  »السلام عليك يا روح االله«: جواب داد. سلام كرد

از طريق كسى كه تو را به : گفت. تو كه چشم ندارى، از كجا متوجه شدى كه من روح االله هستم! مادر: حضرت فرمود
  .آيد طرف من هدايت كرد، همان كس به من گفته است كه روح االله به نزد تو مى

  !اى مسيح: در چه حالى هستى؟ گفت! مادر: گفت

  »الحمدالله على آلائه«

  كنم، ر مىهاى باطنى او شك دائم بر همه نعمت

  »و الشكر على نعمائه«

  .هاى مادى او در سپاسگزارى هستم و در همه نعمت
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  :قال رسول اللَّه

  »1« »اربع من اعطيهن فقد اعطى خير الدنيا والآخرة بدنا صابرا ولساناً ذاكراً وقلباً شاكرا وزوجة صالحة«

______________________________  
هِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه «؛ 2338حديث ، 414/ 2: مستدرك الوسائل -)1( عَنْ جَدِّ

نْـيَا وَ الآْخِ  ناً ذَاكِراً رَةِ بَدَناً صَابِراً وَ لِسَاالسلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَرْبَعٌ مَنْ أعُْطِيـَهُنَّ فَـقَدْ أعُْطِيَ خَيـْرَ الدُّ
  ».وَ قَـلْباً شَاكِراً وَ زَوْجَةً صَالحَِةً 

  174: عرفان در سوره يوسف، ص

  :مگر چه چي ز دارى؟ گفت: حضرت مسيح گفت

  »يكون لى قلباً شاكراً و لساناً ذاكراً و بدنى صابراً «

ممكن بود تا آخر عمر فقط يك گرفت،  دانى؟ اگر نمى چشم مرا گرفت، چه مى. دلم شاكر، زبانم ذاكر و بدنم صابر است
پاى . دست مرا گرفت، تا به كسى ظلم نكنم و يا لقمه حرام برندارم. عجب نعمتى به من داد. بار به نامحرم دوخته شود

  .مرا گرفت تا به دنبال لذّات جسمى و هوسى نروم

دهد كه هفت آسمان  سى مىروزى مرا آن ك: گفت  »1« دهد؟ روزى تو را چه كسى مى: حضرت عيسى عليه السلام فرمود
  .بينم را در فضا معلّق قرار داده است؛ يعنى نگاه نكن كه من چشم ندارم، من همه عالم را با چشم خدا مى

  .ها كار دل است، نه دست ما اين كاره است، نه گوش و نه بدن ما همه اين

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  »2« »ر جلاءً للقلوبجعل الذك  ان االله سبحانه وتعالى«

______________________________  
وَ رُوِي أَنَّ عِيسَى عليه السلام «؛ 96: ؛ مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد19، باب 153/ 79: بحار الأنوار -)1(

رَ لحَْمُهُ مِنَ الجُْذَامِ وَ هُوَ يَـقُولُ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي عَافاَنيِ ممَِّا مَرَّ بِرَجُلٍ أَعْمَى أبَْـرَصَ مُقْعَدٍ مَضْرُوبِ الجَْنْبـَينِْ باِلْفَالِجِ وَ قَدْ تَـنَاث ـَ
ا ءٍ مِنَ الْبَلاَءِ أَراَهُ مَصْرُوفاً عَنْكَ فَـقَالَ ياَ رُوحَ اللَّهِ أنََ  ابْـتـَلَى بِهِ كَثِيراً مِنْ خَلْقِهِ فَـقَالَ لَهُ عِيسَى عليه السلام ياَ هَذَا وَ أَيُّ شَيْ 
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فَـنَاوَلَهُ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهاً  خَيـْرٌ ممَِّنْ لمَْ يجَْعَلِ اللَّهُ فيِ قَـلْبِهِ مَا جَعَلَ فيِ قَـلْبيِ مِنْ مَعْرفِتَِهِ فَـقَالَ لهَُ صَدَقْتَ هَاتِ يَدَكَ 
  ».صَحِبَ عِيسَى عليه السلام وَ تَـعَبَّدَ مَعَهوَ أفَْضَلُهُمْ هَيْئَةً قَدْ أذَْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ بِهِ فَ 

إِنَّ اللَّهَ   يسَُبِّحُ لَهُ فِيها باِلْغُدُوِّ وَ الآْصالِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ « ؛213خطبه : البلاغة Ĕج -)2(
  ».لُوبسُبْحَانَهُ وَ تَـعَالىَ جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً للِْقُ 

  175: عرفان در سوره يوسف، ص

ها  دل، چه دريافت. حضرت مسيح عليه السلام مبهوت شد كه خدا در گوشه و كنار عالم چه رفقايى دارد. واقعيتى است
  .و رموزى دارد

  خوشا آنان كه االله يارشان بى
 

  به حمد و قل هواالله كارشان بى

 خوشا آنان كه دائم در نمازند
 

 «1»  مأوايشان بىđشت جاودان 

  

  اين شرح حال عاشقان او است و اما شرح حال ما؛

  از آن روزى كه ما را آفريدى
 

  به غير از معصيت چيزى نديدى

  خداوندا به حقّ هشت و چارت
 

 «2»  زما بگذر شتر ديدى نديدى

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر عريان -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(
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   دارو و درمان دل 9

   هاى بدنى و روحى بيمارى

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  179: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .الطاهرين و صلّ على محمد و آله

نبود و خلأ . است» عدم السلامة«به زبان عربى فرمودند كه بيمارى . ها تعبير جالبى دارند اهل حكمت از بيمارى
اين بيمارى اگر بدنى باشد، طبيب و دارو دارد و وظيفه واجب بيمار بدنى است كه به طبيب . سلامت، بيمارى است

  .رف شود و نيروهاى از دست رفته، به بدن برگرددمراجعه و به نسخه او عمل كند تا اين خلأ برط

بيمارى ذاتى بدن نيست، بلكه عرضى است؛ يعنى جزء آفرينش انسان نيست، بلكه به عللى بدن گرفتار : گويند لذا مى
اسلحه آن دارو و متخصص . شود با آن جنگيد، نابودش كرد و آن را فرارى داد بيمارى دشمن است، مى. شود بيمارى مى

  .اسلحه طبيب استاين 

  »1«  دستور دين به معالجه بيمارى بدنى

  

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ مُوسَى عليه السلام ياَ رَبِّ «، حديث الطبيب؛ 52، حديث 88/ 8: الكافى -)1(

اءُ قَالَ مِنيِّ قَالَ  لْمُعَالِجُ فاَلشِّفَاءُ قَالَ مِنيِّ قَالَ فَمَا يَصْنَعُ عِبَادُكَ بِالْمُعَالِجِ قَالَ يطَُيِّبُ بأَِنْـفُسِهِمْ فَـيـَوْمَئِذٍ سمُِّيَ امِنْ أيَْنَ الدَّ
في السرائر قد ورد الأمر عن رسول االله صلى االله عليه و آله و وردت : ره قال ابن إدريس«؛ 65/ 59: بحار الأنوار» .الطَّبِيبَ 

تَدَاوَوْا فَمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلاَّ السَّامَ فإَِنَّهُ لاَدَوَاءَ : فَـقَالُوا لأخبار عن الأئمة من ذريته عليه السلام بالتداويا
  ».لَهُ 
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  ».يَـقُولُ صلى االله عليه و آله تَـعَالجَُوا وَ لاَتَـتَكَلَّمُوا«؛ 71/ 59: بحار الأنوار

  180: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

مصلحت مريض در آن چيزى است   »1« »فيما يعمله الطبيب و يدبرّه لا فيما يشتهيه المريض و يَـقْترَحُِهُ   فصلاح المرضى«
خواهد،  كند و هرگز درست نيست كه مريض خودش را در اشتهاى خود رها كند و هر كارى كه مى كه طبيب تدبير مى

  .بكند

  .اين بيمار بدنى اگر به طبيب مراجعه نكند و دارو نخورد، گناهكار است و اگر بميرد گويا خودكشى كرده است

روايات آمده است كه حضرت موسى بن عمران كليم االله عليه السلام، سومين پيغمبر اولوا رجوع به طبيب مهم است، در 
ام و دارو را نيز  شفا را در دارو گذاشته: مرا شفا بده، خدا خطاب كرد: به پروردگار عرض كرد. العزم، بيمار بدنى شد

  :يعنى از كانال و راه خودش وارد شو »2« داند؛ طبيب مى

  »3« »رى الأشياء الاّ باسبابأبى االله أن يج«

______________________________  
و قال النبي صلى االله عليه و «؛ 3، باب 106/ 4: ، الباب السابع و الأربعون؛ بحار الأنوار153/ 1: إرشادالقلوب -)1(

ره لا فيما يشتهيه و يقترحه آله يا عباد االله أنتم كالمرضى و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعمله الطبيب و يدب
  ».ألا فسلموا االله أموركم تكونوا من الفائزين

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ نبَِياًّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ مَرِضَ فَـقَالَ لاَأتََدَاوَى «؛ 15، حديث 66/ 59: بحار الأنوار -)2(
  ».الَّذِي يَشْفِينيِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ إِليَْهِ لاَأَشْفِيكَ حَتىَّ تَـتَدَاوَى فإَِنَّ الشِّفَاءَ مِنيِّ حَتىَّ يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنيِ هُوَ 

أَبىَ اللَّهُ أَنْ يجُْرِيَ الأَْشْيَاءَ : عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قَالَ «؛ 7، باب معرفة الإمام، حديث 183/ 1: الكافى -)3(
 مَنْ ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَرحٍْ عِلْماً وَ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ باَباً ناَطِقاً عَرفََهُ  إِلاَّ بِأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ 

  ».نُ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ نحَْ 
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

Ĕايت است، امور مربوط به موجودات و انسان را از طريق علل و اسباب حل  من كه خدا هستم و قدرتم مطلق و بى
برو كار كن، پول به دست بياور و غذا بخر و بخور تا سير : گويم مرا سيرم كن، به او مى: اگر گرسنه به من بگويد. كنم مى

  .شوى

   روحى و درمان آن بيمارى

  

  :فرمايند حكما مى. از نظر بدن اين وظيفه بزرگى است كه بر عهده بيمار است

  .است -نه ظاهر قلب، بلكه ملكوت قلب -بيمارى ديگر، بيمارى روحى، فكرى و قلبى

بيمارى باطنى را با گِل ها نيز ذاتى نيست؛ يعنى خدا  اين بيمارى. براى اين بيمارى نيز طبيب و دارو قرار داده شده است
  .بشر نياميخته و او را مريض نيافريده است

  »1« »فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها«

   عروض بيمارى روحى بر انسان

  

حال يا سبب . شود هاى بدنى، عارضى است؛ يعنى انسان به عللى بيمار مى هاى روحى و باطنى مانند بيمارى اين بيمارى
  .توجه، معلم بد و يا اوضاع اجتماعى است بيمارى روحى، قلم است، يا فيلم، ماهواره، دوست نادان، پدر و مادر بى اين

بيند كه او بيمار است  كند كه بيمار است و يا شخص سالم يا طبيب روحى مى همچنين اين بيمار يا خودش احساس مى
  .و واجب است كه به او خبر دهد

  ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّ «

______________________________  
  »]. سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است[« ؛ 30): 30(روم  -)1(
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  »1« »وَ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ 

هاى او را علاج كنند و او را از اين خلأهاى ظلمانى نجات  ها چه چيزهايى را كم دارد و بيمارى خوبىبه او بگويند كه از 
  .دهند

   عرضه بيمارى بر طبيبان روحى

  

شما مردم، بخشى از عمر خود را با مردان خدا، رجال الهى و : فرمايند حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام مى
  :رمايش ايشان اين استمتن ف. هاى پاك بگذرانيد انسان

ها، كم  عيب به دنبال بى »2« »...وَساعة لمعاشرة الاخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن «
ورزند و نسبت به   جمله اول حضرت اين است كه تمام پاكان در باطن خود به شما اخلاص مى. ها و پاكان بگرديد عيب

  .گنهكار كينه ندارند

  .برند كه بيمارى را معالجه كنند لذّت مى. دانند و عاشق علاج بيمار هستند ن عيب داران و گنهكاران را بيمار مىاينا

______________________________  
ايد، به كار شايسته و  پديدار شده]  براى اصلاح جوامع انسانى[شما đترين امتى هستيد كه «؛ 110): 3(آل عمران  -)1(

به خدا ايمان ]  از روى تحقيق، معرفت، صدق و اخلاص[داريد، و  دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمى ان مىپسنديده فرم
  ».آوريد مى

وَ قاَلَ عليه السلام اجْتَهِدُوا «، مواعظ موسى بن جعفر و حكمه عليه السلام؛ 25باب  321/ 75: بحار الأنوار -)2(
خْوَانِ وَ الثِّـقَاتِ الَّذِ فيِ أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَ  ينَ اعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لأَِمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الإِْ

اتِكُمْ فيِ غَيرِْ محَُرَّ  مٍ وَ đِذَِهِ السَّاعَةِ تَـقْدِرُونَ عَلَى الثَّلاَثَةِ يُـعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَ يخُْلِصُونَ لَكُمْ فيِ الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تخَْلُونَ فِيهَا لِلَذَّ
لَ وَ مَنْ  ثوُا أنَْـفُسَكُمْ بِفَقْرٍ وَ لاَبِطوُلِ عُمُرٍ فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَـفْسَهُ باِلْفَقْرِ بخَِ ثَـهَا بِطوُلِ الْعُمُرِ يحَْرِص سَاعَاتٍ لاَتحَُدِّ   »...حَدَّ

  183: عرفان در سوره يوسف، ص
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   طبيبان روح اجرت

  

  .تواند بپردازد و در توان كس ديگرى نيست حق ويزيت اين اطبّا را فقط خدا مى: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  :پيغمبر صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

هر بيمار روحى، فكرى و ! على جان »1« »غربت يَدَيْكَ رجلاً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس أو  لأََنْ يهدى االله عَلى«
تابد و  قلبيى كه به وسيله تو علاج و سالم شود، از عيب و خلأ در بيايد، براى تو đتر است از آنچه كه آفتاب بر او مى

عنويت م. حال اميرالمؤمنين عليه السلام از زمان زنده بودن و بعد از شهادتش بسيارى را علاج كرد. كند بر آن غروب مى
  .كند حضرت عليه السلام تا كنون هزاران هزار نفر را علاج كرده و مى

شد، حضرت به  وقتى تمام مى! بخوان! بگو: فرمود آمد، حضرت مى به خانه امام صادق عليه السلام مى »2«  گاهى كسى
فلان : فرمودند ه خادم خانه مىب! هر چه گلوبند، گوشواره، النگو و انگشتر طلا داريد بياوريد: فرمودند خانواده خود مى

   مقدار پول

______________________________  
عَنِ السَّكُونيِِّ «؛ 4، باب وصية رسول االله صلى االله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام، حديث 28/ 5: الكافي -)1(

ينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلىَ الْيَمَنِ وَ قَالَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِ 
يْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ رٌ لَكَ ممَِّا طَلَعَتْ عَلَ ليِ ياَ عَلِيُّ لاَتُـقَاتلَِنَّ أَحَداً حَتىَّ تَدْعُوَهُ وَ ايمُْ اللَّهِ لأََنْ يَـهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَي ـْ

  ».وَ لَكَ وَلاَؤُهُ ياَ عَلِيُ 

وَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الْكَلِمَةُ مِنَ الحِْكْمَةِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ «؛ 93، حديث 1، باب 183/ 1: بحار الأنوار -)2(
  ».فَـيـَقُولُ أَوْ يَـعْمَلُ đِاَ خَيـْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ 

وَ قاَلَ صلى االله عليه و آله لأََنْ يَـهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيـْرٌ «؛ 99 -98، حديث 1، باب 184/ 1: بحار الأنوار
  ».مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حمُْرَ النَّـعَمِ 

نْـيَا وَ مَا فِيهَا«   ».وَ فيِ رِوَايةٍَ أُخْرَى خَيـْرٌ لَكَ مِنَ الدُّ

  184: ف، صعرفان در سوره يوس
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اين مزد تو نيست، فقط براى اين است كه از خانه من دست : فرمودند و مى »1« دادند همه را به آن گوينده مى. بياوريد
  .خدا در قيامت بايد حق شما را بدهد. خالى بيرون نروى

   افتادن در دامان طبيبان

  

   نشيند، پرده وقتى در راه كربلا بر سر سفره مى »2« »زهير بن قين بجلّى«همسر 

______________________________  
مُرْسَلاً أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الحُْسَينِْ عليه السلام الحَْمْدَ «؛ 4613، حديث 247/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

هِ يَـعْنيِ ألَْفَ دِينَارٍ وَ ألَْفَ حُلَّةٍ وَ حَشَا فَاهُ دُراًّ فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ ع وَ أيَْنَ يَـقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِ  فَـلَمَّا قَـرَأَهَا عَلَى أبَيِهِ أَعْطَاهُ 
  ».تَـعْلِيمَهُ 

ه السلام فَـقَالَ وَ اللَّهِ عَنِ الْكُمَيْتِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ جَعْفَرٍ علي«؛ 19886، حديث 594/ 14: وسائل الشيعة
نَاكَ مِنْهُ وَ لَكِنْ لَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لحَِ  سَّانَ لاَيَـزاَلُ مَعَكَ رُوحُ ياَ كُمَيْتُ لَوْ كَانَ عِنْدَناَ مَالٌ لأََعْطيَـْ

  ».الْقُدُسِ مَا ذَبَـبْتَ عَنَّا

از زعماى برجسته كوفه و از ) ق 61(ارى، از شهداى روز عاشوراى حسينى زهير بن القين بن قيس البجلى النم -)2(
وى نخست از طرفداران . او مرد شريف قبيله خود بود و در شجاعت شهرت بسيارى داشت. جنگجويان بلند آوازه عرب

ند او را هدايت عثمان خليفه سوم بود و با اميرالمؤمنين على عليه السلام و فرزندانش كينه و دشمنى داشت سپس خداو 
  .فرمود و علوى گشت

ق براى اداى فريضه حج راهى مكه مكرمه شده  60زهير با خاندان خود در سال : نويسند طبرى و ساير تاريخ نگاران مى
بقيه ماجرا تا (بود و هنگام بازگشت از سفر حج به كوفه بين راه با موكب ابى عبداالله الحسين عليه السلام برخورد كرد 

و امام .) اين دايرة المعارف آمده است 569صفحه  7هير به اصحاب حضرت سيدالشهداء عليه السلام در جلد پيوستن ز 
هنگام كه به آبادى شراة رسيدند از دور . عليه السلام از همان وقت زهير را جزء سران سپاه و از مشاورين خود قرار داد

از زهير سؤال كرد در اين نزديكى محلى را سراغ ندارى كه به آن  امام عليه السلام. نخستين علائم سپاه كوفه ظاهر گرديد
خود . زهير حضرت عليه السلام و اصحاب را به كوه ذوحسم هدايت كرد. پناه برده و سپاه كوفه را مقابل خود قرار دهيم
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م رسيد و اظهار كرد به سمت سپاه كوفه رفت و پس از مذاكره با حرّ و آگاهى از مأموريت آĔا به خدمت امام عليه السلا
  .چون عده آĔا كم است و ما بر آنان غلبه خواهيم كرد پس به آنان حمله كرده و جنگ را يك سره كنيم

تاريخ نگاران و ارباب مقاتل همگى از زهير با احترام نام . خواهم آغاز كننده جنگ باشم امام عليه السلام فرمود نمى
هاى او را در عصر تاسوعا و شب و روز عاشورا  عليه السلام خوانده و سخنرانى و او را جزء سران سپاه حضرت. اند برده

  .اند در كتب خود ضبط كرده

  .588/ 8: دائرة المعارف تشيع

  185: عرفان در سوره يوسف، ص

با تو  امام حسين بن على عليهما السلام ! اى زهير: گويد رود، فرستاده حضرت ابى عبداالله عليه السلام مى خيمه كنار مى
  .كار دارد

داند بيمار  من با حسين بن على عليهما السلام كارى ندارم؛ يعنى بيمارى او به قدرى سنگين است كه نمى: گويد او مى
  .من با طبيب كارى ندارم و بيمار نيستم: گويد است و مى

جگرگوشه حضرت فاطمه : گفتداند شوهرش مريض است، لذا با ناله، از پشت پرده خيمه   اما همسر با كرامتى دارد كه مى
  .روم؟ برو نمى: گويى زهرا عليها السلام كسى را به دنبال تو فرستاده است، مى

طبيب با او چه حرفى زد و گفتاردرمانى اين طبيب چگونه بود؟ خبرش به ما نرسيده است، ولى وقتى برگشت، هنوز  . رفت
. يمه مرا به كنار خيمه حضرت ابى عبداالله عليه السلام بياوريدخ. خواهم سفره را جمع كنيد، غذا نمى: گرسنه بود، اما گفت

  .من حسينى شدم؛ يعنى بيمارى من خوب شد

   درمان همديگر با روش دين

  

فهمد كه آن دختر خلأهاى باطنى دارد، با كرامت، زبان نرم، اخلاق شيرين و برخورد  جوانى كه ازدواج كرده است، بعد مى
  اجرت اين شوهر نيز با. تواند اين همسر خود را با خدا آشتى دهد ر طول چند سال مىملكوتى و الهى، به تدريج د

  186: عرفان در سوره يوسف، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .خداست

  .يا هدايت همكارى كه از خدا و دين دور است و نسبت به پروردگار تكبر دارد

كن است علاج او مقدارى طول ها ذاتى نيست و مم شما اگر او را آشتى دهيد، اجر شما با خداست؛ چون اين بيمارى
  .شوند ها مسلط نشده است و زود خوب مى گاهى نيز بيمارى بر بعضى. بكشد، اما قابل علاج است

  .از علاج اين گونه بيماران نااميد نباشيد: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

   درمان، به شرط خواستن

  

ستند، اما اگر بيمارى مسلّط شود و اين خلأ و عيب طولانى شود، در اين بيماران اگر خودشان بخواهند، قابل معالجه ه
تواند از اين لانه بيرون كند؛ چون حاضر  هاى اين بيمار روانى را نمى شود، ديگر طبيب ميكرب كند و محكم مى دل لانه مى

  .شود كه داروى طبيب را مصرف كند نمى

  جمعى از اقوام اهل قريش نزد: »1« فرمايند مىاميرالمؤمنين عليه السلام » Ĕج البلاغه«در 

______________________________  
وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صلى االله عليه و آله لَمَّا أتََاهُ الْمَلأَُ مِنْ قُـرَيْشٍ فَـقَالُوا لَهُ ياَ «، خطبه قاصعه؛ 234خطبه : البلاغة Ĕج -)1(

عِهِ آباَؤُكَ وَ لاَأَحَدٌ مِنْ بَـيْتِكَ وَ نحَْنُ نَسْألَُكَ أَمْراً إِنْ أنَْتَ أَجَبْتـَنَا إِليَْهِ وَ أَرَي ـْمحَُمَّدُ إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظِي تـَنَاهُ عَلِمْنَا أنََّكَ ماً لمَْ يَدَّ
وَ مَا تَسْألَوُنَ قَالُوا تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ نَبيٌِّ وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَلْ عَلِمْنَا أنََّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَـقَالَ صلى االله عليه و آله 

قَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تَقِفَ بَـينَْ يَدَيْكَ فَـقَالَ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ  ءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ فَـعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَ  حَتىَّ تَـنـْ
فاَنْـقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتىَّ تَقِفِي بَـينَْ يَدَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ  000قِّ قاَلُوا نَـعَمْ قَالَ فإَِنيِّ سَأُريِكُمْ مَا تَطْلبُُون تُـؤْمِنُونَ وَ تَشْهَدُونَ باِلحَْ 

نِحَةِ الطَّيرِْ حَتىَّ وَقَـفَتْ بَـينَْ يَدَيْ فَـوَالَّذِي بَـعَثَهُ باِلحَْقِّ لاَنْـقَلَعَت بِعُرُوقِهَا وَ جَاءَتْ وَ لهَاَ دَوِيٌّ شَدِيدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ أَجْ 
وَ بِبـَعْضِ أغَْصَاĔِاَ عَلَى  رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مُرَفْرفَِةً وَ ألَْقَتْ بِغُصْنِهَا الأَْعْلَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

الْقَوْمُ إِلىَ ذَلِكَ قاَلُوا عُلُوّاً وَ اسْتِكْبَاراً فَمُرْهَا فَـلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا وَ يَـبـْقَى نِصْفُهَا فَأَمَرَهَا  مَنْكِبيِ وَ كُنْتُ عَنْ يمَيِنِهِ ص فَـلَمَّا نَظَرَ 
هِ دَوِياًّ فَكَادَتْ تَـلْتَفُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى ا يه و آله فَـقَالُوا كُفْراً وَ عُتُـوّاً فَمُرْ الله علبِذَلِكَ فَأَقْـبَلَ إِليَْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقـْبَالٍ وَ أَشَدِّ

 اللَّهُ إِنيِّ أوََّلُ مُؤْمِنٍ بِكَ ياَ رَسُولَ هَذَا النِّصْفَ فَـلْيـَرْجِعْ إِلىَ نِصْفِهِ كَمَا كَانَ فأََمَرَهُ صلى االله عليه و آله فَـرَجَعَ فَـقُلْتُ أنَاَ لاَإِلَهَ إِلاَّ 
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الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بَلْ  أَنَّ الشَّجَرَةَ فَـعَلَتْ مَا فَـعَلَتْ بأَِمْرِ اللَّهِ تَـعَالىَ تَصْدِيقاً بنِبُُـوَّتِكَ وَ إِجْلاَلاً لِكَلِمَتِكَ فَـقَالَ اللَّهِ وَ أوََّلُ مَنْ أقََـرَّ بِ 
  »...ساحِرٌ كَذَّابٌ عَجِيبُ السِّحْرِ خَفِيفٌ فِيه

  187: عرفان در سوره يوسف، ص

اگر به اين درخت خرما بگويى كه زمين را بشكافد و جلو بيايد، ما به : آمدند و عرض كردند پيامبر صلى االله عليه و آله
  .آوريم تو ايمان مى

  .گويد پيغمبر صلى االله عليه و آله منتظر جواب حضرت حق شد كه طبيب طبيبان چه مى

خرما را به اين نخل تبديل كرد،  همان كسى كه هسته. آورم تو به درخت بگو بيا، من آن را مى! حبيب من: خداوند فرمود
  .آورد شكافد و نخل را جلو مى زمين را نيز مى

حضرت . آرى: كنيد؟ عرض كردند اگر من اين كار را بكنم، شما به وعده خود وفا مى: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
  .درخت زمين را شكافت و آمد. جلو بيا! اى درخت: فرمودند

درخت نصف . بگو از وسط نصف شود: بعد گفتند. هايش روى شانه من بود شاخه: فرمايند لام مىاميرالمؤمنين عليه الس
  .درخت بسته شد. بگو به هم بسته شود: گفتند. شد

  .بگو سر جايش برگردد، برگشت

بعد بدون اين كه  .ما جادوگرى مانند تو در عالم نديديم: همه از جا بلند شدند و گفتند: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  .اين اوج تسلّط بيمارى است. ايمان بياورند، رفتند

   بيماران سه گانه روحى

  

   بيمار نفس - 1

  :كنند امام صادق عليه السلام در اين زمينه بيماران را به سه دسته تقسيم مى

  »1« »عن النفس، عن القلب، عن الروح: المرضى ثلاثة«
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______________________________  
و قال الصّادق عليه «، الباب الثالث؛ 181 -180: ، ثلاث بثلاث؛ المواعظ العدديه297: تحريرالمواعظ العددية -)1(

عن النفس، و عن القلب، و عن الروح؛ فمرض المنافق عن النفس، و مرض المؤمن عن القلب، و : المرضى ثلاثة: السلام
دواء المؤمن معرفته و حبّه، و دواء العارف لقاؤه و قربه، و قربة المنافق  مرض العارف عن الروح؛ فدواء المنافق دار جهنّم، و

في دركة الشقاوة و المطبوع عليها اللعنة، و المؤمن في درجة السلامة و المختوم عليها السعادة، و العارف في درجة الولاية 
  ».المختوم بالرؤية و الكرامة

  188: عرفان در سوره يوسف، ص

هاى متراكم مادّى آĔا را به پول، مقام،  ن، بيمارانى هستند كه منشأ بيمارى آنان نفس است؛ يعنى كششگروهى از بيمارا
حد زنجير كرده است و بنا ندارند كه هيچ دارويى را براى علاج بيمارى خود مصرف   مهار و اميال بى شهوات، غرايز بى

  .كنند

   بيمار دل - 2

  .دل چهره ملكوتى دارد، نه چهره مادى. تبيمارى گروه دوم از ناحيه قلب و دل اس

گويد؛ چون  خواهد، او دروغ مى دلم مى: گويد كنى؟ مى چرا گناه مى: هر كس گناه كرد و به او گفتند: گويند حكما مى
  .گناه از دل نيست. ها نيست دل اهل اين حرف

  »1« .آيد ها را كنار بزن، به حرف دل گوش بده، فقط از دل صداى خدا مى پرده

   نجواى الهى دل

  

  :دمد دل مانند نى پروردگار است كه با الهام و وحى در آن مى

______________________________  
عْتُهُ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ أَلاَ وَ إِنَّ «؛ 23/ 58: بحار الأنوار -)1( وَ أمََّا الحَْدِيثُ فَمَا رَوَى النُّـعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سمَِ

  ».الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَ هِيَ الْقَلْبُ فيِ 
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شَدُّ مِنَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لاَوَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنوُبِ وَ لاَخَوْفَ أَ «؛ 28، حديث 275/ 2: الكافي
  ».الْمَوْتِ وَ كَفَى بمِاَ سَلَفَ تَـفَكُّراً وَ كَفَى باِلْمَوْتِ وَاعِظا

  189: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »قَـلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ   عَلى* نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ «

گناه كرده است، بايد . خواهد، دروغ است يعنى چه؟ دلم مىخواهد  دلم مى. ما قرآن را به قلب تو نازل كرديم، نه به نفس
  :دل همسايه خداست. خواست، نه دلم شهوت، غريزه جنسى، شكم و بدنم مى: بگويد

  »القلب جار االله«

  :در تعبير ديگر

  :در تعبيرى ديگر »2« »قلب المؤمن عرش االله«

اش را  ناله داشت تا پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد و نالهخواهد؟ كعبه هزاران  آيا كعبه گناه مى »3« »القلب بيت الرّب«
تبر بردار و روى شانه من برو، تمام اين سيصد و شصت بت را : آن وقتى كه به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود. ساكت كرد

  .بشكن و بسوزان

اين رباعى . گريان است، شاد نيستدل از دست نفس امّاره مردم ناله دارد،  . ها پاك شد، آرام شد وقتى كعبه از بت
  :باباطاهر همدانى را نيز بايد در همين مسير معنى كرد

  خدايا داد از اين دل داد از اين دل
 

  كه من يك دم نگشتم شاد از اين دل

  

______________________________  
  ».تو، تا از بيم دهندگان باشى الامين آن را نازل كرده است، بر قلب كه روح«؛ 194 -193) 26(شعراء  -)1(

  .306/ 9: الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة -)2(
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  .1884، حديث 99/ 2: كشف الخفاء  -)3(

  190: عرفان در سوره يوسف، ص

  

 چو فردا دادخواهان داد خواهند
 

 «1»  بگويم صد هزاران داد از اين دل

  

  .ها، شادى واقعى ندارند فرياد و ناراحتى است، دل غصّه دارد كه انسانها به  چرا؟ چون دل دائم از آلودگى

   ارزشمندترين عضو انسان

  

  .دل مظهر نبوت انبيا و امامت امامان عليهم السلام است. ترين عضو است دل در وجود انسان، با ارزش

. هاى منفى ندارد؛ چون با نفس اماره سنخيتى ندارد دل خواسته »2« .داند امام صادق عليه السلام دل را امام باطن مى
در قيامت يك چيز شما را : فرمايد اى مى لذا در آيه. دل از سنخ ملكوت، روحانيون عالم غيب، ملائكه و đشت است

  :دهد نجات مى

فَعُ مالٌ وَ لا بَـنُونَ «   »3« »إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * يَـوْمَ لا يَـنـْ

   ها از ناحيه دل است؛ يعنى خلأ قلبى بيمارى بعضى. اين موقعيت دل است

______________________________  
  .باباطاهر عريان -)1(

عْتُهُ يَـقُولُ لِرَجُلٍ اعْلَمْ ياَ فُ «؛ 47، باب 304/ 58: بحار الأنوار -)2( لاَنُ إِنَّ الْعِلَلُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سمَِ
مَامِ مِنَ النَّاسِ الْوَاجِبِ الطَّاعَةِ عَليَْهِمْ أَ لاَتَـرَى أَنَّ  يعَ جَوَارحِِ الجَْسَدِ شُرَطٌ للِْقَلْبِ وَ تَـراَجمَِةٌ لَهُ مَنْزلَِةَ الْقَلْبِ مِنَ الجَْسَدِ بمِنَْزلَِةِ الإِْ جمَِ

نَانِ وَ ا نـَيْهِ وَ إِذَا لأَْنْفُ وَ الْفَمُ وَ الْيَدَانِ وَ الرِّجْلاَنِ وَ الْفَرجُْ فإَِنَّ الْقَلْبَ إِذَا هَمَّ بِالنَّظَرِ فَـتَحَ الرَّجُلُ عَي ـْمُؤَدِّيَةٌ عَنْهُ الأْذُُناَنِ وَ الْعَيـْ
شَقَ بأِنَْفِهِ فَأَدَّى تلِْكَ الرَّائِحَةَ إِلىَ الْقَلْبِ وَ إِذَا هَمَّ بِالاِسْتِمَاعِ حَرَّكَ أذُُنَـيْهِ وَ فَـتَحَ مَسَامِعَهُ فَسَمِعَ وَ إِذَا هَمَّ الْقَلْبُ بِالشَّمِّ اسْتـَنْ 
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كَ الذَّكَرُ فَـهَذِهِ كُلُّهَا مُؤَدِّيةٌَ عَنِ الْقَلْبِ هَمَّ بِالنُّطْقِ تَكَلَّمَ باِللِّسَانِ وَ إِذَا هَمَّ بِالحَْركََةِ سَعَتِ الرِّجْلاَنِ وَ إِذَا هَمَّ بِالشَّهْوَةِ تحََرَّ 
مَامَ بِ    ».أَنْ يُطاَعَ لِلأَْمْرِ مِنْهُ ]  لِلإِْمَامِ [التَّحْريِكِ وَ كَذَلِكَ يَـنْبَغِي الإِْ

از رذايل [دهد، مگر كسى كه دلى سالم  روزى كه هيچ مال و اولادى سود نمى«؛ 89 -88): 26(شعراء  -)3(
  ».به پيشگاه خدا بياورد]  وخبايث

  191: عرفان در سوره يوسف، ص

  .دارند

   بيمار روحى - 3

  ها نيز از ناحيه روح است، يعنى خلأ روحى دارند، بيمارى بعضى

  »1« »وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

  .آن روح دچار خلأ شده است

   مريضى و درمان افراد در بيمارى روحى

  

  :فرمايند بعد حضرت عليه السلام مى

  »فمرض المنافق عن النفس«

  است،بيمارى منافقان از ناحيه نفس 

  »و مرض المؤمن عن القلب«

  بيمارى مؤمن از ناحيه دل است،

  »و مرض العارف عن الروح«
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  :بيمارى عاشقِ آگاه از ناحيه روح است، اما دارو دارد

  »فدواء المنافق دار جهنم«

ها  ه اينهم: گويد بيند، مى منافق هر چه معجزه از پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. اما درمان منافق، آتش جهنم است
شخصيت ثابتى . خورد به نرخ روز نان مى. كند منافق زمان به زمان شكل عوض مى. جادو، جنون، شعر و كذب است

  نماز، روزه،. در كمين است ببيند امروز با چه شكلى جلو بيايد و پشت چه سپرى پنهان شود. نيست

______________________________  
  ».خود در او بدممو از روح «؛ 29): 15(حجر  -)1(

  192: عرفان در سوره يوسف، ص

  .خواهد علاج شود نمى. جلسه، گريه، براى ضربه زدن به دين و ديندار مترصد فرصت است

خواهد علاج  اگر بنا به علاج شدن بود، پيغمبر صلى االله عليه و آله، ائمه عليهم السلام، قرآن و عالم ربانى هستند، او نمى
  .سوزاند اين پرده نفاق را فقط آتش مى. خ استپس دواى او دوز . شود

  »و دواء المؤمن معرفته و حبّه«

هر چه معرفت دينى و عمل مؤمن بالا . شود اما دواى خلأ دل مؤمن، با عرفان، محبت، معرفت و عشق به پروردگار پر مى
تا دلى پيدا . شود تر مى تى نزديكشود، به علاج، درمان و سلام رود، هر چه عشق و محبت مؤمن به پروردگار اضافه مى مى
  .شود كند كه به تعبير امام صادق عليه السلام امام و ولىّ وجود او است، آن دل كارگردان همه ظاهر و باطنش مى مى

  »1«  دلالت دل با ايمان به عمل صالح

  

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  .»2« »بالصالحات يستدلّ على الايمان«

  .شود بر اعمال شايسته استدلال مىبه ايمان 
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______________________________  
ءٍ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ مِنَ  وَ مِنْهُ، قَالَ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَا مِنْ شَيْ «؛ 37، حديث 71/ 64: بحار الأنوار -)1(

يماَنِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَـرْكِ مَا أمََرَ أَ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام «؛ 315، حديث 124/ 1: وسائل الشيعة» .نْ يَـتـْرُكالإِْ
يماَ)  وَ إِنيِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتَدى(فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ  نُ قَالَ أَ لاَتَـرَى كَيْفَ اشْتـَرَطَ وَ لمَْ تَـنـْفَعْهُ التَّـوْبةَُ وَ الإِْ

إِلىَ مَنْ جَعَلَنيَِ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ  وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتىَّ اهْتَدَى وَ اللَّهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ يَـعْمَلَ مَا قبُِلَ مِنْهُ حَتىَّ يَـهْتَدِيَ قاَلَ قُـلْتُ 
نَا   ».إِليَـْ

  .خاطب به اهل البصرة 155خطبه : Ĕج البلاغة -)2(

  193: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ها و اعمال مؤمن در آن دل ريشه دارد ها، خوبى همه زيبايى

بايد . شود او از كلاس معرفت و محبت گذشته است، خلأ او فقط با لقاى محبوبش پر مى »1« »و دواء العارف لقاؤه«
  .ميرد جمال معشوق را در همين دنيا با چشم دل ببيند و تا نبيند، نمى

   مشاهده جمال الهى

  

  :اى؟ حضرت جوابى دادند آيا شما خدا را ديده! يا على: به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض كرد »2« »بكّالىنوف «

بعد . ام، در حضور بوده است هر چه عبادت كرده. كنم خدايى را كه نبينم، عبادت نمى »3« »ما كُنْتُ أعبد رباًّ لم أره«
  .شم دلام؟ با چ دانى با چه چشمى خدا را ديده مى: فرمود

  .اى كه به انسان توفيق دهند تا جمال ازل و ابد محبوب را حس كند و ببيند آن لحظه! اى است لقا و ديدار محبوب چه لحظه

 حسن يوسف را به عالم كس نديد
 

 حسن آن دارد كه يوسف آفريد

  

   شنيديم گرفتار عشق! بدبخت بيچاره: زنان مصر، زليخا را خيلى سرزنش كردند
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______________________________  
  .181 -180: المواعظ العددية -)1(

از ياران خاص اميرالمؤمنين عليه السلام مكنى به . نوف بن فضالة بن دعمى بن غوث بن سعد بكالى حميرى، تابعى -)2(
وفات يا . صپيشواى اهل دمشق در عصر خود بود، از رجال حديث و مطلعين به اخبار و قص. ابويزيد يا ابورشيد

وى با محمد بن مروان در صافية به ) اعلام زركلى و اعيان الشيعة. (اند هجرى ثبت كرده 100تا  90شهادت او را بين 
  )247/ 10: معارف و معاريف. (قتل رسيد

  .6، باب فى ابطال الرؤية، حديث 98/ 1: الكافى -)3(

  194: عرفان در سوره يوسف، ص

  اند، معلوم نيست از كجا در اين مملكت آوردهاى، كسى كه  غلام كنعانى شده

  »1« »بِثَمَنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ «

تمام زنان دربارى و پولدار . مرتب زليخا را سرزنش كرده، به شخصيتش هجوم كردند: فرمايد خدا در قرآن مى. فروختند
به حضرت . دو دربِ سالن را باز كرد. ن داداطراف را به سالنى دعوت كرد، ميوه گذاشت و كارد تيزى نيز به دست آنا

  .از اين در بيا و از آن در برو: يوسف عليه السلام گفت

زنان به جاى بريدن ميوه داشتند دست : فرمايد حضرت يوسف عليه السلام فقط آمد رد شد و رفت، اما خدا در قرآن مى
شده بودند كه از حواس خود درآمده بودند و  يعنى چنان مسحور اين جمال »2« فهميدند؛ بريدند و نمى خود را مى

حضرت . اين جمال انسان، اين گونه آنان را متحير، واله و مدهوش كرد. برد فهميدند كه كارد دارد دست آĔا را مى نمى
  .يوسف عليه السلام نقاشى بود، برو نقاش را ببين كه چه خبر است

   تلاش و نتيجه آن

  

  :اما زحمات منافقين

  »نافق فى دركة الشقاوة و المطبوع عليها اللعنةو قربة الم«
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تمام . ها خيلى هزينه ندارد اين. يعنى طاعت، عبادت، نماز و روزه، به لباس خوبان درآمدن و خود را پنهان كردن» قربة«
  .خدا مهر لعنت خود را به آĔا زده است. ترين مرحله است ارزش ترين و بى زحمات منافقين در پست

______________________________  
  ».او را به đايى ناچيز، درهمى چند فروختند«؛ 20): 12(يوسف  -)1(

عَتْ بمِكَْرهِِنَّ أَرْسَلَتْ إِليَْهِنَّ وَ أعَْتَدَتْ لهَنَُّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنـْهُنَّ سِكِّ « -)2( ا يناً وَ قالَتِ اخْرجُْ عَلَيْهِنَّ فَـلَمَّ فَـلَمَّا سمَِ
  .»31: يوسف» « رَأيَْـنَهُ أَكْبـَرْنهَُ وَ قَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَ قُـلْنَ حاشَ للَِّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 

  195: عرفان در سوره يوسف، ص

  »و المؤمن فى درجة السلامة«

  .سالم استاما مؤمنى كه دل خود را با معرفت و محبت علاج كرده، تمام اعمالش 

  »و المختوم عليها السعادة«

  .زند كه تو دائم خوشبخت هستى اش مهرى مى هنگام مردن، خدا به پرونده

  »و العارف فى درجة الولاية المختوم بالرؤية و الكرامة«

  .دهيم در حدّ عرفانت، اجازه تصرّف، تغيير و تحول مى: گويند دهند و مى به عارف اين درجه را مى

  لق خطرناك به دنياوابستگى و تع

  

عارف  -كرد، جابر جُعفى كسى خيلى با انگشتر خود بازى مى: كند نقل مى -»الغدير«صاحب كتاب  -علامه امينى
چون خيلى قيمتى : كنى؟ گفت چرا اين قدر با اين انگشتر بازى مى: به او گفت -عاشق و شاگرد امام ششم عليه السلام

انگشترش را درآورد و به . انگشتر را بده تا ببينم: گفت  »2« جابر »1« .وابسته هستماست، آن را دوست دارم و به آن 
  او. جابر داد
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______________________________  
هُ جَاءَ العَلاَءُ بْنُ شَريِكٍ بِرَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَابِرٍ لَمَّا طَلَبَ ... «؛ 7، باب 271/ 66: بحار الأنوار -)1(

 ثمَُّ أقَـْبـَلْتُ فَـلَمَّا صِرْتُ عَلَى جِسْرِ الْكُوفَةِ نَظَرَ إِلىَ رَجُلٍ مَعَهُ خَاتمَُ ياَقوُتٍ فَـقَالَ لَهُ ياَ فُلاَنُ ... هِشَامٌ حَتىَّ انْـتـَهَى إِلىَ السَّوَادِ 
 يَدِهِ رَمَى بِهِ فيِ الْفُراَتِ قَالَ الآْخَرُ مَا صَنـَعْتَ قَالَ تحُِبُّ أَنْ تَأْخُذَهُ خَاتمَُكَ هَذَا الْبـَرَّاقُ أَرنِيِهِ قَالَ فَخَلَعَهُ فَأَعْطَاهُ فَـلَمَّا صَارَ فيِ 

  ».اوَلَهُ وَ أَخَذَهُ قَالَ نَـعَمْ قَالَ فَـقَالَ بِيَدِهِ إِلىَ الْمَاءِ فَأَقـْبَلَ الْمَاءُ يَـعْلُو بَـعْضُهُ عَلَى بَـعْضٍ حَتىَّ إِذَا قَـرُبَ تَـنَ 

. يد، جعفى كوفى از فضلا و بزرگان و شاگردان امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام استجابر بن يز  -)2(
وى در ميان اصحاب آن دو بزرگوار مقامى بس شامخ و ارجمند داشته كه وى رازدار علوم سريّه حضرات معصومين بوده 

كه هيچيك آĔا را اجازه نداشتم به كسى بازگو كنم،   نود هزار حديث از امام باقر عليه السلام شنيدم: چنانكه خود گويد
يابن رسول االله بارى گران بدوش دارم و بسا شود كه از سنگينى آن نزديك است حالت جنون به : وقتى به امام عرض كردم

: چون تو را اين حالت دست داد به صحرا برو و چاهى بجوى و سر در چاه كن و بگو: حضرت فرمود. من دست دهد
  .د بن على به من چنين و چنان گفتمحم

  )38/ 4: معارف و معاريف. (از جهان ديده بربست 128يا  127جابر در سال 

  196: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ناله صاحب انگشتر درآمد و داد كشيد. نگاهى كرد، بعد به وسط دجله پرت كرد

  قيمتى را دور انداختى؟قلبم را به باد دادى، براى چه انگشتر : چه شد؟ گفت: جابر گفت

انگشتر اين بدبخت را به او : به دجله نگاهى كرد و گفت. كنار پل دجله بيا. داد و رنج ندارد اين همه داد و بى: گفت
بردار و اين همه ناله نكن، دنيا و آخرت را به ما : جابر گفت. آب تا روى پل بالا آمد و انگشتر از آب بيرون آمد. بده
اثر نگذاشته است و ما را به خود وابسته نكرده، آن گاه تو به يك انگشتر اين همه وابسته هستى؟ خانه، اند، در ما  داده

  پول، مقام، صندلى، چرا حال تو را به هم زده است؟

  دل پر از خدا
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ز همه چي. همه دل عارف به اين خوش است كه با وجود در كنار خانواده، دوستان و مردم بودن، هميشه در حضور است
  .دنيا در چشم او كوچك و معمولى است

: فرمود. هيچ: ارزد؟ گفت اين كفش چند مى: زد، به ابن عباس فرمود وقتى اميرالمؤمنين عليه السلام كفش خود را وصله مى
   اين حكومت نزد من از اين! واالله! اى پسر عباس

  197: عرفان در سوره يوسف، ص

  .خدا پر است چون دل حضرت از »1« تر است؛ كفش كم قيمت

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
عند خروجه لقتال أهل البصرة؛ قال عبد اللَّه بن  -الامام علي عليه السلام«؛ 365/ 2: الحياة با ترجمه احمد آرام -)1(

لا قيمة : فقلت» ما قيمة هذا النّعل؟«: قال ليدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار و هو يخصف نعله ف: عباس
  ».، ثم خرج فخطب الناس»و اللَّه لهي أحبّ إليّ من إمرتكم، إلاّأن أقيم حقّا أو أدفع باطلا«: فقال عليه السلام. لها

  198: عرفان در سوره يوسف، ص

  يكى شدن با خير 10

   لزوم فراگيرى ذكر علمى و عملى

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  201: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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بخشى از مبحث ذكر، بخش علمى است، كه اين بخش در فرهنگ حق، بخش كامل و جامعى است و آن عبارت است از 
بيت عليهم السلام كه پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و  پاك الهى و ملكوتى اهلكتاب خدا، قرآن كريم و معارف 

  .آله آĔا را همسنگ و هم وزن قرآن كريم دانسته است

از اين آگاهى و دانايى نسبت به ذكر . آگاهى به اين بخش علمى لازم و واجب است و لزوم و وجوب آن هم عينى است
  .ير شده استعلمى، به معرفت دينى تعب

 »1« .گروهى اين معرفت و فقه دينى را بايد بياموزند و بعد به جامعه برگردند و به مردم بياموزند: فرمايد در قرآن مجيد مى
در زبان، قلب، نفس، . بعد از اين آگاهى، آموزش و معرفت، واجب است كه اين ذكر علمى به ذكر عملى تبديل شود

شدن اين ذكر علمى به عملى، انسان اهل ذكر شود و يا در Ĕايت خود ذكر شود؛ يعنى  روح، سرّ و آشكار، تا با تبديل
   آنقدر در عمل و علم با اين ذكر اتحاد پيدا كند كه ذكر اللّه شود و اين براى همه شدنى

______________________________  
ينِ وَ ليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيـَنْفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْ لا ن ـَ« -)1( فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّ

  .»122: توبه» « إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 

  202: عرفان در سوره يوسف، ص

بندگانش بخلى وجود ندارد، غير از مقام نبوت و چرا كه از جانب پروردگار نسبت به . است و راه آن براى همه باز است
  .امامت خاصّه، براى همه عباد خدا ميسّر است كه به اين مقام عظمى برسند

   كيمياگرى فرهنگ الهى

  

البته دانش . روزگارى كيميا در بين گروهى از مردم ارزش والايى داشت. ايد همه شما دانشى را به نام دانش كيميا شنيده
  .گفتند ه امروزه به نام شيمى، خيلى گسترده شده است، اما در قديم علم كيميا مىمحدودى بود ك

ما وقتى به گوهرى به نام كيميا دست پيدا كنيم و مس را با كيميا : گفتند مى. هدف كيمياگران اين بود كه مس را طلا كنند
  .شود تماس دهيم، به طلا تبديل مى
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بيت عليهم السلام كيميا است و تماس عملى با اين علم،   ن و معارف اهلعلم به قرآ: فرمايند اهل دل و حقيقت مى
  .كشيدن مس وجود به گوهر كيمياست كه نتيجه اين كار نيز طلا شدن، قيمت و ارزش پيدا كردن مس وجود است

   تبديل مس وجود به طلا با عمل

  

ن مس وجود امكان ندارد و انسان در مرتبه كنيم كه بدون علم و عمل، طلا شد ما از آيات قرآن و روايات استفاده مى
كند و حيوان هميشه حيوان است، چه  طول عمر براى حيوان كارى نمى. ماند، گرچه عمرى طولانى پيدا كند حيوانى باقى مى

تحول و تغيير در انسان در جهت طلاى ناب شدن، با آگاهى از ذكر علمى و سلوك . يك ساله باشد يا صدساله
  .است براساس آن ميسر

  آيات قرآنى جارى در زندگى اهل خدا

  

   بيت عليهم السلام را براى شما تبيين بخش اندكى از اين ذكر علمى از ناحيه قرآن و اهل

  203: عرفان در سوره يوسف، ص

اصلاً  با زندگى كردن با اين چهار آيه،. كنند اولياى خدا و آگاهان به قرآن حالاً و عملاً با چهار آيه زندگى مى. كنم مى
رسد؛ چون اين چهار آيه راه، حال، اخلاق، حيات و  مهم نيست كه شب چگونه به صبح و صبح چگونه به شب مى

  .ممات ماست

  باز كننده درهاى خير - 1

  :آيه اول

  »1« »مِنْ بَـعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  و  ما يَـفْتَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِنْ رَحمَْةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَا وَ ما يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ «

در اينجا » يفتح«. به خصوص عزيز و حكيمش كه كاملاً در ارتباط با مطالب آيه است. تركيب آيه خيلى عجيب است
  .يعنى خدا درب هر چه خير را به روى مردم باز كند
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از كردن دربِ خير در قرآن مجيد نشان داده شده كند؟ دو كليد براى ب حرف اين است كه درب خير را چه وقت باز مى
نه خير مادى و زمينى و نه خير . شود اگر اين دو كليد در دست ما نباشد، درهاى خير خدايى به روى ما باز نمى. است

  .معنوى

  :خير عام است: فرمايد فكر خود را از خير زمينى بيرون ببريد؛ زيرا خير زمينى را خدا مى

  »2« »وَ لأِنَْعامِكُمْ مَتاعاً لَكُمْ «

______________________________  
اى براى آن نيست، و چون بازدارد، بعد از او  چون خدا رحمتى را براى مردم بگشايد، بازدارنده«؛ 2): 35(فاطر  -)1(

  ».ناپذير و حكيم است اى برايش وجود ندارد، و او تواناى شكست فرستنده

  ».هايتان باشد شما و دام ورى ه đرهتا ماي«؛ 33): 79(نازعات  -)2(

  204: عرفان در سوره يوسف، ص

اش هم  نتيجه. اين مهم نيست. ويژه انسان نيست، شما در خير مادى با هر چه چهارپا روى زمين هست، شريك هستيد
ج مشروع خود پر شدن كيسه شهوت و بعد هم فشار اين كيسه بر انسان كه مرا از اين فشار نجات دهد، حال يا با ازدوا 

  .دهند و يا آĔايى كه از خدا بريده محض هستند، با گناهان كبيره و روابط نامشروع را نشان مى

  كليدهاى باز كننده درهاى خير

  

  تقوا: الف

صحبت پروردگار درباره خيرى است كه دنيا و آخرت مردم را آباد كند و براى آĔا  . اين خير مادى، خير عام است
  :اين خير، دو كليد دارد كه در قرآن به طور خيلى صريح بيان شده است. بياوردهاى باطنى  گشايش

به اين معنا كه هر گناهى آمد كه زلفش را به زلف زندگى شما گره بزند، قبول نكن؛ چرا كه  »1« كليد اول تقواست؛
شما گره بخورد و با توبه باز اگر زلف گناه به زلف . داند و طبع گناه، دوزخى است پروردگار گناه را در رديف آتش مى

  .كشاند نشود، در قيامت همان طبع گناه شما را به دوزخ مى
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______________________________  
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أنََّهُ قَالَ مَنِ اتَّـقَى اللَّهَ حَقَّ «؛ 12953، حديث 265/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  ».اهُ اللَّهُ أنُْساً بِلاَ أنَيِسٍ وَ غَنَاءً بِلاَ مَالٍ وَ عِزاًّ بِلاَ سُلْطاَنٍ تُـقَاتهِِ أَعْطَ 

أمََّا بَـعْدُ فإَِنيِّ أوُصِيكُمْ بِتـَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْـتَدَأَ خَلْقَكُمْ وَ إِليَْهِ يَكُونُ مَعَادكُُمْ وَ «، الوصية بالتقوى؛ 189خطبه : Ĕج البلاغة
فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّـقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ  000لِبَتِكُمْ وَ إِليَْهِ مُنْتـَهَى رَغْبَتِكُمْ وَ نحَْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِكُمْ وَ إِليَْهِ مَراَمِي مَفْزَعِكُم بِهِ نجََاحُ طَ 

نْهُ الأَْمْوَاجُ بَـعْدَ تَـراَكُمِهَا وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعَابُ بَـعْدَ إِنْصَاđِاَ الشَّدَائِدُ بَـعْدَ دُنُـوِّهَا وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الأُْمُورُ بَـعْدَ مَراَرēَِاَ وَ انْـفَرَجَتْ عَ 
  ».وَ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَراَمَةُ بَـعْدَ قُحُوطِهَا

  205: عرفان در سوره يوسف، ص

   ايمان: ب

  :سند اين مطلب در اين آيه آمده است. كليد دوم نيز ايمان است

  »1« »آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ   لَ الْقُرىوَ لَوْ أَنَّ أَهْ «

خوريد،  دهند كه پاك و حلال باشد، كه وقتى اين لقمه را مى اى به شما مى اما خير زمين؛ لقمه. تمام خيرهاى آسمان و زمين
شود و به خدا  فشار را بكاهيد، آن لقمه به عبادت و نور تبديل مىبه جاى اين كه به شما فشار بياورد و با گناه، 

  .گردد برمى

اما خير آسمانى؛ فيوضات و . اين خير زمينى است. گردانم كنم و به خودتان برمى تبديلش مى» رضوان االله«من به 
ل به عالم ملكوت در شما پديدار كشاند؛ يعنى مي هاى درياوار من است كه شما را از زمينى بودن، به ملكوتى بودن مى جاذبه

اين خير چه . جستجوگر مقام قرب، لقا و مشاهده هستيد. خواهيد كه به جانب پروردگار حركت كنيد هميشه مى. شود مى
  .خيرى است؟ آيا ويژه انبيا و ائمه عليهم السلام است؟ نه

   ايمان و تقوا، مقدمه مقام حضور و شهادت

  

  خدمت وجود مبارك امام صادق عليه السلام آمد »2« ب،شخص قصّابى به نام منهال قصّا
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______________________________  
]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى«؛ 96): 7(اعراف  -)1(

  ».گشوديم بركاتى از آسمان و زمين را بر آنان مى

منهال «؛ 15264، شماره 515 - 516/ 7: الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي مستدركات علم رجال -)2(
عد مجهولا، لكن يستفاد حسنه وكماله مما رواه العياشي عنه، كما في المحاسن . من أصحاب الصادق عليه السلام: القصاب

  ».نهروى كتابه الحسن بن محبوب، ع. ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه في المعتمدين. 418/ 2

  206: عرفان در سوره يوسف، ص

  !يابن رسول االله: و عرض كرد

  :فرمود. دعاى شما مستجاب است، دعا كنيد كه خدا شهادت را نصيب من كند »1« »ادع االله أن يرزقنا الشهادة«

. نه :خواهيد دعا كنيد كه من شهيد شوم؟ فرمود نمى: دعا كنم شهيد شويد؟ عرض كرد. هيچ نيازى به دعا كردن نيست
  :چرا؟ حضرت فرمودند: عرض كرد

  »المؤمن شهيد«

شهادت؛ يعنى مقام . كند رود و مقام حضور پيدا مى شهيد يعنى كسى كه با كشته شدن به حضور حضرت حق مى
  .مؤمن شهيد است؛ يعنى در مقام حضور است. حضور

  اى؟ مگر اين آيه سوره حديد را نخوانده: بعد فرمودند

مْ لهَمُْ أَجْرُهُمْ وَ نوُرُهُمْ  وَ الَّذِينَ آمَنُوا« ِِّđَ2« »بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أوُلئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ ر«  

چه شهادتى از اين بالاتر كه با تقوا . كنند اهل ايمان در پيشگاه پروردگار صدّيق و شهيد هستند، گرچه در دنيا زندگى مى
  ضر وجودو ايمان حركت كنيد و به مح

______________________________  
عَنْ مِنـْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ادعُْ «؛ 85، حديث 18، باب 141/ 65: بحار الأنوار -)1(
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مْ لهَمُْ اللَّهَ أَنْ يَـرْزقَُنيَِ الشَّهَادَةَ فَـقَالَ الْمُؤْمِنُ شَهِيدٌ ثمَُّ تَلاَ وَ الَّذِي ِِّđَنَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ أوُلئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ ر
  ».أَجْرُهُمْ وَ نوُرُهُم

نزد ]  اعمال[و كسانى كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند، آنانند كه صدّيقان و گواهان «؛ 19): 57(حديد  -)2(
  ».شان]  ايمان[شان و نور ]  اعمال[آنان است پاداش  براى] و[پروردگارشان هستند، 

  207: عرفان در سوره يوسف، ص

  مقدس حضرت حق برسيد؟

  ها در برابر خدا عجز قدرت

  

  :وقتى كه تمام درهاى خير را باز كنند

  »1« »ما يَـفْتَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِنْ رَحمَْةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَا«

به  -چه خير مادى و چه خير آسمانى - مردم، هيچ قدرتى در عالم نيست كه درهاى خير مرابه خاطر لياقت و شايستگى 
  .روى مردم ببندد

  »2« »فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «

  .كيم هستمتواند بايستد و من خداى ح ام نمى ناپذير هستم، كسى در مقابل كار من نسبت به بنده من تواناى شكست

اى است كه عرفا  اين آيه. كنم ام ببينم، تمام درهاى خير را به روى او باز مى وقتى كليد تقوا و ايمان را در دست بنده
تمام درهاى خير دست اوست و كليدش كه ايمان و تقواست را به دست آورديم، . كنيم ما با اين آيه زندگى مى: گويند مى

  .اكنون غرق در خير هستيم

  شدن درهاى خير با تحقق عملى ذكرباز 

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كند، انسان بعد از باز شدن تمام درهاى  ببينيد هم ذكر علمى است و هم عملى، وقتى با ايمان و تقوا تحقق عملى پيدا مى
  خواهد؟ خير چه مى

______________________________  
  ».ى براى آن نيستا چون خدا رحمتى را براى مردم بگشايد، بازدارنده«؛ 2): 35(فاطر  -)1(

ناپذير و حكيم  اى برايش وجود ندارد، و او تواناى شكست و چون بازدارد، بعد از او فرستنده«؛ 2): 35(فاطر  -)2(
  ».است

  208: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ «

   شكر گزارى در همه حال

  

  :كرد كه شب عاشورا به پروردگار اصرار داشت كه حضرت ابى عبداالله عليه السلام چه احساسى مىوجود مبارك 

امام . ما را جزء بندگان شاكرت قرار ده؛ چون هيچ كس در كره زمين اندازه ما دارايى ندارد »2« »فاجعلنا من الشاكرين«
  .خرتى به روى ايشان باز استبيند كه تمام درهاى خير دنيايى و آ عليه السلام طبق اين آيه مى

  :قبل از اين دعا عرض كرد

ها را به دست كليد تقوا و  اى، همه اين به ما گوش، چشم و قلب داده! خدايا »3« »جعلت لنا اسماعاً وابصاراً و افئدة«
  .كه ما خيلى داراييمتمام درهاى خير دنيا و آخرت را با اين دو كليد باز كردى، پس ما را جزء شاكران قرار ده  . ايمان دادى

ابن زياد چند وعده غذاى آنان را تأمين كرده . هيچ خيرى در شما نيست» لا خير لكم«: گفتند اما دشمنان به آĔا مى
خورند، شما چه امتيازى داريد؟ اكنون دنيا، دنياى خوبى است؟ جز براى اهل ايمان  است كه گاو و گوسفند و شتر نيز مى

  و تقوا،
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______________________________  
  ».گشوديم بركاتى از آسمان و زمين را بر آنان مى]  درهاىِ [يقيناً «؛ 96): 7(اعراف  -)1(

  .37، باب 392/ 44: بحار الأنوار -)2(

  .37، باب 392/ 44: بحار الأنوار -)3(

  209: عرفان در سوره يوسف، ص

  .دانند نمىچه خيرى در اين دنيا هست؟ بقيه مردم در شرّ محض هستند و 

  »1« »وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً «

  .كنند در زندگى خوبى هستند و كار و عملكردشان خوب است، درحالى كه اين گونه نيست خيال مى

   اراده خدا بر بندگان - 2

  :كنيم ما با اين آيه داريم زندگى مى: گويند آيه دوم كه اهل دل مى

 عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ كَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلا راَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ وَ إِنْ يمَسَْسْ «
  »2« »الرَّحِيمُ 

تواند جلوى  ى نمىوقتى كه براى تو خير عظيمى بخواهم، كس! حبيب من. خطاب به پيامبر صلى االله عليه و آله است
آمرزم و عاقبت آنان را  اين خيرم را براى عبادم قرار دادم و من تمام بندگان واقعيم را مى. رساندن خير من به تو را بگيرد

  »3« .كنم غرق در رحمت مى

______________________________  
  .كنند پندارند، خوب عمل مى در حالى كه خود مى. 104): 18(كهف   -)1(

اى نيست، و اگر براى  و اگر خدا گزند و آسيبى به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده«؛ 107): 10(يونس  -)2(
رساند و او بسيار  اى نيست؛ خيرش را به هر كس از بندگانش بخواهد مى تو خيرى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده

  ».آمرزنده و مهربان است
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أخبرنى عن الارادة : قلت لأبي الحسن عليه السلام: عن صفوان بن يحيى قال«؛ 584 /4: البرهان في تفسير القرآن -)3(
الارادة من الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل و اما من االله فإرادته احداثه لا : فقال: من االله و من الخلق؟ قال

و هي صفات الخلق، فارادة االله الفعل لا غير ذلك  غير ذلك لأنه لا يروى و لا يهم و لا يتفكر و هذه الصفات منفية عنه
  ».بلا لفظ و لا نطق بلسان، و لا همة و لا تفكر، و لا كيف لذلك كما أنه لا كيف له»  يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ «

رب، أرني : لما صعد موسى عليه السلام إلى الطور فناجى ربه عز و جل، قال«: قال أبو عبد االله الصادق عليه السلام -
  .»كن، فيكون: يا موسى، إنما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له: خزائنك، فقال

  210: عرفان در سوره يوسف، ص

   كفالت روزى بندگان  - 3

  :اند اما آيه سومى كه فرموده

  »1« »وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها«

 خدا بر خود واجب كرده است،. مگر اين كه روزى معنوى و مادى او بر عهده من استاى در زمين نيست،  هيچ جنبده
من طلبى از او . پس براى چه به حرام متوسل شوم و غم كم و زيادش را بخورم؟ مهمان دار ما خيلى كريم است »2«

  .خداست مشكل براى افراد بى. ندارم، تازه او از من طلبكار است

   مشكل گشاى واقعى - 4

  :ا آيه چهارمام

  »3« »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً «

______________________________  
  ».اى در زمين نيست مگر اينكه روزىِ او برخداست و هيچ جنبده«؛ 6): 11(هود  -)1(

رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ قاَلَ ] قرب الإسناد[« ؛ 147 -145/ 5: بحار الأنوار -)2(
رَ لهَاَ وَ    ».لَكِنْ للَِّهِ فُضُولٌ فاَسْألَوُا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهالرِّزْقَ ليَـَنْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ عَلَى عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلىَ كُلِّ نَـفْسٍ بمِاَ قُدِّ
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قَسِّمْهُ بَـينَْ أَحَدٍ بيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ الأَْرْزاَقَ بَـينَْ عِبَادِهِ وَ أفَْضَلَ فَضْلاً كَبِيراً لمَْ ي ـُعَنِ ابْنِ الهْذَُيْلِ عَنْ أَ «
  ».قَالَ اللَّهُ وَ سْئـَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ 

  ».ه الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك فإن لم تأته أتاكو قال أمير المؤمنين صلى االله عليه و آل«؛ 161: الدين أعلام

  ».دهد خدا به زودى پس از سختى و تنگنا، فراخى و گشايش قرار مى«؛ 7): 65(طلاق  -)3(

  211: عرفان در سوره يوسف، ص

من خدايى . كنم من خيلى زود مشكل شما را به آسانى تبديل مى: يعنى به شتاب، به سرعت، زود»  سَيَجْعَلُ «سين در 
قرآن شش هزار و ششصد و شصت و چند آيه  »1« .كنم هستم كه براى بندگانم سختى را خيلى زود به آسانى تبديل مى

دارد، اگر با همه آĔا زندگى كند، در قيامت و đشت، تختش را كنار پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام 
  .گذارند مى

  .گيرند عمل و اميد به حل مشكل و خوردن حلال خود را، از اين چهار آيه مى اولياى خدا فكر، انديشه،

   چهار نكته در زندگى

  

   عبادت به قدر حاجت - 1

  :اول. دهم كه با آن زندگى كنيد به شما چهار نكته، علم و آگاهى ياد مى: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  »2« »أن تعبد االله بقدر حاجتك اليه«

______________________________  
عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَ «؛ 2349، حديث 422/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

ةِ الَّتيِ هُوَ فِيهَا عَافَاهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلاَءِ الَّذِي يَـنْتَظِرُ بِهِ وَ إِنْ لمَْ يَصْبرِْ هُوَ مُبْتـَلًى ببَِلاَءٍ مُنْتَظِرٌ بِهِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فَإِنْ صَبَـرَ عَلَى الْبَلِيَّ 
رَهُ وَ عَزاَءَهُ    ».وَ جَزعَِ نَـزَلَ بِهِ مِنَ البَْلاَءِ الْمُنْتَظِرُ أبََداً حَتىَّ يحُْسِنَ صَبـْ
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الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله  وَ عَنِ «؛ 24، ذيل حديث 106، باب 195/ 92: بحار الأنوار
لَ وَ لاَقُـوَّةَ إِلاَّ باِللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَصْرِفُ قَالَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا وَقَـعْتَ فيِ وَرْطَةٍ فَـقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ وَ لاَحَوْ 

  ».مَا يَشَاءُ مِنْ أنَْـوَاعِ الْبَلاَءِ  đِاَ

سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن العلم فقال عليه السلام أربع كلمات أن تعبد «، الجزء الثاني؛ 37/ 2: مجموعةورام -)2(
بقدر االله بقدر حاجتك إليه و أن تعصيه بقدر صبرك على النار و أن تعمل لدنياك بقدر عمرك فيها و أن تعمل لآخرتك 

  ».بقائك فيها

  212: عرفان در سوره يوسف، ص

چقدر و تا چه وقت به خدا نياز دارى؟ نياز ما به خدا هر لحظه و . اى كه به خدا نياز دارى، خدا را عبادت كن به اندازه
بخش مهمى از عبادت، غير از نماز و روزه است؛ خدمت به خلق خدا، ياد . هر نفس است، پس دائم در عبادت باش

  .ا، نفس كشيدن، نگاه كردن و خنديدن براى خداخد

  :چقدر حرف سعدى زيباست

 -آيد، مفرحّ ذات، پس در هر نفسى دو نعمت موجود است رود، ممدّ حيات است و چون بر مى هر نفسى كه فرو مى«
پس چقدر خدا را » و در هر نعمتى، شكرى واجب -يكى نعمت ادامه حيات و ديگرى نعمت راحت شدن از فشار

  .ماند دائم در عبادت باش؛ يعنى ديگر جايى براى گناه نمى: عبادت كنم؟ جواب

   پيغمبر صلى االله عليه و آله عابدترين مردم

  

چه عبادتى بالاتر از عبادت پيغمبر صلى االله عليه و آله؟ وقتى اميرالمؤمنين عليه السلام عبادت پيغمبر صلى االله عليه و آله 
پيغمبر صلى االله عليه و آله دائم كه . ها در عبادت بوده است عابدترين انسان» أعبد الناس«: دفرماي كند، مى را تعريف مى

هاى حضرت نيز عبادت  بود؛ يعنى تمام نفس» أعبد«در نماز نبود، در جبهه، نزد خانواده، مسجد و در سفر نيز بود، ولى 
  .بود

  :فرمودند كردند و مى آن وقت بلند بلند گريه مى
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تواند سزاوار تو، تو را عبادت كند؟ چون پيغمبر صلى االله عليه و آله  چه كسى مى »1« »حقّ عبادتك ما عبدناك«
   كند، از توفيق كند، ملك خدا و حال و زبانى كه با آن عبادت مى ديد، بدنى كه با آن عبادت مى مى

______________________________  
  ».الله عليه و آله مَا عَبَدْناَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَرَفـْنَاكَ حَقَّ مَعْرفِتَِكَ وَ قَالَ صلى ا«؛ 23/ 68: بحار الأنوار -)1(

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا صَلَّى قاَمَ «؛ 26/ 68: بحار الأنوار
  ».لَيْهِ حَتىَّ تَـوَرَّمَ فَأَنْـزَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ طه بلُِغَةِ طَيىٍِّ ياَ محَُمَّدُ ما أنَْـزلَْنا الآْيةََ عَلَى أَصَابِعِ رجِْ 

  213: عرفان در سوره يوسف، ص

به خاطر : با اين حال گفته است. ها از خداست گذارى خداست و از خودش هيچ چيزى مايه نگذاشته، بلكه همه مايه
  .اى بگذارى اين كه كمترين مايه دهم، بى ت به شما đشت و نعمت ابدى مىعباد

اگر عمر همه روزگار را به منِ حسين بن على عليهما السلام بدهى كه يك نعمت تو را : فرمايد مى »1«  اوايل دعاى عرفه
زارى نيز نعمتى است كه براى توانم؛ چون براى آن نعمت، وقتى الهى شكرگزارى كند، خود توفيق اين شكرگ شكر كنم، نمى

  .آن نيز بايد شكر كند، براى شكر دوم نيز بايد شكر سومى بگويد و همين طور تا آخر

  پس چه وقت شكر خدا را بجا بياورد؟

كنيم، از كيسه  هر چه را كه خرج گناه هم مى. هاى خدا هستيم و هيچ چيزى از خود نداريم ما در احاطه لطف و نعمت
  .بريم، آن بدن نيز براى خداست اگر بدن را در گناه مى. نه از كيسه خودمان كنيم، او خرج مى

   معصيت به قدر طاقت عذاب - 2

  :آموزند كه با آن زندگى كنيم اين است كه فرمودند نكته دومى كه اميرالمؤمنين عليه السلام به ما مى

  »و أن تعصيه بقدر صبرك على النار«

______________________________  
لَوْ حَاوَلْتُ وَ اجْتـَهَدْتُ مَدَى الأَْعْمَارِ وَ «؛ 317/ 94: عرفة؛ بحار الأنوار ، ادعيه يوم341: إقبال الأعمال -)1(

بِهِ عَلَيَّ شُكْراً آنفِاً كَ الْمُوجِبِ الأَْحْقَافِ لَوْ عُمِّرْتُـهَا أَنْ أؤَُدِّيَ بَـعْضَ شُكْرِ وَاحِدَةٍ مِنْ أنَْـعُمِكَ فَمَا اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ إِلاَّ بمِنَِّ 
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نْ إِنْـعَامِكَ سَالِفَةً وَ آنفَِةً مَا حَصَرْناَهُ جَدِيداً أَوْ ثَـنَاءً طَارقِاً عَتِيداً أَجَلْ وَ لَوْ حَرَصْتُ أنَاَ وَ الْعَادُّونَ مِنْ أنَاَمِكَ أَنْ نحُْصِيَ شَيْئاً مِ 
نَاهُ أبََداً هَيـْهَاتَ أَنىَّ  ها  ذَلِكَ وَ أنَْتَ الْمُخْبرُِ فيِ كِتَابِكَ الصَّادِقِ وَ النَّبَإِ الصَّادِقِ وَ إِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُو عَدَداً وَ لاَأَحْصَيـْ

  ».صَدَقَ كِتَابُك

  214: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايد چقدر طاقت دارى؟ دوزخى كه در دعاى كميل مى »1« .اى كه طاقت عذاب جهنم را دارى، گناه كن به اندازه

ما انگشت را نزديك . ها و زمين طاقت مقاومت در برابر آن را ندارند آسمان »2« »هذا ما لا تقوم له السموات و الارض«
  .گيريم، در خود شعله هم نبريم، باز طاقت اين مقدار حرارت را نداريم شعله كبريت مى

طاقت طبقه اول را . چقدر طاقت عذاب جهنم را داريد؟ به همان مقدار گناه كنيد: فرمايند السلام مىاميرالمؤمنين عليه 
  ها و عصبانيت مأموران جهنم را دارى؟ دارى؟ طاقت مار و عقرب، شعله

  »3« »عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَـعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرَهُمْ «

______________________________  
قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام أفَْضَلُ الْوَصَاياَ وَ ألَْزَمُهَا أَنْ لاَتَـنْسَى «؛ 27، حديث 23، باب 200/ 75: بحار الأنوار -)1(

رْهُ أبََداً وَ لاَتخَْرجُْ مِنْ تحَْتِ أَسْتَارِ عَظَمَتِهِ وَ رَبَّكَ وَ أَنْ تَذْكُرَهُ دَائِماً وَ لاَتَـعْصِيَهُ وَ تَـعْبُدَهُ قَاعِداً وَ قَائِماً وَ لاَتَـغْتَـرَّ بنِِعْمَتِهِ وَ اشْكُ 
نِ وَ اعْلَمْ أَنَّ بَلاَياَهُ محَْشُوَّةٌ بِكَراَمَاتِهِ جَلاَلِهِ فَـتَضِلَّ وَ تَـقَعَ فيِ مَيْدَانِ الهْلاََكِ وَ إِنْ مَسَّكَ الْبَلاَءُ وَ الضُّرُّ وَ أَحْرَقَـتْكَ نِيراَنُ الْمِحَ 

  ».كَ يَّةِ وَ محَِنُهُ مُورثِةٌَ رِضَاهُ وَ قُـرْبَهُ وَ لَوْ بَـعْدَ حِينٍ فَـيَا لهَاَ مِنْ مَغْنَمٍ لِمَنْ عَلِمَ وَ وُفِّقَ لِذَلِ الأَْبَدِ 

أنَْتَ تَـعْصِيهِ  وَ قَالَ عليه السلام ياَ ابْنَ آدَمَ إِذَا رأَيَْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُـتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ «؛ 25حكمت : البلاغة Ĕج
  ».فَاحْذَرْهُ 

و هو بلاء تطول مدته و يدوم مقامه و لا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك و «؛ 189: البلدالأمين -)2(
انتقامك و سخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات و الأرض يا سيدي فكيف بي و أنا عبدك الضعيف الذليل الحقير 

  ».المسكين المستكين

اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده،  گير گمارده شده بر آن فرشتگانى خشن و سخت«؛ 6): 66(تحريم  -)3(
  ».كنند سرپيچى نمى
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  215: عرفان در سوره يوسف، ص

  .اين ذكر علمى است كه بايد به ذكر حالى تبديل شود. به اندازه طاقت خود گناه كن

  تلاش دنيايى به قدر ماندن در دنيا - 3

  :نكته سوم

  »و أن تعمل لدنياك بقدر عمرك فيها«

خواهى بمانى، بر مبناى هزار سال، حساب  اگر هزار سال مى. خواهى بمانى اى براى دنيا جان بكن كه مى به قدر و اندازه
  .زندگى را بگير

سنّ شما : گفت  .اى ندارم من خانه: خانه تو كجاست؟ عرض كرد: حضرت عيسى بن مريم عليهما السلام به عابدى گفت
  .از صد بالاتر است: چند سال است؟ عرض كرد

با اين عمر كوتاه، براى چه خانه بسازم؟ دو روز ديگر جنازه ما را بيرون : اى نساختى؟ عرض كرد پس چرا خانه: گفت
  .فرزندى نيز به ما عنايت نكرده است كه براى او بگذاريم. برند مى

خواهد خدا عمرى خيلى طولانى و حال بندگى به من بدهد تا همه عمر را   مىدلم: خواهى؟ عرض كرد آيا چيزى مى: گفت
اى كار كن و  براى دنياى خود به اندازه. به يك سجده تمام كنم؛ چون اين عمرى كه خدا به ما داده، خيلى كوتاه است

  .خواهى بمانى زحمت بكش كه مى

  »1«  تلاش آخرتى براى زندگى ابدى - 4

  :نكته چهارم اين كه

______________________________  
كلّ ما استغفرت اللّه منه فهو منك، و  : قول أمير المؤمنين عليه السلام«، الفصل الرابع؛ 187: تحرير المواعظ العددية -)1(

لا  واعجبا ممّن يعمل للدّنيا و هو يرزق فيها بغير عمل، و لا يعمل للآخرة و هو. كلّ ما حمدت اللّه تعالى عليه فهو منه
  »!يرزق فيها إلاّبالعمل
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  216: عرفان در سوره يوسف، ص

  »و أن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها«

هم فهم ذكر . خواهى براى ابد بمانى آنجا مى. خواهى آنجا بمانى فراهم كن اى كه مى زمينه زندگى آخرت خود را به اندازه
وقتى مقدارى جلوتر . شود جب، انسان اهل ذكر مىعلمى واجب است و هم عمل به ذكر؛ يعنى در به عمل درآوردن وا

  .شود برود، به فرموده اميرالمؤمنين عليه السلام خود ذكر مى

فرمودند كه اى حجر، تو خود خير شدى، نه اهل خير؛ يعنى تمام وجود،  »1«  حضرت اين مطلب را به حجر بن عدى
  اخلاق، عمل، منش و كردار تو خود خير

______________________________  
حُجر بن عدى بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية الاكرمين الكندى، معروف بحجر بن الادبر و حجر  -)1(

  .الخير

اند كه حجر و برادرش هانى بن عدى به وفادت به نزد پيغمبر صلى  ابن سعد و مصعب زبيرى به روايت حاكم چنين آورده
ن عدى قادسيه را دريافت و سپس جمل و صفين را نيز در ميان شيعه على عليه السلام االله عليه و آله آمدند و حجر ب

  .بود، و به امر معاويه در مرج عذراء كشته شد، حجر خود آنجا را فتح كرده بود و به غدر او را كشتند

گشت شخصيتهاى شايع  ) به دستور معاويه(حجر از نخبه عبّاد و زهّاد عصر خود بود، و كسى كه چون خبر شهادتش 
  .اى بزرگ در عالم اسلام دانستند سرشناس آن زمان هر يك به نوبه خود عكس العملى نشان دادند و اين عمل را فاجعه

وى كه در آغاز جوانى خود در سلك ياران پيغمبر اسلام درآمده در عين حال او را در شمار بزرگان و فضلاى اصحاب آن 
  .اند حضرت ذكر كرده

كرد و در Ĕروان بر ميسره لشكر اميرالمؤمنين عليه السلام گماشته شده  صفين بر قبيله كنده فرماندهى مىحجر در جنگ 
  .بود و در جنگ جمل نيز در ركاب آن حضرت بوده

او مردى ارجمند و شجاع و از فدائيان به نام دين اسلام است و عمر خود را در اين راه صرف نموده تا عاقبت در راه 
اش در  ز اميرالمؤمنين على عليه السلام و مبارزه و مخالفت با حكومت فاسد بنى اميه به امر معاويه توسط نمايندهطرفداريش ا

  )402/ 4: معارف و معاريف. (عراق زياد بن ابيه دستگير و او و يارانش را به شام اعزام و در آنجا به شهادت رساندند
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  217: عرفان در سوره يوسف، ص

  .شده است

  .اى همه خير، خوبى، درستى، راستى و كرامت »1« »الخير يا حجر«

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .127، باب 290/ 42: بحار الأنوار -)1(

  218: عرفان در سوره يوسف، ص

   روزى ظاهرى و باطنى 11

   تكميل نعمات ظاهرى و باطنى

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  221: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كنند؛  اى از سوره مباركه لقمان است كه وجود مبارك حضرت حق در اين آيه به همه خطاب مى پايه و اساس بحث ما، آيه
  :اند ت را در حق همه دارند كه همه را مورد خطاب قرار دادهيعنى اين لطف و محب

  »1« »وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً «
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هاى خود را بر شما در  است؛ نعمت» أكمل«به معناى » أسبغ«. كند ؛ يعنى به همه و تك تك شما خطاب مى»عليكم«
  .دو سفره ظاهرى و باطنى كامل و تمام كردم

  .كلام ما در نعمت باطنى است. سفره مادى و معنوى

   نواحى چهارگانه روزى مادى و معنوى

  

روزى معنوى اعضا، جوارح، : روزى وجود مقدس او به انسان، براى چهار ناحيه است: فرمايد هاى باطنى كه مى اين نعمت
  :هر چهار ناحيه نيز در آيات كتاب خدا مطرح است. نفس، قلب و روح

______________________________  
  ».و نعمت هاى آشكار و Ĕانش را بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته«؛ 20): 31(لقمان  -)1(

  222: عرفان در سوره يوسف، ص

  .»1« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ «

  .»2« »حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ سَنُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ «

  .»3« »كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ «

  »4« »بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً «

  :روح هم در آيات مطرح است

  »5« »وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

  :قلب نيز در آيات مطرح است

  .»6« »فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ «
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فَعُ مالٌ وَ لا بَـنُونَ «   .»7« »إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * يَـوْمَ لا يَـنـْ

  »8« »بِقَلْبٍ مُنِيبٍ «

______________________________  
  ».خود باشيد]  هاى معنوىِ  ايمان و ارزش[مراقبِ ! اى اهل ايمان«؛ 105): 5(مائده  -)1(

ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه«؛ 53): 41(فصلت  -)2(
  ».]ترديد او حق است خواهيم داد تا براى آنان روشن شود كه بى

  ».چشد هر كسى مرگ را مى«؛ 185): 3(آل عمران  -)3(

تا انجامش بر [در نظرتان آراست ] زشت را[ه نفس شما كارى گوييد، بلك چنين نيست كه مى«؛ 18): 12(يوسف  -)4(
  »].شما آسان شود

  ».و از روح خود در او بدمم«؛ 29): 15(حجر  -)5(

  ».است، پس خدا به كيفرِ نفاقشان بر بيماريشان افزود]  سختى از نفاق[در دلِ آنان بيمارىِ «؛ 10): 2(بقره  -)6(

از رذايل [دهد، مگر كسى كه دلى سالم  هيچ مال و اولادى سود نمىروزى كه «؛ 89 -88): 26(شعراء  -)7(
  ».به پيشگاه خدا بياورد]  وخبايث

  ».آورده است] به سوى خدا[و دلى رجوع كننده «؛ 33): 50(ق  -)8(

  223: عرفان در سوره يوسف، ص

  :بدن، اعضا و جوارح نيز در آيات مطرح است

  .»1« »يأَْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا «

نـَينِْ «   .»2« »وَ لِساناً وَ شَفَتـَينِْ * أَ لمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ

  .»3« »وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ الأَْفْئِدَةَ «
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ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ ناراً «   .»4« »إِنمَّ

  .»5« » نَّـفْسَ عَنِ الهْوَىوَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى ال«

  .»6« »أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّـبـَعُوا الشَّهَواتِ «

  .»7« »فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدِيَكُمْ «

  »8« »وَ لا تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحاً «

  .ببينيد همه اعضاى بدن مطرح است

   روزى اعضاى بدن

  

   چشم - 1

   ناحيه و فضاى معنوى آن كه در صريح قرآنبا توجه به مطرح بودن اين چهار 

______________________________  
  .و آنان را جسدهايى كه غذا نخورند قرار نداديم. 8): 21(انبياء  -)1(

  »آيا براى او دو چشم قرار نداديم؟ و يك زبان و دو لب؟«؛ 9 -8): 90(بلد  -)2(

  ».قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد و خدا براى شما گوش و چشم و«؛ 78): 16(نحل  -)3(

  ».خورند هاى خود آتش مى فقط در شكم«؛ 10): 4(نساء  -)4(

و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته «؛ 40): 79(نازعات  -)5(
  ».است

  ».ودندكه نماز را ضايع كردند و از شهوات پيروى نم«؛ 59): 19(مريم  -)6(
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  ».هايتان را تا آرنج بشوييد صورت و دست«؛ 6): 5(مائده  -)7(

  ».و در زمين، با تكبرّ و سرمستى راه مرو«؛ 37): 17(اسراء  -)8(

  224: عرفان در سوره يوسف، ص

حال . هاى معنوى از جانب پروردگار، براى اعضاى بدن، نفس، قلب و روح قرار داده شده است كريم آمده است، روزى
  هاى يك به يك را بررسى كنيم كه چيست؟ روزى

مانند چشم، چه مقدار در قرآن مسأله نظر و رؤيت مطرح است؟ پروردگار : اما روزى اعضاى بدن. به ترتيب عنايت كنيد
  .براى چشم و نظر روزى قرار داده است

   نظر در قرآن

  .نظر يعنى چه؟ يعنى نگاه به كمك عقل

  »1« »مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أَ وَ لمَْ يَـنْظُرُوا فيِ «

گرديد؟ آيا تمام  كنيد؟ يعنى چرا به دنبال فرمانرواى واقعىِ هستى نمى ها و زمين نظر نمى چرا به ملكوت آسمان! شما بندگان من
همراه با  اى ندارند؟ نظر؛ يعنى نگاه ها و رفت و آمدها خود به خود است؟ صاحب، مالك، كارگردان و گرداننده اين چرخ

  :انديشه، تعقل تا به اين نتيجه برسد كه

  اى داند دل داننده چون نمى
 

 «2»  اى هست با گردنده گرداننده

  

***  

 كه يكى هست و نيست جز او
 

 «3» وحده لا اله الا هو
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______________________________  
ها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده و  بر آسمان]  ربوبيّتو [مالكيّت ] فرمانروايى و[آيا در «؛ 185): 7(اعراف  -)1(

  »اند؟ اينكه شايد پايان عمرشان نزديك شده باشد با تأمل ننگريسته

  .مولوى -)2(

  .هاتف اصفهانى -)3(

  

  225: عرفان در سوره يوسف، ص

   بصيرت و نظر حضرت ابراهيم عليه السلام

  :نظر كرد و در Ĕايت به اينجا رسيد. خدا را در سن نوجوانى پيدا كرد حضرت ابراهيم عليه السلام با اين نظر،

  »1« »إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ «

  :اين معناى. عالم هيچ كاره است من با نظر به اين نتيجه رسيدم كه دست به دامن غير خدا نزنم؛ چون غير خدا در اين

  »حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ «

  .است

   علم، روزى معنوى ديگر چشم

  حال اين علم را از. علم، امرى معنوى است »2« .روزى ديگر چشم، علم است
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______________________________  
ها و زمين را آفريد،  گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان من به دور از انحراف و با قلبى حق«؛ 79): 6(انعام  -)1(

  ».متوجه كردم و از مشركان نيستم

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ عَلَيْكُمْ «؛ 7، باَبُ فرض الْعِلْمِ، حديث 31/ 1: الكافى -)2( مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سمَِ
  ».امَةِ وَ لمَْ يُـزَكِّ لَهُ عَمَلاً هِ وَ لاَتَكُونوُا أَعْراَباً فَإِنَّهُ مَنْ لمَْ يَـتـَفَقَّهْ فيِ دِينِ اللَّهِ لمَْ يَـنْظرُِ اللَّهُ إِليَْهِ يَـوْمَ الْقِيَ بِالتَّـفَقُّهِ فيِ دِينِ اللَّ 

  ».ا أَراَدَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيرْاً فَـقَّهَهُ فيِ الدِّينِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَ «؛ 3، باَبُ صفة الْعِلْمِ، حديث 32/ 1: الكافى

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَنْ عَلَّمَ باَبَ هُدًى فَـلَهُ مِثْلُ أَجْرِ «؛ 4، باَبُ ثواب العالم و المتعلّم، حديث 35/ 1: الكافى
شَيْئاً وَ مَنْ عَلَّمَ باَبَ ضَلاَلٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزاَرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لاَيُـنـْقَصُ أوُلئَِكَ  مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لاَيُـنـْقَصُ أوُلئَِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ 

  ».مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَيْئاً 

هِ عليه السلام مَنْ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اللَّ «؛ 6، باَبُ ثواب العالم و المتعلّم، حديث 35/ 1: الكافى
  ». عَمِلَ للَِّهِ وَ عَلَّمَ للَِّهِ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَمِلَ بِهِ وَ عَلَّمَ للَِّهِ دُعِيَ فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً فَقِيلَ تَـعَلَّمَ للَِّهِ وَ 

  226: عرفان در سوره يوسف، ص

  .هاى علمى ريق مطالعه كتابطريق مطالعه دفتر آفرينش به دست بياورم، يا از ط

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ * اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ « نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ * خَلَقَ الإِْ  »عَلَّمَ الإِْ
»1«  

اولين حرف قرآن اين بود؛ يعنى اولين بارى كه در روز . ودش اگر همين را گوش دهيد، سرمايه معنوى زيادى نصيب شما مى
خواست نازل كند، اين  بيست و هفتم رجب رسول خدا صلى االله عليه و آله جبرئيل را به شكل اصلى ديدند، قرآن را مى

  :عرض كرد. ابتداى قرآن بوده است

نْسانَ ما لمَْ * الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ «   »يَـعْلَمْ عَلَّمَ الإِْ

  .بايد ببيند تا بنويسد. هر دو با چشم ميسر است! بنويس! بخوان

   اشك، روزى معنوى چشم مؤمن
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  :روزى ديگر چشم كه در قرآن مطرح شده است

مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ   تَرى«   »2« »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

   حق را در همه شؤونشكنند،  هنگامى كه عباد من به من معرفت پيدا مى

______________________________  
.* انسان را از علق به وجود آورد]  همان كه[آفريده؛ ] ها را همه آفريده[به نام پروردگارت كه «؛ 5 -1): 96(علق  -)1(

دانست  آنچه را نمىبه انسان ] و[همان كه به وسيله قلم آموخت، .* است]  كريمان[ترين  بخوان در حالى كه پروردگارت كريم
  ».تعليم داد

  ».شود اند، لبريز از اشك مى بينى به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مى«؛ 83): 5(مائده  -)2(

  227: عرفان در سوره يوسف، ص

 گريه، روزى چشم است و  »1« .كند وار گريه مى هاى آĔا چشمه گيرند كه چشم شناسند، به قدرى تحت تأثير قرار مى مى
  .خيلى قيمت دارد

يكى قطره خون : دو قطره در قيامت در پيشگاه خدا از ارزش والايى برخوردار است: فرمايند امام چهارم عليه السلام مى
  »2« .اين هم روزى چشم است. شهيد است و ديگرى قطره اشك عباد صالح است

   روزى نظر به جمال اميرالمؤمنين عليه السلام

لاً از آن تا قيامت محروم هستيم و روزى خيلى عظيمى است، نگاه به جمال اميرالمؤمنين عليه روزى ديگر چشم كه ما فع
  اين روزى چشم را »3« .السلام است

______________________________  
إِلىَ اللَّهِ عز و  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ «؛ 4 -3، باب البكاء، حديث 482/ 2: الكافى -)1(

  ».جل مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فيِ سَوَادِ اللَّيْلِ مخََافَةً مِنَ اللَّهِ لاَيُـراَدُ đِاَ غَيـْرهُُ 

اللَّهِ وَ عَينٌْ سَهِرَتْ فيِ طَاعَةِ ارمِِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَينٍْ باَكِيَةٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ ثَلاَثةًَ عَينٌْ غُضَّتْ عَنْ محََ «
  ».اللَّهِ وَ عَينٌْ بَكَتْ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 
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عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ «؛ 219: ؛ تحف العقول21، باب 152/ 75: بحار الأنوار -)2(
إِلىَ ذِي رَحِمٍ مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَـينِْ خُطْوَةٍ يَسُدُّ đِاَ صَفّاً فيِ سَبِيلِ اللَّهِ تَـعَالىَ وَ خُطْوَةٍ  صلى االله عليه و آله مَا

بحِِلْمٍ وَ جُرْعَةِ جَزعٍَ يَـرُدُّهَا مُؤْمِنٌ بِصَبرٍْ وَ مَا  قَاطِعٍ يَصِلُهَا وَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَتـَينِْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَـرُدُّهَا مُؤْمِنٌ 
  ».لِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهمِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ قَطْرتََـينِْ قَطْرَةِ دَمٍ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَطْرَةِ دَمْعٍ فيِ سَوَادِ اللَّيْ 

وُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله دَا«؛ 4، باب 204/ 1: بحار الأنوار -)3(
صْحَفِ عِبَادَةٌ بَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلىَ الْمُ عليه و آله مجَُالَسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلىَ عَلِيٍّ عليه السلام عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلىَ الْبـَيْتِ عِ 

  ».وَ النَّظَرُ إِلىَ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله النَّظَرُ إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه «، اĐلس الثامن و العشرون؛ 138: أمالي الصدوق
  ».انُ عَبْدٍ إِلاَّ بِوَلاَيتَِه وَ الْبـَراَءَةِ مِنْ أَعْدَائهِالسلام عِبَادَةٌ وَ ذكِْرهُُ عِبَادَةٌ وَ لاَيُـقْبَلُ إِيمَ 
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  .اين هم روزى چشم است. اند پيغمبر صلى االله عليه و آله بيان كردند و دانشمندان و بزرگان اهل سنت نيز نوشته

   هاى đشتى نظر به نعمت

  :هاى đشت نيز روزى ديگر چشم است نعمت

  »1« »وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «

كند و در اوج لذت قرار  هايى كه جلوى چشم است را نگاه مى منظره. خورد و كار آن نگاه است چشم كه خوراكى نمى
  .گيرد مى

در مناظر هشت طبقه đشت، زيباترين منظره براى چشم كه انسان را در Ĕايت : به امام صادق عليه السلام عرض كرد
  .نگاه به صورت جدم حسين عليه السلام: دهد، چيست؟ فرمود ار مىلذّت معنوى قر 

ها محروم نيستند و آن ديدن رخ پدر و  ها از آن روزى محروم هستند، اما جوان هاى ديگرى نيز دارد كه بعضى چشم روزى
قرآن، كعبه و حرف با محبت بزند كه خيلى مهم است، ولى همين نگاه كردن به پدر و مادر، . مادر از روى محبت است

  .هاى الهى است عالم ربانى، اينها روزى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   زبان - 2

   قول حسن در قرآن

  :اما روزى زبان

______________________________  
  ».برد ها از آن لذّت مى و چشم«؛ 71): 43(زخرف  -)1(
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  »1« »وَ قوُلُوا للِنَّاسِ حُسْناً «

مستقيم، هدايت كننده، از پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام حرف زدن، امر حرف خوب، زيبا، منطقى، 
ها نيز بايد بررسى شود كه آثار  آثار اين روزى »2« .به معروف، Ĕى از منكر، اقرار به توحيد، همگى روزى زبان است

  :گفتن  كلمه حقّ . ها چيست؟ روزى زبان، حرف حقّ است دنيايى و قيامتى اين روزى

  آتش به جهانى زند ار سوخته جانى
 

 بر در گه معبود برد دست دعا

  

   دعا، روزى ديگر زبان

   ، متن»كافى«در جلد دهم كتاب شريف و پرقيمت  »3« .دعا، روزى زبان است

______________________________  
  ».و با مردم با خوش زبانى سخن گوييد«؛ 83): 2(بقره  -)1(

  10 -9، باَبُ الاِهْتِمَامِ بأِمُُورِ الْمُسْلِمِينَ، حديث 165/ 2: الكافي -)2(

وَ لاَتَـقُولُوا إِلاَّ خَيرْاً حَتىَّ  قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً   قَالَ  وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً   عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل«
  ».وَ تَـعْلَمُوا مَا هُ 
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قَالَ قوُلُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تحُِبُّونَ أَنْ يُـقَالَ  وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل«
  ».فِيكُمْ 

قَالَ فيِ كَلاَمٍ لَهُ وَ خَالِطُوا النَّاسَ وَ أتُْوهُمْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ «؛ 9533، حديث 315/ 8: مستدرك الوسائل
  ».وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً   وَ أَعِينُوهُمْ وَ لاَتجَُانبُِوهُمْ وَ قوُلُوا لهَمُْ كَمَا قَالَ اللَّهُ 

بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام وَ عِنْدَهُ نَـفَرٌ مِنَ  سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْراَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ «؛ 152/ 65: بحار الأنوار
نَا شَيْناً  وَ احْفَظوُا ألَْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوهَا عَنِ  قوُلُوا للِنَّاسِ حُسْناً  الشِّيعَةِ وَ هُوَ يَـقُولُ مَعَاشِرَ الشِّيعَةِ كُونوُا لنََا زَينْاً وَ لاَتَكُونوُا عَلَيـْ

  ».لالْفُضُولِ وَ قُـبْحِ الْقَوْ 

سْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «؛ 2، باَبُ أَنَّ الدُّعَاءَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، حديث 468/ 2: الكافي -)3( وَ đِذََا الإِْ
عَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ  وَ قَـلْبٍ تَقِيٍّ وَ فيِ الْمُنَاجَاةِ سَبَبُ النَّجَاةِ وَ  الدُّعَاءُ مَفَاتيِحُ النَّجَاحِ وَ مَقَالِيدُ الْفَلاَحِ وَ خَيـْرُ الدُّ

خْلاَصِ يَكُونُ الخَْلاَصُ فإَِذَا اشْتَدَّ الْفَزعَُ فإَِلىَ اللَّهِ الْمَفْزعَُ    ».بِالإِْ

السلام الدُّعَاءُ تُـرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه«؛ 4، حديث 468/ 2: الكافي
  ».مَتىَ تُكْثِرْ قَـرعَْ الْبَابِ يُـفْتَحْ لَكَ 

عَنِ الرِّضَا عليه السلام أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ لأَِصْحَابِهِ عَلَيْكُمْ بِسِلاَحِ الأْنَبِْيَاءِ فَقِيلَ وَ مَا سِلاَحُ «؛ 5، حديث 468/ 2: الكافي
  ».لدُّعَاءُ الأَْنْبِيَاءِ قَالَ ا

  230: عرفان در سوره يوسف، ص

كتاب كافى در عصر غيبت صغرى نوشته شده است؛ يعنى هنوز مردم . زيبايى را از امام صادق عليه السلام نقل كرده است
  .به واسطه چهار نايب خاصه امام دوازدهم عليه السلام با ايشان در ارتباط بودند

تأليف اين كتاب را به امام زمان عليه السلام خبر داد، امام عليه السلام با مشهور است كه وقتى يكى از نواب اربعه 
  :خوشحالى فرمودند

شيعيان ما اگر بخواهند آبادى دنيا و آخرت را به دست بياورند، اين كتاب براى آنان كافى  »1« »الكافى كاف لشيعتنا«
  .است
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من بايد ساختمان : با خود گفت. سخت به ناراحتى افتاد شيطانى از عبادت عابدى: فرمايند امام ششم عليه السلام مى
  .عبادتش را تخريب و هلاكش كنم

اين شيطان به كنار اين عابد آمد و خيلى . امروزه دنيا نسبت به شيعه شدن شما بخيل است. ما حسود و بخيل خيلى داريم
از او بپرسد كه ملاك عبادت تو چه بوده  خواست عابد هرچه مى. تر و بيشتر شروع به عبادت كرد đتر، بالاتر، شاداب

  .شد است، باز به عبادت وصل مى

چه شد كه به اينجا : عابد گفت. اى به او داد كه حرف بزند بعد مهلت چند لحظه. عابد را حسابى تشنه سؤال كرد
   اين را قرآن. با يك گناه: رسيدى؟ گفت

______________________________  
  .182/ 9: بحارمستدرك سفينة ال -)1(
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شود؟ چه ضمانتى هست   رسد و شوق به عبادتش بيشتر مى مگر كسى با گناه به خدا مى. نامد ؛ فريب كارى مى»تسويل«
  كه در هنگام گناه، جان ما را نگيرند و عمر تمام نشود؟

اى را  من به تو آدرس خانه زن بدكاره: گفت  من چه كار كنم؟. چند بار؟ يك بار. چه گناهى؟ رابطه نامشروع: گفت
  .شود بينى كه عبادت بعد از آن گناه و پشيمانى چگونه مى برو يك بار زنا كن، بعد مى. دهم مى

  .زن بدكاره آمد، ديد چنين مشتريى تا كنون نداشته است. با آن چهره به درب خانه اين زن آمد و در زد

  .چه كار دارى؟ به او گفت: گفت. با شما: با چه كسى كار دارى؟ گفت: زن گفت

كنى؟ شما  فريب نخوردى؟ اشتباه نيامدى؟ تو اگر با من زنا كنى و در حين زنا عمرت تمام شود، چه كار مى! آقا: گفت
شود برگردى و ببينى آن عابد هست يا نه؟ اگر بود، بيا، اما اگر نبود، بدان كه شيطان بوده، آمده تا سر تو را كلاه  مى
  .عابد برگشت. ذاردبگ
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امت و : خدا به پيغمبر زمان او وحى كرد. شب آن زن از دنيا رفت و عمرش تمام شد: فرمايند امام صادق عليه السلام مى
اين زن ديشب با زبان خود . مؤمنين را بردار و ببر فلان خانم را غسل دهند، كفنش كنند و در قبرستان مؤمنان دفن كنند

  »1« .هم همه گناهانش را بخشيدم بنده مرا نجات داد، من

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ عَابِدٌ فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ لمَْ «؛ 584، حَدِيثُ الْعَابِدِ، حديث 386/ 8: الكافي -)1(

نْـيَا شَيْئاً فَـنَخَرَ إِبلِْ  تيِهِ يسُ نخَْرَةً فَاجْتَمَعَ إِليَْهِ جُنُودُهُ فَـقَالَ مَنْ ليِ بِفُلاَنٍ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ أنَاَ لَهُ فَـقَالَ مِنْ أيَْنَ تأَْ يُـقَارِفْ مِنْ أمَْرِ الدُّ
نْ أيَْنَ تأَْتيِهِ قاَلَ مِنْ ناَحِيَةِ الشَّراَبِ وَ فَـقَالَ مِنْ ناَحِيَةِ النِّسَاءِ قاَلَ لَسْتَ لَهُ لمَْ يجَُرِّبِ النِّسَاءَ فَـقَالَ لَهُ آخَرُ فَأَناَ لَهُ فَـقَالَ لَهُ مِ 

الْبرِِّ قَالَ انْطلَِقْ فأَنَْتَ صَاحِبُهُ فَانْطلََقَ اللَّذَّاتِ قَالَ لَسْتَ لَهُ ليَْسَ هَذَا đِذََا قَالَ آخَرُ فأَنَاَ لَهُ قَالَ مِنْ أيَْنَ تَأْتيِهِ قاَلَ مِنْ ناَحِيَةِ 
يَسْترَيِحُ فَـتَحَوَّلَ إِليَْهِ جُلِ فأََقَامَ حِذَاهُ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ الرَّجُلُ يَـنَامُ وَ الشَّيْطَانُ لاَيَـنَامُ وَ يَسْترَيِحُ وَ الشَّيْطَانُ لاَ إِلىَ مَوْضِعِ الرَّ 

  .ءٍ قَوِيتَ عَلَى بِأَيِّ شَيْ  الرَّجُلُ وَ قَدْ تَـقَاصَرَتْ إِليَْهِ نَـفْسُهُ وَ اسْتَصْغَرَ عَمَلَهُ فَـقَالَ ياَ عَبْدَ اللَّهِ 

بْهُ ثمَُّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَـقَالَ ياَ عَبْدَ اللَّهِ إِ  بْهُ ثمَُّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَـلَمْ يجُِ نيِّ أذَْنَـبْتُ ذَنْباً وَ أنَاَ تاَئِبٌ مِنْهُ فإَِذَا ذكََرْتُ الذَّنْبَ هَذِهِ الصَّلاَةِ فَـلَمْ يجُِ
ينَةَ فَسَلْ عَنْ فُلاَنةََ قَالَ فَأَخْبرِْنيِ بِذَنبِْكَ حَتىَّ أَعْمَلَهُ وَ أتَوُبَ فإَِذَا فَـعَلْتُهُ قَوِيتُ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ ادْخُلِ الْمَدِ  قَوِيتُ عَلَى الصَّلاَةِ 

رْهمََينِْ فَـتـَنَاوَلَ الشَّيْطاَنُ مِنْ تحَْتِ قَدَمِهِ دِرْهمََينِْ فَـنَاوَلَهُ الْبَغِيَّةِ فأََعْطِهَا دِرْهمََينِْ وَ نَلْ مِنـْهَا قَالَ وَ مِنْ أيَْنَ ليِ دِرْهمََينِْ مَا أدَْرِ  ي مَا الدِّ
أَرْشَدُوهُ فَجَاءَ إِليَـْهَا وَ ظَنُّوا أنََّهُ جَاءَ يَعِظهَُا فَ إِيَّاهمَُا فَـقَامَ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ بجَِلاَبيِبِهِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزلِِ فُلاَنةََ الْبَغِيَّةِ فَأَرْشَدَهُ النَّاسُ 

ئْتَنيِ فيِ هَيْئَةٍ ليَْسَ يُـؤْتَى مِثْلِي فيِ فَـرَمَى إِلَيـْهَا باِلدِّرْهمََينِْ وَ قَالَ قوُمِي فَـقَامَتْ فَدَخَلَتْ مَنْزِلهَاَ وَ قَالَتِ ادْخُلْ وَ قَالَتْ إِنَّكَ جِ 
نْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّـوْبةَِ وَ ليَْسَ كُلُّ مَنْ طلََبَ التَّـوْبَةَ مِثْلِهَا فأََخْبرِْنيِ بخَِبرَِكَ فَأَخْبَـرَهَا فَـقَ  وَجَدَهَا  الَتْ لَهُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ تَـرْكَ الذَّ

اَ يَـنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَيْطَاناً مُثِّلَ لَكَ فاَنْصَرِفْ فإَِنَّكَ لاَتَـرَى شَيْئاً فَانْصَرَفَ وَ مَ  لَتِهَا فَأَصْبَحَتْ فَإِذَا عَلَى باđَِاَ وَ إِنمَّ اتَتْ مِنْ لَيـْ
تيَِاباً فيِ أمَْرهَِا فَأَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِلىَ مَكْتُوبٌ احْضُرُوا فُلاَنةََ فَإِنَّـهَا مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ فَارْتاَبَ النَّاسُ فَمَكَثُوا ثَلاَثاً لمَْ يَدْفِنُوهَا ارْ 

نْ يُصَلُّوا عَلَيـْهَا فإَِنيِّ قَدْ نبِْيَاءِ لاَأعَْلَمُهُ إِلاَّ مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ عليه السلام أَنِ ائْتِ فُلاَنةََ فَصَلِّ عَلَيـْهَا وَ مُرِ النَّاسَ أَ نَبيٍِّ مِنَ الأَْ 
  .غَفَرْتُ لهَاَ وَ أَوْجَبْتُ لهَاَ الجْنََّةَ بتَِثْبِيطِهَا عَبْدِي فُلاَناً عَنْ مَعْصِيَتىِ 
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   روزى زبان در قرآن

  .»1« »وَ قوُلُوا للِنَّاسِ حُسْناً «

  .»2« »كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «
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  .»3« »وَ قُلْ لهَمُا قَـوْلاً كَريمِاً «

______________________________  
  ».و با مردم با خوش زبانى سخن گوييد«؛ 83): 2(بقره  -)1(

ايد، به كار شايسته و  پديدارشده]  براى اصلاح جوامع انسانى[شما đترين امتى هستيد كه «؛ 110): 3(آل عمران  -)2(
  ».داريد دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمى پسنديده فرمان مى

  ».بگو]  و بزرگوارانه[و به آنان سخنى نرم و شايسته «؛ 23): 17(اسراء  -)3(

  233: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً لَيِّناً «

  .ها ديگر لقمه نيست، روزى زبان است اين

   روزى دست - 3

  :هاى دست وضو است يكى از روزى: اما روزى دست

سخن بسيار است، اين كه هر كس  »3« در محور عظمت، اهميت، معنويت و امر خدا به وضو، »2« »الوضوء نور«
خدا به فرشتگان : فرمايند شب فقط وضو بگيرد و بخوابد تا براى نماز صبح بيدار شود، امام صادق عليه السلام مى

 »4« .اش بنويسيد شب را در پروندهاين بنده من كه امشب با وضو خوابيد، ثواب احياى آن : گويد اش مى نويسنده نامه
  توانيد مى: به قدرى مهم است كه امام حسين عليه السلام شب عاشورا به يارانش فرمود

______________________________  
  ».پس با گفتارى نرم به او بگوييد«؛ 44): 20(طه  -)1(

  .82، حديث 41/ 1: من لا يحضره الفقيه -)2(
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عَنْ سمََاعَةَ بْنِ مِهْراَنَ قَالَ قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ مُوسَى عليه السلام مَنْ تَـوَضَّأَ «باب النوادر؛  ،72 - 70/ 3: الكافي -)3(
كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ  أَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ  لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنوُبِهِ فيِ نَـهَارهِِ مَا خَلاَ الْكَبَائِرَ وَ مَنْ تَـوَضَّ 

  ».كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنوُبِهِ فيِ لَيـْلَتِهِ إِلاَّ الْكَبَائرِ

يماَنِ «   ».عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِْ

نِ الحُْسَينِْ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ ثمَُّ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْ «؛ 1001، حديث 378/ 1: وسائل الشيعة -)4(
ائنِاً مَا كَانَ لمَْ يَـزَلْ فيِ صَلاَةٍ مَا ذكََرَ أَوَى إِلىَ فِراَشِهِ باَتَ وَ فِراَشُهُ كَمَسْجِدِهِ فَإِنْ ذكََرَ أنََّهُ ليَْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَـتـَيَمَّمَ مِنْ دِثاَرهِِ كَ 

  ».اللَّهَ 

عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ أَنَّ سَلْمَانَ «؛ 1002، حديث 379/ 1: وسائل الشيعة
اَ أَحْيَا اللَّيْلَ    ».رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَنْ باَتَ عَلَى طُهْرٍ فَكَأَنمَّ

  234: سوره يوسف، صعرفان در 

  »1« مقدارى آب براى وضو بياوريد؟ تا امشب را با تيمم تا صبح نباشيم، بلكه با وضو باشيم؟

   اكرام يتيم با نوازش

  .روزى ديگر دست اين است كه دست با محبت به سر يتيم كشيده شود

شود، به تعداد مويى كه از زير دست رد  وقتى دست شما روى سر يتيم كشيده مى: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
  »3« »كَلاَّ بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ « »2« اكرام يتيم اهميت دارد،. نويسد شود، خدا حسنه در پرونده شما مى مى

  كنيد؟ چرا به ايتام اكرام نمى: فرمايد خدا مى

فرهنگش هنوز بالا . كرد عرب يتيم را تحقير مى. دكردن ها بازى مى بچه. رفتند پيغمبر صلى االله عليه و آله در كوچه مى
پيغمبر صلى االله عليه و آله جلو آمدند، . كرد ها را تماشا مى بچه كوچكى ايستاده بود و با حسرت بازى بچه. نيامده بود

  كنى؟ چرا تو بازى نمى: پرسيدند

   كه  رفاعه: پدرت كيست؟ گفت: فرمود. دهند چون من يتيم هستم، مرا راه نمى: گفت
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______________________________  
وَ أَرْسَلَ عَلِيّاً ابْـنَهُ عليه السلام فيِ ثَلاَثِينَ فَارسِاً وَ عِشْريِنَ راَجِلاً ليَِسْتـَقُوا الْمَاءَ «؛ 37، باب 316/ 44: بحار الأنوار -)1(

وا مِنَ الْمَاءِ يَكُنْ آخِرَ زاَدكُِمْ وَ تَـوَضَّئُوا وَ اغْتَسِلُوا وَ اغْسِلُوا ثمَُّ قَالَ لأَِصْحَابِهِ قوُمُوا فَاشْرَبُ  000وَ هُمْ عَلَى وَجَلٍ شَدِيد 
  ».ثيَِابَكُمْ لِتَكُونَ أَكْفَانَكُمْ ثمَُّ صَلَّى đِِمُ الْفَجْر

عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ «؛ 199: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال -)2(
اً لَهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَ    ».هُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ يَدُهُ عَلَيـْهَا حَسَنَةً عليه السلام وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لاَمُؤْمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يتَِيمٍ تَـرَحمُّ

  ».امَةِ ا مِنْ عَبْدٍ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رأَْسِ يتَِيمٍ رَحمَْةً لَهُ إِلاَّ أَعْطاَهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نوُراً يَـوْمَ الْقِيَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَ «

زبونى، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى اين [پنداريد، بلكه  اين چنين نيست كه مى«؛ 17): 89(فجر  -)3(
  ».داريد رامى نمىيتيم را گ]  است كه

  235: عرفان در سوره يوسف، ص

  .شهيد شد

  :پيامبر صلى االله عليه و آله آن بچه را در آغوش گرفت و نزد حضرت فاطمه عليها السلام آورد، فرمود

حضرت فاطمه عليها السلام او را تميز كرد، پيراهنش را عوض كرد، لباس نوى . اين بچه مانند برادر توست! فاطمه جان
  .تو برادر من هستى: فرمود. حسن عليه السلام را به او پوشاند امام

بعد پيغمبر صلى االله . در امت اسلام، يتيم برادر حضرت فاطمه عليها السلام و فرزند پيغمبر صلى االله عليه و آله است
يتيم است؟ من پدر او چه كسى گفته است كه اين بچه : ها گفت ها آورد، به بچه عليه و آله او را بغل كرد و كنار بچه

   اين »1« .هستم و حضرت فاطمه عليها السلام خواهر اوست

______________________________  
روزى مصطفى صلى االله عليه و آله در شاهراه مدينه : انس مالك گفت«؛ 595/ 1: كشف الأسرار و عدة الأبرار  -)1(

و او را خوار و خجل كرده، و هر يكى بروى تطاولى جسته، آن ميرفت، يتيمى را ديد كه كودكان بر وى جمع آمده بودند 
كسان و پيوستگان ما : مادر من به از مادر تو، سديگرى ميگفت: ديگرى ميگفت. پدر من به از پدر تو -يكى ميگفت

ر وى رسول خدا چون آن كودك را چنان ديد، ب. غلتيد گريست، و در خاك مى به از كسان و پيوستگان تو، و آن يتيم مى
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ام،  من پسر رفاعه انصارى: اى غلام كيستى تو؟ و چه رسيد ترا كه چنين درمانده؟ گفت: ببخشود، و بر وى بيستاد، گفت
! پدرم روز احد كشته شد، و خواهرى داشتم فرمان يافت، و مادرم شوهر باز كرد، و مرا براند، اكنون منم درمانده، بى كس

مصطفى از آن سخن وى در گرفت، و آن درد در دل وى بدو  ! اين كودكان استتر مرا سرزنش  و ازين صعب! نوا و بى
پس گفت اى غلام اندوه مدار، و ساكن باش، كه اگر پدرت را بكشتند من كه محمدم پدر توام، و ! كار كرد، و بگريست

نون مرا سرزنش اى كودكان، اك -كودك شاد شد و برخاست، و آواز برآورد كه. فاطمه خواهر تو، و عايشه مادر تو
آن گه » و اختى خير من اخواتكم؟! و امّى خير من امهاتكم! ان ابى خير من آبائكم« -مكنيد و جواب خود شنويد

اين فرزند ما است و برادر تو، فاطمه برخاست، و او را ! مصطفى دست وى گرفت، و بخانه فاطمه برد، گفت يا فاطمه
هاى مادران  ر وى ماليد، و جامه در وى پوشيد، و همچنين وى را بحجرهبنواخت و خرما پيش وى بنهاد، و روغن در س

فكان يعيش بين ازواجه حتى قبض النبى صلى االله عليه و آله و سلم، فوضع التراب على رأسه، و نادى . مؤمنان بگردانيد
ل يا بنىّ مصيبة دخلت على و هو يقو . فابكى عيون المهاجرين و الانصار، فاخذه ابو بكر» اليوم بقيت يتيما! وا ابتاه«

  ».فكان مع ابى بكر حتى قبضه اللَّه عز و جل! المسلمين اذا اختلس محمد من بين اظهرهم، انا ابوك يا بنى

  236: عرفان در سوره يوسف، ص

  .روزى دست است

   روزى ديگر دست »1« انفاق،

ت اين است كه پول به درب خانه مستمندان و هاى دس يكى از بالاترين روزى: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
روزى ديگر دست كه بالاترين روزى و از خون شهدا بالاتر است، نوشتن . فقيران ببرى، طورى كه تو را نشناسند و نفهمند

  »2« .و پخش كردن فرهنگ خدا بين مردم است

______________________________  
نْـفَاق،43/ 4: الكافي -)1( عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ «؛ 4حديث  ، باَبُ الإِْ

  ».تهِِ ضَاعِفْ لَهُ فيِ آخِرَ فيِ كَلاَمٍ لَهُ وَ مَنْ يَـبْسُطْ يَدَهُ باِلْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يخُْلِفِ اللَّهُ لَهُ مَا أنَْـفَقَ فيِ دُنْـيَاهُ وَ يُ 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الأَْيْدِي ثَلاَثةٌَ سَائلَِةٌ وَ «؛ 6، حديث 43/ 4: الكافي
  ».مُنْفِقَةٌ وَ ممُْسِكَةٌ وَ خَيـْرُ الأَْيْدِي الْمُنْفِقَةُ 
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عليه السلام قَالَ قاَلَ ياَ حُسَينُْ أنَْفِقْ وَ أيَْقِنْ باِلخْلََفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لمَْ يَـبْخَلْ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «؛ 7، حديث 43/ 4: الكافي
  ».عَبْدٌ وَ لاَأَمَةٌ بِنـَفَقَةٍ فِيمَا يُـرْضِي اللَّهَ عز و جل إِلاَّ أنَْـفَقَ أَضْعَافَـهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عز و جل

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام قَالَ إِذَا  «؛ 5853، حديث 399/ 4: من لايحضره الفقيه -)2(
لْعُلَمَاءِ فَـيُـرَجَّحُ هَدَاءِ مَعَ مِدَادِ اكَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ جمََعَ اللَّهُ عز و جل النَّاسَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ الْمَوَازيِنُ فَـتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّ 

  ».مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ 

  :49: غررالحكم

  ».عقول الفضلاء في أطراف أقلامها«؛ 88حديث 

  »]. الكتاب[الكتب بساتين العلماء «؛ 291حديث 

  ».الكتاب أحد المحدثين«؛ 292حديث 

  ».نعم المحدث الكتاب«؛ 294حديث 

  237: ، صعرفان در سوره يوسف

   روزى شكم - 4

  اما روزى شكم،

  »1« »يا أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ «

اين روزى مادى شد؟ نه، اين ظاهرش مادى است، اما وقتى لقمه حلال در . لقمه الهى، پاك و ملكوتى، روزى شكم است
  .شود بدن هضم شود، به نور، عشق، حال و عمل پاك تبديل مى

» Ĕج البلاغه«اى از آن  اميرالمؤمنين عليه السلام همين لقمه حلال را نخورد و از آن مقدارى مغز متفكر شد، كه گوشهمگر 
هايى كه از  عبادت. هاشم عليهم السلام و بقيه نيز عبادت شد شد و مقدارى نطفه پاك امام حسن، امام حسين و قمر بنى

  .انرژى لقمه پاك بود

   ه پاكميل به عبادت، با لقم
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را آهسته باز كردم و ديدم در  - حضرت زين العابدين عليه السلام -روزى دربِ اتاق پدرم: فرمايند امام باقر عليه السلام مى
وقتى . من به گريه افتادم. كرد اى نشستم و ايشان عبادت مى اى بودم، گوشه من جوان بيست ساله. حال عبادت هستند

آخر چقدر . سوزد دلم براى شما مى: كنى؟ عرض كردم چرا گريه مى! عزيز دلم: فرمودعبادت پدرم تمام شد، آرام به من 
  كنيد؟ عبادت مى

آن را باز كن، در : فرمودند. كتاب را به خدمت پدر آوردم. بر اين طاقچه كتابى هست، آن را بياور! عزيز دلم: فرمودند
كرده يا من؟ چه كسى طاقت عبادت  ببين او عبادت مى .اند، بخوان اين كتاب، عبادات جدم على عليه السلام را نوشته

  »2« على عليه السلام را دارد؟

______________________________  
  ».هاى پاكيزه بخوريد از خوردنى! اى پيامبران«؛ 51): 23(مؤمنون  -)1(

زَيْنُ الْعَابِدِينَ صلى االله عليه و آله يُصَلِّي فيِ وَ كَانَ مَوْلاَناَ «؛ 118: كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام  -)2(
  ».تَضَجِّرِ وَ يَـقُولُ أَنىَّ ليِ بِعِبَادَةِ عَلِيالْيـَوْمِ وَ اللَّيـْلَةِ ألَْفَ ركَْعَةٍ وَ يَدْعُو بِصَحِيفَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثمَُّ يَـرْمِي đِاَ كَالْمُ 

  238: عرفان در سوره يوسف، ص

  .اين همان لقمه حلال و روزىِ شكم است

   روزى شهوت - 5

داند كه نتيجه ازدواج صحيح در دنيا چيست؟ آيت االله العظمى بروجردى قدس  خدا مى. اما روزىِ شهوت، ازدواج است
است روزى پاك همين . امام، اولياى خدا، بزرگان، اهل دل. سره نتيجه همين شهوت حلال پدر و مادر است، شهوتِ پاك

بيت عليهم السلام، اين   هاى او و معارف اهل كه براى استفاده از مجلس خدا برود، به خاطر خدا، براى شنيدن برنامه
كه پيغمبر صلى االله عليه و آله ! عجب روزيى. كشش معنوى به خاطر نطفه پاك بوده كه روزىِ قدم شما شده است

مجلس علمى كه در نظر داريد، نرسيد و وسط راه از دنيا برويد، طالب آييد، اگر به آن  وقتى از خانه در مى: فرمايند مى
  .شهيد مرده است» مات شهيداً «شويد كه  محسوب مى »1«  علم

______________________________  
عْتُ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَـقُولُ  حَدَّثهَُ قَالَ «؛ 4، باَبُ فَـرْضِ الْعِلْمِ وَ وُجُوبِ طلََبِهِ وَ الحَْثِّ عَلَيْهِ، حديث 30/ 1: الكافي -)1( سمَِ

 عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طلََبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلاَ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ 
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نَكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِي لَكُمْ وَ الْعِلْمُ مخَْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أمُِرْتمُْ بِطلََبِهِ مِنْ أَ  مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ  هْلِهِ عَادِلٌ بَـيـْ
  ».فَاطْلبُُوهُ 

  226 -223، الفصل الثالث في العالم مجلس العلم و العلماء، حديث 47: غررالحكم صلى االله عليه و آله

  .تسعدجالس العلماء  -

  .جالس العلماء تزدد علما -

  .مجلس الحكمة غرس الفضلاء -

  ].مجالسة العلماء غنيمة[مجالس العلم غنيمة  -

  239: عرفان در سوره يوسف، ص

   روزى نفس، قلب و روح - 6

اما . كينه، صاف، با گذشت و مهربان بودن است اخلاق حميده، مهر، محبت، دل بى: اما روزى نفس، كه فوق بدن است
روزى روح كه بالاتر . ورع، تقوا، صدق، ايمان، يقين، زهد، توكل، تسليم و رضا است: روزى قلب كه بالاتر از نفس است

مكاشفه، مشاهده، ولايت به معنى اجازه تصرف در تكوين و بقاى باالله : از قلب است؛ يعنى مرتبه Ĕايى، روح است
  .است

   داران اى از ولايت نمونه

  

اما ولايت؛ چند جلسه به خدمت نبيره وجود مبارك حاج ملاهادى سبزوارى . لايت و مكاشفه را ذكر كنماى از و  من نمونه
گشت، به كرمان  هنگامى كه حاجى از سفر حج برمى: ايشان براى من گفت. قدس سره حكيم و عارف الهى رسيدم

دى و حكمت؛ چون آن وقت كسى اين سه سال با اين عظمت علمى، استا. به دلايلى سه سال در كرمان ماند. آمد
ها به طور ناشناس به  شد و سفرها كم بود، لذا سه سال در مدرسه طلبه شناخت و كتاب نيز زياد پخش نمى ايشان را نمى

  .كرد، در اين سه سال نيز حتى يك بار نيز به كسى نگفت من چه كسى هستم خادم مدرسه كمك مى
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دربِ : خادم به حاجى گفت. ها را براى شام دعوت كند مدرسه آمد تا طلبههاى معروف كرمان به آن  روزى يكى از چهره
  .براى صرف شام بروند: ها را بزن و آدرس بده، بگو حجره

آĔايى كه اهل سرّ هستند، اگر آĔا را قطعه قطعه كنند، ساكت هستند؛ چون سرّ براى آنان مانند گوهر است، در همان 
  .گيرند مى سكوت و صبر است كه دنباله فيض را

   اى بود كه به سن بالا رسيده بود و ازدواج نكرده بود، وضع مادى خوبى طلبه

  240: عرفان در سوره يوسف، ص

امشب جايى : حاجى آمد دربِ حجره او را زد، گفت. گفت نداشت، در حجره مانده بود و گاهى درس اخلاق مى
  .اما اگر بيرون رفتى، نانى براى من بگير و بياور. نه :آوريد؟ گفت روند، شما نيز تشريف مى دعوت داريم، همه مى

پيرمرد به حاجى  . حاجى نيز بيرون رفت و برگشت، دير وقت بود. ها به ميهمانى رفتند و شام خوردند و برگشتند طلبه
  .مرا ببخش: نان خريدى؟ گفت: گفت

  .بله: شام خوردى؟ گفت: گفت. يادم رفت

من پيرمردم، با يك نان تمام . پس سير از گرسنه خبر ندارد: گفت. بله: ى؟ گفتآيا سير : گفت. ولايت روزى روح است
چگونه انسان فقير گرسنه را از ياد بردى؟ تو : گفت. شوند ها با كل دنيا اداره نمى بعضى. شود زندگى دنياى من اداره مى

  چه؟ الان گرسنه شو، ببين درد گرسنگى يعنى: دانى درد گرسنگى چيست؟ به حاجى گفت مى

حاجى ناگهان به شدّت گرسنه شد، به قدرى به او فشار آمد كه هر خوراكيى در حجره بود، خورد، ديد درد گرسنگى 
  .حاجى درآمد. حال از گرسنگى دربيا: گفت. شود، آخر به طرف خوردن حصير زيرپا آمد، دل پيرمرد سوخت برطرف نمى

  .اين ولايت است؛ يعنى حق تصرف در اشياء

   بيت عليهم السلام روزى دهنده مادى و معنوى اهلقرآن و 

  

  :به آيه قرآن برگرديم
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  »1« »وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً «

. تمام اعضاى شما روزى معنوى دارند، نفس، قلب و روح شما نيز روزى دارند. هاى ظاهرى و باطنى را كامل كردم تمام نعمت
  :در دو سفرهاين رزق ما كجاست؟ 

______________________________  
  ».و نعمت هاى آشكار و Ĕانش را بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته«؛ 20): 31(لقمان  -)1(
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السلام  بيت عليهم هاى معنوى اعضا، نفس، قلب و روح ما در قرآن و اهل تمام روزى »1« .بيت عليهم السلام قرآن و اهل
خور خالص اين دو سفره شود و واقعاً اين دو را رها نكند، بعد از چهل روز از اولياى خدا  اگر كسى روزى. است

  .شود مى

   اى از مكاشفه و مشاهده روح نمونه

  

اش نيز علامه طباطبايى است و  نقل كننده. آمده است» الميزان«اين جريان در تفسير : اما مكاشفه و مشاهده روح
  .اش نيز از آن خودش است شفهمكا

  .فرستاد آمد و پدرم خرجى مرا با مسافران به نجف مى هر سال از ايران مسافر مى: فرمايد علامه مى

آĔايى كه از تبريز آمدند، براى . آمد يكى از سالها، اوضاع عراق درهم بود، ظاهراً ايران نيز مشكل داشت و مسافر كم مى
  .مالى افتادم در مضيقه. من چيزى نياوردند

سرم را . ها را بستم و به فكر فرو رفتم در حال مطالعه از فشار اقتصادى و خوردن نان خالى چنان ناراحت شدم كه كتاب
   چگونه: گفتم روى دستم گذاشتم و با خود مى

______________________________  
، حديث 66/ 27: السلام؛ وسائل الشيعة، باب الإشارة و النص على أميرالمؤمنين عليه 295/ 1: الكافي -)1(
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  فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ قاَلَ قَالَ اللَّهُ عز و جل«؛ 33215
وَ إِنَّهُ   بِسُؤَالهِِمْ وَ لمَْ يُـؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الجُْهَّالِ وَ سمََّى اللَّهُ الْقُرْآنَ ذِكْراً فَـقَالَ تَـبَارَكَ قَالَ الْكِتَابُ الذِّكْرُ وَ أهَْلُهُ آلُ محَُمَّدٍ أَمَرَ اللَّهُ 

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ   وَ قَالَ   وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الذِّكْرَ لِتُبـَينَِّ للِنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ   وَ قَالَ   لَذكِْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئـَلُونَ 
فَـرَدَّ الأَْمْرَ   هُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنَهُ مِنـْهُمْ أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْهُمْ لَعَلِمَ   وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَ إِلى  وَ قَالَ عز و جل  وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

  ».أَمْرَ النَّاسِ إِلىَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْهُمُ الَّذِينَ أمََرَ اللَّهُ بِطاَعَتِهِمْ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِمْ 

  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 3م، حديث ، باَبُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ هُمُ الأَْئِمَّةُ عليهم السلا213/ 1: الكافي
  ».أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الأَْئِمَّةُ مِنْ بَـعْدِهِ   الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ 

  242: عرفان در سوره يوسف، ص

ام،  ام در را باز كرده تهبه نظرم آمد كه رف. رسانم؟ من نشسته بودم، در زدند خدا وعده داده است كه روزى اهل علم را مى
  .در حالى كه نرفته و نشسته بودم

  .اسم من شاه حسين ولىّ است: اى نورانى و الهى گفت در همان حال ديدم چهره

منِ . خدا به تو پيغام داده است كه من كدام وقت تو را يادم رفته كه دست از درس كشيدى و به فكر شكم خود هستى
  تى يك وعده غذاى تو را لنگ گذاشتم؟خدا در اين هجده سال طلبگى ح

شاه حسين ولىّ كيست؟ . من كه درب را باز نكردم: با خود گفتم. سرم را از روى دستم بلند كردم. ها را گفت و رفت اين
خوب فكر كردم، ديدم از روزى كه معمّم شدم و در . گذرد چرا هجده سال؟ من كه بيست سال است كه از طلبگيم مى

  .فتم، هجده سال كامل گذشته استلباس روحانيت ر 

روزى به قبرستان كهنه تبريز به . تابستان درس تعطيل بود، رفتم. اى از پدرم آمد كه امسال به تبريز بيا گذشت، تا نامه
قبر شاه حسين ولى كه سيصد : نشستم، روى سنگ را تميز كردم، ديدم نوشته است. اى داشت قبرى رسيدم كه سنگ كهنه

  .يافته استسال قبل وفات 

ها قبل  زنند و كسى كه سال اين مكاشفه است؛ يعنى روح اين روزى را دارد كه اگر به دست بياورد، گوشه پرده را كنار مى
  خورى؟ ايم، براى چه غصه مى ما خداى تو هستيم و تو را از ياد نبرده: كنند كه برو به علامه بگو مرده است را مأمور مى
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 باشدخوشا آن دل كه مأواى تو 
 

 بلند آن سر كه در پاى تو باشد

  فرو نايد به ملك هر دو عالم
 

 هر آن سر را كه سوداى تو باشد

  غبار دل به آب ديده شويم
 

 كنم پاكيزه تا جاى تو باشد

  سراپاى دلم شيداى آن است
 

 كه شيداى سراپاى تو باشد

  دلم با غير تو كى گيرد آرام
 

 مگر مستى كه شيداى تو باشد

  خوشى در عالم امكان نديدم
 

 مگر در قاف عنقاى تو باشد
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 خواهد دلم گلگشت صحرا نمى
 

 مگر گلگشت صحراى تو باشد

  زهجرانت به جان آمد دل فيض
 

 «1» وصالش ده اگر راى تو باشد

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(
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   نماز، برترين عبادت 12
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   وجوب نماز در صدر اسلام

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .محمد و آله الطاهرينو صلّ على 

روزهاى اول بعثت، سه . وجوب نماز در آيين پاك اسلام، همزمان با بعثت پيامبر مكرم الهى صلى االله عليه و آله اعلام شد
  .علق، مدّثر و مزمّل: سوره به پيغمبر صلى االله عليه و آله نازل شد

  .نماز به ميان آمده است بىبينيد سخن از نماز و  وقتى در سوره مزمّل و مدّثر دقت كنيد، مى

. بعد از اعلان وجوب نماز، رسول اسلام صلى االله عليه و آله نماز جماعت تشكيل دادند و خودشان امام جماعت بودند
كرد كه اميرالمؤمنين عليه السلام بودند و يك خانم كه حضرت خديجه كبرى عليها السلام  يك نفر مرد به حضرت اقتدا مى

  .شد عت چند سال با همين سه نفر تشكيل مىاين نماز جما. بود

   تشريع ركعات نمازهاى واجب

  

هنگامى كه . سيزده سال در مكه و بيش از يك سال نيز بعد از هجرت، تمام نمازهاى واجب شبانه روز دو ركعت بود
عنايت كرد، به شب پانزدهم ماه مبارك رمضان، وجود مبارك حضرت حق، امام مجتبى عليه السلام را به خاندان نبوت 

شكرانه ولادت ايشان، همان وقت پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله از جانب خود و به تدبير و طرح خودشان، دو ركعت 
   به نماز ظهر و عصر اضافه كردند كه تا روز قيامت اين نمازهاى چهار ركعتى به
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  »1« .انى، رهبر الهى، امام معصوم و هادى راه عنايت كردشكرانه اين باشد كه خدا به جامعه انس

  تخفيف خدا در نماز مسافر

  

فقط كنار اين چهار ركعت، خدا . البته پروردگار نيز اين چهار ركعتى كه پيامبر صلى االله عليه و آله اضافه كردند، امضا كرد
ترخّص شرعى خارج شدند، اين دو ركعت حذف دستورى داد كه اگر مردم در سفر كمتر از ده روز بودند و يا از حدّ 

بماند، اما آن چيزى كه پيامبر صلى االله عليه و آله واجب فرمود، در غير سفر بر مردم واجب » فريضة االله«شود و فقط 
  .باشد

مدينه  پس اين نمازى كه خدا در ابتداى بعثت واجب كرد، نمازى بود كه به شكرانه وجود مبارك امام مجتبى عليه السلام در
واجب شد و جايگاه اين نماز در قرآن كريم و روايات اصيل را بايد از بركت وجود مبارك حضرت مجتبى عليه السلام با هم 

  .تماشا كنيم

   تعاريفى از نماز در روايات

  

   معراج مؤمن - 1

  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام «؛ 8، باب 113/ 2: الأحكام ؛ ēذيب1317، حديث 454/ 1: ضره الفقيهمن لا يح -)1(

لَ عَلَى  اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أنَْـزَ لمَِ صَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلاَثَ ركََعَاتٍ وَ أَرْبعَاً بَـعْدَهَا لَيْسَ فِيهَا تَـقْصِيرٌ فيِ حَضَرٍ وَ لاَسَفَرٍ فَـقَالَ إِنَّ 
وَ قَصَّرَ فِيهَا فيِ السَّفَرِ إِلاَّ  كُلَّ صَلاَةٍ ركَْعَتـَينِْ فَأَضَافَ إِليَـْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لِكُلِّ صَلاَةٍ ركَْعَتـَينِْ فيِ الحَْضَرِ  نبَِيِّهِ 

هُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ عليه السلام فَأَضَافَ إِلَيـْهَا ركَْعَةً شُكْراً للَِّهِ عز و جل فَـلَمَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَـلَمَّا صَلَّى عليه السلام الْمَغْرِبَ بَـلَغَ 
ينِْ ه السلام أَضَافَ إِليَـْهَا ركَْعَت ـَأَنْ وُلِدَ الحَْسَنُ عليه السلام أَضَافَ إِلَيـْهَا ركَْعَتـَينِْ شُكْراً لِلَّهِ عز و جل فَـلَمَّا أَنْ وُلِدَ الحُْسَينُْ علي

  ».فَـتـَركََهَا عَلَى حَالهِاَ فيِ الحَْضَرِ وَ السَّفَر  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـثَـيـَينِْ   شُكْراً لِلَّهِ عز و جل فَـقَالَ 
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  249: عرفان در سوره يوسف، ص

. خواند و براى او معراج است كلمه نماز، معراج و مؤمن؛ يعنى مؤمن است كه نماز واقعى مى  »1« »الصلاة معراج المؤمن«
  .گران و آلودگان، بازى و تقلّب است پس اين نماز براى منافق معراج نيست، بلكه براى حيله

  :داند پيغمبر صلى االله عليه و آله براى چه به معراج برده شد؟ خود حضرت حق علتش را مى

  »2« »بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياتنِا  انَ الَّذِي أَسْرىسُبْح«

  .را ببيند» ماسوى االله«هاى  ما او را برديم تا شگفتى

  »الصلاة معراج المؤمن«

  .هاى عالم معنا را ببينى، با نماز حركت و پرواز كن بتوانى شگفتى خواهى به جايى برسى كه يعنى اگر مى

   معراجيت نماز براى مؤمنين

  

مؤمن كسى است كه قلبش به پنج : فرمايد مؤمن كيست؟ خدا در قرآن مى. »معراج الناس«است، نه » معراج المؤمن«ولى 
  .خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و قرآن: حقيقت گره بخورد

______________________________  
  .343/ 6: مستدرك سفينة البحار -)1(

را از مسجدالحرام ]  محمّد صلى االله عليه و آله[اش  كه شبى بنده]  خدايى[منزهّ و پاك است آن «؛ 1): 17(اسراء  -)2(
خود را ]  و قدرت عظمت[هاىِ  از نشانه]  بخشى[داد، تا ]  و حركت[به مسجد الاقصى كه پيرامونش را بركت داديم، سير 

  ».به او نشان دهيم

  250: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ «
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  .اين پنج حقيقت را قلباً باور دارد

   السلامحقيقت مؤمن در كلام پيامبر و ائمه عليهم 

  

  :فرمايند كند؟ امام محمدباقر عليه السلام مى او چگونه در جامعه زندگى مى

اگر هر چه ثروت در دنياست را نزد مؤمن بگذارند و مؤمن در احتياج   »2« »من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهم«
مؤمن  : فرمايند آور است كه ايشان مى خيلى شگفت. كامل باشد، محال است به اين مجموعه ثروت گوشه چشمى بياندازد

  .كسى است كه كسى از دست او به ناحق رنج نبيند و اگر كسى امين مال و جان مردم نباشد، دين ندارد

  :فرمايند كنند، مى وقتى اميرالمؤمنين يا امام مجتبى عليهما السلام مؤمن را تعريف مى

: اى به او هجوم كنند، بگويد ها كانال ماهواره اگر ميليون. اشدگويند كه نسبت به دينش در كمال بخل ب مؤمن به كسى مى
  .فروشم و نسبت به دينم بخيل هستم من دينم را نمى

  خواهيد، حرف مؤمن اين است كه جانم را مى: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
ل، كه شايسته است در همه امور شما ملاك و ميزان قرار گيرد، منش و واقعى و كام[بلكه نيكى «؛ 177): 2(بقره  -)1(

  ».اند كسانى است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ايمان آورده]  رفتار و حركات

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام«؛ 19، باب المؤمن و علاماته و صفاته، حديث 235/ 2: الكافي -)2(
 أنَُـبِّئُكُمْ باِلْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ صلى االله عليه و آله أَ لاَأنَُـبِّئُكُمْ باِلْمُؤْمِنِ مَنِ ائـْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَ أَمْوَالهِِمْ أَلاَ 

وْ يَـغْتَابَهُ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ وَ تَـرَكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُ حَراَمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَظْلِمَهُ أَوْ يخَْذُلَهُ أَ  مِنْ لِسَانهِِ وَ يَدِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ 
  ».أَوْ يَدْفَـعَهُ دَفـْعَةً 

  251: عرفان در سوره يوسف، ص

  .بگيريد، اما دينم را حاضر نيستم بدهم
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آن وقت اين مؤمن با اين دل و حالى كه در جامعه . اين مؤمن است »1« »فاجعلوا انفسكم دون دينكماذا نزلت نازلة «
  ؟!دارد، به نماز نيز وصل شود

 اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد
 

 «2»  من و ساقى به هم سازيم و بنيادش براندازيم

  

اند،  من كسانى كه از طريق نماز چيزهايى را ديده. آنچه را كه بايد ببيندبيند،  مؤمن وقتى با نماز حركت كند، در نماز مى
  .ام ديده

در ركوع خودم . در حرم اميرالمؤمنين عليه السلام نماز واجبم را خواندم: كسى كه خيلى اهل نماز بود، با گريه به من گفت
  .ر نكردم كه عيب استخودم نيز توجه و فك. نفهميدم، عيبى بود كه همان روز در ركوعم پيدا شد

پيغمبر . شب در عالم خواب ديدم كه در محضر رسول خدا صلى االله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام هستم: گفت
اگر نماز . على جان، ايشان امروز در ركوعش عيب بود: صلى االله عليه و آله با لبخند به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

  حقيقى نياورد، چه ارزشى است؟براى ما چشم و گوش 

______________________________  
يلَةَ قَالَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَ فيِ وَصِيَّةِ «؛ 2، باب سلامة الدين، حديث 216/ 2: الكافي -)1( عَنْ أَبيِ جمَِ

الْقُرْآنَ هُدَى اللَّيْلِ وَ النَّـهَارِ وَ نوُرُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَ فَاقَةٍ  أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لأَِصْحَابِهِ اعْلَمُوا أَنَّ 
اعْلَمُوا أَنَّ الهْاَلِكَ مَنْ دُونَ دِينِكُمْ وَ فَإِذَا حَضَرَتْ بلَِيَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ دُونَ أنَْـفُسِكُمْ وَ إِذَا نَـزَلَتْ ناَزلِةٌَ فَاجْعَلُوا أنَْـفُسَكُمْ 

رَأُ ضَريِرُهَاهَلَكَ دِينُهُ وَ الحَْريِبَ مَنْ حُرِبَ دِينُهُ أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَفَـقْرَ بَـعْدَ الجْنََّةِ أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَغِنىَ بَـعْدَ    ». النَّارِ لاَيُـفَكُّ أَسِيرهَُا وَ لاَيَـبـْ

  .حافظ شيرازى -)2(

  252: صعرفان در سوره يوسف، 

   نماز، مايه تقرّب متقين - 2

  :امام هشتم عليه السلام در روايتى دارند
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نماز قدرت دارد كه هر اجتناب كننده از گناهى را به خدا برساند و تمام فاصله عبد و معبود  »1« »الصلاة قربان كل تقى«
  :فرمايد خدا در قرآن مى. را بردارد

  »2« »فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ «

دانستند مرگ در نماز  مى. ها آرزو داشتند كه در نماز بميرند خيلى. همين نماز است» حى على خير العمل«و بالاترين عمل، 
  .يعنى مرگ در معراج و مقام قرب

  حال بزرگان در نماز

  

يكى از آنان را كه شب جمعه به خدمتش . در قم، حرم حضرت معصومه عليها السلام دفن هستنددو استاد داشتم كه 
رفتم، درون خود را  آن ديگرى كه صبح جمعه به خدمتش مى. ريخت زد، به Ēناى صورتش اشك مى رفتم، وقتى حرف مى مى

  .اى در ايشان نماند كرد كه حسد، كبر، غرور و رذيله مراقبت مى

آĔا شب . هر دوى آĔا سازنده بودند و چه سازندگانى. هاى پاك كننده و حال سازى بود و شب جمعه ها صبح جمعه
   چه. كردند ها با ملائكه زندگى مى جمعه

______________________________  
  .6، باب فضل الصلاة، حديث 265/ 3: الكافى -)1(

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته ]  ربپاداش و مقام ق[پس كسى كه ديدار «؛ 110): 18(كهف   -)2(
  ».انجام دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند

  253: عرفان در سوره يوسف، ص

  .تمام وجود آنان در نماز، فرياد بود. خواندند نمازى مى

  ام به كويت احرام گرفته
 

 «1»  لبيك زنان به جستجويت
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  .همه فرياد بود

 نمازم خم ابروى تو با ياد آمد در
 

 «2» حالتى رفت كه محراب به فرياد آمد

  

  :گويند هاى بدن آنان مى شنيدند كه همه سلول ايستادند، مى وقتى رو به قبله مى

 كعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم نشود
 

 «3»  حاجى احرام دگر بند ببين يار كجاست

  

  ايم؟ ايم و در نماز ديوار را نگاه كرده ايستادهچند سال است كه رو به ديوار 

  »4«  نماز آخر مرحوم آيت االله ملكى تبريزى

  

از جمكران پياده برگشتم، ظهر از كنار خانه استادم حاج ميرزا جوادآقا ملكى تبريزى رد شدم، با : فرمود يكى از علما مى
اقتدا كنم؛ چون نمازهاى ما نسبت به نماز او، مانند سر كبريت من كه تا اينجا آمدم، نماز ظهر را بروم به او : خود گفتم

  .نسبت به خورشيد است

خواهم بيايم تا نمازم را  مى: من وضو داشتم، گفتم. اند تازه براى نماز به اتاق خود رفته: آقا كجاست؟ گفتند: گفتم. در زدم
دم، ايشان نيز نگاه نكرد؛ چون در حال بود و اينجا آمدم و پشت سر ايشان ايستا. بفرماييد: گفتند. به ايشان اقتدا كنم

  .نبود

  خواند كه قبل از نماز داشت اين آيه را مى. دستهايش در كنار گوشش بود

______________________________  
  .نظامى گنجوى -)1(
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  .حافظ شيرازى -)2(

  .ناصرالدين شاه -)3(

  .آمده است 17عمر و راه هزينه آن، جلسه شرح حال ميرزا جواد ملكى تبريزى در كتاب ارزش  -)4(

  254: عرفان در سوره يوسف، ص

  :مستحب است

  »1« »إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ «

را  » االله اكبر«. د ايشان به نور پيچيده شده استديدم كه تمام وجو  من از پشت سر مى. يعنى همه ذات و وجودم»  وَجْهِيَ «
بعد روى . در تمام عالم پيچيد؛ يعنى همه چيز را پشت سر ريختم كه فقط تو بمانى و من» االله اكبر«گفت، گويا صداى اين 

  .جانماز افتاد و از دنيا رفت

   نماز، نور مؤمن - 3

  :فرمايد مى پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در روايتى ديگر

هر بار كه . اين نور قابل انتقال است، ولى به مؤمن. نماز براى مؤمن منبع نور و روشنايى است »2« »الصلاة نور المؤمن«
  .شود مى» نوُرٍ   نوُرٌ عَلى«خواند  خود مؤمن نور دارد، وقتى كه نماز مى. شود رود، نور به او افاضه مى مؤمن در نماز مى

  :فرمايد مىخدا در سوره حديد 

  »3« »نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ بِأَيمْاĔِِمْ   يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى«

______________________________  
د، ها و زمين را آفري گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان من به دور از انحراف و با قلبى حق«؛ 79): 6(انعام  -)1(

  ».متوجه كردم و از مشركان نيستم

  .3098، ذيل حديث 29، باب 92/ 3: مستدرك الوسائل -)2(
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بينى كه نورشان  كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[« ؛ 12): 57(حديد  -)3(
  ».كند پيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت مى

  255: ف، صعرفان در سوره يوس

  .اين نور است. رساند شود، نماز شما را به đشت مى در قيامت وقتى وارد محشر مى

  خصوصيت خاص و ويژه نماز

  

نظر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله اين است كه نماز هم قبولى بالذات دارد، هم قبولى بالغير، ولى عبادات ديگر اين 
اما نماز فقط خودش . جبهه فقط خودشان هستند، كارى به پرونده ندارندروزه، حج و شهادت در . صفت را ندارند

  :نيست، بلكه زلفش به بقيه عبادات گره دارد

  »فإن قبلت قبل ما سواها« »1« »الصلاة عمود الدين«

 نماز ستون دين است، اگر مقبوليت خودش و غيرش نباشد، خيمه دين خوابيده است، اگر در قيامت نماز را قبول كنند،
ام نگاه نكنيد، اگر روزه، حج و هر چيز ديگرش عيب دارد، چون نمازش قبول  به هيچ عمل ديگرى از بنده: گويد خدا مى

  شده، تمام اعمالش را قبول كنيد،

  »2« »و ان ردّت ردّ ما سواها«

______________________________  
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه «؛ 36، فضل الصلاة و عقاب تاركها، حديث 1، باب 218/ 79: بحار الأنوار -)1(

ذَا مَالَ الْعَمُودُ وَ  وَ الأَْطْنَابُ وَ إِ السلام قاَلَ الصَّلاَةُ عَمُودُ الدِّينِ مَثَـلُهَا كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَـبَتَ الْعَمُودُ ثَـبَتَتِ الأَْوْتاَدُ 
  ».انْكَسَرَ لمَْ يَـثْبُتْ وَتِدٌ وَ لاَطنُُبٌ 

و روى عن النبي صلى االله عليه و آله قال أول ما يحاسب «، ذكر المعنى الثالث في الاستخارة؛ 127: فلاح السائل -)2(
  ».العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها
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وَ قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام أوََّلُ مَا يحَُاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ «؛ 626، باب فضل الصلاة، حديث 208/ 1: من لايحضره الفقيه
  ».عَلَى الصَّلاَةِ فَإِذَا قبُِلَتْ قبُِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ 

  256: عرفان در سوره يوسف، ص

آĔا نيز قبول : گويند روزه و حج و ساير اعمالم درست است، مى! خدايا: اما اگر نماز را رد كنند، هر چه بگويد
  .شوند نمى

به احترام : گويد اگر در تمام عمر، در قيامت، دو ركعت نماز شما را قبول كنند، خدا مى: امام معصوم به ما فرموده است
  .دانيم مگر نماز چقدر مهم است؟ نمى »1« .قبول كنيداين دو ركعت، تمام پرونده عمرش را 

  :گويد چقدر سعدى زيبا مى

 دست حاجت چو برى نزد خداوندى بر
 

كه كريم است و رحيم است و غفور است و 
 ودود

  پايان كرمش نامتناهى، نعمش بى
 

 «2» مقصود هيچ خواهنده نرفت از در او بى

  

   اهميت نماز نمازگزاران واقعى

  

 -نماز چقدر مهم است كه به حضرت موسى بن عمران عليه السلام كه اهل نماز بود و در شريعت و دينش نماز داشت
  :خطاب رسيد -البته انبياى قبل و بعد نيز نماز داشتند

   به. كند من رفيق بسيار صميميى دارم كه هفتاد سال است مرا عبادت مى! اى موسى

______________________________  
  »موضع دوم در بيان فضيلت و اهميت صلوة«، 158/ 1: أطيب البيان في تفسير القرآن -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

قال عليه السلام هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهنّ و حافظ عليهنّ على مواقيتهنّ لقى اللَّه يوم القيمة و له عنده 
فذلك للَّه ان شاء غفر له و ان شاء عذّبه و صلوة فريضة  عهد يدخل به الجنّة و من لم يصلهنّ لمواقيتهن و لم يحافظ عليهنّ 

  ....خير من عشرين حجّة

  .سعدى شيرازى -)2(

  257: عرفان در سوره يوسف، ص

  .من دوست دارم از من بخواهند. در اين هفتاد سال فقط عبادت كردى و چيزى از من نخواستى: او بگو

من لياقت اين كه چيزى از او بخواهم را ! يا موسى: خيلى گريه كرد و گفتاو . پيغام را داد. كليم االله آمد و او را ديد
خورم، خيلى  دهد، از روى كرم او است، اما وقتى من مى اين ظرف آب و اين مقدار نان و پنيرى كه به من مى. ندارم

  .كشم خجالت مى

  .خواهم اما چون خودش پيغام داده كه چيزى بخواهم، فقط به احترام او مى

اين صورتم روى خاك باشد و . خواهى مرا از دنيا ببرى، در سجده نماز بميران روزى كه مى! الهى: ان اشك چشم گفتبا هم
خواهم نماز بخوانم، دلم براى نماز  اگر ديگر حرفى ندارى، مى! اى موسى: بعد گفت. در كمال تواضع نسبت به تو باشم

  .رفتدر سجده آخر بود كه از دنيا . برو: گفت. تنگ است

با آن بسازيد و بخوانيد؛ يعنى زكات و خمس و دِين بدهكار . اين دو ركعت نماز را سعى كنيد دو ركعت قابل قبول بخوانيد
خوريد، پاك  اى كه مى لقمه. دل شما از حسد، بخل، كينه و ريا خالى باشد. زبان شما از غيبت و ēمت بسته باشد. نباشيد
  .كند ببينيد در دنيا همان دو ركعت براى شما چه كار مى. د و بعد دو ركعت نماز بخوانيداز همه اين هواها عبور كني. باشد

   استعانت از نماز، توصيه قرآن

  

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  »1« »وَ اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ «
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   من همه از نماز كمك بگيريد،: گويد گويد از من كمك بگيريد، مى در اين آيه نمى

______________________________  
]  ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگى[از صبر و نماز «؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».كمك بخواهيد

  258: عرفان در سوره يوسف، ص

رسانم، بلكه يارى من از راه  واسطه به تو نمى بىمن ياريم را . راه يارى بين من و تو، نماز است. ام هايم را در نماز ريخته يارى
  »1« .نماز است

   ارزش نماز در پيشگاه امام حسين عليه السلام

  

ها را  ها را آتش بزنيد و اثاث همين حالا حمله كنيد و مردان را بكشيد، خيمه: وقتى جارچى لشكر كوفه عصر تاسوعا گفت
گويند؟  ها چه مى اين: ضرت ابى عبداالله عليه السلام رفت، عرض كردحضرت زينب كبرى عليها السلام نزد ح. جمع كنيد

  :عباس من: فرمود. هاشم بگو بيايد به قمر بنى! خواهر: فرمود

نزد عمر سعد و يارانش برو و  »2« »ارجع اليهم فان استطعت أن تؤخّرهم الى غدٍ وتدفَـعَهُمْ عَنَّا العشية لعلنّا نصلّى لربنّا«
. خواهم امشب در دنيا بمانم و نماز بخوانم براى اين كه مى. امكان دارد، اين جنگ را به فردا بيندازيد اگر براى شما: بگو
   چقدر عاشق نماز بود كه. خواهم به ركوع و سجود بروم و امشب صورتم را روى خاك بگذارم مى

______________________________  
عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ مَا يمَنَْعُ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ غَمٌّ مِنْ  وَ رُوِيَ «؛ 2، باب 341/ 88: بحار الأنوار -)1(

عْتَ ا نْـيَا أَنْ يَـتـَوَضَّأَ فَـيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَـيـَركَْعَ ركَْعَتـَينِْ يَدْعُو اللَّهَ فِيهِمَا أَ مَا سمَِ   ».باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ  للَّهَ يَـقُولُ وَ اسْتَعِينُواغُمُومِ الدُّ

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ياَ مِسْمَعُ مَا يمَنَْعُ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ «؛ 10، حديث 2، باب 348/ 88: بحار الأنوار
نْـيَا أَنْ يَـتَـوَضَّأَ ثمَُّ يَدْخُلَ مَسْجِدَهُ فَـيـَركَْعَ ركَْعَ  عْتَ اللَّهَ يَـقُولُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ وَ غَمٌّ مِنْ غُمُومِ الدُّ تـَينِْ فَـيَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَ مَا سمَِ

  ».الصَّلاةِ 
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وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ نعُِيَ إِليَْهِ أَخُوهُ قُـثَمُ وَ هُوَ فيِ سَفَرٍ فَاسْتـَرْجَعَ ثمَُّ «؛ 10، ذيل حديث 4، باب 383/ 88: بحار الأنوار
 يَـقُولُ اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ وَ حَّى عَنِ الطَّريِقِ فأَنَاَخَ فَصَلَّى ركَْعَتـَينِْ أَطَالَ فِيهِمَا الجْلُُوسَ ثمَُّ قَامَ يمَْشِي إِلىَ راَحِلَتِهِ وَ هُوَ تَـنَ 

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ  َّĔِإ.«  

  .، ما جرى عليه بعد بيعة الناس37 ، باب391/ 44: بحار الأنوار -)2(

  259: عرفان در سوره يوسف، ص

  .حساب كرد يك شب هم يك شب است، بگذار بمانيم و براى پروردگار نماز بخوانيم

   بيت عليهم السلام تشريع نماز به بركت قدوم اهل

  

  :اى نيز از قرآن بشنويد تا بحث نماز را كامل كند آيه

  »1« »غَسَقِ اللَّيْلِ   لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىأقَِمِ الصَّلاةَ «

و شب كه در تاريكى فرو رفت،  -نماز ظهر و عصر -خواهد از نصف النهار رد شود نماز بخوانيد، هنگامى كه آفتاب مى
ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت است، دو ركعت براى خداست، دو ركعت نيز براى  -مغرب و عشاء -باز نماز بخوانيد

  .پيغمبر و امام حسن عليهما السلام

اين را در سفر نيز . عبداالله عليه السلام نماز مغرب سه ركعت است، دو ركعت براى خداست، يك ركعت براى حضرت ابى
  .يك ركعت حسينم بايد همه جا سر جاى خود بماند. حق نداريد حذف كنيد

اى حضرت ابى عبداالله عليه السلام؛ چون سالى كه نماز عشا چهار ركعت است، دو ركعت براى خداست و دو ركعت بر 
امام حسين عليه السلام به دنيا آمد، خدا اين سه ركعت را اضافه كرد و فرمود دو ركعت عشا در سفر حذف شود، اما 

  .آن يك ركعت به خاطر حسينم، براى هميشه بماند؛ يعنى اگر در نماز به حسين من نرسيد، نماز نيست

  :بيتش عليهم السلام بايد باشد از شما من و پيغمبر و اهلدر نم: گويد خدا مى

  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ «
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______________________________  
تا Ĕايت ]  هرِ شرعى استكه شروعِ ظ[نماز را از ابتداى تمايل خورشيد به جانب مغرب «؛ 78): 17(اسراء  -)1(

  ».تاريكى شب بر پا دار

  260: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »مِنْكُمْ 

   عجايب نماز صبح

  

گذاشته است؛ يعنى دو ركعت نماز صبح را با » قُـرْآنَ الْفَجْرِ «اين از عجايب قرآن است كه اسم دو ركعت نماز صبح را 
  :قرآن همدوش كرده است

  »2« »إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً وَ قُـرْآنَ الْفَجْرِ «

نويسند و اول طلوع  فقط نماز صبح است كه مشهود است؟ يعنى ملائكه شب شاهد نماز شما هستند و در پرونده شما مى
نويسند، پس نماز صبح شما دوبار ثبت  فجر بايد بروند و جاى خود را به ملائكه روز بدهند، آĔا نيز نماز شما را مى

  .شود مى

   ناله زمين از خواب دم صبح

  

  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »ما عَجَّتِ الارض الى رđا عَزَّوَجَلَّ كَعَجيجِها من ثلاث«

  :يكى از آن سه نفر: اى نكرد، مگر از دست سه نفر كره زمين در خانه خدا ناله
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______________________________  
كه امامان از اهل [از پيامبر و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل ايمان«؛ 59): 4(نساء  -)1(

  ».اطاعت كنيد] باشند اند و چون پيامبر داراى مقام عصمت مى بيت

] فرشتگان شب و فرشتگان روز[كه نماز صبح مورد مشاهده ]  اقامه كن[نماز صبح را ] نيز[و «؛ 78): 17(اسراء  -)2(
  ».است

  261: عرفان در سوره يوسف، ص

زمين در پيشگاه . بخوابد و بر نخيزد تا آفتاب بزند »2«  كسى كه وقت نماز صبح  »1« »النوم عليها قبل طلوع الشمس«
كنيد كه او را پايين ببرم؟ اين شخصى كه در  كند كه اين كيست كه روى من است؟ چرا دهان مرا باز نمى خدا ناله مى

ها  كشد، چقدر سخت است كه مانند مرده است، مگر دو ركعت نماز صبح كه چند دقيقه بيشتر طول نمىنعمت تو غرق 
  شود؟ در رختخواب خواب است و بلند نمى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
وَ قاَلَ عليه السلام مَا عَجَّتِ الأَْرْضُ إِلىَ رَبِّـهَا «؛ 4979، باب ما جاء في الزنا، حديث 20/ 4: من لايحضره الفقيه -)1(

  ».بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ عز و جل كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلاَثٍ مِنْ دَمٍ حَراَمٍ يُسْفَكُ عَلَيـْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنىً أَوِ النَّـوْمِ عَلَيـْهَا ق ـَ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 6ترجى فيها الإْجابة، حديث  ، باب الأوقات و الحالات التي477/ 2: الكافي -)2(
 فيِ قَـوْلِ يَـعْقُوبَ عليه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَيـْرُ وَقْتٍ دَعَوْتمُُ اللَّهَ عز و جل فِيهِ الأَْسْحَارُ وَ تَلاَ هَذِهِ الآْيةََ 

  ».كُمْ رَبيِّ وَ قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلىَ السَّحَرِ السلام سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَ 

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل يحُِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّ «؛ 8747، حديث 69/ 7: وسائل الشيعة
مْسِ فإَِنَّـهَا سَاعَةٌ يُـفَتَّحُ فِيهَا أبَْـوَابُ السَّمَاءِ وَ تُـقَسَّمُ فِيهَا الأَْرْزاَقُ وَ تُـقْضَى دَعَّاءٍ فَـعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فيِ السَّحَرِ إِلىَ طلُُوعِ الشَّ 

  ».فِيهَا الحَْوَائِجُ الْعِظاَمُ 

رَئيِلَ عَنْ أفَْضَلِ «؛ 13743، حديث 93، باب 146/ 12: مستدرك الوسائل وَ رُوِيَ أَنَّ دَاوُدَ عليه السلام سَأَلَ جَبـْ
  ».وْقَاتِ قَالَ لاَأَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ الْعَرْشَ يَـهْتـَزُّ فيِ الأَْسْحَارالأَْ 
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  262: عرفان در سوره يوسف، ص

  ارزش و درجه نماز 13

  افضل اعمال بعد از ايمان به خدا

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  264: عرفان در سوره يوسف، ص

   جميع الانبياء والمرسلين الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

حقايق بسيار مهمى كه قرآن كريم، انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام و اولياى الهى درباره نماز دارند، در ارتباط با هيچ 
  :فرمايد در روايت مى. عبادتى ندارند

واهيم وزن معنوى ايمان را بسنجيم، بايد به متعلّق ايمان نظر ما اگر بخ »1« »انّ افضل الاعمال بعد الايمان الصلاة«
  .بياندازيم

  .بينيد در اكثر آيات متعلّق ايمان، خداست كنيد، مى شما وقتى در قرآن مجيد دقت مى

  .»يُـؤْمِنَّ باِللَّهِ » «يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ » «آمَنَ باِللَّهِ «

بينيد كه نماز برترين حركت و فعل انسان، بعد  آن وقت در اين گفتار مى. كرد  وزن ايمان را با توجه به متعلّقش بايد محاسبه
  .از ايمان است

   وزن سنگين نماز در قيامت
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   نماز وزن. خواستند نشان دهند رسد رسول خدا صلى االله عليه و آله وزن نماز را مى به نظر مى

______________________________  
  .258/ 30: المبسوط، سرخسى -)1(

  266: عرفان در سوره يوسف، ص

تر و  وقتى ايمان را در ترازوى ارزيابى معنوى بگذارند، بعد از ايمان چيزى وزين. وزن نماز معنوى است. و جرمى ندارد
به تناسب وزن نماز، نمازگزار نيز در قيامت وزن دارد؛ يعنى بيشترين وزن در قيامت، از آن . تر از نماز نخواهد بود سنگين

  .آن سنگينى و وزانت معنوى، به نمازگزاران مربوط است. نمازگزاران است

   ارزش نماز اول وقت

  

  :در روايتى آمده

كسى كه نمازش را در اول وقت بخواند، به رضوان حضرت   »1« »الصلاة فى أوّل الوقت رضوان اللّه و فى آخره عفو اللَّه«
اگر به تأخير بياندازد و در آخر وقت بخواند، به قدرى نماز مهم است كه نماز آخر وقت نيز سبب . حقّ وصل شده است

  .اتصال انسان به آمرزش گناهان است

  سنجيدن اعمال با نماز

  

  :باز در روايتى آمده است كه

با چه ترازوى . كنم اعمال شما را وزن مى: فرمايد خدا در قرآن مى. نماز ترازوى خدا در قيامت است »2« »الصلاة ميزان«
دارند كه ببينند آيا نماز بنده مقبول است؟ بقيه اعمال را  همه اعمال را نگه مى. با نماز: فرمايند كنند؟ حضرت مى وزن مى

  .كنند نيز رد مىدهند، اما اگر مردود است، بقيه را  نيز نمره قبولى مى
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______________________________  
  .1، الفصل التاسع، حديث 195/ 1: عوالى اللآلى -)1(

  .622، باب فضل الصلاة، حديث 207/ 1: من لا يحضره الفقيه -)2(

  267: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   نماز، نشانه اسلام

  

  :فرمايند باز در روايتى، پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

نماز است، در  اين روايت خيلى عجيب است؛ يعنى هر كس بى. نشانه دين خدا، نماز است »1« »علم الاسلام الصلاة«
  :فرمايند در روايت ديگرى مى. دين است واقع بى

 كند، هر چيزى مايه فسادى دارد و آن چيزى كه دين را فاسد و نابود مى »2« »ء آفة و آفة الدين ترك الصلاة لكلّ شى«
رود و خانه دينش  نمازى، دينش رو به نابودى و هلاكت مى نماز دين داشته باشد، به خاطر بى اگر بى. نمازى است بى »3«

  .شود با نداشتن نماز تخريب مى

   حضرت ابراهيم عليه السلام و امتحانى سخت

  

، سنىّ كه از بچه دار شدن گذشته دار شد خداوند متعال به حضرت ابراهيم عليه السلام كه در سنّ نود و نه سالگى بچه
پدرى كه . بود، اما خدا خواست كه اين لطف را به او داشته باشد، لذا حضرت اسماعيل عليه السلام را به او عنايت كرد

در اوج شادى قلبى، نشاط و گرم شدن خانه خود بود، حال خدا به او دستور داد كه اين خانواده را از اين جاى بسيار 
  .ا بردارد و هر جا گفت، پياده شودخوش آب و هو 
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______________________________  
  .971/ 3: الاستيعاب -)1(

  .27: اسرار الصلاة، ميرزا حسين ēرانى -)2(

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّلاَةُ «؛ 73: الأخبار ؛ جامع1حديث  1، باب 202/ 79بحار الأنوار  -)3(
ادٍ فيِ جَهَنَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ ينِ فَمَنْ تَـرَكَ صَلاَتَهُ مُتـَعَمِّداً فَـقَدْ هَدَمَ دِينَهُ وَ مَنْ تَـرَكَ أوَْقَاتَـهَا يَدْخُلُ الْوَيْلَ وَ الْوَيْلُ وَ عِمَادُ الدِّ 

  ».فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ 

  268: ص عرفان در سوره يوسف،

هاى  در اطراف، كوه. اى كه مسجد الحرام و كعبه در آن است از آنجا به بدترين نقطه آب و هوايى آمد، كجا؟ اين درهّ
اين مادر و بچه را : به آنجا رسيدند، خداوند فرمود. اى آب و سر سبزى ندارد سخت و بلند و هواى بسيار گرم زمين قطره

  .چشم: گفت. بگذار و خودت برو

ابراهيم نشدن به خاطر چشم نگفتن است، . س كه اين طورى چشم بگويد، مانند حضرت ابراهيم عليه السلام استهر ك
اما من در چيزهاى آسان حاضر نيستم چشم . اما ابراهيم شدن به اين است كه من با سازنده خود اختلاف نداشته باشم

ذيرفت و هيچ نگرانيى نداشت؛ چون محبوبش را حكيم، رازق ترين حكم را پ بگويم، ولى حضرت ابراهيم عليه السلام سنگين
  .داند و يقين دارد و حافظ مى

  :نقطه كمال در همين چشم گفتن در مقابل پروردگار است. چشم: گفت

  »1« »إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ «

  .تسليم من باش، شد: خدا به حضرت ابراهيم عليه السلام فرمود

   ها بر حضرت ابراهيم عليه السلام هموار شدن سختى
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چگونه و با چه چيز اين برنامه بسيار سنگين را به خود هموار كرد؟ خدا به او . ابراهيم عليه السلام رو به پروردگار كرد
  آينده اين مادر و بچه را برايش گفت؟. اى داد؟ نه وعده

  .هيچ چيز ديگرى نگفت. بگذار و بروها را  اين: فقط گفت. نه

  :اما حضرت ابراهيم عليه السلام فراق اين كودك و مادر را با چه چيزى در وجود خود هموار كرد؟ به پروردگار رو كرد

  من كه در مقابل تو! اى مالك من: چقدر زيبا حرف را شروع كرد» رب«

______________________________  
به پروردگار جهانيان : گفت«تسليم باش؛ : هنگامى كه پروردگارش به او فرمود] و ياد كنيد[« ؛ 131): 2(بقره  -)1(

  ».تسليم شدم

  269: عرفان در سوره يوسف، ص

  .همه ما از تو و مملوك تو هستيم. اختيارى ندارم

  »1« »حَرَّمِ رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ رَبَّنا إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُ «

  :آب و علف بگذار و برو، گفتم همسر و فرزندت را در اين بيابان بى: تو گفتى

  .چشم

   نماز، هموار كننده سختى امتحان بر حضرت ابراهيم عليه السلام

  

تر است، تحمل  ها سنگين عاطفه از كوه همه دلخوشى من و اين كه بار اين فراق را كه براى انسانِ با! خدايا: بعد عرض كرد
  :كنم؛ چون مى

  »2« »رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ «

  .همه دلخوشى من به نماز است كه اين خانواده در آينده، نماز تو را در اينجا زنده كنند
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ميلياردها ركعت نمازى كه در آن . از روزى كه اين خانواده در آن منطقه وارد شدند، تا كنون، نماز در آنجا قطع نشده است
منطقه خوانده شده، از انبيا و ائمه عليهم السلام تا اولياى خدا كه فقط امام حسن و امام حسين عليهما السلام بيست و 

ده تا مسجد الحرام آمدند و نماز خواندند، اين خانواده در ثواب تمام آن نمازها شريك پنج بار از مدينه با پاى برهنه، پيا
  .چه تجارتى شده است. هستند

  شما هنرمندانه نماز را به فرزندان خود منتقل كنيد با هنر، شيرينى، اخلاق،

______________________________  
كشت و زرع نزد خانه محترمت سكونت دادم؛  اى بى زندانم را در درهّمن برخى از فر ! پروردگارا«؛ 37): 14(ابراهيم  -)1(

  ».براى اينكه نماز را بر پا دارند! پروردگارا

  ».براى اينكه نماز را بر پا دارند! پروردگارا«؛ 37): 14(ابراهيم  -)2(

  270: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ديگران هزينه كنيد توانيد براى انتقال نماز به و هر چه مى. جايزه و سفر بردن

   درخواست اقامه نماز تا روز قيامت

  

خواهد در   اواخر عمر حضرت ابراهيم عليه السلام است، كعبه را به كمك حضرت اسماعيل عليه السلام ساخته است، مى
ات، دعاى ابوحمزه، كميل، مشلول، سم. توانست مطرح كند دعا كند، هزار نوع دعا و درخواست را مى» حرم االله«كنار 

ندبه و عرفه حضرت ابى عبداالله عليه السلام همه دعا هستند، چقدر درخواست دارند؟ حضرت ابراهيم عليه السلام در 
  :اكنون او صد و ده سال دارد. ترين دعا را پيدا كرد و به زبان آورد كه در قرآن آمده است درياى علم خود گشت و مهم

  »1« »مِنْ ذُرِّيَّتيِ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ «

  اند؟ ها از نماز چه ديده اين. من و نسلم را تا روز قيامت از نمازگزاران كن! خدايا

پيغمبر اولوالعزم، پدر انبياى بعد از خود، با محاسن . دانم اند؟ نمى پشت پرده نماز چيست؟ صورت قيامتى نماز را چگونه ديده
  »2« .من و نسلم را نمازگزار قرار بده! اشك بريزد كه خداياسفيد، آخر عمر، به در خانه خدا بيايد، 
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______________________________  
  »]. برپادارندگان نماز قرار ده[مرا بر پادارنده نماز قرار ده، و نيز از فرزندانم ! پروردگارا«؛ 40): 14(ابراهيم  -)1(

يَانَـنَا باِلصَّلاَةِ إِذَا   عَنْ أَبيِ عَبْدِ «؛ 4401، حديث 20/ 4: وسائل الشيعة -)2( اللَّهِ عليه السلام عَنْ أبَيِهِ قَالَ إِنَّا نأَْمُرُ صِبـْ
يَانَكُمْ باِلصَّلاَةِ إِذَا كَانوُا بَنيِ سَبْعِ سِنِينَ    ».كَانوُا بَنيِ خمَْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبـْ

عْتُهُ يَـقُولُ يُـتـْرَكُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَ «؛ 4403، حديث 20/ 4: وسائل الشيعة بيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ قاَلَ سمَِ
 ذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثمَُّ يُـتـْرَكُ حَتىَّ يتَِمَّ الْغُلاَمُ حَتىَّ يتَِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تمََّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِ 

ذَا تَـعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلاَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فإَِذَا تمََّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ أمُِرَ باِلصَّلاَةِ وَ ضُرِبَ عَلَيـْهَا فَإِ 
  ».لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 

  271: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  انواده به نمازامر كردن خ

  

وَ كانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ * وَ اذكُْرْ فيِ الْكِتابِ إِسمْاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نبَِيčا«
  »1« »مَرْضِيčا

 .كرد اش را به نماز وادار مى اش اين بود كه خانواده دهيكى از كارها حضرت اسماعيل عليه السلام در خانوا! حبيب من
  .؛ يعنى وادار كردن»يأَْمُرُ «

  در گهواره فرياد زد؛. حضرت عيسى عليه السلام تازه به دنيا آمده بود

  »2« »وَ أَوْصانيِ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ «

  :فرمايد در قرآن مى. خدا به من در مورد نماز سفارش كرد

  »3« »لِلذَّاكِريِنَ   الصَّلاةَ طَرَفيَِ النَّهارِ وَ زلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذكِْرىوَ أقَِمِ «
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  !چرا؟ چون حبيب من. دو طرف روز، صبح و ظهر و بخشى از شب را نيز نماز بخوان؛ نماز مغرب و عشا

  .»ئاتِ إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّ «

______________________________  
اى  اسماعيل را ياد كن، كه او وفا كننده به عهد و فرستاده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، «؛ 55 -54): 19(مريم  -)1(

  ».داد، و نزد پروردگارش پسنديده بود اش را به نماز و زكات فرمان مى و همواره خانواده* پيامبر بود

  ».و مرا به نماز و زكات سفارش كرده است«؛ 31): 19(مريم  -)2(

ها را از  ها، بدى و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستين شب برپا دار، كه يقيناً نيكى«؛ 114): 11(هود  -)3(
  ».برند، اين براى يادكنندگان تذكّر و ياد آورى است ميان مى
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كه بعد از مدتى اين نمازخوان ديگر بخل، حرص،   »1« كند باشد، چنان وجود انسان را پاكسازى مىاگر نماز، نماز واقعى 
  :اى ندارد كبر، ريا، كينه، بدخلقى و رذيله

  »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى«

  .اين وعده خدا درباره نماز است

   قرين بودن نماز با قرآن

  

  :عجايب آيات قرآن استآيه ديگر كه از 

عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ ما   اتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى«
  »2« »تَصْنـَعُونَ 

  كه وقتى قرآن مجيد رامخصوصاً در ماه مبارك رمضان  . قرآن بخوان! حبيب من
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______________________________  
فيِ تَـفْسِيرِ قَـوْلِهِ «؛ 4267، نوادر ما يتعلق بأبواب أفعال الصلاة، حديث 5، باب 114/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

قَالَ مَنْ لمَْ تَـنـْهَهُ الصَّلاَةُ عَنِ  نِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ عَ   اتْلُ ما أوُحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى  تَـعَالىَ 
  ».الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ لمَْ يَـزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ بُـعْداً 

 يطُِعِ وَ عَنْهُ صلى االله عليه و آله قَالَ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لمَْ «، فضل الصلاة و عقاب تاركها؛ 1، باب 198/ 79: بحار الأنوار
  ».الصَّلاَةَ وَ طَاعَةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ 

  . فَـقَالَ إِنَّ صَلاَتَهُ لتَـَرْدَعُهُ وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ فُلاَناً يُصَلِّي بِالنَّـهَارِ وَ يَسْرِقُ باِللَّيْلِ  -

تُـقْبَلْ فَـلْيـَنْظُرْ هَلْ مَنـَعَتْهُ صَلاَتُهُ وَ رَوَى أَصْحَابُـنَا عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـعْلَمَ أَ قبُِلَتْ صَلاَتُهُ أمَْ لمَْ  -
  .عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ فبَِقَدْرِ مَا مَنـَعَتْهُ قبُِلَتْ مِنْهُ 

آنچه را از اين كتاب به تو وحى شده است، بخوان و نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى «؛ 45): 29(عنكبوت  -)2(
  9. داند دهيد، مى تر است، و خدا آنچه را انجام مى دارد؛ و همانا ذكر خدا بزرگ زشت، و كارهاى ناپسند باز مى
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  :كنيم سوره، سوره حمد است و شروع مىكنيم، اولين  باز مى

  .»بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

هر  »1« هر مقدار در ماه مبارك قرآن بخوانيد،: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. نوزده حرف بر زبان شما جارى شد
  .نويسند ا مىحرفى كه از زبان شما عبور كند، ثواب كامل ختم قرآن را در نامه اعمال شم

وزن نماز چه اندازه است كه نماز را با قرآن در عرض . اين كتابى كه به تو وحى شده است را بخوان، قرائت كن! حبيب من
  :هم قرار داده است

  »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   اتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى«

بندى اين آيه، بعد از قرآن است؛ يعنى اگر  قرآن و نماز را در برنامه خود قرار ده؛ يعنى نماز از نظر ارزش، طبق رده! حبيبم
  .قرآن را در ترازو بگذارند، بعد از قرآن، وزن نماز سنگين ترين است؛ چون بخشى از نماز، قرآن است
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كند، وجود انسان از ياد  پنهان و آشكار است و اين نماز وقتى ادامه پيدا مى طبيعت نماز، بازداشتن نمازگزار از گناهان كبيره
  .شود خدا پر مى

  .بندى ديگر قرآن است اين هم رده

   سير نماز تا قيامت

  

  :فرمايد خدا در قرآن مى

______________________________  
، الفصل الثاني في ثواب تفطير الصيام؛ 633: شهر رمضان؛ المصباح للكفعمي ، فصل في تعظيم2: إقبال الأعمال -)1(
  ».وَ مَنْ تَلاَ فِيهِ آيةًَ مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فيِ غَيرْهِِ مِنَ الشُّهُور«

بِيعٌ وَ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ ءٍ رَ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ لِكُلِّ شَيْ «؛ 10، باب النوادر، حديث 630/ 2: الكافي
  ».رَمَضَانَ 
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  .»1« »وَ أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْريِ«

  »2« »وَ لَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

  .ترين است نماز بخوانيد تا ياد من وجود شما را پر كند، كه اين ياد، بزرگ

  »3« »الْقُلُوبُ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ «

  :گويد خواهيد بميريد، مى اى كه مى دهد، وقتى به شما آرامش داد، لحظه ذكر خدا آرامش مى

  »4« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * فَادْخُلِي فيِ عِبادِي* رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

  .اين سير نماز است
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   ظمت و ارزش نماز و اجزاى آنع

  

: گوييد وقتى رو به قبله ايستاديد و با اخلاص نيت كرديد، به محض اين كه مى: فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
  .»االله اكبر«

  »5« »اذا قام العبدُ للصلاة فكان هواه وقلبه الى اللَّه تعالى انصرف كيوم ولدته امُّه«

______________________________  
  ».و نماز را براى ياد من برپا دار«؛ 14): 20(طه  -)1(

  ».تر است و همانا ذكر خدا بزرگ«؛ 45): 29(عنكبوت  -)2(

  ».شود همانا با ياد خدا دلها آرام مى«؛ 28): 13(رعد  -)3(

لى كه از او خشنودى و به سوى پروردگارت در حا!* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)4(
  ».و در đشتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد

  .3017، حديث 16، باب 59/ 3: مستدرك الوسائل -)5(
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در : فرمايد چون خدا در قرآن مى »1« .اين اثر نماز است. شود گناهانت مانند روزى كه از مادر به دنيا آمدى، پاك مى
، قبل از ورود به سوره حمد نماز، خوب »االله اكبر«بگوييد، بعد از » اعوذ باالله من الشيطان الرجيم«هنگام قرآن خواندن 

  .بگويد» اعوذ باالله من الشيطان الرجيم«است كه انسان 

گفتى و خدا تو را در پناه خود راه » لشيطان الرجيماعوذ باالله من ا«وقتى : فرمايند حضرت رسول صلى االله عليه و آله مى
  :فرمايد حافظ مى »2« .شود داد، به تعداد موهايى كه در بدن دارى، ثواب يك سال عبادت در پرونده اعمال تو ثبت مى

______________________________  
  .3017، حديث 16، باب 59/ 3: مستدرك الوسائل -)1(
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عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِذَا قاَمَ الْمُصَلِّي «؛ 5و  4فضل الصلاة حديث  ، باب265/ 3: الكافي -)2( قَالَ سمَِ
وْ يَـعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّي مَا السَّمَاءِ إِلىَ أعَْنَانِ الأَْرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ وَ ناَدَاهُ مَلَكٌ لَ  إِلىَ الصَّلاَةِ نَـزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحمَْةُ مِنْ أَعْنَانِ 

  ».فيِ الصَّلاَةِ مَا انْـفَتَلَ 

هِ نَظَرَ اللَّهُ إِليَْهِ أَوْ قَالَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فيِ صَلاَتِ « -
وْلِهِ إِلىَ أفُُقِ السَّمَاءِ وَ وكََّلَ حَتىَّ يَـنْصَرِفَ وَ أَظَلَّتْهُ الرَّحمَْةُ مِنْ فَـوْقِ رَأْسِهِ إِلىَ أفُُقِ السَّمَاءِ وَ الْمَلاَئِكَةُ تحَُفُّهُ مِنْ حَ  أقَـْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ 

لَمُ مَنْ يَـنْظُرُ إِليَْكَ وَ مَنْ تُـنَاجِي مَا الْتَـفَتَّ وَ لاَزلِْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً قَائِماً عَلَى رَأْسِهِ يَـقُولُ لَهُ أيَُّـهَا الْمُصَلِّي لَوْ تَـعْ 
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله لاَتَدْخُلِ الْمَسَاجِدَ إِلاَّ «؛ 3856، حديث 30، باب 388/ 3: مستدرك الوسائل. أبََداً 

ذَا دَخَلَ الْعَبْدُ الْمَسْجِدَ فَـقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ قَالَ أوََّهْ كَسَرَ ظَهْرِي وَ  بِالطَّهَارَةِ وَ قَالَ صلى االله عليه و آله إِ 
عَلَى بدََنِهِ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ شَعْرَةٍ  كَتَبَ اللَّهُ لَهُ đِاَ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ إِذَا خَرجََ مِنَ الْمَسْجِدِ يَـقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ 

  ».مِائَةَ دَرَستَةٍ 

وَ رَوَى أبَوُ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «؛ 2417، باب ما يستحب للمسافر من الدعاء، حديث 272/ 2: من لايحضره الفقيه
لَّهِ ممَِّا عَاذَتْ مِنْهُ مَلاَئِكَةُ اللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيـَوْمِ وَ مِنْ شَرِّ عليه السلام قاَلَ مَنْ قاَلَ حِينَ يخَْرجُُ مِنْ باَبِ دَارهِِ أَعُوذُ باِل

نْسِ وَ مِنْ شَرِّ السِّ   بَاعِ وَ الهْوََامِّ وَ مِنْ شَرِّ ركُُوبِ الشَّيَاطِينِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ نَصَبَ لأَِوْليَِاءِ اللَّهِ عز و جل وَ مِنْ شَرِّ الجِْنِّ وَ الإِْ
  ».وَ حَجَزَهُ عَنِ السُّوءِ وَ عَصَمَهُ مِنَ الشَّرِّ الْمَحَارمِِ كُلِّهَا أُجِيرُ نَـفْسِي باِللَّهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَابَ عَلَيْهِ وَ كَفَاهُ الْمُهِمَّ 
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  هر سر موى مرا با تو هزاران كار است
 

 «1»  كار كجاست گر بى ملامت ما كجاييم و

  

وقتى وارد ركوع . نويسد بعد از تمام شدن حمد و سوره، پروردگار ثواب يك حج و عمره قبول شده در نامه اعمال تو مى
اى كه همه صد و چهارده   دهند و به اندازه شوى، ثواب انفاق طلاى سرخ به اندازه وزن بدنت در راه خدا را به تو مى مى

  .دهند خدا را قرائت كنى، به تو ثواب مىكتاب 

  ثواب اذكار نماز
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روى  وقتى به سجده مى. كند اينجا خدا به تو نظر رحمت مى» سمع االله لمن حمده«: گويى شوى و مى وقتى از ركوع بلند مى
السلام را براى او ثوابى مانند ثواب انبيا عليهم ! اى ملائكه: فرمايد گويى، خدا مى مى» سبحان ربى الاعلى وبحمده«و 

  .بنويسيد

السلام عليكم و رحمة االله و «نويسند و وقتى  خوانى، ثواب صابران در راه خدا را در نامه عملت مى وقتى تشهد را مى
  .خواهد، برود تمام درهاى đشت را به روى او باز كنيد، روز قيامت از هر درى كه مى: فرمايد گوييد، خدا مى مى» بركاته

دانيد چه پاداشى در خزانه خدا براى شما ذخيره  شما كه تمام عمر نماز خوانديد، مى. پاداش دو ركعت نماز استاين ثواب و 
  »2« شده است؟

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

 سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ «، الفصل السادس و الثلاثون في صلاة الجماعة؛ 77: جامع الأخبار -)2(
بَـعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَ قَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ  عَنْهُ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ أتَاَنيِ جَبـْراَئيِلُ عليه السلام مَعَ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ 

الخَْمْسُ  ليَْكَ هَدِيَّـتـَينِْ لمَْ يُـهْدِهمَِا إِلىَ نَبيٍِّ قَـبـْلَكَ قَالَ ياَ جَبـْراَئيِلُ وَ مَا الهْدَِيَّـتَانِ قَالَ الصَّلَوَاتُ اللَّهَ تَـعَالىَ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ وَ أَهْدَى إِ 
كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ مِائَةً وَ فيِ الجَْمَاعَةِ قُـلْتُ ياَ جَبـْراَئيِلُ وَ مَا لأِمَُّتيِ فيِ الجَْمَاعَةِ قَالَ ياَ محَُمَّدُ إِذَا كَاناَ اثْـنـَينِْ  

صَلاَةً وَ إِذَا كَانوُا أَرْبَـعَةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ خمَْسِينَ صَلاَةً وَ إِذَا كَانوُا ثَلاَثَةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ مِائَـتيَْ وَ خمَْسِينَ 
ةٍ وَ إِذَا كَانوُا ألَْفاً وَ مِائَـتيَْ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا خمَْسَةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ بِكُلِّ وَاحِدٍ ألَْفاً وَ ثَلاَثمَاِئَةِ صَلاَ [لِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ ألف لِكُ 

عَةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ بِكُلِّ ركَْعَةٍ أَرْبَـعَةَ آلاَفٍ وَ ثمَاَنمَاِئَةِ سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ بِكُلِّ ركَْعَةٍ ألَْفَينِْ وَ أَرْبَـعَمِائَ  ةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا سَبـْ
إِذَا كَانوُا تِسْعَةً كَتَبَ تِسْعَةَ آلاَفٍ وَ سِتَّمِائَةِ صَلاَةٍ وَ [صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا ثمَاَنيَِةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ تسعمائة ألف 

دٍ بِكُلِّ ركَْعَة سَبْعِينَ ألَْفاً وَ ألَْفَينِْ وَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ تِسْعَةَ عَشَرَ ألَْفَ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا عَشَرةًَ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِ 
لاَئِكَةُ  عَشَرَةِ فَـلَوْ صَارَ بحَِارُ الأَْرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ كُلُّهَا مِدَاداوًَ الأَْشْجَارُ أقَْلاَماً وَ الثَّـقَلاَنِ وَ الْمَ ثمَاَنمَاِئَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا زاَدَ عَلَى الْ 

مَامِ خَيـْرٌ مِنْ سَبْعِينَ حِجَّةً وَ ألَْفِ عُمْرَةٍ كُتَّاباً لمَْ يَـقْدِرُوا أَنْ يَكْتبُُوا ثَـوَابَ ركَْعَةٍ وَاحِدَةٍ ياَ محَُمَّدُ تَكْبِيرةٌَ يدُْركُِهُ الْمُؤْمِنُ مَ  عَ الإِْ
قَ مِائَةَ أَ  رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَـتَصَدَّ مَامِ خَيـْ لْفِ دِينَارٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ سِوَى الْفَريِضَةِ ياَ محَُمَّدُ ركَْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ

رٌ لَهُ مِنْ مِائَـتيَْ رَقَـبَ يَسْجُدُهَا مَعَ الإِْ  مَامِ خَيـْ رٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ ركَْعَةٌ يَـركَْعُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ ةٍ يُـعْتِقُهَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَامِ خَيـْ
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ةُ يَـوْ  مِ الْقِيَامَةِ ياَ محَُمَّدُ مَنْ أَحَبَّ الجَْمَاعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ الْمَلاَئِكَةُ ليَْسَ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَ الجَْمَاعَةِ عَذَابُ الْقَبرِْ وَ لاَشِدَّ
  ».أَجمَْعُون[أجمعين 
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  اهتمام عاشقان نماز

  

  :اى دارند حضرت سيدالشهدا عليه السلام جمله

  .من عاشق نمازم »1« »إنىّ احبّ الصلاة«

داد و ما را  من و حسين عليهما السلام كوچك بوديم، شب مادر به ما شام مى: فرمايند عليه السلام مىامام مجتبى 
. كرد خواند و چه مى ديديم مادر ما در محراب عبادت است، چه نمازى مى شديم، مى خواباند، تا صبح هر بار بيدار مى مى

   تا اين حد حضرت زهرا عليها السلام عاشق. ورم كرده بود ها مادر ما روى پا ايستاده بود كه هر دو پايش به قدرى شب

______________________________  
  ....، المسلك الثانى فى وصف القتال 89: اللهوف -)1(
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ستيم كجا رفته دان كرد، اما خودش نمى ام همه ما را جمع مى عمه: فرمايد حضرت سكينه عليها السلام مى »1« .نماز بود
چقدر عاشق نماز . خواند است؟ من اين طرف و آن طرف گشتم، بالاخره او را در تاريكى پيدا كردم، ديدم نماز شب مى

  »2« .خواند، اما آنجا نشسته در حال نماز بود عمه هر شب نماز را ايستاده مى. بودند

______________________________  
عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ «؛ 4، باب 81/ 43: ؛ بحار الأنوار8884، حديث 42اب ، ب112/ 7: وسائل الشيعة -)1(

لَةَ جمُعَُتِهَا فَـلَمْ تَـزَلْ راَ  حِ كِعَةً سَاجِدَةً حَتىَّ اتَّضَحَ عَمُودُ الصُّبْ أَخِيهِ الحَْسَنِ قَالَ رَأيَْتُ أمُِّي فاَطِمَةَ عليه السلام قاَمَتْ فيِ محِْراđَِاَ ليَـْ
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عَاءَ لهَمُْ وَ لاَتَدْعُو لِنـَفْسِ  عْتُـهَا تَدْعُو للِْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تُسَمِّيهِمْ وَ تُكْثِرُ الدُّ ءٍ فَـقُلْتُ لهَاَ ياَ أمَُّاهْ لمَِ لاَتَدْعُوِنَّ  هَا بِشَيْ وَ سمَِ
ارُ لِنـَفْسِكِ كَمَا تَدْعُوِنَّ لِغَيرِْكِ فَـقَالَتْ ياَ بُـنيََّ الجَْ    ».ارُ ثمَُّ الدَّ

  ».الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ مَا كَانَ فيِ هَذِهِ الأُْمَّةِ أَعْبَدَ مِنْ فاَطِمَةَ كَانَتْ تَـقُومُ حَتىَّ تَـوَرَّمَ قَدَمَاهَا«؛ 4، باب 84/ 43: بحار الأنوار

تالية أمها الزهراء عليها السلام و  فهي : و أما عبادēا«؛ 441 -440: من علماء البحرين والقطيف -وفيات الأئمة -)2(
قالت ): قدس سره(للعلامة الشيخ شريف الجواهري ) مثير الأحزان(كانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن، ففي 

تغيث العاشرة من المحرم في محراđا، تس فاطمة بنت الحسين عليها السلام وأما عمتي زينب فإĔا لم تزل قائمة في تلك الليلة أي
أن الحسين لما ودع أخته زينب وداعه الأخير : وعن الفاضل النائيني البرجردي. إلى رđا، فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا رنة

: وقال بعض ذوي الفضل. يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل، وهذا الخبر رواه هذا الفاضل عن بعض المقاتل المعتبرة: قال لها
وروي عن زين العابدين . ما تركت ēجدها الله تعالى طول دهرها حتى ليلة الحادي عشر من المحرم) يهاصلوات االله عل(أĔا 

: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس، وروى بعض المتبقين عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: عليه السلام أنه قال
ل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام من قيام، وفي بعض المنازل  إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواēا من الفرائض والنواف

أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ ثلاث ليال، لأĔا  : كانت تصلي من جلوس فسألتها عن سبب ذلك فقالت
بز في اليوم كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال لان القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا واحدا من الخ

  ».والليل
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  آب حيات من است، خاك سر كوى دوست
 

گر دو جهان خرمى است، ما و غم روى 
  دوست

 ولوله در شهر نيست، جز شكن زلف يار
 

  فتنه در آفاق نيست، جز خم ابروى دوست

 داروى مشتاق چيست؟ زهر ز دست نگار
 

  بازوى دوستمرهم عشاق چيست؟ زخم ز 

 دوست به هندوى خود گر بپذيرد مرا
 

  گوش من و تا به حشر، حلقه هندوى دوست
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  گر شب هجران مرا، تاختن آرد اجل
 

  روز قيامت زنم، خيمه به Ēلوى دوست

  گر متفرق شود، خاك من اندر جهان
 

 «1»  باد نيارد ربود، گرد من از كوى دوست

  

   االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة 

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(
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   تاج كرامت خدايى بر سر انسان 14

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .محمد و آله الطاهرين و صلّ على

براى ما قرار داده است، يقيناً در طول درجات انبيا و ائمه طاهرين  -در دنيا و آخرت -درجاتى كه خداوند در عالم معنا
  :اين اكرامى كه به ما كرده است را در قرآن نيز اشاره فرموده است. عليهم السلام است

  »1« »كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا تَـفْضِيلاً    هُمْ فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلىوَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ حمََلْنا«

اى در  بعد از ما ديگر موجود زنده. به ما نيز ختم شده است؛ يعنى ما خاتم مكرمين هستيم. اين اوج اكرام انسان است
چيزى كه هست، رده اول اين اكرام و . پذيرد شود و به ما پايان مى ات و اكرام، به ما ختم مىاين درج. عرض ما نيست
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را جدا كنيد؛ چون كه خداوند  -به معنى الخاص -شما مقام نبوت و امامت. درجات، ويژه انبيا و ائمه عليهم السلام است
يازى نيست كه به كسى عنايت كند؛ چون ظرف آن در البته ن. بنا ندارد اين دو مقام را بعد از آĔا به كسى عنايت كند

  مرحله نبوت و امامت پر

______________________________  
هايى كه در  بر مركب[به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم، و آنان را در خشكى و دريا «؛ 70): 17(اسراء  -)1(

هاى خود  اكيزه روزى بخشيديم، وآنان را بر بسيارى از آفريدهسوار كرديم، و به آنان از نعمت هاى پ]  اختيارشان گذاشتيم
  ».برترى كامل داديم
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  .شده است

. ها شايستگى به دست آوردن آĔا را دارند بينيم، انسان منهاى مقام نبوت و امامت، هر چه مقام و درجه در قرآن كريم مى
منازلى را بايد طى كرد كه پس از طىّ آن منازل، ضرورتاً صورت دنيايى و آخرتى  براى رسيدن به اين درجات و مقامات،

  .بينيم، ولى ظهورش قطعى است كند، الاّ اين كه خيلى از آĔا را ما نمى آن درجات و مقامات در همين دنيا ظهور مى

   هاى خدا از بندگان گلايه

  

   در طى منازل - 1

كند كه به نظر  خداوند در قرآن مجيد از بسيارى از مردم سخت گلايه مى. اند ذكر شدهاين معانى در آيات و روايات زياد 
  :خوانيد براى نمونه در قرآن مجيد مى. ها، گلايه محبتى است، نه گلايه خشم و غضب اين گلايه: اهل دل

رَبةٍَ * يتَِيماً ذا مَقْربَةٍَ * طْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِ * فَكُّ رَقَـبَةٍ * وَ ما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ «  »أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتـْ
»1«  

گويند، لحن اين   اهل دل درست مى. آيند ها از اين گردنه بسيار مفيد، كه گردنه تكليف و وظيفه است، بالا نمى چرا انسان
  .گلايه، لحن محبتى است
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كند كه منظورم از اين گردنه و بالا رفتن از آن، اين است كه اين  سپس بيان مى. رمايدخواهد عظمت اين گردنه را بف مى
  .تكاليف جنبه رفعت دارند كه به عقبه تعبير شده است

______________________________  
دانى آن گردنه  و تو چه مى* پس شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد؛«؛ 16 -11): 90(بلد  -)1(
يا مستمندى * به يتيمى خويشاوند،* يا طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى،* آزاد كردن برده،* خت چيست؟س

  ».نشين خاك
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پس چرا به اين تكليف . Ĕايت اين آزادى نيز آزادى خود انسان است. آزاد كردن انسان، يكى از نتايج اين تكليف است
  كنيد؟ از خوديت خود، از اسارت هواى نفس، شيطان، شهوات، مال و مقام خود را آزاد نمىكنيد؟ چرا  عمل نمى

چرا آĔا خادم تو نيستند و تو خادم آĔا : خواهد بفرمايد چرا مال، مقام و شهوت داريد؟ بلكه مى: خواهد بفرمايد نمى
  هستى؟

   در كمك به گرفتاران - 2

  ايد؟ اى چيست؟ چرا جا ماندهكنيد؟ اين اسارت بر  چرا خود را آزاد نمى

  .»أَوْ إِطْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ «

  »1« تو اسير مال نيستى؟. كنيد چرا براى روز سختى، مشكل، رنج و ندارى قيامت، به مشكل داران در زندگى كمك نمى

   در يتيم نوازى - 3

  :فرمايد بعد مى

رَبةٍَ أَوْ مِسْكِيناً ذا * يتَِيماً ذا مَقْرَبةٍَ «   »2« »مَتـْ
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______________________________  
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ «؛ 6و  5، باب إطعام المؤمن، حديث 201/ 2: الكافي -)1(

  ».مَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثمِاَرِ الجْنََّةِ وَ مَنْ سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَ 

مَا لَهُ مِنَ الأَْجْرِ فيِ الآْخِرَةِ لاَمَلَكٌ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً حَتىَّ يُشْبِعَهُ لمَْ يَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ «
:  قَـوْلَ اللَّهِ عز و جللٌ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثمَُّ قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ ثمَُّ تَلاَ مُقَرَّبٌ وَ لاَنَبيٌِّ مُرْسَ 

رَبةٍَ «   ».»أَوْ إِطْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيماً ذا مَقْربَةٍَ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتـْ

  ».نشين يا مستمندى خاك* به يتيمى خويشاوند،* طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى،«؛ 16 -11): 90(د بل -)2(
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كنيد؟ اين معنى گردنه و  كمك نمى  -كه كنايه از اين است كه از ابزار زندگى محروم است  -»1«  نشين چرا به يتيم خاك
  .تكليف است

ام، شما چرا براى به دست  هاى رسيدن به درجات و منازل الهى را براى شما فراهم كرده تمام زمينه من كه: كند گلايه مى
  .داريد؟ اين مقدمه بحث است آوردن آن درجات، قدم برنمى

كسانى كه در اين دنيا، در همين مدت كوتاه عمر، به اين درجات عالى معنوى رسيدند كه ثمره آن را در آخرت خواهند 
  .طىّ منازلى كه خود پروردگار قرار داده بود، به اين درجات دنيايى و آخرتى رسيدندديد، با 

   سالكان منازل دهگانه

  

  .بحث ما در آيات انتخابى اين سوره است. حضرت يوسف عليه السلام يكى از آĔاست

پيامبر خدا شمرده  حضرت يوسف عليه السلام چرا يوسف شد؟ در آيات قرآن نزديك به بيست مقام ملكوتى براى اين
  .گيرد شده كه اگر هر مقامش را به تمام اهل دنيا پخش كنند، تمام باطن آĔا را فرا مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بيت عليهم السلام سالك  اين شخص سالك و اهل سلوك است، در مكتب اهل: گويند اين منازل كدام است؟ اين كه مى
در آيه سى و پنج سوره . پروردگار در ده منزل شمرده استگويند كه  سلوك به چنين حقيقتى مى. گويند به چنين انسانى مى

   مباركه

______________________________  
عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئِهِ عليه «؛ 21705، حديث 19، باب 338/ 16: وسائل الشيعة -)1(

عليه و آله مَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عليه السلام بِقَبرٍْ يُـعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثمَُّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله 
يُـعَذَّبُ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ  وَ هُوَ ليَْسَ هُوَ لَيْسَ يُـعَذَّبُ فَـقَالَ ياَ رَبِّ مَرَرْتُ đِذََا الْقَبرِْ عَامَ أوََّلَ وَ هُوَ يُـعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ 
  ».ا عَمِلَ ابْـنُهُ جَلاَلهُُ إِليَْهِ ياَ رُوحَ اللَّهِ قَدْ أدَْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فأََصْلَحَ طَريِقاً وَ آوَى يتَِيماً فَـغَفَرْتُ لَهُ بمَِ 

لسلام قَالَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَنْ  عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أبَيِهِ عليه ا«؛ 4، حديث 31، باب 72/ 3: بحار الأنوار
  ».حَةِ وَ الْوُسْطَىكَفَلَ يتَِيماً وَ كَفَلَ نَـفَقَتَهُ كُنْتُ أنَاَ وَ هُوَ فيِ الجْنََّةِ كَهَاتَـينِْ وَ قَـرَنَ بَـينَْ إِصْبـَعَيْهِ الْمُسَبِّ 
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  :احزاب آمده است كه

باشد، البته درجات به اين دو حقيقت منحصر نيست، بلكه خداوند  منزل نيز داراى دو مقام، كمال و درجه مىاين ده 
  .نمونه ارائه داده است

   منازل دهگانه در قرآن

  

  :فرمايد ابتداى آيه مى

الْقانتِاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِريِنَ وَ  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانتِِينَ وَ «
قِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الحْ  افِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَ الحْافِظاتِ الصَّابِراتِ وَ الخْاشِعِينَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّ

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِ    »1« »يراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً وَ الذَّ

  :به تعبير خود پروردگار در قرآن. اين ده منزل است كه ما بايد طى كنيم
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  »2« »تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ «

   ناتمامان جهان را كند اين ده تمام

  »3« »أَتمْمَْناها بِعَشْرٍ ثَلاثِينَ لَيـْلَةً وَ   وَ واعَدْنا مُوسى«

______________________________  
مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان «؛ 35): 33(احزاب  -)1(

نده، و پيشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه ده عبادت
هاى جنسى، و مردان و زنانى كه بسيار ياد خدا  دار، و مردان و زنان حفظ كننده خود از پليدى مردان و زنان روزه

  ».كنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است مى

  »]. و قابل كم و زياد شدن نيست[اين ده روز كامل است «؛ 196): 2(بقره  -)2(

سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[موسى و با «؛ 142): 7(اعراف  -)3(
  ».ده شب كامل كرديم]  افزودن[
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  »1« »وَ ليَالٍ عَشْرٍ * وَ الْفَجْرِ «

  »2« .عدد ده در قرآن مجيد ويژگى دارد، خصوصيت دارد

   پاداش طى كنندگان منازل دهگانه

  

  .كند م در پايان آيه بيان مىدو درجه را ه

  »أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

به آنچه كه آماده كردم وصل شويد و . كنيد، دو درجه آماده كردم من براى شما كه اين ده منزل را طى مى: فرمايد مى
  .برسيد

! يا رسول االله: از رسول خدا صلى االله عليه و آله پرسيدعظيم، ديگر بايد بدانيد يعنى چه؟ گويا كسى : وقتى خدا بفرمايد
ها ستاره، خورشيد، ماه، كهكشان، فلك، بروج و سحابى، اما خودش به  خدا، اين عالم با عظمت را خلق كرد، با ميليون

پروردگار مانند اين مجموعه در ديد : آيد؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود كند، چه چيز به نظرش مى اين صنعت نگاه مى
خودش اين اجر را چگونه  »وَ أَجْراً عَظِيماً « :آن وقت براى كسى كه اين ده منزل را طى كند، بفرمايد. بال مگس است

  »3« .عظيم است؟ اينجا فهم همه ما قاصر است: فرمايد ديده است كه مى

______________________________  
  ».گانه هاى ده و به شب* مسوگند به سپيده د«؛ 2 -1): 89(فجر  -)1(

جابر الجعفي عنه عليه السلام في تفسير قوله وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ يا جابر وَ الْفَجْرِ جدي وَ «؛ 281/ 1: المناقب -)2(
  ».لَيالٍ عَشْرٍ عشرة أئمة وَ الشَّفْعِ أمير المؤمنين وَ الْوَتْرِ اسم القائم

عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ سُئِلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله عَنِ الْكُرْسِيِّ فَـقَالَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ «؛ 10 ، حديث17/ 55: بحار الأنوار -)3(
بْعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَ إِنَّ  لَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ  فَضْلَ الْعَرْشِ عَ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الأَْرَضُونَ السَّ

  ».الْفَلاَةِ عَلَى تلِْكَ الحْلَْقَةِ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ مَا يَـقْدِرُ قَدْرَ الْعَرْشِ إِلاَّ الَّذِي خَلَقَهُ وَ إِنَّ السَّمَاوَاتِ فيِ خَلْقِ «؛ 16، حديث 18/ 55: بحار الأنوار
  ».الرَّحمَْنِ مِثْلُ قُـبَّةٍ فيِ صَحْراَءَ 

عَنْ مجَُاهِدٍ قَالَ مَا أَخَذَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ مِنَ الْعَرْشِ إِلاَّ كَمَا تأَْخُذُ الحَْلْقَةُ مِنْ «؛ 17، حديث 18/ 55: بحار الأنوار
  ».أَرْضِ الْفَلاَةِ 

  289: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايد در قرآن مى. اورده استاين پاداشى است كه براى هيچ كس تعريف نكرده و به چشم هيچ كس درني

  »1« »فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ «
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  .ام ام كه مقدار آن را در اين عالم به هيچ كس، حتى به پيغمبر و امامى نيز خبر نداده ها قرار داده چيزى را براى اين

  :پرسند وقتى مى. فرمايند ن چيزى است كه اميرالمؤمنين عليه السلام مىباز اين غير از آ

  :فرمايد مى »2« ها كجا هستند؟ اين

______________________________  
داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش  پس هيچ كس نمى«؛ 17): 32(سجده  -)1(

  ».اند اند، براى آنان پنهان داشته داده اعمالى كه همواره انجام مى

لا : ياأحمد، هل تعرف ما للزاهدين عندي؟ قال«، الباب الحادي عشر؛ 385: الجواهر السنية، كليات حديث قدسى -)2(
إنّ أدنى ما اعطي الزاهدين في الآخرة أن اعطيهم . يبعث الخلق و يناقشون للحساب و هم من ذلك آمنون: يا ربّ، قال

كلّها حتىّ يفتحوا أيّ باب شاؤوا، و لا أحجب عنهم وجهي و لأنعمنّهم بألوان التلذّذ من كلامي و   مفاتيح الجنان
باب تدخل عليهم الهدايا : و اذكرهم ما صنعوا و تعبوا في دار الدنيا، و افتح لهم أربعة أبواب) في مقعد صدق(لأجلسنّهم 

بلا صعوبة، و باب يطلّعون منه إلى النار فينظرون للظالمين   بكرة و عشيا من عندي، و باب ينظرون منه إليّ كيف شاؤوا
  ».كيف يعذّبون، و باب يدخل عليهم منه الوصائف و الحور العين

جابر بن عبد االله «؛ 10285: ، حديث55الى  48الآيات ) 54(، سورة القمر 522/ 5: البرهان في تفسير القرآن
من أحبك و تولاك أسكنه االله معنا ]  يا علي: [عليه و آله لعلي عليه السلام قال رسول االله صلى االله: ، قال)رضي االله عنه(

  ».»إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَ نَـهَرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ «ثم تلا رسول االله صلى االله عليه و آله . »في الجنة
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  »1« »دْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ فيِ مَقْعَدِ صِ «

  :فرمايد باز اين غير از آن چيزى است كه مى

  »2« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ «
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  براى ما روشن نيست كه چيست، جناّت»  جَنَّتيِ «اين : فرمود نه آن هشت đشت، بلكه đشت ويژه خودم كه امام مى
đشت خاصّ و ويژه خودم را، كه آيا đشت »  جَنَّتيِ «ها دارد، اما  فهميم كه خدا هشت đشت با همه نعمت را مى »3«

  تجلّى است؟

  .فهميم يا đشت ذات است؟ نمى

ها و منازل ديگر بروند و سلوك و سير ديگرى داشته باشند؟ و هنگام مردن چشم  حيف نيست مردم عمرى را در جاده
  .ها محروم كردى تو خود را از اين: همه درجات را نشان دهند و بگويندباز كنند كه 

   ارزش واقعى اسلام

  

  .»إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ «

اند، وقتى كعبه را بنا   اسلام در اينجا يعنى چه؟ جريان حضرت ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام كه در سوره بقره ذكر شده
   يوار كعبه تكيه دادند، در حالىكردند و هر دو به د

______________________________  
  ».در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا«؛ 55): 54(قمر  -)1(

  ».و در đشتم وارد شو«؛ 30): 89(فجر  -)2(

لْمَلِكُ فإَِنْ تُطِعْنيِ أَدْخَلْتُكَ جَنَّتيِ فيِ ياَ عِيسَى إِنَّ الْمُلْكَ ليِ وَ بِيَدِي وَ أنَاَ ا«؛ 21، باب 295/ 14: بحار الأنوار -)3(
  ».جِوَارِ الصَّالحِِينَ 

مٍ أنََّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله لمَِ سمُِّيَتِ الجْنََّةُ «؛ 157، حديث 23، باب 187/ 8: بحار الأنوار عَنْ يَزيِدَ بْنِ سَلاَّ
  ».خِيـَرَةٌ نقَِيَّةٌ وَ عِنْدَ اللَّهِ تَـعَالىَ ذكِْرهُُ مَرْضِيَّةٌ جَنَّةً قَالَ لأِنََّـهَا جَنِينَةٌ 
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كه حضرت ابراهيم عليه السلام از صد سال گذشته بود و حضرت اسماعيل عليه السلام نيز نوجوان بود، هر دو با گريه 
  :دست بلند كردند؛ چون دعاى انبيا به اين شكل بوده است

آيى  هر وقت به در خانه من مى! اى موسى »1« »لى من قلبك الخشوع و من بدنك الخضوع و من عينيك الدموع هب«
اين پدر و . اين حال انبيا عليهم السلام بود. خواهى دعا كنى، با دل خاشع، بدن خاكسار و دو چشم پرگريه بيا و مى

  :پسر نيز با اين حال به پروردگار گفتند

  »2« »لْنا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ رَبَّنا وَ اجْعَ «

اين اسلامى كه حضرت ابراهيم و اسماعيل . بگوييم تا تازه مسلمان شويم» اشهد ان لا اله الا االله«يعنى به ما توفيق بده كه 
  خواهند، چه اسلامى است؟ عليه السلام از خدا مى

   اقعىمفهوم و مصاديق اسلام و 

  

  .هاى خدا و تسليم كردن بدن به تمام عبادات تسليم باطن به تمام خواسته: اند اين اسلام را اهل تحقيق اين گونه معنا كرده

  :كند ظاهراً براى پيغمبر صلى االله عليه و آله تعريف مى. گويد اين داستان عجيب را جبرئيل مى

از دامن پدر تا فراق، عمق چاه . ا وقتى كه پادشاه مملكت شدمن جريان حضرت يوسف عليه السلام را دنبال كردم، ت
تاريك، گرفتار شدن به دست كاروان، فروخته شدن با قيمت كم، دچار شدن به آن زن مصرى، نه سال به زندان افتادن، 

  .بعد وزير دارايى شدن و بعد نيز پادشاه شدن

______________________________  
  .8778، حديث 30، باب 78/ 7: وسائل الشيعة -)1(

تسليم خود قرار ده، و نيز از دودمان ما امتى كه تسليم تو باشند ] با همه وجود[ما را ! پروردگارا«؛ 128): 2(بقره  -)2(
  ».پديد آر
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ند، من آن روز را روزى كه حضرت يوسف عليه السلام را بر سر تخت نشاندند و تاج شاهى بر سر ايشان گذاشت: گفت
به دور از چشم . اى پوشيد ديدم لباس سلطنت را درآورد و لباس كهنه پاره. نيز نگاه كردم، تا شب شد و به نيمه رسيد

مأموران از كاخ و شهر درآمد و به بيابان رفت، گودالى پيدا كرد، با تمام بدن روى خاك افتاد، صورتش را روى خاك  
  :گفت  گذاشت، بلند بلند گريه كرد و

  »1« »رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

تبعيضيه »  مِنَ الْمُلْكِ «در » من«در ادبيات عرب . اين حكومتى كه امروز به دست من سپردى، حكومت كوچكى است
علم رؤيا را نيز تو به من تعليم دادى، امشب در اين . اى را در اختيار من گذاشته است؛ يعنى گوشه كوچكى از حكومت

  »3« »تَـوَفَّنيِ مُسْلِماً وَ أَلحِْقْنيِ باِلصَّالحِِينَ « »2« :خواهم بيابان تك و تنها با گريه از تو مى

______________________________  
ها را به من  رمانروايى را به من عطا كردى و برخى از تعبير خوابتو بخشى از ف! پروردگارا«؛ 101): 12(يوسف  -)1(

  »!.ها و زمين اى پديد آورنده آسمان. آموختى

عْتُ أبَاَ «؛ 148، حديث 9، باب 320/ 12: ؛ بحار الأنوار199/ 2: تفسيرالعياشي -)2( عَنْ عَبَّاسِ بْنِ يَزيِدَ قاَلَ سمَِ
نَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله جَالِسٌ فيِ أَهْلِ بَـيْتِهِ إِذْ قَالَ أَحَبَّ يوُسُفُ أَنْ يَسْتـَوْثِقَ لنِـَفْسِهِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ ب ـَ  يـْ

قَالَ لَطِيفَينِْ وَ خَرجََ إِلىَ فَلاَةٍ مِنَ  أَوْ  قَالَ فَقِيلَ بمِاَ ذَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَمَّا عَزَلَ لَهُ عَزيِزُ مِصْرَ عَنْ مِصْرَ لبَِسَ ثَـوْبَـينِْ جَدِيدَيْنِ 
لَّمْتَنيِ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ فاطِرَ الأَْرْضِ فَصَلَّى ركََعَاتٍ فَـلَمَّا فَـرغََ رَفَعَ يَدَهُ إِلىَ السَّمَاءِ فَـقَالَ رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَ 

رَئيِلُ فَـقَالَ لَهُ ياَ يوُسُفُ مَا حَاجَتُكَ فَـقَالَ رَبِّ تَـوَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أنَْتَ وَلِ  نيْا وَ الآْخِرَةِ قَالَ فَـهَبَطَ إِليَْهِ جَبـْ فَّنيِ يِّي فيِ الدُّ
  ».مُسْلِماً وَ أَلحِْقْنيِ باِلصَّالحِِينَ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام خَشِيَ الْفِتنََ 

  ».باشم جانم را بگير، و به شايستگان مُلحقم كن] هاى تو فرمان[در حالى كه تسليم «؛ 101): 12(يوسف  -)3(

  293: عرفان در سوره يوسف، ص

  .عيبى در من نباشد. فرستى تا مرا ببرد، من نسبت به تو حالت تسليم داشته باشم روزى كه ملك الموت را مى

   مردن در حال اسلام
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اهل خدا، . ورزيدم عشق مى »1«  به آيت االله العظمى ميلانى. بود، به مشهد رفتم قبل از انقلاب، دوازدهم رجب، زمستان
چند دقيقه نشستم، ديگر به . سلام كردم. اند و مشغول مطالعه هستند رفتم، ديدم تنها نشسته. حال، دل و عرفان بود

  ؟روى كجا مى: دهيد بروم؟ پرسيدند اجازه مى: گفتم. خودم اجازه ندادم بيشتر بنشينم

______________________________  
آية اللّه العظمى آقاى حاج سيد محمدهادى حسينى ميلانى بن العلامة الحجة آية االله آقا سيدجعفر بن العلامه الورع  -)1(

آية االله آقا سيداحمد حسينى ميلانى از مراجع تقليد بزرگ و آيات عظام معاصر است در مشهد مقدس؛ معظم له در شب 
ماه محرم هزار و سيصد و سيزده قمرى در خاندان بزرگ علمى در نجف اشرف متولد شد و در مهد تربيت والد هفتم 

ماجدش كه داماد گرامى علامه فقيه آية االله العظمى حاج شيخ محمدحسن مامقانى بوده پرورش يافته است والد ماجدش 
اشرف و از شاگردان مرحوم آية االله العظمى آقا شيخ مرحوم آية االله آقا سيدجعفر حسينى از علماء جليل القدر نجف 

رفت و مردى بود كه در زمان خود به علم و تقوا شهرتى داشت قبل از اينكه مردم از فضائل  حسن مامقانى به شمار مى
اخلاقى و مقامات علمى آن بزرگوار برخوردار گردند در سن جوانى از دنيا رحلت نمود و در رواق شمالى مرقد مطهر 

  .حضرت موسى بن جعفر و جواد الائمه عليه السلام دفن شد

وى فرزند مرحوم آية االله سيداحمد حسينى ميلانى كه از شاگردان آية االله العظمى آقاشيخ محمدحسن صاحب كتاب جواهر 
  .و در آذربايجان مرجع تقليد و پناهگاه مسلمانان بود

بن ركن الاسلام آقا سيدعلى اكبر كه مورد علاقه مردم بودند بوده  مرحوم آقا سيداحمد فرزند حجة الاسلام آقا سيدمرتضى
و او فرزند آقا سيد اسد اللّه حسينى بود و اين دو بزرگوار ساكن قصبه ميلان بودند و پدران بزرگوار آنان از شرفاء سادات 

ن متوجه به آن سامان شده و پدر بزرگوار آقا سيد اسداللة به حسب تقاضاى اهالى آذربايجا. شد مدينه طيبة محسوب مى
  .باشند مرقد او هم اكنون زيارتگاه عموم مى. در آنجا از دنيا رفت
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  .روم هر كجا شما بفرماييد، من مى. چشم: گفتم. به مسافرخانه نرو: فرمودند. مسافرخانه: گفتم

ه السلام خريدار ندارد، اما شما كه مسافر هستيد و از راه ما كه مقيم مشهديم، خيلى حرف ما نزد حضرت رضا علي: فرمود
  :خوانيد در زيارتش مى. دهد دور آمديد، حرف شما را زودتر گوش مى
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خدايا من از  »1« »اللهم اليك صمدتُ من ارضى و قطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبّنى و لا تردّنى بغير قضاء حوائجى«
. به نيت و نيابت من از اينجا به حرم برو، براى خودت نرو: فرمود. ست خالى رد نكنام، مرا نااميد و د راه دور آمده

برو . روم من از اين اتاق به نيابت محمدهادى ميلانى به حرم حضرت رضا عليه السلام مى! خدايا: همين جا نيت كن، بگو
: بگو. عا كن، بعد به مسافرخانه برووقتى زيارت تمام شد، فقط يك د. زيارت بخوان، بعد از زيارت، دعا مستجاب است

  .همين. نزد خدا شفاعت كنيد كه محمد هادى ميلانى مسلمان بميرد! يابن رسول االله

   معناى مسلمان مردن

  

فهميدم يعنى چه؟ يعنى هنگام مردن دل از خدا  معنى اين مسلمان را آن وقت نمى. من كه مانند كوه برايم سنگين بود
  .برى؟ تسليم خدا بميرم چرا مرا مى: فرزند، همسر، مقام و چيزهاى ديگر ببندد و بعد بگويد برندارند و چشم به پول،

  :همين ناله. ها گاهى چقدر زيباست هاى هنگام مردن بعضى ناله

______________________________  
أَرْضِي وَ قَطَعْتُ الْبِلاَدَ رَجَاءَ رَحمْتَِكَ فَلاَ تخُيَِّبْنيِ اللَّهُمَّ إِليَْكَ صَمَدْتُ مِنْ «، الباب الثاني و المائة؛ 311: كامل الزيارات  -)1(

  ».آلِه وَ لاَتَـرُدَّنيِ بِغَيرِْ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ ارْحَمْ تَـقَلُّبيِ عَلَى قَـبرِْ ابْنِ أَخِي رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ 
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  :ديگرى نيز كه هميشه در گوش ما باقى و آشناست ناله »1« »فزت و ربّ الكعبة«

  .اين مسلمانى و معنى تسليم است »2« »الهى رضاً بقضاءك صبراً على بلائك«

در فكرم گذشت، وقتى دوباره به مشهد رفتم، از خانواده ايشان . اند من به ēران برگشتم و شنيدم كه ايشان مرحوم شده
به مردن سالم داشت، چگونه رحلت كردند؟ به منزل ايشان رفتم و به فرزند ايشان  بپرسم كه ايشان با آن حرصى كه نسبت 

سه روز در بيهوشى بود و چشمش را باز : ايشان گريه كرد و گفت. چگونگى رحلت ايشان را براى من بگوييد: گفتم
ما را . د انسان سالم شددانستيم كه روز رحلت ايشان است؛ چون مانن آن روزى كه چشمش را باز كرد، ما نمى. كرد نمى

: گفتم. روضه گودال قتلگاه را بخوان: فرمود. كنار بستر ايشان نشستم. جلو بيا! محمد على: نگاه كرد و به من فرمود
  .چشم آقا
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  اين من و اين ذكر يارب ياربم
 

  هاى زينبم اين من و اين ناله

  اين من و اين ساربان اين شمر دون
 

  خون اين تن عريان ميان خاك و

  

  :اين مرگ مسلمانى است. وقتى خواندم، به Ēناى صورتش اشك ريخت و از دنيا رفت

  »3« »تَـوَفَّنيِ مُسْلِماً «

______________________________  
  .127، باب 239/ 42: بحار الأنوار -)1(

  .104: الفضائل و الرذائل -)2(

  ».باشم جانم راى بگير] هاى توفرمان [در حالى كه تسليم «؛ 101): 12(يوسف  -)3(
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  تسليم كامل فرامين خدا

  

   در عبادات - 1

  :اين حرف حضرت يوسف عليه السلام است

الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِريِنَ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانتِِينَ وَ الْقانتِاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ «
قِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الحْ  افِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَ الحْافِظاتِ الصَّابِراتِ وَ الخْاشِعِينَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّ

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّ    »1« »هُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً وَ الذَّ
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همه اوامر تو را قبول دارم؛ نماز ! اين تازه منزل اول؛ يعنى تسليم بودن باطن به اوامر و نواهى پروردگار است كه اى محبوبم
اعمال من . يرمگ بينى كه روزه مى مى. خوانم؛ چون نماز مناجات، عشق، راز و نياز و دست زدن به دامن لطف تو است مى

  .شود قابلى ندارد، اما ارزش آن براى اين است كه امر تو اطاعت مى

اگر به تو در معيشت سخت گرفتم، به مصلحت و علتى : گويد شود، خدا به او مى گيرد و گرسنه مى وقتى انسان روزه مى
  .هم نيستتوانى بخورى، اما اگر يك وعده غذا نباشد، براى تو م است، پس گلايه نكن؛ چون مى

______________________________  
مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان «؛ 35): 33(احزاب  -)1(

پيشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و  عبادت
هاى جنسى، و مردان و زنانى كه بسيار ياد خدا  دار، و مردان و زنان حفظ كننده خود از پليدى زنان روزهمردان و 

  ».كنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است مى
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   در مال و جان - 2

  :بايد خمس بدهيد؛ چون پول براى شما نيست

  »1« »وَ الأَْرْضِ وَ للَِّهِ مُلْكُ السَّماواتِ «

شود،  اى كه در مقابل ثروت دنيا، پر كاهى نمى مقدارى مال در مقابل ما گذاشته. مالك تو هستى، ما نيز امينِ تو هستيم
  اى از آن را به عنوان خمس بده، تو تمامش را بخواه، پول چيست؟ گويى ذره حال مى

  جانش چه باشد كه نثار قدم يار كنم
 

 سر و پايى دارد هر بىاين متاعى است كه 

  

  براى چه و براى كه بدهم؟ به قول حافظ؛: جان و مال چيست كه دلم را بگيرد و بگويم
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  اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست
 

 «2»  روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم

  

   رهاشدگان از بند اسارت شكم

  

  »3« »مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً حُبِّهِ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«

هر روز . زمان حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام، يك سال تمام، به دل ايشان افتاده بود كه جگر گوسفندى را بخرد و بخورد
دهيم، اگر نه، تو ما را اذيت  گيريم و به تو مى ما كه با هم رفيق هستيم، هر وقت شد، جگر مى: گفت به شكم مى

   اين. كنى نمى

______________________________  
  ».ها و زمين فقط در سيطره خداست و مالكيّت و فرمانروايى آسمان«؛ 189): 3(آل عمران  -)1(

  .حافظ شيرازى -)2(

كنيم و انتظار هيچ پاداش و  ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[« ؛ 9): 76(انسان  -)3(
  ».ا از شما نداريمسپاسى ر 
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اگر كسى در بند شكم نباشد، . كنند؛ چون صاحب آĔا در اسارت شكم هستند هايى كه صاحبانش را اذيت مى شكم
  .شود اذيت نمى

ام،  من يك سال است كه هوس جگر كرده! حسن جان: بعد از يك سال، امام مجتبى عليه السلام را صدا كردند و فرمودند
خواست غذاى  ها على عليه السلام مى خواستند جشن بگيرند؛ چون بعد از سال خواهران و برادران مى. برو بخر و بياور

  .اى بخورد خوشمزه
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خواهد  كنند كه پدر مى همه آن طرف ايستاده و نگاه مى. جگر را خريدند، پختند و آوردند و مقابل حضرت گذاشتند
در اين محل ! حسن جان: ا بالا گرفت و جگر را نگاه كرد و نان را روى آن گذاشت، فرموداى از نان ر  تكه. جگر بخورد

والسلام عليكم و  »1« .پس اين جگر را بردار و به آĔا بده: بله، فرمود: كسى هست كه نتواند جگر بخرد؟ عرض كرد
   رحمة االله و بركاته

______________________________  
ان امير المؤمنين عليه السلام اشتهى كبدا مشوية «؛ 454/ 2: ؛ داستان از سفينة البحار348 /21: تفسير نمونه -)1(

على خبز لينه فاقام حولا يشتهيها، ذكر ذلك للحسن عليه السلام و هو صائم يوما من الايام فصنعها له فلما اراد ان يفطر 
أَذْهَبْتُمْ طيَِّباتِكُمْ فيِ حَياتِكُمُ الدُّنيْا وَ : تقرأ صحيفتنا غدا احملها اليه، لا! يا بنى: قرđا اليه، فوقف سائل بالباب، فقال

  ».اسْتَمْتـَعْتُمْ đِا
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   نتايج سير الى اللهّ 15

   شروط طى منازل دهگانه

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 
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   لّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و ص

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند كه از ابتداى زندگى انسان در كره خاك تا كنون، با توجه به اين كه  كتاب خدا براى سلوك، ده منزل را بيان مى
ت بالاى معنوى، الهى و فرهنگ حضرت حق، فرهنگ واحدى بوده است، هر انسانى، مرد يا زن با طى اين منازل به درجا

  .انسانى رسيده است

  وجود مبارك حضرت باقر العلوم عليه السلام در روايتى، حضرت ابراهيم عليه السلام و كمالات ايشان را در تفسير آيه؛
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  »1« »إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتمََّهُنَّ قالَ إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً   وَ إِذِ ابْـتَلى«

  »2« .اند هاى الهى بيان فرموده اند و اين ده مورد را به عنوان كلمات خدا و آزمايش تعريف فرموده

______________________________  
آزمايش كرد، پس ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و «؛ 124): 2(بقره  -)1(

من تو را براى همه مردم پيشوا و : فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[انجام رسانيد، پروردگارش او همه را به طور كامل به 
  ».امام قرار دادم

وَ «): 124: البقره(عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية «؛ 285/ 1): ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  -)2(
عشر، ست في الإنسان، و أربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة، و : قال»  ماتٍ فأََتمََّهُنَ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِ   إِذِ ابْـتَلى

هؤلاء الثلاثة واحدة، و تقليم الأظفار و قص الشارب و السواك و غسل يوم : نتف الإبط و الختان، و كان ابن هبيرة يقول
و قال داود بن أبي هند . سعي بين الصفا و المروة و رمي الجمار و الإفاضةالطواف و ال: الجمعة، و الأربعة التي في المشاعر
وَ إِذِ ابْـتَلى إِبْراهِيمَ ربَُّهُ : ما ابتلي đذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم، قال اللّه تعالى: عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال

الإسلام ثلاثون سهما منها عشر آيات في : لى اللّه إبراهيم đن فأتمهن؟ قالو ما الكلمات التي ابت: بِكَلِماتٍ فأََتمََّهُنَّ قلت له
سَأَلَ  و) 1: المؤمنون(  قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  :إلى آخر الآية، و عشر آيات في أول سورة) 211: التوبة(  التَّائبُِونَ الْعابِدُونَ  براءة

إلى آخر الآية ) 53: الأحزاب(  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ  :ات في الأحزابو عشر آي) 1: المعارج(  سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ 
  »).7: النجم(  وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفىَّ  :فأتمهن كلهن فكتبت له براءة، قال اللّه
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اى اين منازل  هر كسى در هر دوره. نيستند ها و درجات اختصاصى اين كمالات، ارزش: خواهند بفرمايند در حقيقت مى
در دنيا به كيفيتى و در آخرت نيز به كيفيتى ديگر به آن درجات . رسد را طى كرده باشد، به اين درجات و كمالات مى

  .خواهد رسيد

   اسلام: منزل اول
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است كه اين اسلامى كه در اين همه ده منزل در آيه سى و پنج سوره مباركه احزاب آمده . اولين منزل؛ منزل اسلام است
هاى  هاى حضرت حق و آماده كردن بدن براى اجراى خواسته آيه مطرح شده، عبارت است از تسليم قلب به همه خواسته

  .شوند منظور از اين اسلام، گفتن شهادتين نيست، كه كافر و مشرك نيز مسلمان مى. او

نوه با كرامت . هيم عليه السلام با طىّ اين ده منزل، ابراهيم خليل شدحضرت ابرا: فرمايند وقتى امام باقر عليه السلام مى
  او؛ حضرت يوسف عليه السلام نيز با طىّ همين ده منزل، برابر با

  303: عرفان در سوره يوسف، ص

هاى  البته به تعبير قرآن مجيد، براى تسليم شدن قلب، عرفان به خواسته. ظرفيت، استعداد و سعه وجودى خود، يوسف شد
  .حضرت حق بايد با مطالعه يا شنيدن تحصيل شود

  »1« »لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ   إِنَّ فيِ ذلِكَ لَذكِْرى«

ها را براى اجراى  هاى خدا، بدن امثال سلمان، ابوذر، مقداد و عمار، از راه شنيدن، انصاف دادن، دل دادن به خواسته
هاى خدا آماده كردند و قرآن مجيد اين اسلام را در ارتباط با حضرت يوسف عليه السلام اعلام كرده است كه او  خواسته

  .از چنين اسلامى كامل و جامع برخوردار است

   ايمان: منزل دوم

  

يعنى انسانى كه از مؤمن؛ : فرمايند مى. اينجا اهل تحقيق و خدا، مطالب بسيار با ارزشى دارند. منزل دوم؛ منزل ايمان است
اول بايد او خود را به باور برساند و نسبت به حقايق . راه درك قرآن، تفكر در صنعت و آفرينش خدا به باور رسيده است

  .شك نداشته باشد

  :خوانيم در سوره حجرات مى

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتابوُا «  »وَ جاهَدُوا بِأَمْوالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئِكَ هُمُ الصَّادِقوُنَ إِنمَّ
»2«  
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______________________________  
ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عبرتى است براى كسى كه نيروى تعقّل دارد، يا با  بى«؛ 37): 50(ق  -)1(

  ».هاى خود باشد دهد در حالى كه حاضر به شنيدن و فراگيرى شنيده گوش فرا مى] به سرگذشت ها[تأمل و دقت 

در حقّانيّت آنچه به [اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده مؤمنان فقط كسانى«؛ 15): 49(حجرات  -)2(
اهل صدق ] در گفتار و كردار[د؛ اينان ان شك ننموده و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد كرده] اند آن ايمان آورده

  ».اند و راستى
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با قلب خود اين . دهد، قرآن است ترين و مفيدترين منبعى كه به انسان اين باور را مى عالى. اى و حقيقى است باورى ريشه
  .قرآن، وحى خداست. آيه قرآن را دقت كنيد، نه با گوش

  »1« »قُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُـفَرِّ آمَنَ الرَّسُولُ «

   درمان شك و ترديد در منزل دوم

  

اين قرآن وحى نباشد و ساخت بشر باشد، اين شايد : گويد اگر كسى در وحى بودن قرآن ترديد و شك دارد، به خود مى
اى  عيبى ندارد، بلكه اين ترديد و شك خوب است؛ چون پلهّ. شك و ترديد در اولين مرحله، نه گناه دارد و نه معصيت

  .براى عبور و رسيدن به يقين است

  اى است كه در آيه »2« .كافى است شما شك و ترديد را با همين آيه معالجه كنيد

______________________________  
پيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، ايمان آورده، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان «؛ 285): 2(بقره  -)1(

ما ميان هيچ يك از پيامبران او فرق :] و بر اساس ايمان استوارشان گفتند[اند  ها و پيامبرانش، ايمان آورده و كتاب
  ».يمگذار  نمى
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عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ فِيهِ «؛ 7، 6، 5، كتاب فَضْلِ الْقُرْآنِ، حديث 600/ 2: الكافي -)2(
حَيَاةُ قَـلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يمَْشِي الْمُسْتَنِيرُ فيِ  مَنَارُ الهْدَُى وَ مَصَابيِحُ الدُّجَى فَـلْيَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ يَـفْتَحُ للِضِّيَاءِ نَظَرَهُ فإَِنَّ التَّـفَكُّرَ 

  ».الظُّلُمَاتِ باِلنُّورِ 

يلَةَ قَالَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَ فيِ وَصِيَّةِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَصْ « حَابهَُ اعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ هُدَى عَنْ أَبيِ جمَِ
  ».نَّـهَارِ وَ نوُرُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَ فَاقَةٍ ال

هِ فَـقَالَ صلى االله عليه و عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ شَكَا رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَجَعاً فيِ صَدْرِ «
  ».وَ شِفاءٌ لِما فيِ الصُّدُورِ   رْآنِ فإَِنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ آله اسْتَشْفِ باِلْقُ 
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  :اند سلمان، ابوذر و مقداد نيز يقين و ايمان را از همين جا آورده. درخشد هزار و چهار صد سال، در پيشانى قرآن مى

نْسُ وَ الجِْنُّ «   »1« »أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتوُنَ بمِثِْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً   عَلىقُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  :ها و جنّيان علنى اعلام كن به تمام انسان

  .توانيد اگر همه جمع شويد، تا مانند اين قرآن را بياوريد، نمى

ت بلكه كار بشرى است كه هزار و چهارصد سال قبل نه دانشگاه، نه سواد و اگر ترديد كرديد كه اين قرآن كار خدا نيس
نه هنر قرآن آوردن داشت، اما اكنون كه كل جهان را دانشگاه، هنر و علم پر كرده است، به اعماق دريا، ماه، مريخ و 

ها، اين الف تا ياء را كه بيست و  ها، اينترنت ايد، همه ابزارها در اختيار شما هست؛ كامپيوترها، سايت بالاتر از آن رفته
توانيد  خواهيد بدهيد، تا اين حروف را تركيب كند و مانند قرآن را بياورد، نمى هشت حرف است، به هر دستگاهى كه مى

آن توانيد مانند قرآن را بياوريد، وحى بودن قر  مانند آن را بياوريد حتى اگر همه شما در اين زمينه، پشتيبان همديگر باشيد نمى
حال كه وحى بودن قرآن ثابت شد، پروردگار خود، قيامت، فرشتگان، انبيا عليهم السلام و احكام حلال . شود ثابت مى

براى اطمينان دل به حقايق، چه . كند ها يقين پيدا مى كند، در نتيجه انسان به اين و حرام آن را در آيات زيادى بيان مى
  منبعى بالاتر از قرآن وجود دارد؟
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______________________________  
توانند مانندش را  كه مانند اين قرآن را بياورند، نمى«قطعاً اگر جنّ و انس گرد آيند؛ : بگو«؛ 88): 17(اسراء  -)1(

  ».توانند كه مانندش را بياورند، و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند نمى. بياورند
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   تجلى خدا در قرآن

  

شود، ولى چون به  Ĕايت است، ماده و جسم نيست و با چشم ديده نمى چون خدا بى: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  :بندگانش علاقه داشت كه او را ببينند

. ايد ها و حلال و حرام خدا را ديده بينيد، خدا، قيامت، خواسته وقتى قرآن را مى. در قرآن جلوه كرد »1« »تجُلى بالتنزيل«
  براى ايمان، چه منبعى بالاتر از قرآن هست؟

   يافتن خدا با تفكر در طبيعت

  

  :بينيد، ايمان پيدا كنيد و ببينيد وقتى طبيعت را مى

  »2« »إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ «

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَ فَلا «   .»3« »يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

ذِي مِنَ الجِْبالِ بُـيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَـعْرشُِونَ   وَ أَوْحى« ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ * رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ
   رَبِّكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ 
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______________________________  
وَ أَخَذُوا يمَيِناً «، و من خطبة له عليه السلام يومي فيها إلى الملاحم و يصف فئة من أهل الضلال؛ 150: البلاغة Ĕج -)1(

ءُ بِهِ الْغَدُ فَكَمْ  مُرْصَدٌ وَ لاَتَسْتَبْطِئُوا مَا يجَِيوَ شمِاَلاً ظَعْناً فيِ مَسَالِكِ الْغَيِّ وَ تَـركْاً لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ فَلاَ تَسْتـَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ 
تجُْلَى باِلتَّـنْزيِلِ أبَْصَارُهُمْ وَ يُـرْمَى باِلتَّـفْسِيرِ فيِ ... مِنْ مُسْتـَعْجِلٍ بمِاَ إِنْ أدَْركََهُ وَدَّ أنََّهُ لمَْ يدُْركِْهُ وَ مَا أقَـْرَبَ الْيـَوْمَ مِنْ تَـبَاشِيرِ غَدٍ 

  ».عِهِمْ وَ يُـغْبـَقُونَ كَأْسَ الحِْكْمَةِ بَـعْدَ الصَّبُوحمَسَامِ 

بر توحيد، [هايى  ها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه يقيناً در آفرينش آسمان«؛ 190): 3(آل عمران  -)2(
  ».براى خردمندان است] ربوبيّت و قدرت خدا

  »كه چگونه آفريده شده؟نگرند   آيا با تأمل به شتر نمى«؛ 17): 88(غاشيه  -)3(

  307: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »بُطُوĔِا شَرابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوانهُُ فِيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

هاى گل  ام كه شيره هاى گذاشت قدرت مرا خواهيد ديد كه در اين حيوان كوچك چه كارخانه! را ببينيد »2« زنبور: فرمايد مى
خورد، پيله سپيد  يا كرم ابريشم را ببين، برگ سبز تلخ درخت توت را مى. كند ترين ماده غذايى عالم تبديل مى را به عالى

اين كارخانه ابريشم سازى و رنگرزى در كجاى وجود اين  . دهد تحويل شما مى »3« ابريشم را كه đترين نخ در عالم است،
خورد، بايد نخ سبز بيرون دهد، اما ابريشم سفيد از كجا سفيد است؟ اين رنگرزى از   برگ سبز مى كرم است؟ وقتى كه

  كجاست؟

______________________________  
]  هايى از دار بست[ها و درختان و آنچه  و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه«؛ 69 -68): 16(نحل  -)1(

هاى پروردگارت   ها بخور، پس در راه آن گاه از همه محصولات و ميوه.* هايى برگير د، براى خود خانهافرازن بر مى]  مردم[كه 
آيد كه در آن  هاى گوناگون بيرون مى نوشيدنى با رنگ]  شهدى[برو؛ از شكم آĔا ] به سوى كندو[كه براى تو هموار شده 
ست براى مردمى كه ] ر قدرت، لطف و رحمت خداب[اى  نشانه]  حقيقت[قطعاً در اين . درمانى براى مردم است

  ».انديشند مى
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عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ «؛ 15319، كراهة ضرب الدابة على وجهها، حديث 10، باب 483/ 11: وسائل الشيعة -)2(
آله عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبـَهَائِمِ وَ نَـهَى عَنْ  عَنْ آباَئهِِ عليه السلام فيِ حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و

  ».قَـتْلِ النَّحْلِ وَ نَـهَى عَنِ الْوَسْمِ فيِ وُجُوهِ الْبـَهَائِمِ 

باَبُ كُلُّهُ فيِ النَّارِ إِلاَّ النَّحْل«؛ 10، باب 234/ 61: بحار الأنوار   ».أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ الذُّ

أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ تَأْكُلُ طيَِّباً وَ تَضَعُ طَيِّباً وَقَـعَتْ «؛ 10، باب 238/ 61: ربحار الأنوا
  ».فَـلَمْ تَكْسِرْ وَ لمَْ تَـفْسُدْ 

ستة أشياء مطعوم و مشروب قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنما الدنيا «؛ 140/ 1: مجموعة ورام -)3(
و ملبوس و مركوب و منكوح و مشموم فأشرف المطعومات العسل و هي مذقة ذبابة و أشرف المشروبات الماء يستوي فيه 

  ».البر و الفاجر و أشرف الملبوسات الحرير و هو نسج دودة و أشرف المركوبات الخيل

  308: عرفان در سوره يوسف، ص

تر است، ولى همان تار نازك، از  تارش از موى بدن شما نازك »1« تند، وقتى با لعاب دهانش تار مىيا عنكبوت را ببينيد كه 
  .پانصد تار تنيده شده به وجود آمده است

  اين كارخانه ريسندگى در كجاى بدن عنكبوت است؟ آيا باز به من ايمان نداريد؟

  ها را چه كسى درست كرده است؟ پس اين

   سىخودشناسى مقدمه خداشنا

  

بينى كه روزى نطفه بدبوىِ نجس بودى كه از دستگاه پست بدن پدر وارد دستگاه پست بدن مادر شد و  چرا خودت را نمى
با اين همه صنعتى كه در وجود . انسانى زيبا، آراسته، معتدل و تصفيه شده. من آن نطفه را به انسانى مانند تو تبديل كردم

  .ام ه من ظهور دادهام، از نطفه بوده ك تو به كار برده
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به قدرى حضرت يوسف عليه السلام خدا را زيبا باور داشت كه مناجات در دل چاه در سنّ دوازده . ايمان؛ يعنى باور
  .سالگى، به قدرى زيباست كه در قرآن آمده است

دهم  كّن مىدر آينده به تو تم »2« :وقتى مناجات ايشان تمام شد، خدا با حضرت يوسف عليه السلام حرف زد و گفت
  .كنم كه تو را نشناسند و روزى برادرهاى تو را ذليل مى

  .دارم بعدها پرده را برمى

  آن قدر باور داشت كه از مردن، تنهايى، در به درى و گم شدن، نترسيد و نا اميد

______________________________  
العنكبوت دويبة تنسج في الهواء و : قال الدميري«؛ ، عموم أحوال الحيوان و أصنافها1، باب 79/ 61: بحار الأنوار -)1(

جمعها عناكب و الذكر عنكب و وزنه فعللوت و هي قصار الأرجل كبار العيون للواحد ثمانية أرجل و ست أعين فإذا أراد 
اء قال أفلاطون أحرص الأشي. صيد الذباب لطأ بالأرض و سكن إلى أطرافه و جمع نفسه ثم وثب على الذباب فلا يخطئه

  ».الذباب و أقنع الأشياء العنكبوت فجعل االله رزق أقنع الأشياء أحرص الأشياء

أمَْرهِِ وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا   وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ وَ لِنُـعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَْحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى« -)2(
  )21 :يوسف(»  يَـعْلَمُونَ 

  309: عرفان در سوره يوسف، ص

  .و دلسرد نشد

   يابندگان حقيقت و باوركنندگان حقيقى

  

  .زند ها را در حدّ خود كنار مى شود و قدرت ايمان پرده گاهى ايمان قوى مى

  :دارد، فرمودندپيامبر صلى االله عليه و آله بعد از نماز صبح، به مردم رو كرده، جوانى را ديدند كه حالى غير از حال ديگران 

  »كيف أصبحتَ «
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  :حال تو چگونه است؟ عرض كرد

  »أصبحتُ يا رسول اللَّه موقناً «

نزد : نشانه آن چيست؟ عرض كرد: تا اين را گفت، حضرت صلى االله عليه و آله فرمودند. ام در نقطه باور واقعى قرار گرفته
  .ت هستمام و راح به اين دنيا دل نداده. ريزه مساوى است من طلا با سنگ

شايد منظورش . بينم مى: نگفت. شنوم đترين علامت يقين من اين كه صداى شادى اهلِ đشت و ناله اهل جهنم را مى
  باز هم بگويم؟. دهم كه كدام صدا đشتى است و كدام جهنمى اين بوده است كه در بين صداى مردم تشخيص مى

  .شتر نگونه، از اين بي: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند

بعد پيامبر صلى االله عليه و آله به مردم رو  . چون دنيا جاى آبرودارى است و هيچ كس حق ندارد آبروى كسى را ببرد
  :كردند و فرمودند

  »1« »هذا عبدٌ نوّر االله قلبه بالايمان«

______________________________  
عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ « ؛2، باب حقيقة الإيمان و اليقين، حديث 53/ 2: الكافي -)1( قاَلَ سمَِ

مُصْفَراًّ لَوْنهُُ قَدْ نحَِفَ صلى االله عليه و آله صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ فَـنَظَرَ إِلىَ شَابٍّ فيِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يخَْفِقُ وَ يَـهْوِي بِرَأْسِهِ 
نَاهُ فيِ رَأْسِهِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله كَيْفَ أَصْبَحْتَ ياَ فُلاَنُ قَالَ أَصْبَحْتُ ياَ رَ  جِسْمُهُ وَ غَارَتْ  سُولَ اللَّهِ عَيـْ

قِيقَةُ يقَِينِكَ فَـقَالَ إِنَّ يقَِينيِ ياَ رَسُولَ مُوقِناً فَـعَجِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مِنْ قَـوْلِهِ وَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ يَقِينٍ حَقِيقَةً فَمَا حَ 
نْـيَا وَ مَا فِيهَا  حَتىَّ كَأَنيِّ أنَْظرُُ إِلىَ عَرْشِ رَبيِّ وَ قَدْ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَحْزَنَنيِ وَ أَسْهَرَ ليَْلِي وَ أَظْمَأَ هَوَاجِرِي فَـعَزَفَتْ نَـفْسِي عَنِ الدُّ

عَارَفوُنَ وَ عَلَى الأَْراَئِكِ شِرَ الخَْلاَئِقُ لِذَلِكَ وَ أنَاَ فِيهِمْ وَ كَأَنيِّ أنَْظُرُ إِلىَ أَهْلِ الجْنََّةِ يَـتـَنَـعَّمُونَ فيِ الجْنََّةِ وَ يَـت ـَنُصِبَ لِلْحِسَابِ وَ حُ 
وَ كَأَنيِّ الآْنَ أَسمَْعُ زَفِيرَ النَّارِ يَدُورُ فيِ مَسَامِعِي فَـقَالَ رَسُولُ  مُتَّكِئُونَ وَ كَأَنيِّ أنَْظُرُ إِلىَ أهَْلِ النَّارِ وَ هُمْ فِيهَا مُعَذَّبوُنَ مُصْطَرخُِونَ 

يماَنِ ثمَُّ قَالَ لَهُ الْزَمْ مَا أنَْتَ عَلَيْهِ فَـقَالَ الشَّا اللَّهِ  هِ أَنْ أرُْزَقَ بُّ ادعُْ اللَّهَ ليِ ياَ رَسُولَ اللَّ لأَِصْحَابِهِ هَذَا عَبْدٌ نَـوَّرَ اللَّهُ قَـلْبَهُ باِلإِْ
 صلى االله عليه و آله الشَّهَادَةَ مَعَكَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـلَمْ يَـلْبَثْ أَنْ خَرجََ فيِ بَـعْضِ غَزَوَاتِ النَّبيِِّ 

  ».فَاسْتُشْهِدَ بَـعْدَ تِسْعَةِ نَـفَرٍ وَ كَانَ هُوَ الْعَاشِرَ 

  310: عرفان در سوره يوسف، ص
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  .بيت عليهم السلام را به درون وجود كشيد شود؛ يعنى بايد قرآن و فرهنگ اهل گرايى ميسّر مى ايمان با درون

   گرايى گرايى و برون مفهوم درون

  

شود؟ تا جايى كه انسان  تا كجا كم مى. شود گرايى كم مى گرايى زياد شود، اشتغال به برون هر چه اشتغال به اين درون
گرايى  برون. عكس آن نيز هست. رسد باس، مسكن، خوراك، مركب و شهوت، به نقطه قناعت مىنسبت به بدن، ل

  .گرايى كاسته خواهد شد تر شود، از درون نسبت به طبيعت و ابزار مادى هر چه اضافه

. به شده استبراى ما نيز تجر . كند گرايى موج پيدا كند، انسان شروع به فاصله گرفتن از كنار حق و انسانيت مى اگر برون
  .شود انس نسبت به خدا كم مى. شود شود و كسالت در عبادت زياد مى حال، گريه و شوق عبادت كم مى

  .شود گرايى و دورى زياد شود، فاصله پيدا كرده، رابطه قطع مى اگر موج اين برون

  رود با فاصله گرفتن از درون گرايى و دورى از خدا و انسانيت، به طرف حيوانيت مى

  311: ن در سوره يوسف، صعرفا

  :فرمايد رسد كه خدا مى و به آنجايى مى

نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا أوُلئِكَ كَالأَْ «
  »1« »الْغافِلُونَ 

غرق در باور، يقين و قناعت است؛ يعنى اگر . ورزد گرا نيست، درون او درونى است كه به خدا عشق مى ناما وقتى برو 
گردن ما، گردن افسار انداختن . »برو اين دام بر مرغ دگر نه«: گويد ترين ثروت را در كمال نياز به او ارائه كنند، مى فراوان

  :تو نيست، بلكه

  اى بر گردنم افكنده دوست رشته
 

  كشد هر جا كه خاطرخواه اوست مى
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   گرايى حضرت يوسف عليه السلام درون

  

تا اسم زندان را برد، اشك حضرت . اندازم يا كام دل مرا برآور يا تو را در زندان مى: به حضرت يوسف عليه السلام گفت
  :يوسف عليه السلام ريخت و به پروردگار رو كرد، عرضه داشت

  »2« »السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ قالَ رَبِّ «

در زندان را باز كن كه در زندان با تو بودن، đشت است، اما . تر است زندان براى من از دعوت اين زن محبوب! خدايا
   گرايى اين درون. تو بودن دوزخ در اين كاخ، بى

______________________________  
يابند، و چشمانى است   در نمى] معارف الهى را[هايى است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[« ؛ 179): 3(اعراف  -)1(

] سخن خدا و پيامبران را[هايى است كه به وسيله آن  بينند، و گوش نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[كه توسط آن 
  ».اند]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  كه بىترند؛ اينانند   شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه نمى

تر است از عملى كه مرا به آن  زندان نزد من محبوب! پروردگارا: يوسف عليه السلام گفت«؛ 32): 12(يوسف  -)2(
  ».خوانند مى

  312: عرفان در سوره يوسف، ص

  .شود و به هيچ حرامى آلوده نمى. شود است كه از برون قطع مى

   خير در معبود واقعىيافتن تمام 

  

وقتى در زندان با . حضرت يوسف عليه السلام درون گراى عظيمى بود كه از همه نواحى افق وجودش خدا طلوع داشت
  :زندانيان بحث كرد، گفت

  »1« »أَ أَرْبابٌ مُتـَفَرِّقوُنَ خَيـْرٌ أمَِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ «
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  كنم؟  در غير خدا چه خيرى هست كه من به او رو

در معبودهاى شما چه خيرى هست، بگوييد تا من به اين معبودها رو  : حضرت ابراهيم عليه السلام به تمام نمروديان گفت
  .كنم

  »2« »من أين لى الخير و لا يوجد الا من عندك و من أين لى النجاة فلاتستطاع الاّ بك«

   شرح حالى از شيخ على اكبر الهيان

  

هايش را  ام، ولى خواهرزاده مشكل است، اما قبرى در قم است كه من صاحب آن را نديدهاين قضيه مقدارى باورش 
بود كه شصت سال در  »3«  هايش وجود مبارك مرحوم آيت االله حاج شيخ مجتبى قزوينى يكى از خواهرزاده. شناختم مى

  .هاى معارف قرآن را در شش جلد نوشت ترين كتاب مشهد محور علم بود و يكى از عظيم

   مرحوم آيت. دانم از او چه تعبيرى كنم نمى. آن مرد دايى حاج شيخ مجتبى بود

______________________________  
  »آيا معبودان متعدد و متفرق đتر است يا خداى يگانه مقتدر؟«؛ 39): 12(يوسف  -)1(

  .، فصل فيما نذكره مما يختص باليوم الرابع عشر39/ 95: بحار الأنوار -)2(

  .آمده است 16شرح حال آيت اللّه شيخ مجتبى قزوينى در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن جلسه  -)3(

  313: عرفان در سوره يوسف، ص

خيلى كم . گرايى، اين مرد در چه افقى بود داند نسبت به درون خدا مى. نام داشت »1«  االله حاج شيخ على اكبر الهيان
انداختند سينى گوشت با نان را روى  ها را مى ترين سفره كرد، كه ساده بول مىدعوتى را ق. كرد دعوت كسى را قبول مى

را گفت، تكه نانى برداشت و دست خود را طرف گوشت دراز كرد، بعد نان را » بسم االله«سفره گذاشته بودند، ايشان 
ى نشده است، حرام ذبح شرع! اكبر: از لاى گوشت صدا بلند شد: خوريد؟ گفت چرا نمى: گفتند. انداخت و نخورد

  .است، نخور
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  جان گرفتن ملك الموت از كافر

  

اند كه پروردگار، ملك الموت را مأمور گرفتن  ديدم كه شاهدان و حاضران در محضر الهى بيان كرده» روح البيان«در تفسير 
انواع لباس و . đترين لباس و مركب بياوريد. خواهم به گردش بروم مى: آن روز سلطان گفت »2« .جان سلطان كردند

  .كرد مالك عالم است خيال مى. با غرور و تكبر سوار شد. اسب را آوردند تا يكى را پسنديد

______________________________  
  .)آمده است 16شرح حال آيت اللّه شيخ على اكبر الهيان در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن جلسه  -)1(

جمع رجل : ؛ الغزالي رحمه اللّه عن عبد اللّه المزني انه قال11آيه ): 63(ة المنافقون سور  345/ 9: تفسير روح البيان -)2(
ء كثير من الخيل و الإبل و  من بنى إسرائيل مالا كثيرا فلما أشرف على الموت قال لبنيه ائتوني بأصناف أموالى فأتى بشي

هو يبكى فقال ما يبكيك فو الذي خولك ما خولك ما الدقيق و غيره فلما نظر إليها بكى عليها تحسرا فرأه ملك الموت و 
أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك و بدنك قال فالمهلة حتى أفرقها قال هيهات انقطع عنك المهلة فهلا كان ذلك 

  :قبل حضور أجلك فقبض روحه قال السلطان ولد قدس سره

  بگذار جهان را كه جهان آن تو نيست
 

  بفرمان تو نيستوين دم كه همى زنى 

 گر مال جهان جمع كنى شاد مشو
 

  ور تكيه بجان كنى جان آن تو نيست

  

  314: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمود على عليه السلام در اوج ايمان مى. شود مؤمن خيالاتى نمى. خدا نكند كسى خيالاتى شود

دوست دارم با شما رفيق : كسى به حضرت عليه السلام عرض كرد  »1« »أنا عبدك الضعيف الذليل المسكين المستكين«
  .چون هر چه تعريف هست، براى خداست، نه من »2« به شرط اين كه از من تعريف نكنيد؛: حضرت فرمودند. شوم
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: گفت. تو كه هستى؟ كنار برو: داد كشيد. وسط راه ديد كسى آمد و دهنه اسب را گرفت. با آن غرور و كبر حركت كرد
سر خود را پايين بياور، زير گوشت : گفت. بگو: گفت. كارى دارم. كنم دهنه اسب را رها نمى. صدايت را پايين بياور

  .بگويم

بند از بندش  . عمر تو تمام است. من مأمور حضرت حق، ملك الموت هستم: آهسته گفت. حضرت سر را پايين آورد اعلى
: گفت. ام را ببينم و خداحافظى كنم و كارهايم را درست كنم نوادهمهلت بده برگردم، يكبار ديگر خا: گفت. گسيخت

  .ديدند از بالاى اسب افتاد. جان او را گرفت. دوزخ منتظر است. هيچ مهلتى نيست

   رفاقت عميق خدا با مؤمنان

  

: چقدر خوب است كه يك بار به كسى بگويد. رفيق من نيز عمرش تمام شده است! اى ملك الموت: خطاب رسيد
  »3« »يا رفيقَ من لا رفيقَ له«: در دعاى جوشن كبير آمده است. فيقمر 

______________________________  
  ).دعاى كميل(، دعا آخر و هو دعا الخضر عليه السلام 847: مصباح المتهجد -)1(

و لا تمدحونا معلنين  لا تجالسوا لنا عائبا«، آدابه عليه السلام لأصحابه و هي أربعمائة باب؛ 104: تحف العقول -)2(
  ».عند عدونا فتظهروا حبنا و تذلوا أنفسكم عند سلطانكم الزموا الصدق فإنه منجاة ارغبوا فيما عند االله

يعِ لِلْمُراَئِي ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ يَـنْشَطُ إِذَا كَانَ عِنْدَ النَّاسِ وَ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يحُِبُّ أَنْ يحُْ «؛ 10: تحف العقول مَدَ فيِ جمَِ
  ».الأُْمُور

يا رافد من استرفده يا راعي من «، الفصل الثاني و الثلاثون في الأسماء، دعاى جوشن كبير؛ 353: المصباح للكفعمي -)3(
استرعاه يا ركن من لا ركن له يا رفيق من لا رفيق له يا رائش كل قانع يا راد ما قد فات يا رامي أصحاب الفيل بالسجيل يا 

بط على قلوب أهل الكهف بقدرته يا راج الأرض بعظمته يا رغبة العابدين يا رجاء المتوكلين أن تصلي على محمد و آله و را
  ».افعل بي و بجميع المؤمنين ما أنت أهله يا أرحم الراحمين

  315: عرفان در سوره يوسف، ص
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سر خود را پايين : گفت  -مؤمن: در اين متن دارد -آمد رو به روى مؤمن. رفت به مسافرت مى. پروردگار به او نشانه داد
هيچ محبوبى به اندازه تو فراقش . فدايت بشوم: مؤمن گفت. من ملك الموت هستم: بياور، مطلبى آهسته به تو بگويم، گفت

  .چقدر مشتاق بودم كه تو را ببينم. براى من طولانى نبوده است

ات بروى و خداحافظى كنى؟ يا كار نيمه تمامى  خواهى نزد خانواده مىاند كه به تو مهلت دهم،  به من اجازه داده: گفت
  .خواهم بروم هيچ جا نمى. نه: دارى؟ گفت

  .آرى: اى من جان تو را بگيرم؟ گفت آماده: گفت. مرا زودتر براى لقاى محبوب ببر

  اند كه چيزى از تو بخواهم؟ قدرتش را به تو داده: گفت. چيزى از من بخواه: گفت

پس به من مهلت بده تا وضو بگيرم، رو به قبله بايستم، در برابر حضرت حق، تو : گفت. آرى: وت گفتملك الم
  .مواظب باش، وقتى به سجده رفتم، جانم را بگير

 خوشا آنانكه دائم در نمازند
 

 «1»  شان بى đشت جاودان مأواى

  

   سرمايه مؤمن در هنگام مرگ

  

  :ام، اين يك خط شعر است دوره عمرم ديدهيكى از đترين شعرهايى كه در 

  من غم مهر حسين با شير از مادر گرفتم
 

  روز اول كامدم اين درس تا آخر گرفتم

  

  :گويد حافظ غزل خيلى زيبايى دارد، مى
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 دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند
 

 گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند

______________________________  
  .باباطاهر عريان -)1(

  

  316: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  ساكنان حرم سرّ عفاف و ملكوت
 

 نشين باده مستانه زدند با من خاك

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد
 

 «1» قرعه فال به نام من ديوانه زدند

  

  :گويد پوش به حافظ مى اين بيت اول را اين پيرمرد كهنه

  است چرا حافظ گفتدر ميخانه كه باز 
 

 «2» دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند

  

  .اين در تا كنون بسته نبوده است

  ز هر چه غير يار استغفراالله
 

  ز بود مستعار استغفراالله

 زبان، كان تَر به ذكر دوست نبود
 

  ز شرّش الحذار استغفراالله

  سر آمد عمر و يك ساعت ز غفلت
 

  استغفرااللهنگشتم هوشيار 
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 نكردم يك سجودى در همه عمر
 

  كآيد آن به كار استغفراالله

 جوانى رفت و پيرى هم سرآمد
 

  نكردم هيچ كار استغفراالله

  ز كردار بدم صدبار توبه
 

 «3»  ز گفتارم هزار استغفراالله

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  .حافظ شيرازى -)2(

  .فيض كاشانى -)3(

  318: عرفان در سوره يوسف، ص

   حضور ذاكران حقيقى 16

  ده منزل سلوك به سوى پروردگار

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  319: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .على محمد و آله الطاهرينو صلّ 
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وجود مبارك پروردگار براى سلوك انسان به سوى خود، در سوره مباركه احزاب، ده منزل را مطرح كرده است كه امام باقر 
از سى منزلى كه حضرت ابراهيم عليه السلام طىّ كردند تا خليل شدند، ده منزلش : فرمايند عليه السلام در تفسير آيه مى

  »1« .ست كه در اين آيه شريفه آمده استهمين منازلى ا

______________________________  
  373/ 1: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم -)1(

لم يبتل أحد đذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم، ابتلاه اللّه تعالى بثلاثين خصلة من خصال : و قال عكرمة رواية عنه أيضا
  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ  )52: الأحزاب(إلخ، و عشر في ) 211: التوبة(  التَّائبُِونَ  براءة، الإسلام، عشر منها في سورة

و في رواية الحاكم في ) 42 -1: المعارج(  صَلاēِِمْ يحُافِظُونَ   وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى  إلى  سَأَلَ سائِلٌ  إلخ، و عشر في المؤمنين و
وعد السور الثلاثة الأول و لم يعد السورة الأخيرة، فالذي في براءة، التوبة و العبادة و الحمد و السياحة مستدركه أĔا ثلاثون، 
وَ بَشِّرِ   و الإيمان المستفاد من. و الحفظ لحدود اللّه تعالى. و النهي عن المنكر. و الأمر بالمعروف. و الركوع، و السجود

و . و الصدق. و القنوت. و الإيمان. في الأحزاب، الإسلام) 111: التوبة(  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   إِنَّ اللَّهَ اشْترَى  أو من  الْمُؤْمِنِينَ 
و الحفظ للفروج و الذكر، و الذي في المؤمنين الإيمان و الخشوع و الاعراض عن . و الصيام. و التصدق. و الخشوع. الصبر

و الأمانة اثنين و المحافظة على الصلاة، و . على الأزواج أو الإماء ثلاثة و الرعاية للعهداللغو و الزكاة و الحفظ للفروج إلا 
  .هذا مبني على أن لزوم التكرار في بعض الخصال بعد جمع العشرات المذكورة كالإيمان

  320: عرفان در سوره يوسف، ص

از ياد خداست كه عرفا به منزل حضور تعبير منزل به منزل، تا آخرين منزلى كه منزل پر شدن  -آيه با ترتيب زيبايى
رود و عبد به خاطر طىّ اين منازل از مرحله غايب  بيان شده است؛ يعنى پرده غيبت بين عبد و مولا كنار مى -كنند مى

  .شود رود و به خاطر همين، با كمال اشتياق همه آداب حضور از طرف عبد رعايت مى شدن از حضرت حقّ بيرون مى

هر پيغمبرى را كه پروردگار در قرآن مجيد بيان كرده است، . دهد و الهى اولياى خدا اين حضور را نشان مى حيات پربار
دهد كه در حضور او قرار گرفته، اين حضور نيز به حضورى دائم تبديل شده  اعمال، اخلاق، برخوردهاى آنان نشان مى

  .است

   حضور حضرت يوسف عليه السلام در تمام زندگى
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 :خوانيم در قرآن مى. آĔا وجود مقدس حضرت يوسف عليه السلام است كه اين منازل را به سرعت طىّ كرد يكى از
  .چون وقت زيادى نداريم كه اين منازل را طى كنيم» سابقوا«: خوانيم يا در روايات مى »سارعُِوا«

ر در مقام مشاهده است، چه حاض. بيند اگر اين حضور نبود، پس آن خواب چه معنايى داشت؟ غايب كه چيزى نمى
  .مشاهده با چشم، چه با قلب

  :در ابتداى اين حضور ايشان مشاهده قلبى داشت كه براى پدر بيان كرد

  »1« »يا أبََتِ إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ «

______________________________  
  »!من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند! پدرم. 4): 12(يوسف  -)1(

  321: عرفان در سوره يوسف، ص

  :و همين مشاهده در چهل سال بعد به مشاهده عينى تبديل شد و به پدر گفت

  »1« »وَ قالَ يا أبََتِ هذا تَأْوِيلُ رءُْيايَ مِنْ قَـبْلُ «

اين خيلى عجيب است كه در اوج امنيت و شادى يا در اوج بلا، انسان . بلا، از عمق چاه شروع شدحضور او در اوج 
  .در محضر محبوب باشد و شادى و بلا پرده غيبت نشوند

شب عاشورا، شب شروع اوج بلايى است  . بينيد همين حضور را نسبت به حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام نيز مى
  :فرمايند بيند، ولى ايشان ميان ياران خود مى عمر خودش نديده و نمى كه تاريخ عالم به

ها و بلاهايى كه در آن قرار دارم و بر من وارد خواهد شد، محبوبم را  بر همه خوشى »2« »أَحمَْدُه عَلى السَراّء والضَراّء«
  .كنم ستايش مى

  .نه بلابراى اولياى خدا نه خوشى، پرده غيبت است كه محبوب ديده نشود و 

   تر حضرت يوسف عليه السلام در كاخ حضور قوى
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تر بروز دادند، آنجايى كه جاذبه  وجود مقدس حضرت يوسف عليه السلام در كاخ عزيز مصر اين حضور را قوى
ها، و در خلوت كاخ، طلب كامجويى كردن از كسى كه در اوج جوانى و قلّه شهوت است،  ها، غمزه ها، طناّزى گرى عشوه
  »3« »مَعاذَ اللَّهِ « :ها فقط بگويد ر مقابل ايناما د

______________________________  
  ».اين تعبير خواب پيشين من است كه پروردگارم آن را تحقق داد! اى پدر: گفت«؛ 100): 12(يوسف  -)1(

  .37، باب 392/ 44: بحار الأنوار -)2(

  .23: يوسف -)3(

  322: عرفان در سوره يوسف، ص

من از اوج حضور معشوق پايين بيايم و در پرده . اى تو اشتباه گرفته. يعنى پناه، يعنى من در آغوش محبوبم هستم؛ »عوذ«
  فساد قرار گيرم؟

خيلى مهم است كه جوانى در قلّه جوانى، به . كند ها را درك مى گيرد، اين حرف آن شخصى كه در حضور قرار مى
عنويت معشوق ازل و ابد هستم، آن گاه او را با اين بدن تو، آن هم براى چند من در آغوش م: زيباترين بانوى كاخ بگويد

  دقيقه شهوت حرام معامله كنم؟

  :گويد سعدى مى

  دوستان عيب كنندم كه چرا دل به تو بستم
 

 «1»  بايد اول به تو گفتن كه چنين خوب چرايى

  

  زيبايى، در خلوت كاخ،كنند كه جوان به اين  حضرت يوسف عليه السلام را عيب مى

  اى كه گفتى مرو اندر پى خوبان زمانه
 

  ما كجاييم در اين بحر تفكر، تو كجايى

  عشق و درويشى و انگشت نمايىّ و ملامت
 

 «2»  همه سهل است، تحمل نكنم بار جدايى
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  .از تو غايب شومگذارم كه اين بلا پرده فاصله بين من و تو شود كه من  خواهد بيايد، نمى هر بلايى مى

   بروز اثرات حضور از زندان تا پادشاهى

  

  :در زندان نيز اين حضور را چقدر زيبا داشت

______________________________  
  .23: يوسف -)1(

  .سعدى شيرازى -)2(

  323: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« »قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

  :شود، باز اين حضور را داشت كه روزى كه پادشاه كشور متمدّن قديمى مصر مى

  »2« »رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ «

در محبوب و . در اوج حكومت، اخلاق او اخلاق خدايى است. كند بينيد كه اخلاق هيچ شاهى را پيدا نمى آنجا نيز مى
اين همه . قرار داشته باشد» مخُْلِصِينَ «در مقام : مملكت باشد، اما به تعبير قرآنها شاه  كسى كه سال. معشوق فانى است

ها كمترين تأثيرى روى اخلاق، روش  مال و ثروت، لشكر و مكنت و قدرت دارد، ولى دائم در حضور محبوب باشد و اين
در سفر سوم . عليه السلام استبعد در اوج قدرت، برادران بيايند و نفهمند كه او حضرت يوسف . و منش او نگذارند

  :يوسف كتك خورده، فراق كشيده، زندان رفته، از دامن پدر جدا شده، با زبانى نرم بفرمايد

  »3« »قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَـعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَ أَخِيهِ «

د و بدنشان بلرزد، در  قبل از اين كه رنگ آنان بپر . و آĔا تازه بفهمند كه اين شخص حضرت يوسف عليه السلام است
  :كمال قدرت بفرمايد
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  »4« »قالَ لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ «

  .كنم هيچ گناهى را بر دوش شما بار نمى

______________________________  
از عملى كه مرا به آن  تر است زندان نزد من محبوب! پروردگارا: يوسف عليه السلام گفت«؛ 32): 12(يوسف  -)1(

  ».خوانند مى

  ».تو بخشى از فرمانروايى را به من عطا كردى! پروردگارا«؛ 101): 12(يوسف  -)2(

  »آيا زمانى كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟: گفت«؛ 89): 12(يوسف  -)3(

ترين  آمرزد و او مهربان نيست، خدا شما را مىامروز هيچ ملامت و سرزنشى بر شما : گفت«؛ 92): 12(يوسف  -)4(
  ».مهربانان است

  324: عرفان در سوره يوسف، ص

  :پيامبر صلى االله عليه و آله به كفار و مشركين اهل مكه فرمود

  .اين اوج حضور است. شما آزاد هستيد »1« »اذهبوا انتم الطلقاء«

   تسلط بر شهوات با طى كردن هشت منزل

  

منزل اسلام به معناى اوج مطلب، ايمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، تصدّق، صوم، حفظ شهوت و : اين منازل دهگانه
تا در اين منازل ساخته نشود، . آن منازل قبلى بايد طى شود تا شخص بر ديو و گرگ شهوت مسلط شود. ذكر است

  .كند اين آتش فروكش نمى

. كه آن را كنترل كنيم، ولى با آن هشت منزل قابل كنترل است  فقط دستور داريم. دستور نداريم كه شهوت را خاموش كنيم
  .توان داشت تا آĔا خوب طىّ نشوند، اين منازل آخر را نمى
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   حقيقت يافتگان محضر حضرت حق

  

   حضرت زهرا عليها السلام - 1

اش را بيان   دو نمونهمن . گيرد هاى وجود انسان را مى اينجاست كه محبوب، همه سلول. منزل ذكر، منزل خيلى عجيبى است
  .اى است كه تمام اين ده منزل را طى كرد مورد اول خانم هجده ساله. كنم

  :گويد اين خانم به همسر باكرامت و باعظمت خود مى

  شود اين همه اذانى كه بعد معلوم مى. من دوست دارم صداى اذان بلال را بشنوم

______________________________  
  .6، حديث 9، باب 59/ 97: بحار الأنوار -)1(

  325: عرفان در سوره يوسف، ص

أشهد أن لا «. از پيامبر صلى االله عليه و آله گفته بودند، اصلاً گوش نداده بود؛ چون تمام آĔا از حضرت حق غايب بودند
ت بسيار زيبايى كه گوش حضرت زهرا عليها السلام خيلى بالاتر از اين است كه به جملا. دروغ» االله اكبر«و » اله الا االله

هاى دروغ، كمر اسلام را شكست و حضرت على » االله اكبر«اين آلودگان، اين . به دروغ پيچيده شده است، گوش دهد
كه شما : حضرت ابى عبداالله عليه السلام به زهرى نامه داد »1« .سر دين را با دين بريدند. نشين كرد عليه السلام را خانه

هاى شما  ها پشت شما و پينه پيشانى، محاسن بلند، نماز خواندن اين. اميه شديد پذيرش حكومت بنى نما، وسيله هايى دين چهره
  .قاتل اصلى مادرم، پدرم و برادرم شما هستيد. پنهان شدند

ها را  نها را بزنيد، در نصف روز هفت هزار نفر از اي با شمشير گردن اين پيشانى پينه بسته: فرمود اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  :بگويد، تا من گوش دهم» االله اكبر«يك نفر در اين مدينه  »2« .در Ĕروان كشت

 از هزاران اندكى زين صوفيند
 

 «3» زيند باقيان در دولت او مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

______________________________  
الى عمر بن الخطاب فوجده  فقد روى مالك و غيره ان المؤذن جاء«؛ 206: بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام -)1(

نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر ان يجعله في نداء صلاة الصبح و اما إسقاط حي على خير العمل قال الفاضل 
نقلا عن عمر قال ثلاث كن على عهد رسول االله و انا ) قدس سره(القوشجي في شرحه على تجريد المولى العلامة الطوسي 

  ».أعاقب عليهن متعة النساء و متعة الحج وحي على خير العملأĔى و احرمهن و 

سيكون : روى بسنده عن أنس بن مالك إن رسول اللّه صلى االله عليه و آله قال«؛ 147/ 2: مستدرك الصحيحين -)2(
ته مع صلاēم فى أمتى اختلاف و فرقة قوم يحسنون القيل و يسيئون الفعل، يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلا

و صيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه و هم شرار الخلق و 
يا رسول : ء من قاتلهم كان أولى باللّه منهم، قالوا الخليفة، طوبى لمن قتلهم و قتلوه، يدعون إلى كتاب اللّه و ليسوا منه فى شى

  ».التحليق: قال اللّه ما سيماهم؟

  .مولوى -)3(

  326: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   اذان الهى بلال

  

با ! على جان: عرض كرد. كرد گريه مى. از راه رسيد. بلال نبود. گويم روم و به بلال مى اكنون مى! دختر پيامبر: گفت
ختى از مدينه و حرم پيامبر صلى االله با اين اوضاع فتنه و فساد با كمال س: كجا بودى؟ عرض كرد: من كارى داريد؟ فرمود

  .كردم نباشم كه اين اوضاع را ببينم عليه و آله دل كندم، آرزو مى

شب را در بيابان خواب بودم، پيغمبر صلى االله عليه و آله را در عالم . خورم ام و غصّه مى من خيلى راه رفته: عرض كرد
  .خواهد فاطمه اذان مى! اى بلال: چه شده است؟ فرمود! االلهيا رسول : عرض كردم. دار بود خيلى غصّه. خواب ديدم
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خواهد، در عالم برزخ به  ببينيد چه چيز به چه چيز و كجا به كجا وصل است؟ دل حضرت فاطمه عليها السلام اذان مى
ور از اين حض. به خواب بلال برو، امر كن برود و براى حبيبه من اذان بگويد: گويند پيامبر صلى االله عليه و آله مى

پيغمبر صلى االله عليه و آله به بلال بگويد و . اذان بگوييد: بالاتر؟ حضرت فاطمه عليها السلام اذان بخواهد، خدا بگويد
  »1« .بلال از اين همه راه برگردد تا دستور حضرت را انجام دهد

______________________________  
وَ رُوِيَ أنََّهُ لَمَّا قبُِضَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و «؛ 907الإقامة، حديث  ، باب الأذان و297/ 1: من لايحضره الفقيه -)1(

مَةَ عليها السلام قاَلَتْ ذَاتَ آله امْتـَنَعَ بِلاَلٌ مِنَ الأَْذَانِ وَ قَالَ لاَأؤَُذِّنُ لأَِحَدٍ بَـعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ إِنَّ فَاطِ 
قَالَ اللَّهُ أَكْبـَرُ اللَّهُ أَكْبـَرُ  تَهِي أَنْ أَسمَْعَ صَوْتَ مُؤَذِّنِ أَبيِ عليه السلام بِالأَْذَانِ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ بِلاَلاً فَأَخَذَ فيِ الأَْذَانِ فَـلَمَّايَـوْمٍ إِنيِّ أَشْ 

لَغَ إِلىَ قَـوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ شَهَقَتْ فَاطِمَةُ عليها ذكََرَتْ أبَاَهَا عليه السلام وَ أيََّامَهُ فَـلَمْ تَـتَمَالَكْ مِنَ الْبُكَاءِ فَـلَمَّا ب ـَ
ابْـنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه السلام شَهْقَةً وَ سَقَطَتْ لِوَجْهِهَا وَ غُشِيَ عَلَيـْهَا فَـقَالَ النَّاسُ لبِِلاَلٍ أمَْسِكْ ياَ بِلاَلُ فَـقَدْ فَارَقَتِ 

نْـيَا وَ ظنَُّوا أنََّـهَا قَدْ مَاتَتْ فَـقَطَعَ أَذَانَهُ وَ لمَْ يتُِمَّهُ فأَفََاقَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام وَ سَألََ و آله  تْهُ أَنْ يتُِمَّ الأَْذَانَ فَـلَمْ يَـفْعَلْ وَ الدُّ
عْتِ صَوْتيِ بِالأَْذَانِ فَأَعْفَتْهُ عَنْ ذَلِكَ  قَالَ لهَاَ ياَ سَيِّدَةَ النِّسْوَانِ إِنيِّ أَخْشَى عَلَيْكِ ممَِّا تُـنْزلِِينَهُ    ».بنِـَفْسِكِ إِذَا سمَِ

  327: عرفان در سوره يوسف، ص

  

 تو دست افشانى را چه دانى؟
 

 تو شور اين نمكدان را چه دانى؟

 تو را با اطلس مخمل بود كار
 

 «1» قماش گلعذاران را چه دانى؟

  

   مناجات خدا با بندگان

  

ها با او حرف  كند كه اين رسد كه ديگر پروردگار عالم صبر نمى ها به جايى مى كار اين: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  :تو صداى مرا گوش بده! بنده من: گويد زند، مى رسند كه خدا با آĔا حرف مى اى مى بزنند، بلكه به نقطه
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  »2« »مناجاهم فى فكرهم وكَلَّمَهُمْ فى ذات عقوله«

   حال حضرت زهرا عليها السلام با شنيدن اذان بلال

  

  :فرمود. بلال آماده اذان است! يا فاطمه: اميرالمؤمنين عليه السلام به خانه آمد، گفت

. تو نيز بيا كنار من بنشين! حسين جان. پيراهن پيامبر صلى االله عليه و آله را بياور. در و پنجره را باز كن! حسن جان
  اين چه اذانى است؟. خواهند به استقبال اذان بروند مىسه معصوم 

  !هاى عالم اى زيباترين دل! بلال چقدر حضور داشت؟ اى سپيدترين سپيدرويان عالم

   بيت عليهم السلام يافتن حضور از درگاه اهل

  

ت كند، اما درس را روحانى با ادب و درس خوانده از ايران به نجف رفته تا در درس خاتم اĐتهدين، شيخ انصارى شرك
  :با خود گفت. چند روزى رفت و نفهميد. بار علمى درس خيلى بالاست. فهمد نمى

______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(

  .»...رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ «، قاله عند تلاوته 113خطبة : Ĕج البلاغة -)2(

  328: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  شراب آنگه شود صاف كاى صوفى
 

 «1»  كه در شيشه برآرد اربعينى
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تواند كارى كند كه من  فهمم و مريضم، اميرالمؤمنين عليه السلام نيز نمى من نمى: گفت. رويم، باز نفهميد چهل روز مى
بروم مردم را هدايت  خواهم بفهمم كه  خواهم، مى من كه درس را براى دنيا نمى! يا على: عرض كرد. بفهمم؟ به حرم رفت

  .ديد خبرى نشد. خيلى گريه كرد. فهمم كنم، اما نمى

خدا . شود گويد، پيراهنش از اشك خيس مى مى» يا االله«هزار مرتبه . كند آيد و گريه مى شود؟ چند شب مى چرا خبرى نمى
» يا االله«آيى و چند  ىهمان شب اول كه م! شود، اما بنده من پيغام داده است كه گاهى با چند شب مشكل درست نمى

خواهم كه هر شب صداى تو  كنم، چون مى آيى، پس معطل مى روى و ديگر نمى گويى، اگر كار تو را اصلاح كنم، مى مى
  .را بشنوم

  :ما غايبيم، او غايب نيست و هيچ وقت نيز غايب نبوده است. ما در حضور نيستيم، او در حضور است

 اى كه شوم طالب حضور غيبت نكرده
 

 «2» اى كه هويدا كنم تو را پنهان نگشته

  

. بالاخره به محضر اميرالمؤمنين عليه السلام راه پيدا كرد. چند شب در حرم اميرالمؤمنين عليه السلام گريه كرد، اما خبرى نشد
. گفت. » الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ «: بگو: حضرت فرمود. فهمم درس را نمى: چه شده است؟ عرض كرد: حضرت فرمودند

  .تمام است! برو: فرمود

  شاد و با نشاط،. شود ديد درياى دانش شيخ به او منتقل مى. صبح سر درس آمد

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  .فروغى بسطامى -)2(
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: شيخ جواب داد. ريخت ديگر درس داشت به هم مى. كرد و جواب گرفتبه درس اشكال كرد، باز هم اشكال و اشكال  
  .وقتى درس تمام شد، بيا
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وَ لاَ «خواند، تا »  بِسْمِ اللَّهِ «آن كسى كه براى تو ! اى بزرگوار: آخر درس كه ديگر هيچ كس نبود، شيخ آمد و گفت
  .كمى آرام باش. را براى من خوانده است»  الضَّالِّينَ 

  :، فرمود»االله اكبر«: بلال گفت. را باز كردنددر و پنجره 

  »االله اكبر أن يوصف«

تمام وجودم شاهد وحدانيت او است؛ يعنى جايى را در : فرمود» أشهد أن لا اله الا االله«: بينيد؟ بلال گفت حضور را مى
  .كنيد كه از خدا خالى باشد حيات، ذات، ظاهر و باطن من پيدا نمى

   محضرت سجاد عليه السلا - 2

هر چيزى كه براى . ها بروم؟ منبر را چوب گفت؛ چون اين منبر اهل ظلم بود روى اين چوب: به يزيد گفت. اما دومين نفر
ميرد، روح از بدنش جدا  وقتى غايب مى. اهل غايب است، جماد است و هر چيزى كه براى اهل حاضر است، زنده است

  .ميرد كند و نمى انتقال پيدا مىشود، اما حاضر از حيات طبيعى به حيات الهى  مى

  :گويد گرفت، پس اين آيه چه مى اگر اين انتقال صورت نمى

  »1« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * فَادْخُلِي فيِ عِبادِي* رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

حاضر، حاضر است و جدايى . شود ايب بين بدن و روحش جدايى حاصل مىاينجا اصلاً بحث جدايى مطرح نيست، غ
  .معنا ندارد

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)1(

  ».و در đشتم وارد شو*  درآىپس در ميان بندگانم* او هم از تو خشنود است، باز گرد
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اشهد «: وقتى گفت. اذان بگو: به مؤذّن گفت. كار سخنرانيش به جايى رسيد كه يزيد مجبور شد سخنرانى او را قطع كند
  »1« .تمام وجود و ذات من شاهد خداست: فرمود» ان لا اله الا االله
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   اثرات منزل ايمان

  

كند؛ چون قلبى كه از عقل  گيرد، به وسيله خود او، قلب به عقل ربط قوى پيدا مى ايمان و باور قرار مى هر كس در منزل
تمام . دهد و هيچ طرح معنويى برايش امكان ندارد كه ارائه بدهد بريده باشد، قلب متوقف است و عقل فقط طرح مادى مى

  :فرمايند ميرالمؤمنين عليه السلام مىا. دانشمندان اروپا و آمريكا عقل دارند، اما قلب ندارند

______________________________  
وَ قَالَ صَاحِبُ الْمَنَاقِبِ وَ غَيـْرهُُ رُوِيَ أَنَّ يَزيِدَ لَعَنَهُ اللَّهُ أمََرَ بمِنِْبرٍَ وَ خَطِيبٍ «؛ 39، باب 137/ 45: بحار الأنوار -)1(

عليه السلام وَ عَلِيٍّ عليه السلام وَ مَا فَـعَلاَ فَصَعِدَ الخَْطِيبُ الْمِنْبـَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ لِيُخْبرَِ النَّاسَ بمَِسَاوِي الحُْسَينِْ 
يلٍ قاَلَ فَصَاحَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ  همَُاأَكْثَـرَ الْوَقِيعَةَ فيِ عَلِيٍّ وَ الحُْسَينِْ وَ أَطْنَبَ فيِ تَـقْريِظِ مُعَاوِيةََ وَ يَزيِدَ لَعَنـَهُمَا اللَّهُ فَذكََرَ  بِكُلِّ جمَِ

نَّارِ ثمَُّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه الحُْسَينِْ وَيْـلَكَ أيَُّـهَا الخْاَطِبُ اشْتـَرَيْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الخْاَلِقِ فَـتَبَّوأْ مَقْعَدَكَ مِنَ ال
 وَ ثَـوَابٌ قاَلَ فَأَبىَ تىَّ أَصْعَدَ هَذِهِ الأَْعْوَادَ فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ للَِّهِ فِيهِنَّ رِضاً وَ لهِؤَُلاَءِ الجْلَُسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ السلام ياَ يَزيِدُ ائْذَنْ ليِ حَ 

فَـلَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئاً فَـقَالَ إِنَّهُ إِنْ صَعِدَ لمَْ يَـنْزلِْ إِلاَّ  يَزيِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَـقَالَ النَّاسُ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ائْذَنْ لَهُ فَـلْيَصْعَدِ الْمِنْبـَرَ 
 ضَجَّ ثمَُّ قَالَ أنَاَ ابْنُ فاَطِمَةَ الزَّهْراَءِ أنَاَ ابْنُ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَـلَمْ يَـزَلْ يَـقُولُ أنَاَ أنَاَ حَتىَّ ... بِفَضِيحَتيِ وَ بِفَضِيحَةِ آلِ أَبيِ سُفْيَانَ 

لَيْهِ الْكَلاَمَ فَـلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبـَرُ النَّاسُ باِلْبُكَاءِ وَ النَّحِيبِ وَ خَشِيَ يَزيِدُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ فِتـْنَةٌ فأََمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَـقَطَعَ عَ 
 للَّهِ فَـلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهََ إِلاَّ اللَّهُ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ شَهِدَ đِاَ شَعْرِي وَ بَشَريِ وَ ءَ أَكْبـَرُ مِنَ ا اللَّهُ أَكْبـَرُ قاَلَ عَلِيٌّ لاَشَيْ 

زيِدَ فَـقَالَ محَُمَّدٌ هَذَا جَدِّي أَمْ جَدُّكَ ياَ  يَ لحَْمِي وَ دَمِي فَـلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ الْتـَفَتَ مِنْ فَـوْقِ الْمِنْبرَِ إِلىَ 
رَتَهُ   قَالَ وَ فَـرغََ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَْذَانِ وَ يَزيِدُ فَإِنْ زَعَمْتَ أنََّهُ جَدُّكَ فَـقَدْ كَذَبْتَ وَ كَفَرْتَ وَ إِنْ زَعَمْتَ أنََّهُ جَدِّي فَلِمَ قَـتـَلْتَ عِتـْ

مَ يَ  قَامَةِ وَ تَـقَدَّ   ».زيِدُ فَصَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ الإِْ
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مهر، محبت، ايمان، ارتباط . كار است كند، اما قلب بى عقل كار مى »1« »فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان«
  .فقط علم دارند، اما اين علم نيز علم مادى است. با خدا، گريه، رحم و لطف ندارند

نْيا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ  يَـعْلَمُونَ «   »2« »ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّ

   مراحل بعدى در طى منازل دهگانه
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كند، به قلب  عقل معلومات مادى و معنوى را دريافت مى. كند در منزل ايمان، دست اراده او قلب را با عقل وصل مى
. كند كه آĔا نيز ايمانى شوند آورد و به اعضا و جوارح پخش مى در مى اى غذاى پخته. پزد يابد و مى دهد، قلب مى مى

  .شود گوش، چشم، زبان، شهوت و همه وجود او با ايمان مى

بعد او را به فهم اين . دهد پروردگار بعد از اين اتصال، مؤمن را به سوى دانش تأمين كننده خير دنيا و آخرت حركت مى
  :نشكشاند و بعد از فهم دا دانش مى

  »نوّر االله قلبه«

  .شود كند و مؤمن اهل توحيد ناب مى خودش در دل جلوه مى

منزل عبادت همه جانبه غالبى و قلبى و تداوم عبادت تا . شود وقتى اين منازل را طى كرد، وارد منزل سوم، يعنى قنوت مى
  .كند رفى مىاين مؤمنى است كه اميرالمؤمنين عليه السلام با هفت واقعيت او را مع. وقت مرگ

______________________________  
  ...فى بيان صفات المتقين وصفات الفساق  86خطبه : Ĕج البلاغة -)1(

كه سراى ابدى و داراى [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  محسوس[ظاهرى ] تنها«؛ 7): 30(روم  -)2(
  ».خبرند بى]  نعمت هاى جاودانى و حيات سرمدى است

  332: عرفان در سوره يوسف، ص

  

 مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر
 

 «1»  ايم ما هنوز اندر اول وصف تو مانده

  

برخلاف ما كه دهه آخر براى ما . اى است كه تمام اميد پيامبر صلى االله عليه و آله به آن بود دهه آخر ماه مبارك، دهه
آمد و خيلى   ديگر اشك پيامبر صلى االله عليه و آله به خاطر تمام شدن ماه رمضان بند نمىدهه آخر بود كه . معمولى است
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والسلام  »2« .آورد كه از اين ماه جدا شود ديد، لذا طاقت نمى او چهره الهى و حضور در رمضان را مى. كرد گريه مى
   عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .شيرازى حافظ -)1(

وَ عَنْهُ عليه السلام أنََّهُ صلى االله عليه و آله قاَمَ أوََّلَ لَيـْلَةٍ «؛ 8883، حديث 1، باب 559/ 7: مستدرك الوسائل -)2(
نْسِ وَ مِنَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ كَفَ  اكُمُ اللَّهُ عَدُوَّكُمْ مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ

جَابَةَ فَـقَالَ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلاَّ وَ قَدْ وكََّلَ اللَّهُ تَـعَالىَ بِكُلِّ شَيْطَانٍ مَريِدٍ  سَبـْعَةَ أمَْلاَكٍ فَـلَيْسَ بمِحَْلُولٍ حَتىَّ  وَعَدَكُمُ الإِْ
لَةٍ مِنْهُ أَلاَ وَ الدُّعَاءُ فِيهِ  يَـنـْقَضِيَ شَهْركُُمْ هَذَا لَةٍ مِنْهُ إِلىَ آخِرِ ليَـْ مَقْبُولٌ ثمَُّ شمََّرَ صلى االله أَلاَ وَ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أوََّلِ ليَـْ

زَرَهُ وَ بَـرَزَ مِنْ بَـيْتِهِ وَ اعْتَكَفَهُنَّ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّ    ».هُ وَ كَانَ يَـغْتَسِلُ كُلَّ لَيـْلَةٍ بَـينَْ الْعِشَاءَيْنِ عليه و آله وَ شَدَّ مِئـْ

  334: عرفان در سوره يوسف، ص

  رابطه حقيقى با خدا 17

   خصوصيات شب نوزدهم ماه رمضان

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  335: عرفان در سوره يوسف، ص

   والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .داراى چهار خصوصيت است - شب نوزدهم ماه مبارك رمضان -امشب

خصوصيت اول اين كه شب قدر است و خداوند متعال در قرآن كريم شب قدر را از هزار ماه؛ يعنى سى هزار شب و يا 
  .حدود هشتاد و دو سال đتر دانسته است
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  :فرمايد دعايى كه قرآن مجيد مى. شب شب دعاستخصوصيت دوم اين كه ام

خصوصيت ديگر اين كه امشب، شب جمعه است كه تمام درهاى رحمت . هر كسى از آن تكبرّ كند، اهل دوزخ خواهد بود
حضرت حق به روى بندگانش باز است و خصوصيت چهارم اين كه شب زيارتى مخصوص وجود مبارك حضرت 

هر كس هر شب جمعه جدم حسين عليه : فرمايند زيارتى كه امام صادق عليه السلام مى. سيدالشهداء عليه السلام است
  »1« .السلام را زيارت كند، به مانند اين است كه در عرش، خدا را زيارت كرده است

______________________________  
و  19646سلام، حديث ، تأكد استحباب زيارة الحسين عليه ال57، باب 480 -479/ 14: وسائل الشيعة -)1(

19647  

نْـيَا وَ فيِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ الحُْسَينِْ عليه السلام فيِ كُلِّ جمُُعَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ  - الْبَتَّةَ وَ لمَْ يخَْرجُْ مِنَ الدُّ
سَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ ياَ دَاوُدُ مَنْ لاَيَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ فيِ الجْنََّةِ جَارَ الحُْسَينِْ بْنِ نَـفْسِهِ حَسْرَةٌ مِنـْهَا وَ كَانَ مَسْكَنُهُ مَعَ الحُْ 

  .عَلِيٍّ قُـلْتُ مَنْ لاَأفَـْلَحَ 

سَينِْ عليه السلام قُـلْتُ وَ تَـزُورهُُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَفْوَانَ الجَْمَّالِ قَالَ قاَلَ ليِ أبَوُعَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ لَكَ فيِ قَـبرِْ الحُْ  -
لَةِ جمُعَُةٍ يَـهْبِطُ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ إِليَْهِ وَ الأَْنبِْيَ  اءُ وَ الأَْوْصِيَاءُ وَ محَُمَّدٌ أفَْضَلُ الأَْنبِْيَاءِ قُـلْتُ قَالَ وَ كَيْفَ لاَأَزُورهُُ وَ اللَّهُ يَـزُورهُُ كُلَّ ليَـْ

زيِاَرَةُ قَـبرِْ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ  تُ فِدَاكَ فَـنـَزُورهُُ فيِ كُلِّ جمُعَُةٍ ندُْركُِ زيِاَرَةَ الرَّبِّ قاَلَ نَـعَمْ ياَ صَفْوَانُ الْزَمْ ذَلِكَ يكُْتَبْ لَكَ جُعِلْ 
  .ذَلِكَ تَـفْضِيلٌ وَ ذَلِكَ تَـفْضِيلٌ 

دٍ الشَّحَّامِ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا لِمَنْ زاَرَ الحُْسَينَْ عَنْ زَيْ «؛ 15، حديث 2، باب 119/ 97: بحار الأنوار
  ».لَ اللَّهِ صلى االله عليه و آلهعليه السلام قاَلَ كَمَنْ زاَرَ اللَّهَ فيِ عَرْشِهِ قَالَ قُـلْتُ فَمَا لِمَنْ زاَرَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زاَرَ رَسُو 

  336: در سوره يوسف، ص عرفان

با توجه به اين خصوصيات، حقايق و ويژگى چهارگانه، بايد به اين معنا توجه كرد كه امشب چه انسانى به حريم مبارك 
كنند؟ جواب اين سؤال را بايد  دهند و قبول مى كند و آيا با اين چهار ويژگى هر كسى را راه مى حضرت حق راه پيدا مى

  .پيدا كرد

   گانه انساندشمنان سه  
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  :اند در معارف اسلامى فرموده

  .نفس، شيطان و دنيا: دشمنان اسلام سه دسته هستند »1« »دنياه و شيطانه و نفسه: أعداء الانسان ثلاثة«

هاى پروردگار  هايى كه با خواسته خواسته. مهار انسان است هاى بى براساس آيات و روايات منظور از نفس، مجموعه خواسته
دهد تا انسان را به گناه، معصيت و  ها در خيمه حيات انسان رخ نشان مى ناهماهنگ است و اين خواستهضدّ و 
  .پسندد، بكشاند هايى كه خدا نمى برنامه

______________________________  
هد فيها، و من دنياه و شيطانه و نفسه فاحترس من الدّنيا بالزّ : أعداء الإنسان ثلاثة«؛ 116/ 5: المحجة البيضاء -)1(

  ».الشيطان بمخالفته، و من النفس بترك الشهوات

  337: عرفان در سوره يوسف، ص

   نفس: دشمن اوّل

  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

مهار،  هاى بى اين خواسته: خواهند بفرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى »1« »عدوّك نفسك التى بين جنبيك  أعدى«
ها  اين خواسته »2« .ترين دشمنان تعبير كردند هاى مادّى و شهوات انسان ريشه دارد كه از اين مجموعه به دشمن ششدر ك

مال را . تابع هيچ قانون، حلال و حرام خدا و قوانين شريعت نيستند. خواهيم مى: گويند دهند و فقط مى دائم جولان مى
  خواهد، مقام را مى. رشوه، غصب، دزدى، خوردن حقّ مردم خواهد باشد؛ ربا، خواهند، از هر كجا كه مى مى

______________________________  
  .1، حديث 45، باب 64/ 67: بحار الأنوار -)1(

 قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ لمَْ يَـتـَعَاهَدِ النَّـقْصَ مِنْ نَـفْسِهِ «؛ 3، حديث 45، باب 64/ 67: بحار الأنوار -)2(
رٌ لَهُ    ».غَلَبَ عَلَيْهِ الهْوََى وَ مَنْ كَانَ فيِ نَـقْصٍ فاَلْمَوْتُ خَيـْ
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عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 7، حديث 45، باب 65/ 67: بحار الأنوار
بَـعَثَ سَريَِّةً فَـلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الجِْهَادَ الأَْصْغَرَ وَ بقَِيَ عَلَيْهِمُ الجِْهَادُ  السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

الجِْهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَـفْسَهُ  فْضَلُ الأَْكْبـَرُ قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الجِْهَادُ الأَْكْبـَرُ قاَلَ جِهَادُ النَّـفْسِ ثمَُّ قَالَ صلى االله عليه و آله أَ 
  ».الَّتيِ بَـينَْ جَنْبـَيْهِ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ لاَأنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْيَسِ الْكَيِّسِينَ وَ أَحمَْقِ «؛ 16، حديث 45، باب 69/ 67: بحار الأنوار
لِمَا بَـعْدَ الْمَوْتِ وَ أَحمَْقُ الحُْمَقَاءِ مَنِ اتَّـبَعَ  كْيَسُ الْكَيِّسِينَ مَنْ حَاسَبَ نَـفْسَهُ وَ عَمِلَ الحُْمَقَاءِ قاَلُوا بَـلَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ 

قاَلَ إِذَا أَصْبَحَ ثمَُّ أمَْسَى رَجَعَ جُلُ نَـفْسَهُ نَـفْسُهُ هَوَاهُ وَ تمََنىَّ عَلَى اللَّهِ الأَْمَانيَِّ فَـقَالَ الرَّجُلُ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَيْفَ يحَُاسِبُ الرَّ 
فِيمَا أفَـْنـَيْتِهِ فَمَا الَّذِي عَمِلْتِ فِيهِ أَ إِلىَ نَـفْسِهِ وَ قَالَ ياَ نَـفْسُ إِنَّ هَذَا يَـوْمٌ مَضَى عَلَيْكِ لاَيَـعُودُ إِليَْكِ أبَدَاً وَ اللَّهِ سَائلُِكِ عَنْهُ 

دْتيِهِ أَ    ».. ..قَضَيْتِ حَقَّ أَخٍ مُؤْمِنذكََرْتِ اللَّهَ أمَْ حمَِ

  338: عرفان در سوره يوسف، ص

كارى به اين ندارد كه انسان لايق و شايسته اين مقام هست يا نه؟ فقط مقام و . اى كه باشد از هر راه و هر ناحيه
  .خواهد رياست را مى

  مهار هاى بى معناى خواسته

  

   من معناى: گويد يكى از افراد اهل دل مى

  »عدوّك نفسك التى بين جنبيكأعدى «

اى را كه غذا  هر گرسنه: در ضمن صحبت خود گفت. زند فهميدم، تا شبى در مجلسى ديدم اهل خدايى حرف مى را نمى
هر . شوند تر مى مهار كه هر چه تغذيه شوند، گرسنه هاى بى شود، الاّ اين خواسته شود، هر دشمنى آرام مى بدهى، سير مى

آن شب فهميدم كه معناى فرمايش پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله . شوند تر مى تر گوش دهى، درنّدهچه به حرف آĔا بيش
  .مهار چيست هاى بى ترين دشمنان و خواسته در مورد دشمن

مهار است كه گاهى در وجود فرد خودنمايى  هاى بى ها و فسادهايى كه در جهان هست، محصول همين خواسته تمام فتنه
  .اهى در وجود خانواده، دولت، حزب، يا ملّتكند، گ مى
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گرى و  ادبى، غارت مهار، ميدان دار زندگى باشند، درخت زندگى جز ميوه تلخِ فتنه، فساد، ناامنى، بى هاى بى وقتى خواسته
  .اين يك دشمن. پايمال كردن حقوق خود و ديگران نخواهد داشت و اين طبيعى است

   شيطان: دشمن دوّم

  شيطان كيست؟ از نظر قرآن مجيد، شيطان موجود »1« .ن استدشمن دوم شيطا

______________________________  
ا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ « -)1( ذُوهُ عَدُوčا إِنمَّ   )6: فاطر(» إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّ

لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا و قد أعرض : ل الصادق عليه السلامقا«؛ 557/ 4: البرهان في تفسير القرآن
عن ذكر االله تعالى، و استهان و سكن إلى Ĕيه، و نسي اطلاعه على سره، فالوسوسة ما تكون من خارج القلب بإشارة 

عز و جل دعا عباده بلطف دعوته  معرفة العقل و مجاورة الطبع، و أما إذا تمكن في القلب فذلك غي و ضلالة و كفر، و االله
ذُوهُ عَدُوčا :و عرفهم عداوة إبليس، فقال تعالى   ».إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّ

  339: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ها، دين، دنيا و آخرت انسان ندارد دينى است كه هدفى جز ضربه زدن به ارزش گر بى متكبرّ، متمرّد و عصيان

  :كند مجيد شياطين را بر دو دسته تقسيم مىقرآن 

  »1« »مِنَ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ «

هاى ضالّ، گمراه، متمرّد و  آن شياطين قابل رؤيت، انسان. شياطينى هستند كه نامرئى و بعضى قابل رؤيت هستند
ها، سينماها،  ين نيز ابزار نويى است؛ ماهوارهابزارهاى امروز شياط. گر هستند كه مخترع هر نوع فتنه و فساد هستند عصيان
هاى گروهى در اختيار صهيونيسم  هاى فيلم و رسانه ها، خانه ها، چنانكه در دنياى زمان ما درصد بالايى از ماهواره رسانه

  .ها شياطين زمان ما هستند اين. بين الملل است

خواهند فرهنگ  شياطين نمى. خواهند دن چراغ دين شما را مىشياطين، خاموش ش: به فرموده امام زين العابدين عليه السلام
خواهند كه شما در صراط مستقيم خدا و مرتبط با عالمان  نمى. بيت عليهم السلام در زندگى شما حاكم باشد خدا و اهل

  »2« .خواهند قانون زندگى شما طبق قرآن باشد شياطين نمى. رباّنى و واجد شرايط باشيد
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______________________________  
  ».پر خواهم كرد] كه راه كفر و عناد را برگزيدند[دوزخ را از همه جن و انس «؛ 119): 11(هود  -)1(

عْتُ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام يَـقُولُ مَنْ «؛ 69، حديث 122، باب 92/ 70: بحار الأنوار -)2( عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سمَِ
نْـيَا وَ الآْخِرَةُ إِلاَّ كَ  لمَْ  نْـيَا حَسَراَتٍ وَ اللَّهِ مَا الدُّ كَفَّتيَِ الْمِيزاَنِ فأَيَُّـهُمَا رَجَحَ ذَهَبَ بِالآْخَرِ يَـتـَعَزَّ بِعَزاَءِ اللَّهِ تَـقَطَّعَتْ نَـفْسُهُ عَلَى الدُّ

نْـيَا  ...إِذا وَقَـعَتِ الْواقِعَةُ   ثمَُّ تَلاَ قَـوْلَهُ عز و جل نْـيَا راَحَةٌ وَ لَكِنَّ الشَّيْطاَنَ يُـوَسْوِسُ إِلىَ ابْنِ آدَمَ أَنَّ لَهُ فيِ الدُّ فَـلَيْسَ فيِ غِنىَ الدُّ
نْـيَا وَ الحِْسَابُ عَلَيْهِ فيِ الآْخِرَةِ ثمَُّ قَالَ  اَ يَسُوقُهُ إِلىَ التَّـعَبِ فيِ الدُّ عِبَ أوَْليَِاءُ اللَّهِ فيِ عليه السلام كَلاَّ مَا تَ جمَْعِ ذَلِكَ راَحَةً وَ إِنمَّ

نْـيَا لِلآْخِرَةِ ثمَُّ قَالَ أَلاَ وَ مَنِ اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ كُتِبَ عَلَيْهِ  نْـيَا لِلدُّنْـيَا بَلْ تَعِبُوا فيِ الدُّ خَطِيئَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الْمَسِيحُ عليه السلام  الدُّ
اَ الدُّنْـيَا قَـنْطَرَةٌ فَاعْ    ».بُـرُوهَا وَ لاَتَـعْمُرُوهَالِلْحَوَاريِِّينَ إِنمَّ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يدُِيرُ ابْنَ «؛ 4، باب حب الدنيا و الحرص عليها، حديث 315/ 2: الكافي
  ».ءٍ فَإِذَا أَعْيَاهُ جَثَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَالِ فَأَخَذَ بِرَقَـبَتِهِ  آدَمَ فيِ كُلِّ شَيْ 

  340: عرفان در سوره يوسف، ص

  دنيا: دشمن سوّم

دنيا در زبان قرآن و روايات به معناى . دنيا نه به معناى خورشيد، ماه، ستارگان، زمين و آسمان. دنياست: اما دشمن سوم
  »1« .ها و امور مادى بيرون از فضاى حلال پروردگار است ابزارها، ثروت

   راه مبارزه با دشمنان

  

  :اند كه نمايى كردهبعد به ما راه

هاى پروردگار است، با اسلحه مخالفت، بجنگيد؛  هايى كه ضدّ خواسته مهار و خواسته قيد، بى هاى غلط، بى با تمام خواسته
اى در درون شما رخ نشان داد و فهميديد كه ضدّ خداست، يا نفهميدى و اهل خدا به شما گفتند كه  يعنى وقتى خواسته

  ن خواسته مخالفت كن و با اسلحه ياد خدا، قيامت،خواسته باطل است، با آ
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______________________________  
نْـيَا وَ الحِْرْصِ عَلَيـْهَا، حديث 315/ 2: الكافى -)1( عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ «؛ 1، باَبُ حُبِّ الدُّ

نْـيَاعَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ رَأْسُ كُ    ».لِّ خَطِيئَةٍ حُبُّ الدُّ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا ذِئـْبَانِ ضَاريِاَنِ فيِ غَنَمٍ قَدْ فَارَقَـهَا رعَِاؤُهَا وَاحِدٌ فيِ «؛ 10، حديث 318/ 2: الكافى
  ».رَفِ فيِ دِينِ الْمُسْلِمِ أَوَّلهِاَ وَ هَذَا فيِ آخِرهَِا بِأفَْسَدَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَ الشَّ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ مَنْ تَـعَلَّقَ قَـلْبُهُ بِالدُّنْـيَا تَـعَلَّ «؛ 17، حديث 320/ 2: الكافى قَ عَنِ ابْنِ أَبيِ يَـعْفُورٍ قَالَ سمَِ
  ».رَجَاءٍ لاَيُـنَالقَـلْبُهُ بثَِلاَثِ خِصَالٍ هَمٍّ لاَيَـفْنىَ وَ أمََلٍ لاَيدُْرَكُ وَ 

  341: عرفان در سوره يوسف، ص

  .هاى الهى و محاكمات پروردگار وارد جنگ شو دادگاه

  .وقتى شيطان تو را دعوت كرد، بدانيد در صورت اطاعت او در قيامت به محاكمه كشيده خواهيد شد

   حسابرسى دقيق قيامت

  

  :فرمايد در قرآن مجيد مى

  »1« »سْطَ لِيـَوْمِ الْقِيامَةِ وَ نَضَعُ الْمَوازيِنَ الْقِ «

  .كنيم ما ترازوهاى روز قيامت خود را به عدالت و انصاف برپا مى

  »2« »وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئاً «

  :داريم، اما اى ستم روا نمى و به احدى ذرهّ

  »3« »بِنا حاسِبِينَ   وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا đِا وَ كَفى«

  :كنيم عمل شما به وزن دانه ارزن باشد، در آن ترازو حاضر مى اگر
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  »بِنا حاسِبِينَ   وَ كَفى«

  »4« .اين حرف قرآن است. براى شما بس باشد كه در قيامت حسابگر شما خود من باشم

______________________________  
  ».Ĕيم و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى«؛ 47): 21(انبياء  -)1(

  ».گيرند اى مورد ستم قرار نمى و ذرهّ«؛ 60): 19(مريم  -)2(

هم وزن دانه خردلى باشد آن ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  و به هيچ كس هيچ ستمى نمى«؛ 47): 21(انبياء  -)3(
  ».آوريم، و كافى است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[را 

وَ نَضَعُ الْمَوازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ  :يقولهو «؛ 430/ 3: تفسير نور الثقلين -)4(
اعلموا عباد االله ان أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنصب لهم الدواوين،   بِنا حاسِبِينَ   حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا đِا وَ كَفى

  ».و انما نصب الموازين و نشر الدواوين لأهل الإسلام فاتقوا االله عباد االله. شرون الى جهنمو انما يح

اَ يدَُاقُّ اللَّهُ الْعِبَادَ فيِ الحِْسَابِ يَـوْمَ «؛ 7، كتاب العقل و الجهل، حديث 11/ 1: الكافي عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ إِنمَّ
نْـيَاالْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ مَ    ».ا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فيِ الدُّ

، بإِِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ «؛ 10، حديث 261/ 7: بحار الأنوار نَـوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ
  ».لْقِيَامَةِ إِلاَّ مَا كَانَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ تَـعَالىَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله كُلُّ نعَِيمٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَـوْمَ ا

  342: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   هاى ذكر و قناعت مبارزه با اسلحه
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هاى مادّى، به  با اسلحه ياد خدا و قيامت به جنگ شيطان برو و با اسلحه قناعت به جنگ دنيا برو؛ يعنى در تمام برنامه
تا زمانى  : فرمايند اگر درهمى از حرام خدا را وارد زندگى كنى، پيغمبر صلى االله عليه و آله مىبدان . حلال خدا قناعت كن

  »1« .كه آن درهم حرام در زندگى شما هست، خدا به آن خانه نظر رحمت نخواهد كرد

  نيت جدى و خالص براى رابطه با خدا

  

عليه السلام است، اگر انسانى دستش در  چنين شبى، شب دعا، قدر، شب جمعه و شب زيارتى حضرت ابى عبداالله
هاى دنيوى باشد، به حريم  مهار و اهل اقتداى به شياطين زمان و حرام هاى بى دست اين سه دشمن باشد؛ يعنى اهل خواسته

  .هاى نفسانى و شيطانى و دنيايى قطع كند اش را با خواسته پروردگار راهى ندارد، مگر رابطه

و اقتداى به آĔا و هر حرامى قطع كنم و نيّت جدى كنم؛ يعنى صادقانه خود را به پروردگار  ام را با شياطين ر رابطهاگ
  كنند؛ چون پروردگار عرضه كنم، مرا قبول مى

______________________________  
باَ مَلأََ اللَّهُ بَطْنَهُ ناَرَ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَنْ أَكَلَ الرِّ «؛ 27، حديث 5، باب 120/ 100: بحار الأنوار -)1(

  ».نَةِ اللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ مَا دَامَ مَعَهُ قِيراَطٌ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ فإَِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالاً لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لمَْ يَـزَلْ فيِ لَعْ 

  343: عرفان در سوره يوسف، ص

شود كسى خود را به خدا عرضه كند و  با تقلّب و نيّت ناخالص نمى. به Ĕان و آشكار تمام موجودات است عالم، عالمِ 
  .بايد خود را به خداى خبير، عليم و عالم به غيب عرضه كنيد. خدا نيز او را قبول كند

   هاى ناخالص هايى از رد نيت نمونه

  

   اسلام تنها، نه ايمان - 1

اول از قرآن، كسانى كه غيرصادقانه خود را به خدا عرضه كردند و خدا . بسيار مهم را عنايت كنيددر اين زمينه چند نكته 
  :كنيد خواهم؛ چون خود را به دروغ به من عرضه مى شما را نمى: آنان را ردّ كرده و فرموده است
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  »1« »قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا«

. ايم ما خدا را باور و قبول كرده: االله عليه و آله آمدند و عرض كردندنشينان عرب به خدمت پيغمبر صلى  گروهى از باديه
  :خدا به پيغمبرش فرمود

  »2« »وَ لكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإِْيمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ «

  »3« .كنند يرند و قبول نمىپذ لذا شما را نمى. ما ايمان نداريم: گويد ما مؤمن هستيم، اما دل شما مى: گويد زبان شما مى

______________________________  
  ».ايمان آورديم]  از عمق قلب[ما : نشينان گفتند باديه«؛ 14): 49(حجرات  -)1(

  ».ايم؛ زيرا هنوز ايمان در دل هايتان وارد نشده است اسلام آورده: بلكه بگوييد«؛ 14): 49(حجرات  -)2(

الإسلام لا يشرك : سمعته يقول: عن ابى جعفر عليه السلام قال«؛ 101: ، حديث101/ 5: تفسير نور الثقلين -)3(
الايمان، و الايمان يشرك الإسلام، و هما في القول و الفعل يجتمعان كما صارت الكعبة في المسجد و المسجد ليس في الكعبة، 

قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَ «: عز و جلو كذلك الايمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الايمان، و قد قال االله 
يمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ    ».فقول االله اصدق القول»  لكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإِْ

مان يا سل: قال ابو جعفر عليه السلام: أبى جعفر عليه السلام قال عن«؛ 102: ، حديث101/ 5: تفسير نور الثقلين
و تدري من : المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، ثم قال: جعلت فداك أنت اعلم، قال: أتدري من المسلم؟ قلت

المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم و أنفسهم، و المسلم حرام على المسلم ان يخذله : أنت اعلم، قال: قلت: المؤمن؟ قال
  ».أو يظلمه أو يدفعه دفعة تعننه

  344: فان در سوره يوسف، صعر 

   تقلب و نفاق - 2

پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله بنا به علتى پيراهن خود را فرستادند و به . شخصى متقلب و منافق كه اهل مدينه بود، مرد
  .اش پيغام دادند كه اين ميّت را در پيراهن مخصوص من كفن كنيد خانواده
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چرا پيراهن خود را . اين ميت، شخص ناباب، نادرست و غيرصادق بود! آقا: كردندبه پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض  
  .كند اى از عذاب خدا را از او برطرف نمى اين پيراهن من ذرهّ: براى او فرستاديد؟ حضرت فرمودند

ين كه ارحم الراحمين وقتى آمدند و پيغمبر صلى االله عليه و آله را دعوت كردند كه برود بر او نماز بخواند، پروردگار با ا
  :به پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود -در سوره توبه -است، اما

  »1« »أَحَدٍ مِنـْهُمْ ماتَ أبََداً   وَ لا تُصَلِّ عَلى«

  .هرگز به جنازه افراد غيرصادق و دروغگو، نماز نخوان و سر قبر آنان نرو

  »2« »تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ  اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ أَوْ لا تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ إِنْ «

______________________________  
  ».و هرگز به جنازه هيچ كدام از آنان نماز مخوان«؛ 84): 9(توبه  -)1(

]  يكسان است[هى چه آمرزش بخواهى چه نخوا] اند كه عيب جويان مسخره كننده[براى آنان «؛ 80): 9(توبه  -)2(
  ».اگر براى آنان هفتاد بار هم آمرزش بخواهى، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزيد

  345: عرفان در سوره يوسف، ص

متقلّب، دروغگو، . آمرزم از من طلب مغفرت بكنى يا نكنى، هفتاد بار نيز از من طلب آمرزش كنى، هرگز آĔا را نمى
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .كنم ا شيطان و دنيا را قبول نمىدار با هواى نفس و ب غيرصادق، رابطه

______________________________  
روى انه صلى االله عليه و آله صلى على عبد االله بن ابى و ألبسه «؛ 266، حديث 251/ 2: تفسير نور الثقلين -)1(

انه أراد ان يصلى عليه فأخذ جبرئيل : باس و جابر و قتادة، و قيلقميصه قبل ان ينهى عن الصلوة على المنافقين عن ابن ع
  .وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنـْهُمْ : بثوبه و تلى عليه

ان قميصي لن يغني : لم وجهت بقميصك اليه يكفن فيه و هو كافر؟ فقال: انه قيل لرسول االله صلى االله عليه و آله: و قيل
االله ان يدخل đذا السبب في الإسلام خلق كثير، فروى انه أسلم الف من الخزرج لما رأوه  عنه من االله شيئا، و انى أؤمل من

  ».و الأكثر في الرواية انه لم يصل عليه: يطلب الاستشفاء بثوب رسول االله صلى االله عليه و آله، ذكره الزجاج، قال
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ان : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لفي تفسير العياشي عن زرارة قا«؛ 264، حديث 250/ 2: تفسير نور الثقلين
إذا فرغت من أبيك فأعلمنى، و قد كان توفي فأتاه فأعلمه فأخذ رسول : النبي صلى االله عليه و آله قال لابن عبد االله بن ابى
  مْ ماتَ أبََداً وَ لا تَـقُمْ عَلىأَحَدٍ مِنـْهُ   وَ لا تُصَلِّ عَلى«: أليس قد قال االله: االله صلى االله عليه و آله نعليه للقيام فقال له عمر

  ».اللهم إملأ قبره نارا و إملأ جوفه نارا و أصله يوم القيمة نارا: انما أقول -أو ويلك -ويحك: ؟ فقال له» قَـبرْهِِ 

  346: عرفان در سوره يوسف، ص

   ميزان و ترازوى معنوى 18

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  349: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام براى مؤمن هفت خصلت بيان فرمودند كه اين هفت خصلت براى همه ما جنبه معيار، 
ترين ميزان است، براى اين كه ما خود را با اين ميزان  كترين و سالمپا . ميزان و ترازو دارد كه ميزانى معنوى و ملكوتى است

  .خود اين آگاهى ارزش دارد. شويم حداقل اين است كه از وضع خود آگاه مى. و معيار بسنجيم

   ارزش آگاهى در كنار اعمال

  

كنند   ند، به ما اعلام مىكن كنند كه علماى بزرگ ما وقتى اعمال شب احيا را بررسى مى وجود مبارك شيخ صدوق نقل مى
به همين خاطر بزرگان دين ما از . ترين عمل در اين شب، تحصيل علم، معرفت و آگاهى است كه بالاترين و با فضيلت

هاى احيا به قرآن سر گرفتن قناعت نكردند، بلكه قبل از قرآن سر گرفتن، براى مردم سخن گفتند، دين را  قديم در شب
   تر رسيده باشند و قيمت مراسم احياى آنان از درجه بالايى گفتند كه به اين عمل برتر و بافضيلت  تبليغ كردند، تفسير قرآن
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  350: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« .برخوردار شود

   ارزشى انسان جاهل بى

  

 در فضاى جهل،. ها در دنيا به نقطه آگاهى مربوط است؛ چون در جهل هيچ حركتى غير از شكم نيست همه اين جهش
ها،  كشش. دارد اما براى شكم شنود، پا قدم برمى بيند، گوش مى چشم مى. بقيه وجود نيز كارگر و بنده شكم هستند

  :اين آيه. بخورند و لذت ببرند. محور، معبود و كارگردان زندگى جاهلان، همگى در شكم ريشه دارند

  »كُلُ الأْنَْعامُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تأَْ «

  :كند ها را بيان مى آيه عاقبت اين. تمام عمر آĔا مانند حيوان در خوردن و لذت بردن است! حبيب من

  »2« »وَ النَّارُ مَثْوىً لهَمُْ «

كند؟ شكمى كه صاحبش ناآگاه است، كارش ايجاد حرارت در بدن و دنيا و  اين شكم، غير از توليد حرارت چه كار مى
  .قيامت استآتش در 

______________________________  
و من أحيا هاتين الليلتين «؛ 25، باب 400/ 10: ، اĐلس الثالث و التسعون؛ بحار الأنوار649: للصدوق الأمالي -)1(

  ».بمذاكرة العلم فهو أفضل

 صلى االله عليه و آله ياَ أبَاَ ذَرٍّ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ قاَلَ النَّبيُِّ «؛ 10529، حديث 145، باب 152/ 9: مستدرك الوسائل
لُهَا وَ  النَّظَرُ إِلىَ وَجْهِ الْعَالمِِ خَيـْرٌ لَكَ مِنْ عِتْقِ الجْلُُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ خَيـْرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِيَامٍ نَـهَارُهَا وَ قِيَامٍ لَيـْ

  ».ألَْفِ رَقَـبَة

دنيايند و ] كالا و لذت هاى زودگذر[گيرى از  و در حالى كه كافران همواره سرگرم đره«؛ 12 ):47(محمد  -)2(
  ».خورند و جايگاهشان آتش است خورند، همان گونه كه چهارپايان مى مى
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  سنجش مادى و معنوى خود

  

اغلب افراد جامعه اسلامى از اين آيه غافلند، خداوند . خداستاى دارد كه يكى از زيباترين آيات كتاب  قرآن مجيد آيه
  :فرمايد مى

  »1« »وَ زنِوُا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ «

چه ترازويى از محصول معرفت اميرالمؤمنين عليه السلام بالاتر . اگر بناى وزن داريد، با ترازوى درست و مستقيم بسنجيد
تر است؟ شما همين قطعه كلام ايشان را كه ترازوى  المؤمنين عليه السلام مستقيمهاى امير  است؟ كدام ترازو از فرمايش

  .خداست، عنايت كنيد و ببينيد حداقل سود اين قطعه، آگاهى به خويشتن است

  .وقتى آگاهى بيايد، حركت هم خواهد آمد

   خواستن مقدمه حركت

  

چرا؟ چون به فرموده قرآن، مايه خواستن در وجود . داد بالاخره اين آگاهى روزى سود خود را به شما مردم مؤمن خواهد
  :ترين دستيار آگاهى، براى به محصول نشستن است شما هست كه آن مايه عالى

  »2« »لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ «

وقتى . كند او مى كسى كه بخواهد راه را براى او باز و عناصر خلقت را يار. خدا به خواستن ما خيلى احترام گذاشته است
  .يابد بخواهد، آگاهى نيز مى

______________________________  
  ».با ترازوى درست و صحيح وزن كنيد] اجناس قابل وزن را[و «؛ 35): 17(اسراء  -)1(
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  ».راه مستقيم بپيمايد]  در همه شؤون زندگى مادى و معنوى[براى هركس از شما كه بخواهد «؛ 28): 81(تكوير  -)2(

  352: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  ثواب و عقاب خداوند در دنيا

  

  :فرمايد ايشان مى. اينجا اميرالمؤمنين عليه السلام براى ما مسأله را زيبا تحليل كرده است

  »لم يرضها ثواباً لأوليائه«

عنوان پاداش پسنديده بود   اگر همه دنيا را به. خدا تمام اين دنيا را به عنوان پاداش كار خوب اولياى خود نپسنديده است
  :داد كه همه آن را به يكى از خوبان مى

  .خداوند دنيا را را به عنوان پاداش براى اوليائش، و كيفر براى دشمنانش نپسنديد »1« »و لا عقاباً لأعدائه«

نه . نان او را بگيرد جلوى آب و. آبرو و بدبخت نگهدارد تمام دنيا را جريمه دشمنانش نيز نپسنديد كه دشمنش را گرسنه، بى
  »2« .در دو طرف هيچ چيزى نيست. چيزى است كه به شما ندهد و نه چيزى است كه از دشمنش پس بگيرد

______________________________  
نْـيَا تَـغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تمَرُُّ إِنَّ اللَّهَ «؛ 415حكمت : البلاغة Ĕج -)1( تَـعَالىَ لمَْ يَـرْضَهَا ثَـوَاباً  وَ قَالَ عليه السلام فيِ صِفَةِ الدُّ

نَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ đِِمْ سَائِ    ».قُهُمْ فَارْتحََلُوالأَِوْليَِائهِِ وَ لاَعِقَاباً لأَِعْدَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْـيَا كَركَْبٍ بَـيـْ

عْتُ أبَاَ عنْ «، حب الدنيا و ذمها؛ 122، باب 130، حديث 127/ 70: بحار الأنوار -)2( مَالِكِ بْنِ أَعْينََ قَالَ سمَِ
نْـيَا مَنْ يحُِبُّ وَ يُـبْغِضُ وَ لاَيُـعْطِي دِينَهُ إِلاَّ    ». مَنْ يحُِبُّ جَعْفَرٍ عليه السلام يَـقُولُ ياَ مَالِكُ إِنَّ اللَّهَ يُـعْطِي الدُّ

رٍ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ جَابِ «حب الدنيا و ذمها؛  -122، باب 124، حديث 126/ 70: بحار الأنوار
نْـيَا مِنْكَ كَمَنْزلٍِ نَـزلَتَْهُ ثمَُّ أَرَدْتَ التَّحَرُّكَ مِنْهُ مِنْ يَـوْمِكَ ذَلِكَ أَوْ كَمَ  الٍ اكْتَسَبْتَهُ فيِ مَنَامِكَ وَ اسْتـَيـْقَظْتَ فَـلَيْسَ ياَ جَابِرُ أنَْزلِِ الدُّ
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نْـيَا ءٌ  فيِ يَدِكَ مِنْهُ شَيْ  لِتـَعْمَلَ عَمَلَ مَنْ  وَ إِذَا كُنْتَ فيِ جَنَازَةٍ فَكُنْ كَأنََّكَ أنَْتَ الْمَحْمُولُ وَ كَأَنَّكَ سَألَْتَ رَبَّكَ الرَّجْعَةَ إِلىَ الدُّ
نْـيَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ الظِّلِ    ».عَاشَ فَإِنَّ الدُّ
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   گاه اميرالمؤمنين عليه السلامحساب دنيا از ديد 

  

خواست از رهبرى خود حقوق بگيرد و الا بيت المال  او هرگز نمى. شما زندگى مادى خود اميرالمؤمنين عليه السلام را ببينيد
  .در دست او بود

دهد، در  مىخواست از مدينه بيرون بيايد، چهل درخت خرماى خود را سپرد كه وقتى سال به سال خرما  زمانى كه مى
  .مدينه بفروشند، پول آن را به كوفه بفرستند

گاهى . داد شمرد، بعد حساب زندگى سالش را تعيين كرده، آن را براى يك سال نظام مى آوردند، اول مى وقتى پول را مى
كه بيت المال در   با اين. شد چيزى را از خانه بردارد و بفروشد تا كم نياورد افتاد، مجبور مى هم وسط سال اگر اتفاقى مى

  .دستش بود

در حالى كه همان زمان از استان بصره هشتاد شتر . فروشى است: روزى به بازار آمد، شميشر خود را بلند كرد و فرمود
  .ماليات، گندم، جو، پارچه، طلا و نقره از بصره به كوفه رسيده بود

ببر به على بن : فرمود. ها ماليات بصره است اين! آقا: ض كردمدير آن كاروان در بازار اميرالمؤمنين عليه السلام را ديده، عر 
  .اين شمشير فروشى است: وقتى رفت، دوباره شميشرش را بلند كرد و فرمود. ابى رافع تحويل بده

. پيراهن ندارم كه بپوشم. گوش خود را نزديك بياور: فروشى؟ فرمود براى چه شمشير خود را مى! آقا: كسى عرض كرد
اكنون كه هشتاد شتر بار از جلوى چشم شما رد ! جناب حاكم: عرض كرد. ا بفروشم كه پيراهن دو درهمى بخرمآمدم اين ر 

  :پرسيد. من از آن پول نخواستم: فرمود. شد، دو درهمش را بردار و برو پيراهن بگير

  »1« .نه: آيا حرام است؟ فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْبَصْرَةِ وَ حمََلَ «؛ 114: الأخلاق ؛ مكارم109، باب 312/ 76: بحار الأنوار -)1(

نَاهُ بَـعْدَ اشِرَ النَّاسِ مَنْ الْمَالَ وَ دَخَلَ الْكُوفَةَ وَجَدَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَائِماً فيِ السُّوقِ وَ هُوَ يُـنَادِي بِنـَفْسِهِ مَعَ  أَصَبـْ
لسِّبْتِيَّةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ عَلَيَّ يَـوْمِنَا يبَِيعُ الجِْرِّيَّ وَ الطَّافيَِ وَ الْمَارْمَاهِيَ عَلَوْناَهُ بِدِرَّتنَِا هَذِهِ وَ كَانَ يُـقَالُ لِدِرَّتهِِ ا

اهُ مُنَادٍ وَ مَعَهُ مَا فَـعَلَ الْمَالُ فَـقُلْتُ هَا هُوَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ حمََلْتُهُ إِليَْهِ فَـقَرَّبَنيِ وَ رَحَّبَ بيِ ثمَُّ أتََ  السَّلاَمَ ثمَُّ قاَلَ ياَ ابْنَ عَبَّاسٍ 
فُهُ يُـنَادِي عَلَيْهِ بِسَبـْعَةِ دَراَهِمَ فَـقَالَ لَوْ كَانَ ليِ فيِ بَـيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ثمََ  نُ سِوَاكِ أَراَكٍ مَا بِعْتُهُ فَـبَاعَهُ وَ اشْتـَرَى قَمِيصاً سَيـْ

قَ بِدِرْهمََينِْ وَ أَضَافَنيِ بِدِرْهَمٍ ثَلاَثةََ أيََّامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ شَريِكٍ  قَالَ أَخْرجََ عَلِيٌّ عليه السلام ذَاتَ يَـوْمٍ سَيـْفَهُ بِأَرْبَـعَةِ دَراَهِمَ لَهُ وَ تَصَدَّ
  ».نْ يَـبْتَاعُ مِنيِّ سَيْفِي هَذَا فَـلَوْ كَانَ عِنْدِي ثمَنَُ إِزاَرٍ مَا بِعْتُهُ فَـقَالَ مَ 
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به من  . به او گفتند گندم نخور، رفت و خورد: بين شما و حضرت آدم عليه السلام چه فرقى است؟ فرمود: عرض كرد
  .جو نخوردم گندم بر تو حلال است، بخور، من جز نان: گفتند

   رحمت خدا در عمق مصايب

  

هيچ چيز دنيا را رضايت نداده است كه پاداش يا . هاى خوبان قرار دهد داند كه پاداش خوبى پروردگار تمام دنيا را چيزى نمى
جود زند، حادثه و مصيبت را به و  پروردگار ديده است كه پرونده ما نمره كم دارد و در قيامت لنگ مى. جريمه قرار بگيرد

  »1« :آورد كه نمره پرونده ما را اضافه كند مى

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله لاَتَكُونُ «، شدة ابتلاء المؤمن و علته؛ 12، باب 237 -236/ 64: بحار الأنوار -)1(

نْـيَا محِْنَةٌ فيِ الآْخِرةَِ مُؤْمِناً حَتىَّ تَـعُدَّ الْبَلاَءَ نعِْمَةً وَ الرَّخَاءَ  نْـيَا نِعْمَةٌ فيِ الآْخِرَةِ وَ رَخَاءَ الدُّ   .محِْنَةً لأَِنَّ بَلاَءَ الدُّ

  .بْـتَلاَهُمْ وَ رُوِيَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ إِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيرْاً ا -

نَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ الْبَاقِرُ عليه السلام ياَ بُـنيََّ مَنْ كَتَمَ بَلاَءً ابْـتلُِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ وَ شَكَا ذَلِكَ إِلىَ اللَّهِ عز و جل كَا وَ قَالَ  -
  .يُـعَافِيَهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلاَءِ قَالَ عليه السلام يُـبْتـَلَى الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ حُبِّهِ 
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تـَلَيْتُهُ فيِ جَسَدِهِ فَإِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ عز و جل مَا مِنْ عَبْدٍ أرُيِدُ أَنْ أدُْخِلَهُ الجْنََّةَ إِلاَّ اب ـْوَ  -
دْتُ عَليَْهِ الْمَوْتَ حَتىَّ يأَْتيَِنيِ وَ لاَذَنْبَ لَهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنوُبِهِ وَ إِلاَّ ضَيَّـقْتُ عَلَيْهِ فيِ رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَ  فَّارةًَ لِذُنوُبِهِ وَ إِلاَّ شَدَّ

]  آمَنْتُ خَوْفَهُ [منت تمَاَماً لِطلَِبَتِهِ وَ إِلاَّ أ ثمَُّ أدُْخِلُهُ الجْنََّةَ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ أرُيِدُ أَنْ أدُْخِلَهُ النَّارَ إِلاَّ صَحَّحْتُ جِسْمَهُ فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ 
  ».وَ لاَحَسَنَةَ لَهُ ثمَُّ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ لَهُ وَ عَنْ سُلْطاَنهِِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تمَاَماً لِطَلِبَتِهِ وَ إِلاَّ هَوَّنْتُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ حَتىَّ يأَْتيَِنيِ 
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مْ وَ رَحمَْةٌ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ * صِيبَةٌ قالوُا إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ الَّذِينَ إِذا أَصابَـتـْهُمْ مُ « ِِّđَأوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ر« 
»1«  

بپردازد؟ يا به مگر نزد او ارزش دارد كه به عنوان پاداش . چه كسى گفته است كه پروردگار همه چيز را براى ما نگهدارد
  عنوان عقاب، جلوى آن را بگيرد؟

   هاى مؤمن ارزش داشته

  

  .اند خدا، پيغمبر صلى االله عليه و آله و منبع عظيمى مانند اميرالمؤمنين عليه السلام را نگاه كنيد كه به شما عنايت كرده

آشناست؟ پاداش شما محفوظ است، اما نه بيت عليهم السلام  ها با اهل ها به خدا محبت دارند؟ مگر همه دل مگر همه قلب
خواهيد با پول تسويه حساب   ارزد كه مى چگونه نماز شما را با پول بسنجد؟ مگر نماز شما چند ميليون مى. با پول و دنيا

  .كنيد؟ شما هم بخواهيد، او حاضر نيست

   تفضل خدا بر بندگان

  

ام در بستر بيمارى، درد زيادى دارد، گوش به زنگ  بنده: يدفرما خداوند به ملائكه شب مى. اين حريم، حريم عجيبى است
   ها اوقاتش تلخ او در ناله كردن. باشيد
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______________________________  
ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى : همان كسانى كه چون بلا و آسيبى به آنان رسد گويند«؛ 157 -156): 2(بقره  -)1(

  ».اند ه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافتهآنانند ك.* گرديم او بازمى
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اين چه وضعى است؟ مگر قدرت ندارى كه مرا شفا دهى؟ اين چه كارگردانيى است؟ ! اى خدا: گويد شود و به من مى مى
لايق زد، در نامه عمل او تسبيح بنويسيد؛ چون بنده من درد دارد و ام نسبت به من در ميان تحمل درد، حرفى نا اگر بنده

براى او تسبيح : گويم من خدايى نيستم كه وقتى بندگانم در عصبانيت حرف نامربوط بزنند، آنان را چوب بزنم، بلكه مى
  .بنويسند

د كه در قيامت خدا به آن بچه شما كه نه اين كه چرا فلانى در تصادف مرد؟ شما اين را ببيني. شما اين گونه مرا نگاه كنيد
به خاطر معصوميتى كه دارى و در پرونده خود نيز گناهى ندارى، اين đشت : گويد در تصادف از بين رفته است مى

  روى؟ چرا نمى: گويد مى. ايستد آيد، مى آن گاه آن بچه تا درب đشت مى. پاداش تو است

  :رسد خطاب مى. ام نديدم، آĔا را كم ديدهمن دامان پرمهر مادر و پدرم را : گويند مى

اگر در امور مالى كارد به . اين فضل خدا را ببين و از خدا گلايه نكن »1« .آĔا را صدا كن و با خود به đشت ببر
شود سنجيد؟ تا آخر  پس اين همه عبادت و گريه من چه شد؟ مگر قيمت گريه تو را با پول مى: رسد، نگو استخوانت مى

  .ب گلايه از خدا را ببنديمعمر در 

______________________________  
عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ عُمَيرٍْ اللَّيْثِيِّ قاَلَ إِذَا كَانَ يَـوْمُ «؛ 11، أجر المصائب، حديث 17، باب 118/ 79: بحار الأنوار -)1(

الشَّراَبُ قاَلَ فَـيـَقُولُ لهَمُُ النَّاسُ اسْقُوناَ اسْقُوناَ فَـيـَقُولوُنَ أبََـوَيْـنَا أبََـوَيْـنَا قاَلَ حَتىَّ  الْقِيَامَةِ خَرجََ وِلْدَانُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الجْنََّةِ بِأَيْدِيهِمُ 
عليه و آله إِذَا كَانَ  باَبِ الجْنََّةِ يَـقُولُ لاَأَدْخُلُ حَتىَّ يَدْخُلَ أبََـوَايَ وَ عَنْهُ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله]  عَلَى[السِّقْطُ محُْبـَنْطِئاً 

قُـبُورهِِمْ ثمَُّ يُـنَادَى فِيهِمْ أَنِ امْضُوا إِلىَ  يَـوْمُ الْقِيَامَةِ نوُدِيَ فيِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ أَنِ اخْرُجُوا مِنْ قُـبُوركُِمْ فَـيَخْرُجُونَ مِنْ 
عَنَا فَـيَـقُولُ فيِ نَا مَعَنَا ثمَُّ يُـنَادَى فِيهِمُ الثَّانيَِةَ أَنِ امْضُوا إِلىَ الجْنََّةِ زُمَراً فَـيـَقُولوُنَ رَبَّـنَا وَ وَالِدَيْـنَا مَ الجَْنَّةِ زُمَراً فَـيـَقُولوُنَ رَبَّـنَا وَ وَالِدَي ـْ

دْخُلُونَ đِِمُ الجْنََّةَ فَـهُمْ أَعْرَفُ بِآباَئِهِمْ وَ أمَُّهَاēِِمْ يَـوْمَئِذٍ الثَّالثَِةِ وَ وَالِدَيْكُمْ مَعَكُمْ فَـيَثِبُ كُلُّ طِفْلٍ إِلىَ أبََـوَيْهِ فَـيَأْخُذُونَ بأِيَْدِيهِمْ فَـيَ 
  ».مِنْ أَوْلاَدكُِمُ الَّذِينَ فيِ بُـيُوتِكُمْ 
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  توجه به ارزش ارتباط با خدا

  

ديد ما هر وقت  مى. خوبى براى ما باز كرده استراه . خدا نفرموده در مصيبت گريه نكن. ارتباط با خدا چقدر ارزش دارد
كنيم، براى ما درجه است، حال اين راه مصيبت را باز كرد كه گريه كنيم و درجه  براى امام حسين عليه السلام گريه مى

شما اگر چند نفر در زندگى . در مال و آبرو نيز همين طور است »1« .همه اينها كانال رسيدن به رحمت خدا است. بگيريم
اند؟ سعى شما بر اين باشد كه در  نزد ديگران آبروى شما را بردند، شما غصّه نخور؛ چون نزد پروردگار كه آبروى شما را نبرده

  .پيشگاه او لطمه نخوريد

ره آيا ايشان لعنت شد؟ آيا نم. هاى نماز جمعه واجب كرده بودند كه اميرالمؤمنين عليه السلام را لعنت كنند نود سال در خطبه
كرد، درى از جهنم را به روى  وقتى خطيب نماز جمعه اميرالمؤمنين عليه السلام را لعنت مى. حضرت نزد خدا كم شد؟ نه

  .رفت كرد و درجه حضرت به خاطر اين لعنت بالا مى خود باز مى

______________________________  
ءٍ إِلاَّ وَ لَهُ   نْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَا مِنْ شَيْ عَ «؛ 3، 2، 1، باَبُ الْبُكَاء حديث 482 -481/ 2: الكافي -)1(

مُوعُ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ تُطْفِىُ بحَِاراً مِنْ ناَرٍ فإَِذَا اغْرَوْرَقَتِ الْعَينُْ بمِاَئهَِ  ضَتْ ا لمَْ يَـرْهَقْ وَجْهاً قَـتـَرٌ وَ لاَذِلَّةٌ فإَِذَا فَاكَيْلٌ وَ وَزْنٌ إِلاَّ الدُّ
  ».حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ باَكِياً بَكَى فيِ أمَُّةٍ لَرُحمُِوا

قَتْ عَينٌْ  مِنْ خَوْفِ اللَّهِ وَ مَا اغْرَوْرَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ عَينٍْ إِلاَّ وَ هِيَ باَكِيَةٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عَيْناً بَكَتْ «
هِ فَـرَهِقَ ذَلِكَ الْوَجْهَ قَـتـَرٌ بمِاَئِهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عز و جل إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عز و جل سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ وَ لاَفَاضَتْ عَلَى خَ  دِّ

عَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عز و جل يُطْفِىُ باِلْيَسِيرِ مِنـْهَا الْبِحَارَ مِنَ النَّارِ فَـلَوْ أَنَّ عَبْداً ءٍ إِلاَّ وَ لَهُ كَيْلٌ وَ وَزْنٌ إِلاَّ الدَّمْ  وَ لاَذِلَّةٌ وَ مَا مِنْ شَيْ 
  ».بَكَى فيِ أمَُّةٍ لَرَحِمَ اللَّهُ عز و جل تلِْكَ الأْمَُّةَ ببُِكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ 

بَّ إِلىَ اللَّهِ عز و جل مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فيِ سَوَادِ اللَّيْلِ مخََافَةً مِنَ اللَّهِ لاَيُـراَدُ đِاَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَ «
  ».غَيـْرهُُ 
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  »1« »وَ ما نَـقَمُوا مِنـْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ «

  .جرم ديگرى ندارند. جرم پاكان و مؤمنين، پاكى و ايمان آنان است :فرمايد خدا در قرآن مى

  هاى ارزشمند اولياى خدا خواسته

  

. روزه بگيرم. با گريه نماز بخوانم. بخواهم كه توبه كنم. از خداى متعال بخواهيد، كه اين خواستن شما بسيار با ارزش است
. ميرم، سرم در دامن حضرت ابى عبداالله عليه السلام باشد وقتى مى بخواهم كه. اهل خدا باشم و با شهادت و در نماز بميرم

  .ها، قيمت عجيبى دارد ها خواستن است و اين خواسته همه اين

زند،  هاى شما را مانند نورى كه تا عرش مى خواسته »2« »انّ االله لاينظر الى صوركم واعمالكم وانمّا ينظر الى قلوبكم«
  .ها نورى است هبيند؛ چون تمام اين خواست مى

بيت عليهم السلام  وضو، عشق خدا و اهل. زند خوانم، از دلم نور بيرون مى وقتى من نماز مى »3« »الصلوة نور مِنَ اللَّه«
سازند و  آن وقت اگر زلف اين خواستن به زلف آگاهى گره بخورد، بالاخره روزى اين دو در باطن با هم مى. نور هستند

   طلق استشما را به خدا كه نور م

______________________________  
ناپذير  داشتند مگر ايمانشان را به خداى تواناى شكست و از مؤمنان چيزى را منفور و ناپسند نمى«؛ 8): 85(بروج  -)1(

  ».و ستوده

  .21، ذيل حديث 54، باب 248/ 67: بحار الأنوار -)2(

  .3098، ذيل حديث 29، باب 92/ 3: مستدرك الوسائل -)3(
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  .اند ها به مقام قرب رسيده تمام آگاهان با همين خواسته. رسانند مى
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   ارزش سنجش خود با ترازوى معنوى

  

كند كه اگر از اين هفت مورد، پنج موردش را كم  حدّاقل كار اين ترازوهاى معنوى اين است كه ما را به خودمان آگاه مى
خواهيم آگاه شويم، روزى اين  چون ما مى. نفهميديم، زندگى ما در هم بود، اقلاً دو مورش را داريمداريم؛ جاهل بوديم، 

  .كند آگاهى با اين خواسته ما و اين دو خصلتى كه داريم، براى ما نور و قرب ايجاد مى

  سنجش، راه ترقى اولياى خدا

  

حضرت يوسف عليه السلام سى . اين مقام نرسيده است همه اوليا همين گونه به مقام قرب رسيدند و الا كسى يك شبه به
كشيم، دولت  حضرت را مى نگفتند چون چهره زيبايى دارى ما اعلى. سال دويد تا او را روى تخت حكومت مصر نشاندند

  .دهيم كنيم و فردا حكومت را به تو مى را ساقط مى

  .خواست، آگاه بود و آلوده نشد ا مىهفت سال درگير شهوت جنسى بود، نه سال در زندان رفت، اما خدا ر 

  »1« »قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

سى سال . خواهد پادشاه تو را مى: آمدند درب زندان را باز كردند و گفتند. هيچ چيزى از او كم نشد، بلكه اضافه شد
  »2« .نقطه عظمت رساندطول كشيد تا اين خواستن و آگاهى او را به اين 

______________________________  
تر است از عملى كه مرا به آن  زندان نزد من محبوب! پروردگارا: يوسف عليه السلام گفت«؛ 32): 12(يوسف  -)1(

  ».خوانند مى

، أتقول يا بن رسول االله: علي بن محمد بن الجهم، فقال«؛ 5261، حديث 168/ 3: البرهان في تفسير القرآن -)2(
  ؟وَ لَقَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ đِا .فما تقول في قوله عز و جل في يوسف: فقال له. »نعم«: بعصمة الأنبياء؟ قال
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فإĔا همت بالمعصية، و هم يوسف بقتلها  وَ لَقَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ đِا :أما قوله تعالى في يوسف عليه السلام: فقال عليه السلام
 كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ   :إن أجبرته، لعظم ما تداخله، فصرف االله عنه قتلها و الفاحشة، و هو قوله عز و جل

  ».الزنا: القتل، و الفحشاء: و السوء

لَوْ  :لحسين عليهما السلام أنه قال في قول االله تعالىعن علي بن ا«؛ 5264، حديث 169/ 3: البرهان في تفسير القرآن
  .بُـرْهانَ ربَِّهِ   لا أَنْ رَأى

فقال لها . أستحي من الصنم أن يرانا: ما هذا؟ فقال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم فألقت عليه ثوبا، فقال لها يوسف: قال
! لا يشرب، و لا أستحي أنا ممن خلق الإنسان و علمه؟أتستحين ممن لا يسمع و لا يبصر و لا يفقه و لا يأكل و : يوسف

  ».بُـرْهانَ ربَِّهِ   لَوْ لا أَنْ رَأى :فذلك قوله عز و جل

  360: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   گانه مؤمن خصايل هفت

  

  :فرمايند حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام را مى

نفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من كلامه و كفى المؤمن من طاب مكسبه و حسنت خليقته وصحّت سريرته و أ«
هايش،  ها و خواسته سراپاى كسب و معيشت پولى مؤمن، پاك؛ تمام نيّت »1« »الناس من شرهّ و أنصف الناس من نفسه
كاهد  اضافه سخنش را مى. ريزد اضافه مالى را كه نياز ندارد، در چرخ انفاق مى. سالم و همه حالات اخلاقيش الهى است

ميزان و ترازوى معنوى و  اين كلام،. دهد گذارد احدى از ناحيه او ضرر ببيند و از جانب خودش به همه انصاف مى و نمى
  .ملكوتى ماست

  اگر آهى كشم، دريا بسوزم
 

  و گر شورى كنم، يكجا بسوزم
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______________________________  
  .16، حديث 14، باب 293/ 64: بحار الأنوار -)1(
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  كنم هرچند پنهان آتش جان
 

  ميان انجمن پيدا بسوزم

  

  بسوزد ظاهر و باطن ز سوزم
 

  اگر پيدا و گر پنهان بسوزم

  تو را خواهم، مرا گر تو نخواهى
 

  تر كن تا بسوزم تجلّى بيش

  نه من ماند نه ما ماند چو آيى
 

  ما بسوزم من و بى بيا تا بى

  ز سوز جان اگر حرفى نويسم
 

 «1»  ورق را سر به سر يك جا بسوزم

  

   رحمة االله و بركاتهوالسلام عليكم و 

______________________________  
  .ملامحسن فيض كاشانى -)1(

  362: عرفان در سوره يوسف، ص

  وعده و وعيد خدا 19

   عاقبت طى كردن منازل دهگانه

  ها ēران، حسينيه همدانى
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   الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها ميسر است، چرا كه در هر  كند كه طىّ اين منازل براى همه انسان قرآن مجيد در سوره مباركه احزاب ده منزل را بيان مى
  :هاى دهگانه به مردان و زنان اشاره دارد بخشى از اين بخش

وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانتِِينَ وَ الْقانتِاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِريِنَ وَ  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ «
قِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الحْ  رُوجَهُمْ وَ الحْافِظاتِ افِظِينَ ف ـُالصَّابِراتِ وَ الخْاشِعِينَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّ

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً    »1« »وَ الذَّ

______________________________  
ان عبادت پيشه، مسلما خدا براى مردان وزنان مسلمان و مردان وزنان با ايمان، و مردان وزن«؛ 35): 33(احزاب  -)1(

و مردان وزنان راستگو و مردان وزنان شكيبا، و مردان وزنان فروتن، و مردان وزنان صدقه دهنده، و مردان وزنان روزه دار، 
و مردان وزنان حفظ كنندة خود از پليدى هاى جنسى، و مردان وزنانى كه بسيار ياد خدا مى كنند، آمرزش و پاداشى 

  ».بزرگ آماده كرده است

  366: ان در سوره يوسف، صعرف

  

   وعده مغفرت و اجر عظيم

  

  »أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «

  .مغفرت نسبت به كل دوران عمر و اجر عظيم: اين محصول طىّ اين ده منزل است
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اندوه، تأسف، فشار روانى و  اين مغفرت، وقتى شامل حال مردان و زنان طىّ كننده اين منازل باشد، در قيامت شرمندگى،
  .اجر عظيم هم كه حيات ابد آخرت آĔاست. زدگى ندارند خجالت

   مصاديق مغفرت و اجر عظيم

  

  .هاى قرآن كريم بيان شده است هايى از اين اجر عظيم در بعضى از سوره گوشه

  .اين آيات كوتاه در مكه نازل شده، بيان بخش اندكى از آن اجر عظيم است

  »1« »يَـوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ وُجُوهٌ «

هيچ گونه آثار ضعف، شكستگى، رنج، اندوه و خستگى . هاى آĔا در قيامت شاداب، تازه، شكفته و جوان است چهره
  :كند چرا؟ خود حضرت حق، علت اين شادابى آنان را بيان مى. شود ها ديده نمى در آن چهره

  »2« »لِسَعْيِها راضِيَةٌ «

. بينند و نسبت به تمام سعى، تلاش و اعمال دوره عمر خود شاد و راضى هستند ايى خود را مىچون پرونده دوره عمر دني
  راضى هستند كه اين عمر كوتاه را در

______________________________  
  ».اند هايى شاداب و باطراوت در آن روز چهره«؛ 8): 88(غاشيه  -)1(

  ».دنداز تلاش و كوشش خود خشنو «؛ 9): 88(غاشيه  -)2(

  367: عرفان در سوره يوسف، ص

  .دو كار مصرف كردند؛ عبادت ربّ، خدمت به خلق

  :هايى نيز اين طىّ كنندگان ده منزل داشتند اگر در اين دوره عمر لغزش

  »أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «
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  .شود آمرزيده و بخشيده شده و از آĔا گذشت مى

   جواب آنارائه شبهه و 

  

شود كه نه با آيات موافق است، نه با روايات و نه با اوصاف وجود مقدس او،  گاهى مطالبى راجع به پروردگار بيان مى
كنند كه كسى جرمى را مرتكب شده است و خداوند متعال به خاطر آن جرم،  فرض كنيد نقل مى. هيچ موافقتى ندارند

  اين خلاف عدالت و رحمت واسعه پروردگار نيست؟ صد سال او را گرفتار عذاب كرده است، آيا

هاى دينى و چه برخوردها، اگر آيات قرآن، روايات و صفات خودش لحاظ نشود، به  هاى الهى، چه برنامه در ارائه برنامه
  .حضرت او ēمت و افترا خواهند بست

  .دارد، بلكه بر پاداش اصرار داردهرگز پروردگار عالم جريمه غيرمتناسب با جرم ندارد و هرگز بر جريمه اصرار ن

  معناى وعده و وعيد خدا

  

وعده . هاى او در دايره وعيد هاى خدا در دايره وعده است و تمام جريمه تمام پاداش: گويند به همين خاطر از نظر علمى مى
  :گويند؟ به همين كه در آخر ده منزل آمده است به چه چيزى مى

  .»ةً وَ أَجْراً عَظِيماً أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَ «

  يعنى ده منزل را بيا، مغفرت و اجر. مغفرت و اجر عظيم خود را آماده كرده است

  368: عرفان در سوره يوسف، ص

  .عظيم را بگير

چون وعيد است، يقيناً تغيير . بر اين گناه، گناهكار را عذاب خواهم كرد: اما اگر گناهانى را در قرآن مطرح كند و بگويد
  »1« .باشد مىپذير 
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   اى از وعيد خدا در قرآن نمونه

  

در اين . هايى بزنم كه با رحمانيت و رحيميت من تناسبى ندارد خواهم حرف ندارد؛ يعنى مى» بسم االله«اول سوره توبه 
عصبانى و خشمگين . خواهم با اهل مكه بكنم، نه پاى رحمانيت بايد در كار باشد و نه پاى رحيميت برخوردى كه مى

! اى اهل مكه: معنى ندارد كه پروردگار اينجا بگويد. ديگر جاى رحمانيت و رحيميت نيست. سخط و نفرت دارم. هستم
  شما را خيلى دوست دارم، اما چنان شما را

______________________________  
]  عدات، و الوعد لا يجمع: فأما العدة فتجمع. الوعد و العدة يكونان مصدرا و اسما: [وعد 222/ 2: كتاب العين  -)1(

  .أوعدته ضربا و نحوه، و يكون وعدته أيضا من الشر. و الوعيد من التهدد

  .و وعيد الفحل إذا هم أن يصول) النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا( 72حج : قال االله عز و جل

لَةً وَ أَتمْمَْناها بِعَشْرٍ   وسىوَ واعَدْنا مُ ( 142اعراف : قوله تعالى) وعد(، 161/ 3: مجمع البحرين في التفسير كان ) ثَلاثِينَ ليَـْ
موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن أهلك االله عدوهم أتاهم بكتاب من عند االله فيه بيان ما يأتون و ما يذرون، 

أنزل عليه التوراة في العشر ذي  فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمر بصوم ثلاثين يوما و هو شهر ذي القعدة، ثم
  .الحجة و كلمة فيها قيل كان الموعد أربعين ليلة فأجمل في سورة البقرة و فصل هاهنا

و في الدعاء يا من إذا وعد وفى . وعد إظهار الدين و كون العاقبة للمتقين ؛ أي152آل عمران  )وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ (
  .و إذا توعد عفا

كالوعد إلا أĔم خصوا الوعد بالخير و الوعيد بالشر للفرق بين المعنيين، و ربما استعمل الوعد : يد في الاشتقاق اللغويالوع
  .فيهما للازدواج و الاتباع

عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 22499، حديث 1، باب 205/ 18: مستدرك الوسائل
هُ اللَّهُ آله    ».تَـعَالىَ للِْقَتَّالِينَ  إِنَّ فيِ جَهَنَّمَ وَادِياً يُـقَالُ لَهُ سَعِيراً إِذَا فتُِحَ ذَلِكَ الْوَادِي ضَجَّتِ النِّيراَنُ مِنْهُ أَعَدَّ

  369: عرفان در سوره يوسف، ص

  .محبت كه با غضب همراه نيست. كنم كه در تاريخ بنويسند عذاب مى
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  سخن با كفار خشم و غضب خدا در

  

  :كند آن وقت حرف را با همين حالت خشم و غضب شروع مى

  »1« »بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ «

شود؛ يعنى من و پيغمبر صلى االله عليه و  از جانب خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله نسبت به مشركين اعلام بيزارى مى
ام تعهّداتى كه با پيغمبر بستيد و تعهّداتى كه پيغمبر به دستور خودم با شما بعد هم تم. خواهيم آله شما را اين گونه نمى

  .كند بست، چون اجرا نكرديد، يك طرفه اعلام لغو پيمان مى

. ها آتش بس بده چهار ماه به اين: فرمايد دهد، مى باز با غضب، خشم، سخط و در اوج غضب، در آيه شريفه ادامه مى
  :درگير نشويد و براى همديگر مشكل ايجاد نكنيد و آĔا را آزاد بگذاريدچهار ماه حرام را نجنگيد، 

  »2« »فَسِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ «

بعد، وقتى چهارماه تمام شد، دوباره Ĕايت غضب و خشم خود را نشان . خواهند بروند، جلوى آنان را نگيريد هر جا مى
  .دهد مى

  توبه، گرداننده وعيد خدا

  

  »3« پذيرم؛ اگر توبه كردند، توبه آنان را مى: فرمايد سپس به پيغمبر صلى االله عليه و آله و مردم مى

______________________________  
  ».بيزارى و لغو پيمان از سوى خدا و پيامبرش است]  اعلامِ [اين «؛ 1): 9(توبه  -)1(

  ».در زمين گردش كنيد]  كمال آزادى و امنيتدر  [بنابراين، چهار ماه حرام را «؛ 2): 9(توبه  -)2(

رٌ لَكُمْ وَ  وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَـوْمَ الحَْجِّ الأَْكْبرَِ أَنَّ اللَّهَ برَيِ« -)3( ءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَ رَسُولُهُ فإَِنْ تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْ
  )3: توبه(»  كُمْ غَيـْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ ألَيِمٍ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّ 
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  370: عرفان در سوره يوسف، ص

  .دارم كنم و خشم، غضب و سخط بر آنان روا نمى يعنى آنان را عذاب نمى

متوجه شماست، بدانيد آن را با توبه خوانيد، اگر ديديد وعيد  شما وقتى قرآن مى. پس بين وعده و وعيد خدا فرق است
  .شود حل كرد مى

بيا : فرمايد روى، اما در پايان اين غضب مى شوى و به جهنم مى ميرى، نابود و شايسته عذاب مى دارى مى: فرمايد اول مى
  .گذرم كنم و مى دارو مصرف كن، آشتى كن، نماز بخوان، با پيغمبرم با محبت باش، من گذشت مى

  يوسف عليه السلام و وعيد خدا برادران حضرت

  

برادران حضرت يوسف عليه السلام در جريان برخورد با او هجده گناه را در يك روز، آن هم در خانه پيغمبر و در كنار 
آثار دو يا سه گناه از اين هجده گناه، سى . او مرتكب شدند كه تمام آن گناهان را در آيات اول سوره بيان كرده است

اما وقتى كه بعد از سى سال همگى به مصر آمدند، آن ده برادر به . حضرت يعقوب عليه السلام حاكم بودسال بر خانه 
  :شما به خدا بگو. كشيم كه به خدا بگوييم از ما بگذر ما در گذشته اشتباه كرديم، ما خجالت مى: پدر عرض كردند

  »1« »قالوُا يا أبَاناَ اسْتـَغْفِرْ لَنا ذُنوُبنَا«

  :يعقوب عليه السلام نيز با كمال ميل پذيرفت و به آنان گفتحضرت 

  »2« »سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ «

  .آĔا را رها كن، بگذار به جهنم بروند: خدا نيز نگفت. كنم به زودى پرونده شما را نزد خدا پاك مى

______________________________  
  ».ناهانمان را بخواهآمرزش گ! اى پدر: گفتند«؛ 97): 12(يوسف  -)1(

  ».براى شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد: گفت«؛ 98): 12(يوسف  -)2(

  371: عرفان در سوره يوسف، ص
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كنم، اين به همين زودى،  به همين زودى براى شما طلب مغفرت مى: وقتى به فرزندان گفت: فرمايد امام باقر عليه السلام مى
 .دانست كه وقت سحر، آن هم شب جمعه، دعا مستجاب است يعقوب عليه السلام مى سحر شب جمعه بود كه حضرت

خدا نيز همه آĔا را آمرزيد؛ چون خدا، خداى صلح، سلم، مهر و . فرزندان مرا بيامرز! خدايا: آن وقت بود كه گفت »1«
  .محبت است

   معرفى واقعى خدا به ديگران

  

. گويند، بگوييد همان چيزى را كه خدا در قرآن و ائمه عليهم السلام مى. كنيدشما در معرفى خدا نزد ديگران خيلى دقت  
  .خدا خيلى عظيم است. بيت عليهم السلام وفق ندهد چيزى نگوييد كه با صفات، آيات خدا و فرهنگ اهل

به درِ خانه تو نيامد   ترين دشمنانت را حتى وقتى كه او اى خدايى كه دعاى دشمن: فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى
  .كه از تو درخواست كند، مستجاب كردى

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ «؛ 6، باب الأوقات و الحالات التي ترجى فيه، حديث 477/ 2: الكافي -)1(

  عَوْتمُُ اللَّهَ عز و جل فِيهِ الأَْسْحَارُ وَ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ فيِ قَـوْلِ يَـعْقُوبَ عليه السلامرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَيـْرُ وَقْتٍ دَ 
  ».وَ قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلىَ السَّحَرِ   سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه  عَنْ «؛ 1242، باب وجوب الجمعة و فضلها و من وضعت، حديث 422/ 1: الفقيه من لايحضره
  ».قَالَ أَخَّرَهَا إِلىَ السَّحَرِ لَيـْلَةَ الجُْمُعَةِ   سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ   السلام فيِ قَـوْلِ يَـعْقُوبَ لبَِنِيهِ 

  .، أعمال ليلة الجمعة و صلاēا3، باب 279/ 86: بحار الأنوار

وَ يُـنَادِي سلام أنََّـهُمَا قَالاَ إِذَا كَانَ لَيـْلَةَ الجْمُُعَةِ أمََرَ اللَّهُ مَلَكاً يُـنَادِي مِنْ أوََّلِ اللَّيْلِ إِلىَ آخِرهِِ وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ عليه ال«
لَةِ الجْمُُعَةِ مِنْ ثُـلُثِ اللَّيْلِ الآْخَرِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ  لَةٍ غَيرِْ ليَـْ تاَئِبٍ فأَتَوُبَ إِليَْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَـغْفِرٍ فأََغْفِرَ لَهُ فيِ كُلِّ ليَـْ

  ».ياَ طاَلِبَ الخَْيرِْ أقَْبِلْ ياَ طَالِبَ الشَّرِّ أقَْصِرْ 

 أَعْطَاهُ وَ هِيَ مِنْ حِينِ نُـزُولِ لاَّ وَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ فيِ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ سَاعَةٌ لاَيَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا شَيْئاً إِ «
  ».الشَّمْسِ إِلىَ حِينِ يُـنَادَى باِلصَّلاَةِ 
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  .دهم تا ابد به حرف تو گوش نمى: نگفتى

   عطوفت خدا با دشمنان

  

  :مذموم، اما تا به تو گفترجيم، ملعون، منفور و : ترين دشمنانت نيز همان كسى بود كه به او گفتى يكى از دشمن

عَثوُنَ   قالَ رَبِّ فأَنَْظِرْنيِ إِلى«   »1« »يَـوْمِ يُـبـْ

چه وقت اين حرف را گفت؟ زمانى كه حضرت آدم عليه السلام آفريده شد و او بعد از اين كه سجده نكرد، اين حرف را 
  .زد

گيرى علمى   هاى اروپا بردند، اندازه ايشگاههايى را كه از قبرهاى قديم هند به آزم جمجمه: من در مجلات علمى خواندم
اند، چه وقت انسان به كره زمين آمده، ما  ها در پانزده ميليون سال قبل مرده كردند، نظر دادند كه صاحبان اين جمجمه

ها ابليس به خاطر حضرت آدم عليه السلام با خدا درگير شد و به خدا   تاريخ دقيقش را نداريم؟ فرض كنيد همان زمان
  :فتگ

  :خدا فورى به او گفت. به من عمرى تا روز قيامت بدهد. به ملك الموت بگو تا روز قيامت جان مرا نگيرد! خدايا

  »2« »قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ «

  .باشد، دعاى تو مستجاب است

______________________________  
  ».شوند، مهلت ده برانگيخته مى]  همگان[پس مرا تا روزى كه ! پروردگارا: گفت«؛ 36): 15(حجر  -)1(

  ».البته تو از مهلت يافتگانى: خدا فرمود«؛ 15): 7(اعراف  -)2(
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   معامله خدا با بندگان

  

ترين دشمنانت را مستجاب كردى، اگر من كه دوست تو  تو كه دعاى دشمن: فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى
  گويى؟ به من عنايت كن، نه مى: هستم، بگويم

  :دوبار در دعاى كميل آمده است

  »ما هكذا الظنّ بك«

  .دوا نداريم، برو: رود كه دردمند بيايد و درد خود را به تو بگويد، تو بگويى اصلاً چنين گمانى به تو نمى

اگر نماز نخوانى، در : چه دوازده ساله نگوبه ب. خدا را همان گونه كه هست، معرفى كنيد تا دل كسى از خدا زده نشود
  .سوزانند زنند و هم مى برند، هم مى گيرند و بعد تو را به جهنم مى هاى وحشتناكى دور تو را مى قيامت فرشته

   Ĕايت شفقت خدا بر بندگان

  

  .فتندكسانى را در اسلام داشتيم كه حتى يك ركعت نماز نخواندند، يك روزه هم نگرفتند، اما به đشت ر 

هُرم گرما، كه به : بينيد؟ گفتند چه مى: رفتند، فرمودند هاى مدينه مى پيامبر با چند نفر در بيابان: كنند شيخ طوسى نقل مى
  .بينيم چيز ديگرى نمى. زند و هُرم ايجاد كرده است ها مى ها و رمل ها، سنگ اين ريگ

خواهد به مدينه بيايد  آيد و از چادرنشينان بيابان است، مى بينم كه شش شبانه روز است راه مى شتر سوارى را مى: فرمود
: فرمود. مدينه: روى؟ عرض كرد كجا مى: سوار رسيد، پيغمبر صلى االله عليه و آله جلوى او را گرفت، فرمود. تا مرا ببيند

  زند، شنيدم پيغمبرى هست كه حرفهاى خوبى مى: روى؟ عرض كرد براى چه مى
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  .آن پيامبر منم: حضرت فرمود. خواهم بروم او را ببينم مى

  :پرستى؟ عرض كرد آيا بت: ها را بزن، فرمود پس يكى از آن حرف: عرض كرد

  كند؟ اگر در زندگى به مشكل بر بخورى، بت مشكل تو را حل مى: آرى، فرمود

  .نه: عرض كردكند؟  آيا مريض تو را شفا و درد تو را دوا مى: فرمود. نه: عرض كرد

  :پس بت را رها كن و بيا دست به دامان كسى بزن كه: فرمود

  »يكشف السوء اذا دعاه و يجيب المضطرّ اذا دعاه«

  :عرض كرد. روياند گياه را مى. كند درد را دوا، فقير را غنى و مرده را زنده مى

  :فعلاً با دو كلمه: چگونه دست در دست خدا بگذارم؟ فرمود

  »له الا االله و أنىّ رسول االلهشهادة أن لا ا«

  .او را نگهداريد: از شتر آمد بيافتد، پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود. او نيز اين جملات را گفت

  .آرام او را پايين بگذاريد. او شش شبانه روز است كه غذا نخورده و اكنون مرده است

بر صلى االله عليه و آله اين بدن را غسل داد، نماز خواند و خود پيغم. برويد آب بياوريد و او را غسل دهيد: بعد فرمود
  :اين شأن پيغمبر خدا صلى االله عليه و آله است. دفن كرد

  »1« »وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ «

خود حضرت وارد قبر . قبرى بكنيد. كنم خواهد، با پيراهن خودم او را كفن مى نمى: كفن بياوريم؟ فرمود! آقا: عرض كردند
  .بدن او را به من بدهيد: شدند، فرمودند

  :جنازه را درون قبر، رو به قبله خواباند، صورت روى صورت ميّت گذاشت و فرمود

  .اين خداست. چقدر راحت به đشت رفتى
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______________________________  
  ».يمو تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاد«؛ 107): 21(انبياء  -)1(
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   پيغام به خدا از طريق حضرت موسى عليه السلام

  

  :گوينده اين شعر يكى از اعظم علماى شيعه، وجود مبارك ملا احمد نراقى است

  ديد موسى كافرى اندر رهى
 

  پير گبرى، كافرى و گمرهى

 گفت اى موسى از اين ره تا كجا
 

 روى و با كه دارى مدّعا مى

 روم تا كوه طور گفت موسى مى
 

 روم تا لجهّ درياى نور مى

 روم تا راز گويم با خدا مى
 

 عذر خواهم از گناهان شما

  

  .ها توبه كنيد تا من آĔا را بيامرزم ها اگر توبه نكردند، شما به جاى اين چون خدا به انبيا گفته است كه اين

  گفت اى موسى توانى يك پيام
 

  زمن گويى تمامبا خداى خود 

  گفت موسى گو پيامت را كه چيست
 

 گفت از من با خداى خود بگو

 گو فلان گويد كه چندين گير و دار
 

 هست من را از خدايىِ تو عار

  ام نى خدايى تو نه من هم بنده
 

  ام نى ز بار روزيت شرمنده
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  دهى هرگز مده گر تو روزى مى
 

 من نخواهم روزيت منّت ميار

  

نه من بنده تو هستم، مرا به خود نچسبان، : بعد به او بگو. آيد از اين كه تو خداى من هستى، ننگم مى: اول به او بگو
من روزى تو را . خواهم ندهى دهى، مى اگر روزى مرا تو مى. كنم نه تو خداى منى، من هم تو را به خودم بند نمى

  خواهم چه كنم؟ مى

  زين سخن آمد دل موسى به جوش
 

  گفت با خود من چه گويم حق خموش

  

  .حق اين است كه چيزى نگويم

  شد روان تا طور با حق راز گفت
 

  انباز گفت راز با يزدان بى

 اندر آن خلوت به جز او كس نديد
 

 با خدايش رازها گفت و شنيد

 چون كه فارغ شد در آن خلوت ز راز
 

 خواست تا گردد به سوى شهر باز

  كرد و پشت بر كوه همرو به شهر  
 

 «1»  ام گفت حق كو آن پيام بنده

  

  جواب خدا به پيرمرد گبر

  

  گويى؟ چرا نمى. مگر بنده من به من پيغام نداده بود

  ام گفت حق كو آن پيام بنده
 

  ام گفت موسى من از آن شرمنده
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  شرم دارم تا بگويم آن پيام
 

  دانى تمام چون تو دانايى تو مى

  

  .كند كه من پيام او را جواب بدهم ادب اقتضا مى! اى موسى

 گفت رو از من بر آن تند خو
 

 پس ز من او را سلامى باز گو

  پس بگو گفتت خداى دلخراش
 

  گر تو را عار است از من عار باش

 من ندارم از تو عار و ننگ و نيز
 

 نيست ما را با تو جنگ و هم ستيز

  دهم مىگر نخواهى روزيم، من 
 

  روزيت از سفره فضل و كرم

  فيض او عام است و فضل او عميق
 

 «2»  انتها لطفش قديم جود او بى

  

من به . وقتى به او رسيدى، بگو خدا به تو سلام رسانده است: اين ادب كلام است. او از من خيلى عصبانى است
ها،  ها، برف من همه اين ابرها، باران. دهم من روزى تو را مى خواهم، تو نخواه، ولى گويى نمى دهم كه مى حرف تو گوش نمى

  .ام هاى زراعتى را براى تو درست كرده ها و زمين ها، رودخانه چشمه

______________________________  
  .ملا احمد نراقى -)1(

  .ملا احمد نراقى -)2(
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  شيرخوارتشبيه امثال پيرمرد گبر به بچه 
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  :دانى داستان اين پيرمرد گبر چيست؟ داستان بچه شيرخواره است مى! اى موسى

 كودكان گاهى به خشم و گه به ناز
 

 از دهان پستان بيندازند باز

  

  .گرداند كند و سرش را برمى خورد، اما يكباره رها مى دارد شير مى

  دايه پستان چون گذارد در دهن
 

  جانِ منهين مكن ناز اى انيس 

 رخ مگردان خود تو پستانم بگير
 

 جوشد از پستان من đر تو شير

 خلق طفلانند و باشد دايه او
 

 «1» اى بس مهربان و نرمخو دايه

  

  توبه پيرمرد گبر

  

 چون كه موسى باز گشت از كوه طور
 

 طور نى، بل قلُزم زخّار نور

  كافر با كليم اندر اياب: گفت
 

  دارى جوابگو پيامم را اگر 

 موسى آنچه حق فرموده بود: گفت
 

 زنگ كفر از باطن كافر زدود

  بود گمراهى ز راه افتاده پس
 

  آن جوابش بود آواز جرس

  سر به زير انداخت لختى شرمگين
 

  آستين بر چشم و چشمش بر زمين

 سر برآورد آن گهى با چشم تر
 

 با دلى پر خون و جانى پر شرر
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  دهانم دوختىاى موسى : گفت
 

  از پشيمانى تو جانم سوختى

  من چه گفتم اى كه روى من سياه
 

  تا ابد از گفت خود افغان و آه

  

  اگر كسى به من گفته بود كه خدا. من نفهم بودم و خدا را نشناختم! اى موسى

______________________________  
  .ملا احمد نراقى -)1(

  378: عرفان در سوره يوسف، ص

  .گفتم كيست، من اين گونه نمى

  موسيا ايمان برِ من عرضه كن
 

  كودكم من بر دهانم نهِ سخُن

  موسيا ايمان مرا بر ياد ده
 

  اى خدا يا جان من بر باد ده

 موسى او را يك سخن تعليم كرد
 

 آن بگفت و جان به حق تسليم كرد

  

 اى نراقى هان و هان تا چند صبر
 

 زان پير گبر يادگير ايمان خود

  گرچه گفتار تو ايمان پرور است
 

  هايت همه نغز تر است اين سخن

  ليك زايمان تو دارد عار و ننگ
 

 «1»  كافر بتخانه ترساى فرنگ

  

  .اى از تو عار دارند خانه اين چه مسلمانيى است كه تو دارى، كه گبر و بت: كند نراقى خود را نصيحت مى
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 خبرم كرد خود بىعشق آمد و از هستى 
 

 ترم كرد ديوانه بدُم عشق تو ديوانه

  وصل تو ز فردوس مرا كرد حكايت
 

 هاى فراق تو ز دوزخ خبرم كرد شب

 من خوردم اگر آنچه خدا Ĕى از آن كرد
 

 اين معصيتى بدُ كه اول پدرم كرد

  صيّاد گرم در قفس انداخت ننالم
 

 بال و پرم كرد فرياد از آن است كه بى

  گفتى كه تو را يار طلب كرده صفايى
 

 «2» اين است اگر هست كه آه سحرم كرد

  

براى نماز خواندن بچه يك هزارى به او بده و بگو، اين مال نمازت نيست، اين به خاطر اين است كه دلم را شاد كردى، 
  .شود برقرار نشود، اين نعمتها كم مىمان با او  اما بابا يادت باشد كه اگر رابطه. مزد نمازت را او بايد بدهد

هاى خدا و اهل بيت را گوش بدهد، خوب دقت كند، زن هم ندارد و بچه هم  اگر امشب كسى بيايد پاى منبر، حرف
  ندارد، وارث هم ندارد، فقط گوش بدهد،

______________________________  
  .ملا احمد نراقى -)1(

  .صفايى -)2(
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ما . سال است كه يك ركعت نماز نخوانديم، يك روزه نگرفتيم 40بعد در خودش بجوشد، عجب، خداى به اين خوبى ما 
ناراحت بشود، گريه بكند، بعد هم در آن خلوت قلبش واقعاً بگويد به خودت قسم آشتى كردم، از . چقدر بد هستيم

زن و بچه . كنم، از جلسه رفت بيرون و افتاد و مرد ه را شروع مىهاى نگرفت امشب به بعد هم نمازهاى نخوانده و هم روزه
شود،  شود؟ كلش بخشيده مى اش چه مى سال نماز و روزه 40اش خبر ندارد، اين  و پدر هم ندارد، هيچ كس از گذشته

  .چون نيت كرد بخواند، عمرش كفاف نداد
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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   تقواى مالى مؤمن 20

  ابزار بودن مال دنيا

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  382: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :فرمودنداميرالمؤمنين على عليه السلام در بخش اول گفتار مباركشان 

اهل فريب خوردن و مغرور . مؤمن آن انسانى است كه كسبش تا آخر عمر پاك است »1« »المؤمن من طاب مكسبه«
كند كه اين نعمت و ابزار  شدن از طريق مال دنيا نيست و مال دنيا را به صورت نعمت خدا و ابزار حضرت حق نگاه مى

  .براى عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا در اختيار او قرار داده شده است

  وره مباركه حديدكشف مبهمات س

  

هاى خود به  فهمند و به خصوص در فرمايش ائمه عليهم السلام معتقد بودند كه آيات اول سوره حديد را آيندگان مى
اتفاق افتاده كه آمدند از پيغمبر يا از ائمه عليهم السلام آيات بسيار مشكل توحيدى يا كيهانى . عالمان ايران اشاره داشتند

  .قرآن را سؤال كردند

  :اگر زمان پيغمبر صلى االله عليه و آله بوده، ايشان روى سلمان دست گذاشته، فرمودند
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______________________________  
  .16، حديث 14، باب 293/ 64: بحار الأنوار -)1(
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ظرف : فرمودند پرسيدند، مى السلام مىاگر از امام زين العابدين عليه  »1« .شوند چيست هاى آينده او متوجه مى همشهرى
  .فهمند زمان شما قابليت درك اين آيات را ندارد، در آينده مى

  :فرمايد وقتى خدا در قرآن مجيد مى

  »2« »فُورُ الْغَ يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَ ما يخَْرجُُ مِنْها وَ ما يَـنْزلُِ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَـعْرجُُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ «

رود،  آيد يا از زمين به طرف آسمان بالا مى آيد و آنچه از عالم بالا به طرف زمين مى رود، يا بيرون مى آنچه در زمين فرو مى
آورند كه اين يعنى  آيندگان به دست مى: داند، ولى امام عليه السلام فرمودند وزن، عدد، كميت و كيفيت همگى را خدا مى

  .چه

در عين اين كه قدرت، . به قدرى خواندنش لذت دارد كه حساب ندارد. هاى علمى بحث شده است كتابها در   اين
  .دهد رود، نشان مى آيد و از زمين به بالا مى اى كه از بالا به زمين مى علم، حكمت و عدل خدا را نسبت به هر ذرهّ

______________________________  
وَ آخَريِنَ مِنـْهُمْ لَمَّا «روى ان النبي صلى االله عليه و آله قرأ هذه الاية «؛ 22حديث  ،323/ 5: تفسير نور الثقلين -)1(

لو كان الايمان في الثريا : من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان و قال: فقيل له] 3سورة الجمعة، الآية [»  يَـلْحَقُوا đِِمْ 
  .لنالته رجال من هؤلاء

و روي أن النبي صلى االله عليه «؛ 11الى  1الآيات ): 62(سورة الجمعة  412/ 6: المبينالجوهر الثمين في تفسير الكتاب 
فقيل من هؤلاء فوضع يده على كتف سلمان و قال لو كان العلم في الثريا لنالته رجال من ) ، سورة الجمعة3الآية (و آله قرأ 

  ».هؤلاء

آيد و  آيد و آنچه از آسمان فرود مى چه از آن بيرون مىرود و آن آنچه در زمين فرو مى] خدا[« ؛ 2): 34(سبأ  -)2(
  ».رود عالم و آگاه است؛ و او مهربان و بسيار آمرزنده است آنچه در آن بالا مى
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   خليفه خدا در امور مالى

  

دارنده مال، مالك آن نيست، بلكه هر كسى كه مال پاك در اختيار دارد، چه كم و چه زياد، : فرمايد در سوره حديد مى
خليفة «دارنده مال : فرمايد مى. گذارد خدا چه احترام عجيبى به انسان صاحب ثروت مى. خليفه من در تصرف مال است

  .بحث آيه فقط روى محور مال است. گويد دارنده علم، دارنده فكر نمى. است» االله

  »1« »فِيهِ  وَ أنَْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ «

ام و تو را جانشين خودم در   منِ خدا به تو مال داده. حق نداريد مال را نگهداريد و حبس كنيد: فرمايد اول آيه نيز مى
دست و دل باز، جواد، سخى، كريم و معطى؛ يعنى جانشين : جانشين من بايد مانند من باشد. ام كنار اين مال قرار داده

اندازم و  و در غير اين صورت در كنار مال، او را از جانشينى مى. عطا و رزاّقيت من باشد من بايد افق طلوع جود، سخا،
علاوه بر اين كه مال سكّوى اوج انسان به طرف مقام خداست، سكّوى سقوط انسان به دامن . شود او برادر شيطان مى
  .شيطان نيز هست

   رسم پاسدارى از مقام خليفة اللهى

  

اش خرج كند، بلكه بايد مانند  بايد حفظ كند و نبايد پول خود را در محور خيمه حيات خود و خانواده پولدار اين احترام را
  .زا باشد چشمه اول đار و ابر باران

ها و مشكل داران را سيراب كند و مشكل آنان را حل  بايد مانند رودخانه در جريان باشد كه تشنگان، گرسنگان، عريان
  »2« .كند

______________________________  
  ».و از اموالى كه خدا شما را در آن جانشين خود قرار داده، انفاق كنيد«؛ 7): 57(حديد  -)1(
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عْتُ أبَاَ الحَْسَنِ مُوسَى «؛ 20، باب فضل فقراء المسلمين، حديث 265/ 2: الكافي -)2( عَنْ مُبَارَكٍ غُلاَمِ شُعَيْبٍ قَالَ سمَِ
يَّ وَ هُوَ ممَِّا ابْـتـَلَيْتُ بِهِ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ إِنيِّ لمَْ أغُْنِ الْغَنيَِّ لِكَراَمَةٍ بِهِ عَلَيَّ وَ لمَْ أفُْقِرِ الْفَقِيرَ لهِوََانٍ بِهِ عَلَ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ 

  ».ةالأَْغْنِيَاءَ باِلْفُقَراَءِ وَ لَوْ لاَالْفُقَراَءُ لمَْ يَسْتـَوْجِبِ الأَْغْنِيَاءُ الجْنََّ 

أبَاَنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَْسَنِ قَالَ قَالَ أبَوُ «؛ 14و  13، باب حق المؤمن على أخيه و أداء حقه، حديث 174/ 2: الكافي
تُ مَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِينَا فَـقَالَ ءُ أَحَدكُُمْ إِلىَ أَخِيهِ فَـيُدْخِلَ يَدَهُ فيِ كِيسِهِ فَـيَأْخُذَ حَاجَتَهُ فَلاَ يَدْفَـعَهُ فَـقُلْ  جَعْفَرٍ عليه السلام أَ يجَِي

  ».ءَ إِذاً قُـلْتُ فَالهْلاََكُ إِذاً فَـقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لمَْ يُـعْطَوْا أَحْلاَمَهُمْ بَـعْدُ  أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام فَلاَ شَيْ 

الْمُؤْمِنِ فَـقَالَ سَبـْعُونَ حَقّاً لاَأُخْبرِكَُ إِلاَّ بِسَبـْعَةٍ فَإِنيِّ عَلَيْكَ  مُعَلَّى بْنِ خُنَـيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ حَقِّ «
 ى وَ تَكُونُ دَليِلَهُ وَ قَمِيصَهُ الَّذِيمُشْفِقٌ أَخْشَى أَلاَّ تحَْتَمِلَ فَـقُلْتُ بَـلَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَـقَالَ لاَتَشْبَعُ وَ يجَُوعُ وَ لاَتَكْتَسِي وَ يَـعْرَ 

تـَهَا لتُِمَهِّدَ فِراَشَهُ وَ تَسْعَى فيِ حَوَائِجِهِ يَـلْبَسُهُ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَـتَكَلَّمُ بِهِ وَ تحُِبُّ لَهُ مَا تحُِبُّ لنِـَفْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ جَاريِةٌَ بَـعَثْ 
  ».لاَيتَِنَا وَ وَلاَيَـتـَنَا بِوَلاَيَةِ اللَّهِ عز و جلبِاللَّيْلِ وَ النَّـهَارِ فَإِذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلاَيَـتَكَ بِوَ 

  385: عرفان در سوره يوسف، ص

اين ارزش انسانِ مال دار است كه به خلافت انتخاب شده است، اما اين مقام قابل برطرف شدن است؛ يعنى وقتى 
  :گويد كند و به او مى حذف مىكند، او را از جانشينى  پروردگار ببيند كه جانشينش مطابق اخلاق او رفتار نمى

  »1« »إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كانوُا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِربَِّهِ كَفُوراً «

اگر اين برادرى ادامه پيدا كند و زلف دارنده مال به زلف شيطان گره . خليفه من بودى، اما اكنون برادر شيطان هستى
  :سم خورده استبخورد، پروردگار به خودش ق

  »2« »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ «

  .كنم من جهنم را از وجود تو و هر كس كه زلفش به تو گره خورده باشد، پر مى

______________________________  
اند، و شيطان همواره نسبت به پروردگارش  ن شياطينترديد اسراف كنندگان و ولخرجان، برادرا بى«؛ 27): 17(اسراء  -)1(

  ».بسيار ناسپاس است
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  ».ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پيروى كنند، از همگى پر خواهم كرد كه بى«؛ 85): 38(ص  -)2(

  386: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   ارج Ĕادن خدا به خليفه شايسته

  

هاى آنان نيز  ايران، يا خارج از كشور، از نظر ثروت خيلى فوق العاده هستند و ثروتخيلى از افراد مسلمان و شيعه، در 
» خليفة االله«آĔا نيز بايد بدانند كه در مال، اولاً و بالذات . از طريق علم، دانش، كار و تجارت به دست آمده است

افق طلوع جود، سخا و عطاى حضرت  كند كه وجود آĔا اند، اين مقام خلافت در صورتى تداوم پيدا مى انتخاب شده
  :شود اندازند و هم زلف شيطان مى حق باشد، اما اگر اين افق نور از او طلوع نكند، او را از خلافت مى

  »1« »اسِرُونَ الخْ  اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأنَْساهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ «

شود، و لو اين كه شخص نسبت به گناهان گذشته، بين خود و  آورد و باعث آمرزش گناهان مى پرداخت بجا، نورانيت مى
  .اشتباه كردم، مرا ببخش: خدا توبه نكند و نگويد

بخشند،  او را مىما در قرآن مجيد نداريم كه هر كس فقط توبه كند، . شود كند، گناهش بخشوده مى همين كه پرداخت مى
شوند، نه به خاطر  ها بخشيده مى گيرند، به خاطر خوبى ها قرار مى بلكه در قرآن داريم كه كسانى هستند كه در مسير خوبى

  .توبه

  »2« :ها، آن گناهان را پاك كرده است توبه نكرده، ولى خوبى

______________________________  
چيره و مسلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، آنان حزب  شيطان بر آنان«؛ 19): 58(مجادله  -)1(

  »!كارانند شيطانند، آگاه باش كه حزب شيطان يقيناً همان زيان

  )82طه (»  وَ إِنيِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتَدى« -)2(
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عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث «؛ 239و  238يث ، حد114): 11(سوره هود  204/ 2: تفسير نور الثقلين
  إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذكِْرى«: و ان االله تعالى يكفر بكل حسنة سيئة، قال االله عز و جل: طويل يقول فيه

  ».» لِلذَّاكِريِنَ 

الأمر يصل إليك من دوĔم، و لا تقطع النهار بكذا و   لا يغرك الناس من نفسك فان: عن أبى عبد االله عليه السلام قال«
كذا فان معك من يحفظ عليك، و لم أر شيئا قط أشد طلبا و لا أسرع دركا من الحسنة المحدثة للذنب القديم، و لا تصغر 

: ل يقولشيئا من الخير فانك تراه غدا حيث يسرك و لا تصغر شيئا من الشر فانك تراه غدا حيث يسوءك ان االله عز و ج
  ».114: هود»  لِلذَّاكِريِنَ   إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى«
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  »1« »إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ «

   بازخواست خدا از پول داران

  

  .ديد مؤمن به مال ديد خليفة اللهى است؛ چون مؤمن اهل قرآن است

مؤمن، يعنى انسان بزرگوارى كه خدا، قيامت، حرام و حلال را قبول كرده، تن به عبادت : فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
داده و در حدّ خودش قرآن را شناخته، ديدش در كنار مال نسبت به خودش، ديد خليفة اللهى است، از اين مقام لذت 

  .و را انتخاب كرده استبرد كه ميان شش ميليارد جمعيت، خدا ا مى

كنند، گنهكارانى كه مال  كنند، رباخوران كه خون مردم را در شيشه مى ها را غارت مى آĔايى كه نفت، طلا و معادن ملت
كنند تا كارى انجام دهند، از ميان  دزدند، رشوه بگيران كه جيب مردم را خالى مى كنند، دزدهايى كه مى مردم را اختلاس مى

اين . غارتگر، لامذهب، ظالم، ستمكار و رباخور، توى مؤمن را كنار مال انتخاب كرديم كه خليفه ما باشى اين همه دزد،
  .خيلى مقام است

  »2« »وَ أنَْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «

______________________________  
  ».برند يان مىها را از م ها، بدى كه يقيناً نيكى«؛ 114): 11(هود  -)1(
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  ».و از اموالى كه خدا شما را در آن جانشين خود قرار داده، انفاق كنيد«؛ 7): 57(حديد  -)2(

  388: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ببينيد اين آيه، صريح قرآن است و اين ديد مؤمن نسبت به خودش است

   عظمت مقام انفاق كننده

  

  .دهد؛ چون اين مقام انبيا است را از دست نمى به خدا اگر او را قطعه قطعه كنند، اين مقام

  »1« »إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «

  »2« »يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ «

اى كه در  به مقامى انتخاب شده دانى كه تو مى! اى پولدارى كه پولت پاك است. و حضرت آدم عليه السلام را ساخت
  امتداد مقام انبيا در بخش مال است؟

كشيم،  تمام جهان براى شما، ساعتى از اين مقام خلافت استعفا بده و الا تو را مى: دنيا را به بيداران بدهند و بگويند
همان كسى كه مرا جانشين  روم، كنم، دنيا براى خودتان؛ چون من نزد منوب عنه خودم مى شهادت را قبول مى: گويد مى

  چرا نزد شما بمانم؟. خودش قرار داده است

  امانت دارى مؤمن در اموال خدا

  

. ورزد و اصلاً دل او ارتباطى به پول ندارد هيچ وقت به پول عشق نمى. ديد مؤمن نسبت به پول، ديد ابزارى است
. گيرد تا با آن مكانيكى كند آĔا را مى. شود ود نمىهيچ وقت مكانيك عاشق آچار و ابزار خ. ها ابزار است اين: گويد مى

  نگاه ثروتمند

______________________________  
  ».دهم به يقين جانشينى در زمين قرار مى«؛ 30): 2(بقره  -)1(
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داورى  قرار داديم؛ پس ميان مردم به حق ] و نماينده خود[همانا تو را در زمين جانشين ! اى داود«؛ 26): 38(ص  -)2(
  ».كن

  389: عرفان در سوره يوسف، ص

تو از نزد محبوب من براى : گويد كند، براى اين است كه مى اگر به پول احترام مى. به ثروت نيز بايد به عنوان ابزار باشد
  .اى، من نوكر تو نيستم خدمت به من آمده

أنم؛ البته شأن، مال خود خداست، ولى به من خانه، مركب، لباس و خوراك، در حدّ ش. اند كه خرج كنم تو را به من داده
براى اين كه زندگيى داشته باشم، بتوانم فرزندان . اجازه داده كه از مال براى خود وسايلى به اندازه شأن و موقعيتم ēيه كنم

  .ام را خوب اداره كنم خوبى تربيت كنم و خانواده

اين يك بخش . رآن ياد بگيرم و ياد دهم، نيمه شب در نماز گريه كنمهمچنين بتوانم در اين خانه نماز بخوانم، روزه بگيرم، ق
  .اند تا به عباد خدا خدمت كنم استفاده از مال است و بخش ديگر نيز اين است كه بدانم مال را به من داده

پاى منبر  چرا هر شب كه تو را: گويم كنم و مى بينم دوستى حالش گرفته است، او را صدا مى روم و مى اى مى در جلسه
: بگو. اش را نتوانستم بگيرم شب عيد غدير عروسى دختر من است، اما هنوز جهيزيه: گويد بينم، كسل و ناراحتى؟ مى مى

  .اين كه غصّه ندارد، به همسرت بگو صورت جهيزيه را بنويسد، اين هم آدرس و شماره تلفن من است

ن خليفه خدا در مال هستم و مال نيز ابزار است كه خدا به من م: گفتى دادى و مى چند روز بعد تمام مايحتاج او را مى
بعد كه اجناس مورد نياز او را دادى، دست او را بگير و ببوس؛ چون به امام زين . داده است تا به نيازمندان بدهم

ون دست فقير، چ: بوسيد؟ فرمود دهيد، دست او را مى چرا شما وقتى به فقير پول مى: العابدين عليه السلام عرض كردند
  »1« .ايم بوسيم، گويا دست خدا را بوسيده بينيم تا دستش را ببوسيم، دست فقير را مى ما كه خدا را نمى. دست خداست

______________________________  
نْدَ الصَّدَقَةِ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام يُـقَبِّلُ يَدَهُ عِ «؛ 12416، حديث 29، باب 434/ 9: وسائل الشيعة -)1(

  ».فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ إِنَّـهَا تَـقَعُ فيِ يَدِ اللَّهِ قَـبْلَ أَنْ تَـقَعَ فيِ يَدِ السَّائِلِ 

ءٍ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا مِنْ شَيْ «؛ 12421و  12420، حديث 29، باب 435 -434/ 9: وسائل الشيعة
  ».لَكٌ إِلاَّ الصَّدَقَةُ فإَِنَّـهَا تَـقَعُ فيِ يَدِ اللَّهِ تَـعَالىَ إِلاَّ وكُِّلَ بِهِ مَ 
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قاَلَ لأَِنَّـهَا تَـقَعُ فيِ يَدِ اللَّهِ قَـبْلَ  كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام إِذَا أعَْطَى السَّائِلَ قَـبَّلَ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ لمَِ تَـفْعَلُ ذَلِكَ «
  ».بْدِ يَدِ الْعَ 
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   خليفة االله بودن اموال

  

اى براى ورود مال حرام به زندگى خود باز كند، از  وقتى انسان ثروتمند خود را خليفة االله و مال را ابزار ببيند، و روزنه
  :مال حرام، مال شيطان است. افتد؛ چون اين مال ديگر ابزار خدا نيست خلافت مى

  »1« »مُبِينٌ أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طيَِّباً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ يا «

. كند تا نماز، روزه و عبادت شما را نادرست كند او دشمن پنهان شما نيست، كسى است كه شما را به حرام مالى دعوت مى
اين . كند اى نيز به اين اموال پيدا نمى خورد، ميل و علاقه پذيرد، نمى كند، نمى اما مؤمن قبول نمى. كار شماستاو دشمن آش

  .است» سلوك الى االله«هاى مؤمن و منزل دومِ  يكى از نشانه

   ناك پرهيز مؤمن از حرام و موارد شبهه

  

  .دهد م او را نشان مىاما اين مؤمن چه كسى است؟ كسى است كه اميرالمؤمنين عليه السلا

قصّاب محل او را صدا  . وقتى بيرون آمدند كه به خانه بروند. اميرالمؤمنين عليه السلام نماز عشا را در مسجد كوفه خواندند
   مقدارى! يا اميرالمؤمنين: عرض كرد. كرد

______________________________  
در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى ميوهاز انواع [از آنچه ! اى مردم«؛ 168): 2(بقره  -)1(

  ».زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است. هاى شيطان پيروى نكنيد گام
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من  هايم در مدينه براى پولى كه از نخل. نه: خواهم بروم، آيا آن را براى شما مهيا كنم؟ فرمود گوشت مانده است، مى
  .ام، اكنون پول اين گوشت را ندارم فرستند را براى تمام سال تنظيم كرده مى

مانم تا زمانى كه پول تو را  آن وقت من در گرو اين نسيه مى: فرمود. هر وقت داشتيد بپردازيد. نسيه ببريد: عرض كرد
دهد كه چرا  سلام كردن اين معنى را مىكنيم، نگاه تو در  كنم، وقتى سلام مى ات عبور مى بدهم، هر وقت از كنار مغازه

شويم و رفاقت ما مانند سابق نخواهد بود، اما من با شكم خود  آورى بدهى؟ يعنى ما اخلاقاً با هم درگير مى پول مرا نمى
  »1« .تر هستم، شكم من در اختيار من است، نه من در اختيار شكم رفيق

   تواضع و عظمت اخلاقى علامه لاهيجانى

  

بعد از شيخ انصارى ديگر آن اوج را تا كنون هيچ حوزه . رحوم شيخ انصارى، روزگار اوج علم شيعه در عراق بودروزگار م
هايى كه نزديك به پانصد نفر از شاگردان او  كتاب. شاگردان شيخ، بسيار فوق العاده بودند. اى پيدا نكرده است شيعه
   صاحب فتواى معروف »3« ،ميرزاى شيرازى »2« اند، مانند آخوند خراسانى، نوشته

______________________________  
در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم«؛ 168): 2(بقره  -)1(

  ».زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است. هاى شيطان پيروى نكنيد گام

در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم«؛ 168): 2(بقره  -)2(
  ».زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است. هاى شيطان پيروى نكنيد گام

در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم«؛ 168): 2(بقره  -)3(
  ».زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است. هاى شيطان پيروى نكنيد گام
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بود، مرحوم آخوند  »2«  كه با چهار واسطه، استاد علامه طباطبايى  »1«  تنباكو، وجود مبارك سيدعلى شوشترى
  »4« سيداحمد كربلايى، »3« ملاحسينقلى درجزينى،

______________________________  
وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام «، الباب الرابع و الثلاثون في القناعة و مصلحتها؛ 119/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب -)1(

ينٌ فَـقَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا اللَّحْمُ سمَِينٌ   اشْترَِ مِنْهُ فَـقَالَ لَهُ ليَْسَ الثَّمَنُ حَاضِراً فَـقَالَ أنَاَ أَصْبرُِ اجْتَازَ بِقَصَّابٍ وَ عِنْدَهُ لحَْمٌ سمَِ
  ».ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ لَهُ أنَاَ أَصْبرُِ عَنِ اللَّحْم

در مشهد در يك خانواده غير معروف متولد شد و  1255در سال ): قدس سره(آخوند ملامحمد كاظم خراسانى  -)2(
دو سال درس . و دو سالگى به ēران مهاجرت كرد و مدت كوتاهى تحصيل فلسفه كرد و سپس به نجف رفت در بيست

ميرزاى شيرازى در سال . شيخ انصارى رحمه االله را درك كرده است اما بيشتر تحصيلات ايشان نزد ميرزاى شيرازى بود
دور نشد و خودش مستقلاً حوزه درس تشكيل  سامرا را محل اقامت خود قرار داد ولى آخوند خراسانى از نجف 1291

اند و در حدود  كرده او از مدرسين بسيار موفق است در حدود هزار و دويست شاگرد از محضرش استفاده مى. داد
  .درگذشت) قمرى. ه( 1329ايشان در سال . اند دويست نفر آĔا خود مجتهد بوده

  .اسلامى فقه، آشنايى با علوم 20جلد : مجموعه آثار شهيد مطهرى

  .بيان شده است 22شرح حال ايشان در كتاب حلال و حرام مالى جلسه  -)3(

السيد أحمد ابن السيد إبراهيم الموسوي الطهراني الأصل الحائري المولد النجفي المسكن و «؛ 472/ 2: أعيان الشيعة -)4(
  .1332شوال سنة  27توفي في . المدفن المعروف بالسيد أحمد الكربلائي

نا و استأذنا قرأنا عليه في الفقه و الأصول في النجف سطحا و استفدنا من علمه و أخلاقه كان عالما فاضلا ورعا تقيا  شيخ
كاملا مرتاضا مهذب النفس من تلامذة ميرزا حسين قلي الهمذاني النجفي المدفون بالحائر الأخلاقي الشهير تلمذه عليه في 

ملا كاظم الخراساني خرجنا من النجف الأشرف و هو حي ثم علمنا انه توفي  علم الأخلاق و غيره و من تلامذة الشيخ
بالتأريخ المذكور يروي عن الشيخ ميرزا حسين قلي المذكور و عن الميرزا حسين بن ميرزا خليل الطهراني النجفي و عن الشيخ 

بطرقه المعروفة و كانت احدى عيني المترجم  علي بن الحسين الخيقاني النجفي كلهم عن الحاج ملا علي ابن الميرزا خليل الرازي
قد ذهبت و له مؤلفات في الفقه و الأصول و له كتب بالفارسية أرسلها إلى اصدقائه في الأخلاق جمعت و طبعت باسم 

  ».تذكرة المتقين
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  .هاى كم نظيرى بودند انسانداند كه شيخ و شاگردان بعدى او چه  و ديگران، خدا مى »1«  سيد على قاضى

  .است »2«  يكى از شاگردان شيخ علامه سيد عبدالكريم لاهيجانى

   عزيمت علامه لاهيجانى از نجف به ēران

  

از شدت فقر طاقتش براى ماندن در نجف تمام . علامه لاهيجانى فارغ التحصيل بحث شيخ است، درياى علم و عبادت
بروم و اين علم را براى مملكت خود خرج  : با خود گفت. Ĕايت، اما در علم، دريا بود بىتوانست ديگر بماند، فقر  نمى. شد
هر محلى از ēران عالم بسيار مهمى داشت، لذا جايى پيدا . جايى كه در شأن او باشد، پيدا نكرد. به ēران آمد. كنم
  .نكرد

اين بازار زمان . به بازار برويم. خاليى نگذاشته استوجود مقدس پروردگار فعلاً در اين شهر براى ما جاى : با خود گفت
سواد نداشت، . كردند دار افتاد كه او را حاج ملاّ صدا مى در بازار در حال رفتن بود، چشمش به مغازه. فتحعلى شاه بود

  اما

______________________________  
  .همين كتاب آمده است 6شرح حال ايشان در جلسه  -)1(

ه آقا سيد عبدالكريم لاهيجى از بزرگان علماء و اكابر فقهاء و شاگردان شيخ انصارى بوده و در حدود آية اللّ  -)2(
  )13/ 7: گنجينه دانشمندان. (وفات نموده است 1323
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  .چهره نورانيى داشت

   شاگردى كردن علامه لاهيجانى در مغازه

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

داخل مغازه شد و . ها ها و ادارى ها عبا و عمامه بود، حتى بازارى ها لباس بيشتر ايرانى آن وقت. وارد مغازه حاج ملاّ شد
  شاگرد احتياج ندارى؟! حاج ملا: سلام كرد، گفت

خواهيم كه از سهم امام استفاده كنيم،   خواهد، ما هم كه مالى نداريم، نمى حال كه محبوب ما براى ما جايى در اينجا نمى
من در نجف به علاّمه لاهيجانى معروف بودم، سهم : زياد است كه نزد هيچ عالمى نرفت بگويد كرامت مؤمن به قدرى

  .آوريم ما نان خود را با بازوى خود در مى: گفت. امام به من بدهيد

  دانى؟ نوشتن مى: گفت. اهل لاهيجان: اهل كجا هستى؟ گفت: حاج ملا گفت

كه علامه فارغ التحصيل حوزه شيخ، به نظر اين قدر كوچك خيلى عجيب است  . آوريم مدادى روى كاغذ مى: گفت
  .گويد كه من چقدر بزرگ هستم كرد و علامه نمى آيد كه او چنين سؤالاتى مى مى

نه، كمى دين و ايمان : گذارى؟ گفت گشتم؟ ببينم دين و ايمان دارى؟ سر ما كلاه نمى اتفاقاً من به دنبال شاگرد مى: گفت
  .ه ندزديم و نبريماى ك داريم، به اندازه

  .عبدالكريم: اسم تو چيست؟ گفت: گفت

  .مغازه را جارو كرد. توانى فعلاً جارو را بردار و مغازه را جارو كن، ببينم مى: گفت

آورى و  برى، آب مى وقتى صبح آمدى، آفتابه را به مسجد مى. آسترى را بردار و اين در و ديوار را پاك كن: گفت
  .دهم يك قران نيز به تو مزد مى. كنى لند نكند، بعد جارو مىپاشى كه گرد و خاك ب مى

فعلا محبوب ما دوست دارد كه ما را اين گونه ببيند، ما هم كه با محبوب چون و چرايى نداريم، در اين دنيا دو روز : گفت
  ميهمان هستيم، او نخواسته است كه ما

  396: عرفان در سوره يوسف، ص

  .امتحان ما نيز به اين است كه شاگرد حاج ملاّ باشيم. علامه و آيت االله باشيم

ما روز جمعه ده نفر ميهمان داريم، ! آقا عبدالكريم: گفت. دهم كارهاى ديگر اگر دارى، من انجام مى! حاج ملاّ : گفت
  .آقا چشم: ها را بشويى؟ گفت ها را جارو كنى، سفره را Ēن كنى و به آشپز كمك كنى؟ بعد هم ظرف روى اتاق آيا مى
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   شركت علامه لاهيجانى در درس مرحوم ملا على كنى

  

چند استخاره ! عبدالكريم: روزى به او گفت. حاج ملاّ نيز بسيار متدين بود. شش ماه تمام در مغازه حاج ملاّ بود
  .آورى گذارى و جواب استخاره را مى اين نامه را مى »1« روى منزل آيت االله حاج ملاّعلى كنى، خواهم، مى مى

______________________________  
نسبة إلى كن بفتح الكاف و تشديد النون قرية على فرسخين من . الشيخ ملا على الكني«؛ 302/ 8: أعيان الشيعة -)1(

  .طهران في سفح جبل هناك و سميت كن لتسترها بانخفاض محلها، كذا قال المترجم

  .في طهران و دفن في مشهد عبد العظيم 1306المحرم سنة  27س بقرية كن المذكورة و توفي يوم الخمي 1220ولد سنة 

أخذ عن صاحب الجواهر في النجف و رجع بعد اجازته بالاجتهاد إلى طهران فرأس و نال ثروة عظيمة و جاها عند ناصر 
القضاء و  صنف تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل في. الدين شاه بعد ان كان فقيرا معدما أيام تحصيله في النجف

رجال (، توضيح المقال في الرجال طبع مع منتهى المقال 1304الشهادات، كتاب البيع و الخيارات طبعا معا في طهران سنة 
قرأ عليه في الأصول الشيخ موسى آل شرارة العاملي و ترجم نفسه في آخر توضيح المقال فقال سميت بعلي و ) أبي علي

إلى المعلم بسعي مني و التماس فاستغنيت عنه في مدة قليلة ثم كنت مصرا على في قرية كن و ذهبت  1220ولدت سنة 
الدخول في العلوم العربية الادبية و استمر على المنع إلى قرب عشرين سنة فوفقت عندها لذلك بدعوات و شفعاء إلى ان 

تصنيف الأصول فكتبت منها أكثر  وفقت Đاورة الروضات الساميات و العتبات العاليات فببركاēم و شفاعاēم شرعت في
إلى أن وقع الطاعون العظيم في البلاد و خاصة في العراق  1244مسائل الأوامر و النواهي و المفاهيم و الاستصحاب سنة 

فعاقني ذلك و غيره كغيري عن الاشتغال و صرنا مدة سنين في حل و ارتحال إلى ان وفقت ثانيا للمجاورة فاشتغلت بتصنيف 
لم يكن عندي ما يحتاج اليه من الكتب و الأسباب مع شدة الفقر و معاكسة الدهر فكنت اكتب في كل موضع الفقه و 

يتيسر لي ما يحتاج اليه في ذلك الموضع بعد كد و جد فبرز مجلد في الطهارة و مجلد في الصلاة و مجلد في البيع و مجلدان في 
الرسالة بالتماس جمع من الطلبة مع المسافرة إلى زيارة الرضا عليه السلام و القضاء و الآن انا في ثالثهما، دخلها الفصل đذه 

  ».1262زيارة الوالد و ذلك سنة 
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اى به مرحوم حاج ملا على كنى نوشته بود كه  هاى علامه لاهيجانى به شيخ انصارى گفته بودند و ايشان با نامه هم درسى
شاگردان حوزه اميرالمؤمنين عليه السلام مجتهد جامع الشرايط، يعنى علاّمه لاهيجانى به ēران آمده است و يكى از đترين 

  .لياقت دارد كه در رأس علماى اين شهر باشد

حاج ملا على كنى خودش مرجع تقليد بود، نامه شيخ انصارى را بوسيد و به چشم خود ماليد كه يعنى ما خطّ شيخ را به 
ديدند،  اى را مى رفتند؛ مسجد، حوزه، غريبه شش ماه گذشت، هر جايى مى. اليم كه در قيامت آبروى ما نرودچشم خود بم

  .كردند شما علامه لاهيجانى نيستيد؟ بالاخره او را پيدا نمى! آقا: پرسيدند مى

كنار . ب دريايى استگويد و عج كاغذ استخاره را آورد، ديد حاج ملاّ على كنى مشغول درس است و دارد خارج فقه مى
بالاخره . گويد ها نشست و در وسط درس، اشكال علميى به نظرش آمد، ديد حاج ملا على اينجا را اشتباه مى كفش

  .آيد اين مطلب اين گونه باشد به نظر مى! استاد: ها گفت از روى كفش. درس علم است

   شناخته شدن علامه لاهيجانى

  

. علامه لاهيجانى گفت. قدرى جلوتر بيا و بار ديگر حرف خود را بگو: كرد، گفتمرحوم حاج ملاّ على نگاهى به او  
زند، اين مطلب در سطح مراجع بايد مطرح شود، اما او پر از گرد و  مرحوم حاج ملا على ديد كه در او علم موج مى

   خاك عطاّرى

  399: عرفان در سوره يوسف، ص

  .عجب شاگرد عطاّرى. است

علاّمه لاهيجانى دقيق جواب ايشان را داد، اشكال ديگر، جواب ديگر تا حاج ملاّ على  . هيجانى كرداشكالى به علاّمه لا
: پرسيد. آمد و كنار حاج ملاّ على نشست. شما به اينجا بيا و درس بده: كنى از روى مسند درس كنار نشست و گفت

  .عبدالكريم لاهيجانى: شما چه كسى هستى؟ گفت

  :خم شد كه دست او را ببوسد، گفت. م قد بلند شدناگهان حاج ملا على تما
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اند كه حوزه علميه ēران  به من گفته. گشتم شش ماه قبل شيخ انصارى درباره شما به من نامه نوشت و من به دنبال شما مى
  .را به شما بدهم

على آمد، ديد شاگردش   بلند شد و به خانه حاج ملاّ . جواب استخاره را نياورد. حاج ملاّ ديد شاگردش دير كرده است
اى؟ حاج ملاّ على كنى   بلند شو بيا، دير شده است، براى چه نشسته! آقا: كنار آيت االله راحت نشسته است، گفت

  .بله، اين شاگرد من است: گويى؟ گفت دانى با چه كسى دارى سخن مى مى! حاج ملاّ : گفت

  .دان شيخ انصارى است، او علاّمه لاهيجانى استاين شخص يكى از افرادى است كه در رأس شاگر ! حاج ملاّ : گفت

كند،  رود شاگردى مى تواند هر پولى را بخورد، مى آخر مؤمن هم اين همه متواضع؟ مؤمن نمى. كرد حاج ملاّ داشت سكته مى
  .»المؤمن من طاب مكسبه«كند؛ چون  ناك استفاده نمى هاى شبهه خورد، اما از پول نان و پنير مى

   مه لاهيجانىثمره ازدواج علا

  

ما را : به اين مرد الهى بگو كه در اين شش ماهى كه شاگرد ما بودى، اولاً : آمد و جلوى حاج ملاّ على كنى زانو زد، گفت
توانم زحمات اين مرد را ارج بگذارم، اما دخترى دارم كه پر از   من كه نمى: ببخشد كه مانند شاگرد با او عمل كرديم، ثانياً 

  .فقط ايشان را وادار كن كه داماد من بشود! ى ملاّ على كنىحاج. كمالات است
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  .تا در Ĕايت من در قيامت نزد حضرت زهرا افتخار كنم كه دخترم را به فرزند تو هديه كردم

ه لاهيجانى از اين علام. حاج ملا على كنى به او گفت و او قبول كرد و حاج ملا دختر خود را به علامه لاهيجانى داد
شوهر داد، كه يكى از  »1«  دختر فقط يك فرزند دختر به دست آورد كه آن دختر را به آيت االله شيخ محمد رضا تنكابنى

  .نظير مرحوم آقاى فلسفى است پسران شيخ محمدرضا، دانشمند معروف و خطيب بى

  حوزه مشهدكه درس اصلى كلّ   »2«  آيت االله العظمى حاج ميرزا على آقا فلسفى

______________________________  
ولد في تنكابن و نشا đا ثم . 1092توفي بعد . الشيخ محمد رضا التنكابني«؛ 230/ 3: مستدركات أعيان الشيعة -)1(
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و بعد وفاة  -)1089المتوفى سنة (ذهب إلى أصفهان و أقام مدة đا ثم ذهب إلى قزوين و حضر بحث المولى خليل القزويني 
  ».استاذه اشتغل بالتدريس له حواشي متفرقة على بعض الكتب الحديثية

حجة الاسلام و المسلمين وقدوة العلماء و اĐتهدين آقاى ميرزا على آقا بن آية االله حاج شيخ محمدرضا تنكابنى  -)2(
  .از علماء اعلام و مدرسين عظام معاصر مشهدند) فلسفى(معروف به 

ēران چشم به جهان گشوده و در بيت علم و تقوى پرورش يافته و مقدمات و اوليات و ق در  1342ايشان در حدود 
اش و اعلام ديگر به پايان رسانيده، آنگاه مهاجرت به نجف اشرف نموده و چند  سطوح را در ēران در خدمت والد علامه

و بعضى ) مدّ ظله( العظمى خويى سالى از محضر مرحوم آيت االله العظمى ميرزا عبدالهادى شيرازى و بالاخص آيت االله
قمرى به طهران  1370ديگر فقهاً و اصولاً استفاده نموده تا به مدارج عاليه علم و كمال ارتقا يافته و پس از آن در سال 

قمرى   1388مراجعت و چند سالى در مسجد لرزاده به اقامه جماعت و تدريس و وظايف روحى اشتغال داشته تا سال 
شهد مقدس نموده و در آنجا مورد توجه و استقبال گرم فضلاء مشهد قرار گرفته و حوزه تدريس خارج فقه و كه عزيمت به م

و ماه . اصول قرار داده و در آن سامان به تدريس و انجام وظايف روحى و دينى از قبيل نماز جماعت و غيره اشتغال دارند
با بيانى قاطع و جامع نشر معارف اسلامى نموده و صدها نفر  رمضان و شبهاى شنبه و جمعه را در مسجدشان منبر رفته و

  )153/ 7: گنجينه دانشمندان. (نمايند از عموم طبقات و بالاخص اهل علم و طلاب از محضر و بيانشان استفاده مى

  401: عرفان در سوره يوسف، ص

به قدرى زاهد و عارف بود كه حاضر نشد  دانستند، ولى ايشان ها ايشان را بر همه مراجع مقدم مى با ايشان بود و بعضى
مقلّد چه كسى هستى؟ بعد در ēران از دنيا رفت، در : گفت پرسيدند، مى وقتى از او مسأله مى. از خودش فتوايى بگويد

  .قبرستان چهارده معصوم ēران تشييع جنازه شد و در آنجا دفنش كردند

   لامزيارت قبر علامه لاهيجانى توسط امام زمان عليه الس

  

  .چند سال گذشت، در صحن حضرت عبدالعظيم، بزرگوارى چشمش به جمال امام عصر عليه السلام روشن شد

صبر كن من عبدالعظيم : فرمود! يابن رسول االله: عرض كرد »1« »المؤمن ينظر بنور االله«: قال النبى صلى االله عليه و آله
  .روم مرتب سر قبر او مى -امام زمان -من. انى برويمحسنى را زيارت كنم، بعد با هم بر سر قبر علامه لاهيج
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 اى نسيم سحر آرامگه يار كجاست؟
 

 «2» منزل آن مهِ عاشق كُش عيّار كجاست؟

  

كار و لقمه حرام ما را از ديدن . هاى ما كور است چرا بايد در ميان اين همه جمعيت، يك نفر شما را ببيند؟ چون چشم
  .ايشان محروم كرده است

  تاريك ره وادى ايمن در پيششب 
 

  آتش طور كجا وعده ديدار كجاست

 هر كه آمد به جهان نقش خرابى دارد
 

  در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست

  باز پرسيم ز گيسوى شكن در شكنش
 

  كين دل سرشده، گمگشته گرفتار كجاست

  هر سر موى مرا با تو هزاران كار است
 

  بيكار كجاستگر  ما كجاييم و ملامت

  

______________________________  
  .16، باب 323/ 7: بحار الأنوار -)1(

  .حافظ شيرازى -)2(

  402: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  ساقى و مطرب و مى جمله مهياّست ولى
 

  يار مهيّا نشود يار كجاست عيش بى

  حافظ از باد خزان در Ėن دهر مرنج
 

 «1»  خار كجاست بىفكر معقول بفرما گل 
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با امام زمان عليه السلام آمديم، سر قبر رسيديم، قبر باز : گويد ايشان مى. بيا بر سر قبر علامه لاهيجانى برويم: فرمودند
در برزخ : پرسيد. شد، علامه لاهيجانى بيرون آمد و سلام كرد و امام زمان عليه السلام جوابش را داد و احوالپرسى كرد

  راحت هستى؟خوب و 

كنند، بلكه مشكل برزخ، قيامت و پرونده ما را نيز برطرف  اهل بيت عليهم السلام نه تنها مشكل دنياى ما را حل مى
  .كنند مى

  :بعد وقتى حرف علامه لاهيجانى با امام زمان عليه السلام تمام شد، به من رو كرد و گفت

امام زمان عليه . آيى؟ من منتظرم چرا بر سر قبر من نمى: بگو. انوقتى به ēران رفتى، سلام مرا به حاج شيخ مرتضى برس
آيم و به تو  من به جاى او مى. تواند بيايد شيخ مرتضى پير شده، زانو درد گرفته و نمى! علامه لاهيجانى: السلام فرمودند

  .زنم سر مى

 آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند
 

 فرزند و عيال و خانمان را چه كند

  ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى
 

 «2» ديوانه تو هر دو جهان را چه كند

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  .مناجات خواجه عبداللّه انصارى -)2(

  404: عرفان در سوره يوسف، ص

   اجر عظيم، در پيمودن منازل 21

  ها حسينيه همدانىēران، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  1373رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

در سوره مباركه . اى كه براى سلوك انسان از جانب حضرت حق، مستقيماً تدوين، طرح و تدبير شده است منازل دهگانه
  .اند ب آمده است كه همه انبيا، ائمه طاهرين عليهم السلام و اولياى الهى اين منازل را طى كردهاحزا

  :در پايان اين سفر، مغفرت و اجر عظيم است: فرمايد پروردگار مى

  »1« »أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «

  .است كه تدوين منازل به اراده حضرت حق صورت گرفته استآور است، اين  مطلبى كه در اين زمينه واقعاً đت

  توفيق طى منازل از جانب خدا

  

  ؛»2« »بِإِذْنِ اللَّهِ «  خواهد اين منازل را طى كند، طبق آيات قرآن سالكى كه مى

______________________________  
  ».آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است«؛ 35): 33(احزاب  -)1(

مْ سابِقٌ ثمَُّ أَوْرَثْـنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنـْهُمْ ظالمٌِ لنِـَفْسِهِ وَ مِنـْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنـْهُ «؛ 32): 35(فاطر  -)2(
ه برگزيديم به ميراث داديم؛ پس سپس اين كتاب را به كسانى از بندگانمان ك«؛ »بِالخَْيرْاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 

رو، و برخى از آنان به اذن خدا در   اند، و برخى از آنان ميانه ستمكار بر خويش]  در ترك عمل به كتاب[برخى از آنان 
  ».گيرند، اين است آن فضل بزرگ پيشى مى]  بر ديگران[كارهاى خير 

  406: عرفان در سوره يوسف، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها براى اين كه انسان بتواند  ها، استعدادها، مايه توفيق، يعنى به هم پيوستن همه زمينه »1« .كند يعنى به توفيق خدا طى مى
به هم پيوستن به اين شكل كه رغبتى در قلب و ميلى در نفس و محبّتى به طىّ اين منازل ايجاد . اين سلوك را انجام دهد

هاى باطل او را متوقف  ها و كشش ته نشود و وسوسهشود، عقل بپذيرد، بدن آمادگى داشته باشد و در طىّ اين مسير خس
  .و منحرف نكند

 :اين وفق دادن نيز فقط كار خداست. گويند كه خود را با همه امور لازم وفق دهند مى» وفق دادن«اين مجموعه را توفيق يا 
  .*»بإِِذْنِ اللَّهِ «

  :فرمايد همانطور كه در آيات مربوط به حضرت مسيح عليه السلام مى

  »إِذْنِ اللَّهِ بِ «

زد، تا  يعنى به توفيق رب؛ يعنى خداوند بود كه دمِ حضرت عيسى عليه السلام را با روح ميّت و امور ظاهر و باطن گره مى
  .شد مرده زنده مى

______________________________  
لصَّادِقُ عليه السلام مَا كُلُّ مَنْ قَالَ ا«؛ 50، الهداية و الإضلال و التوفيق، حديث 7، باب 210/ 5: بحار الأنوار -)1(

ءٍ أَصَابَ لَهُ فإَِذَا اجْتَمَعَتِ النِّـيَّةُ وَ الْقُدْرَةُ وَ  ءٍ وُفِّقَ لَهُ وَ لاَكُلُّ مَنْ وُفِّقَ لِشَيْ  نَـوَى شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لاَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى شَيْ 
صَابَةُ فَـهُنَالِكَ    ».تمََّتِ السَّعَادَةُ التَّـوْفِيقُ وَ الإِْ

 -التوفيق من جذبات الرب«؛ 4006 - 4005و  3995 -3989، الفصل الأول في التوفيق، حديث 203: غررالحكم
التوفيق أفضل  -التوفيق عناية الرحمن -التوفيق رأس النجاح -التوفيق رأس السعادة -التوفيق ممد العقل -التوفيق أول النعمة

  ».كما إن الجسم و الظل لا يفترقان كذلك الدين و التوفيق لا يفترقان  -من لم يعنه التوفيق كيف يتمتع بالعبادة  - منقبة

  407: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   تفضل خدا بر سالكين منازل
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هايى كه انسان بعد از تدوين و توفيق به كار  تمام مجموعه مايه. تدوين منازل و توفيق با خود خدا و به عهده او است
خواهند خرج شوند تا كارى  بيند، زبان، گوش، قدم، حال و مفاصلى كه مى گيرد، همگى ملك اوست؛ چشمى كه مى مى

  .صورت بگيرد، تماماً ملك اوست

گذارد، ولى با اين وجود خدا بعد از پايان  يعنى انسان در زمينه سلوك در اين ده منزل، به اندازه ارزن از خودش مايه نمى
  :فرمايد ىاين ده منزل، م

  .»أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «

شود كه من نه در تدوين اين ده منزلى كه در سوره احزاب مطرح است و نه در سير اين ده  زده مى واقعاً انسان شگفت
الكين اين ده منزل را به مغفرت ابد شما س: فرمايد شود، مى ام، ولى وقتى راه تمام مى اى نگذاشته ترين مايه منزل، از خودم كم

  .كنم و اجر عظيم سرمدى خود وصل مى

ام؟ مگر بدن، چشم، گوش، زبان و حالى كه در  ام؟ مگر من به توفيق خودم رفته مگر من خودم اين منازل را تدوين كرده
  دهد؟ ىاند؟ براى چه به من مغفرت و اجر عظيم م شده، ملك من بوده اين ده منزل به كار گرفته مى

  :فرمايند امام زين العابدين عليه السلام در ابتداى زيارت امين االله و در بخش دوم مى

توانيم بفهميم  نمى. دل وابستگان به تو، پراميد، ديوانه و سرگردان تو هستند »1« »اللهم انّ قلوب المخبتين اليك والهة«
  يعنى چه؟

______________________________  
  .19451، حديث 30، باب 395/ 14: عةوسائل الشي -)1(

  408: عرفان در سوره يوسف، ص

  .دهد؛ تدوين، توفيق، سلوك كند و بعد مزدش را به ما مى همه كارها را خودش مى

   قدرت تسلط بر بدن در منزل هشتم
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خشوع، هفتم چهارم صدق، پنجم صبر، ششم . منزل اول، اسلام، دوم ايمان، سوم قنوت؛ يعنى طاعت و عبادت مداوم
  :كند تصدّق مالى، هشتم روزه جامع است؛ چون همه را با اسم فاعل ذكر مى

لصَّادِقاتِ وَ الصَّابِريِنَ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانتِِينَ وَ الْقانتِاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ ا«
قِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الحْافِظِينَ فُـرُوجَهُمْ الصَّابِراتِ وَ الخْ  وَ الحْافِظاتِ  اشِعِينَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّ

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً    »1« »وَ الذَّ

به قدرى : خواهد بگويد اين منزل هشتم مى. آĔايى كه در روزه قرار دارند: گويد گيرند، مى آĔايى كه روزه مى: يدگو  نمى
برسد   »وَ الحْافِظِينَ فُـرُوجَهُمْ «  تا به. شهوت پرقدرت است كه آن هفت منزل را بايد طى كند تا بتواند بر آن مسلّط شود

  .كند هوت در هشت منزل قبلى سالك را اذيت مىش. كه به شهوات خود بتوانى مهار بزنى

حالا چند دقيقه ديگر بخوابم، چرتى بزنم، ناگهان : گويد شود، اين كار، كار شهوت است كه مى اول اذان صبح بيدار مى
   اين به. شود كه نمازش قضا شده است متوجه مى

______________________________  
براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان مسلماً خدا «؛ 35): 33(احزاب  -)1(

پيشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و  عبادت
نى كه بسيار ياد خدا هاى جنسى، و مردان و زنا دار، و مردان و زنان حفظ كننده خود از پليدى مردان و زنان روزه

  ».كنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است مى

  409: عرفان در سوره يوسف، ص

شهوت به معنى جامع كلمه، . بعد از طىّ هشت منزل، شهوت مهار بخورد »1« .طلبى است خاطر بدن، شهوت و لذت
  .غريزه جنسى يك بعُد شهوت است. نه فقط منظور غريزه جنسى باشد

   آخرين منزل سالك الى االلهذكر، 

  

  :آخرين منزل نيز پر شدن از خداست

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ «   »2« »وَ الذَّ
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  :وقتى به اينجا رسيديد

  .»أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «

  در ره منزل ليلى كه خطرهاست در آن
 

 «3»  باشى شرط اول قدم آن است كه مجنون

  

اين خيمه را بايد خراب  . هستند» من«هاى باطل، شياطين و شهوات در خيمه  را بايد بيرون كرد؛ چون تمام كشش» من«
  .هايش را بريد كرد و طناب

   طى كردن خالصانه منازل دهگانه

  

: گفتم. خيلى درس خواندم. شوم وقتى به قم آمدم و درس خواندم، به اين نيت بود كه اهل حال: فرمود عالم بزرگوارى مى
خوردم،  زدم، كم مى براى اهل حال شدن كم حرف مى. كشم تا به حالم اضافه شود اين قدر زحمت هدايت مردم را مى

  .پوشيدم، از غذاهايى كه خيلى به آن علاقه داشتم، دوغ بود عادى لباس مى

يك ليوان دوغ ! آقا: گفتم. بروم دوغى بخورم: مفروشى بساط خود را گسترده است، با خود گفت روزى ديدم شخص دوغ
تو در قم درس خواندى، در اين شهر خدمت كردى، نماز خواندى تا اهل حال و : تا ليوان را پر كرد، به خودم گفتم! بريز

  عرفان شوى، آن وقت اين درست است كه با اين لباس، در كوچه بايستى و دوغ بخورى؟

  .اين شأن عرفان نيست

ديدم جوانى دست زير سرش  . به اولين مسجدى كه رسيدم، رفتم تا دو ركعت نماز بخوانم. دادم و راه افتادم دوغ را پس
  .ام او را نگاه كردم، ديدم جايى او را نديده. گذاشته و خوابيده است

وى هم  هاى خود را ر  چشم. احترامى به مسجد است آقا پسر، دراز كشيدن در مسجد، بى: بالاى سرش ايستادم، گفتم
  :با نوك پا به Ēلويش زدم و گفتم. گذاشت

  .در خانه خدا نخواب! ادب بى
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آقا اهل : خواهى دوغ نخورى كه بگويند تو مى. تو برو دوغ بخور، بعد بيا: او چشم خود را باز كرد و اسم مرا برد و گفت
  .تو هنوز اسير دوغ نخوردنى، نه خوردن. حال است

______________________________  
قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 8742، حديث 1، باب 500/ 7: مستدرك الوسائل -)1(

الله عليه و آله قاَلَ اللَّهِ صلى ا آله الصَّوْمُ جُنَّةٌ أَيْ سِتـْرٌ مِنْ آفَاتِ الدُّنْـيَا وَ حِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ إِلىَ أَنْ قَالَ وَ قاَلَ رَسُولُ 
  ». وَ فِيهِ صَفَاءُ الْقَلْبِ وَ طَهَارَةُ الجَْوَارحِاللَّهُ تَـعَالىَ الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أجُْزَى بِهِ فاَلصَّوْمُ يمُيِتُ مُراَدَ النَّـفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ الحَْيـَوَانيِِّ 

 عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ يَذْكُرُ فِيهِ صِفَاتِ لقُْمَانَ عَنْ أَبيِ «؛ 2973، حديث 10، باب 43/ 3: مستدرك الوسائل
لاَةِ فَإِنَّ الصَّلاَةَ أَحَبُّ إِلىَ وَ وَصَاياَهُ لاِبنِْهِ قاَلَ عليه السلام قَالَ وَ صُمْ صَوْماً يَـقْطَعُ شَهْوَتَكَ وَ لاَتَصُمْ صَوْماً يمَنْـَعُكَ مِنَ الصَّ 

  ».يَامِ الخْبَـَرَ اللَّهِ مِنَ الصِّ 

و قال عليه السلام معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و «؛ 44، باب النكاح، حديث 289/ 3: اللآلى عوالي
  ».من لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء

  ».كنند و مردان و زنانى كه بسيار ياد خدا مى«؛ 35): 33(احزاب  -)2(

  .حافظ شيرازى -)3(

  411: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  گذرى اى كه در كوچه معشوقه ما مى
 

 «1»  شكند ديوارش برحذر باش كه سر مى

  

  :همه چيز براى اوست و ما نيز ملك او هستيم

  »2« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «
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دهد؟ مگر اين كه  چه به ما مغفرت و اجر عظيم مىهاى اين حركت از اوست، براى  تدوين، توفيق، حركت و تمام سرمايه
  :بگوييم

  »3« »ء اللهم انىّ اسئلك برحمتك التى وسعت كل شى«

   معيشت پاك در منزل ايمان

  

خصلت اول . اند وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام براى اهل ايمان هفت خصلت بيان كرده. منزل دوم، منزل ايمان است
  :اين است

خدا در قرآن مجيد . معيشت، پول درآوردن، خوردن، پوشيدن و تمام اموالش پاك است »4« »طاب مكسبه المؤمن من«
  :داند مؤمن را داراى نور مى

  »5« »نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ بِأَيمْاĔِِمْ   يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى«

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  ».گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى«؛ 156): 2(بقره  -)2(

  .، الدعا عند دخول شهر رمضان2، حديث 2، باب 341/ 94: بحار الأنوار -)3(

  .16، حديث 14، باب 293/ 64: بحار الأنوار -)4(

بينى كه نورشان  كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[« ؛ 12): 57(حديد  -)5(
  ».كند پيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت مى

  412: عرفان در سوره يوسف، ص

  :كند پذيرد و يا رد مى فهمد، يا مى بيند و مى چه بايد كرد؟ مؤمن مى
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  »1« »يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فأََحْيـَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً «

  .كند با نور خود در ميان مردم زندگى مى

   تلاش مؤمن براى معيشت حلال

  

وقتى رفتم، كسى با لباس  . صاحب منزلى براى صرف ناهار مرا دعوت كرد كه اهل حقيقت بود: گفت عالم معتبرى مى
خدا : با يقين صد در صد به صاحب خانه گفتم. تمشناخ من اين شخص را نمى. زد كهنه آنجا نشسته بود و حرف هم نمى

  .شود كنم كه امروز در اينجا لقمه حلال و پاكى نصيبم مى را شكر مى

  :پنج ریال به كسى داد، گفت. ساعت حدود يازده و نيم شد. آبگوشت داشتند

  .ت را در خانه بخوانيمزودتر بيا كه نماز جماع. خواهند، دو عدد نان سنگك بگير و بياور آقا امروز لقمه پاك مى

صاحبخانه به او  . او رفت نان بگيرد، ساعت دو برگشت؛ يعنى دو ساعت و نيم طول كشيد: گفت ايشان براى خودم مى
  سر كوچه پايينى نانوايى بود، پس كجا رفتى؟: گفت

رفتم تا نانوايى ديگرى پيدا  از آنجا به خيابان ديگرى رفتم كه نانوايى سنگكى ديگرى پيدا كنم، از آنجا همين طور : گفت
  .كردم كه خمير، خميرگير، شاطر و نان درآور آن همگى پاك بودند

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام به ما مى

______________________________  
كه نورشان   بينى كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[« ؛ 12): 57(حديد  -)1(

  ».كند پيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت مى

  413: عرفان در سوره يوسف، ص

  »المؤمن من طاب مكسبه«

   رعايت انصاف در كسب حلال
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. اين صد گونى بادام را برايم بفروش: تاجرى صد گونى بادام خريده بود، به دلال بازار گفت. بادام در بازار گران شده بود
چرا؟ پول دلالى تو كه : گفت. فروشم اى نمى به اين قيمتى كه تو گفته: در بازار دورى زد و آمد، گفت. رفتقبول كرد و 

  .خيلى خوب است

اى  من چند جا تحقيق كردم، وضع بازار بادام خوب نيست، من اگر بادام تو را به اين قيمت بفروشم، عده: گفت
اند و اگر صدگونى بادام تو در اين بازار پخش  تر خريده ا بادام را گرانشوند؛ چون آĔ دار و بادام فروش متضرر مى مغازه

  .توانم بدهم زند، من در قيامت جواب ضرر مردم را نمى شود، ارزان بودن قيمت بادام تو به آĔا ضرر مى

كنم  ادام را بار مىمن امروز همه ب. چه كار خوبى كردى كه وضع بازار را به من خبر دادى: تاجر نيز دلال را بوسيد و گفت
  .برم كه بادام گران نيست، تا به كسى ضرر نخورد و به جايى مى

  حكايت توبه از شكر نابجا

  

  :به او گفتند. ها، مغازه سقط فروش بود يكى از مغازه. بازار بغداد آتش گرفته بود

  .الحمد الله: گفت. ه استاند و مغازه او نسوخت ديد آتش را خاموش كرده. به بازار آمد. بازار آتش گرفته است

گويى؟ همان  تو بايد غم مردم را بخورى، آن وقت براى سالم بودن مغازه خودت، الحمد الله مى: بعد ناگهان به خود گفت
  ها تا كرد و شب اش به مكه رفت و چهل سال در مكّه روزها دستفروشى مى ها را فروخت و با خانواده روز همه جنس

  414: عرفان در سوره يوسف، ص

  .اشتباه، مرا بيامرز» الحمد الله«به خاطر آن ! خدايا: گفت صبح در مسجد الحرام مى

  .من اشتباه كردم

  :فرمايند بعد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
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. فروشد خرد و نمى هر چيزى را نمى. فهمد كند و مى مؤمن در دنيا با كمك نور خدا نگاه مى »1« »المؤمن ينظر بنور االله«
  .»تر ز مو اينجاست هزار نكته باريك«واقعاً . كند نمى معامله

  ارزش دادن دين به مؤمنان حلال خور

  

  استاد مراجع دو »2« مرحوم آيت االله العظمى حاج شيخ محمد حسين اصفهانى،

______________________________  
  .16، باب 323/ 7: بحار الأنوار -)1(

و  1296الكمپاني، ولد سنة ]  الكمباني[الشيخ محمد حسين الأصفهاني «؛ 266/ 6: مستدركات أعيان الشيعة -)2(
  .في النجف 1361توفي سنة 

الفشاركي و الشيخ آغا رضا الهمذاني و ]  الغشاركي[درس في النجف على كل من الشيخ حسن التويسركاني و السيد محمد 
  .على الميرزا محمد باقر الإصطهباناتي و تخرج في الفلسفة الإسلامية. الشيخ محمد كاظم الخراساني و غيرهم

  .و كان مشاركا في الكلام و التفسير و الحكمة و التاريخ و الأدب نثرا و نظما لا سيما في الأراجيز

و بعد وفاة شيخه الخراساني استقل بالتدريس و غدا من أعلام النجف البارزين، و مع تعمقه في تدريس الفقه و الأصول  
  .بتدريس الفلسفة الإسلاميةكانت شهرته مستفيضة 

Ĕاية الدراية في حاشية الكفاية في جزأين طبع الأول منهما و بقي الثاني مخطوطا، و حاشية : ترك الكثير من المؤلفات، منها
، عدة أراجيز فقهية، ديوان شعر فارسي في »تحفة الحكيم«المكاسب طبع منها جزء واحد كبير، منظومة في الفلسفة باسم 

مراثيهم، ديوان في الغزل العرفاني، الأنوار القدسية و هو مجموعة أراجيز عربية في تاريخ حياة ]  مراتبهم[ل البيت و مدائح أه
طبع في النجف مع مقدمة و ترجمة مفصلة للناظم بقلم . النبي صلى االله عليه و آله و أعمامه و الأئمة الاثني عشر و أولادهم

  ».ذلك من المؤلفات و غير. الشيخ محمد علي الأردوبادي

  415: عرفان در سوره يوسف، ص
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دوره قبل ايران و عراق و داراى شاگردانى مانند آيت االله العظمى بروجردى، حكيم، خويى، شاهرودى، شيرازى براى يكى 
  .از علماى بزرگى كه مفسر قرآن بودند، نقل كردند

. عت مرا نگهداشت تا اين قضيه را براى من تعريف كنددو سا. آن عالم در منزل خود از قول ايشان براى من نقل كردند
  .دهيد كه بروم چرا اجازه نمى: گفتم

سه ماه بعد، در دار الزهد حرم حضرت رضا عليه . براى اين كه اين آخرين ملاقاتى است كه در دنيا با هم داريم: گفت
  .اش در حرم دفن است نازهج: حال آقا چطور است؟ گفت: اش را ديدم، گفتم السلام ايستاده بودم، نوه

من نزد مرحوم آيت االله حاج شيخ محمد : آيت االله شيخ محمد حسين اصفهانى براى خودم تعريف كرد: فرمودند ايشان مى
   عرفان، فلسفه »1«  باقر اصطهباناتى

______________________________  
  .الإصطهباناتي الشيرازي]  الاصبهانائي[سن الشيخ محمد باقر ابن الآخوند ملا مح«؛ 187/ 9: أعيان الشيعة -)1(

هو الأستاذ الفيلسوف قرأ في الفقه و الكلام أولا في . و دفن في التربة الحافظية خارج شيراز 1326قتل غيلة في شيراز سنة 
ه و خرج شيراز و أصفهان و طهران على الحاج ملا علي الكني و تردد بين شيراز و أصفهان لخصومة بينه و بين حكام بلاد

فعاد بعد ذلك  1312فأقام في النجف مدة ثم في سامراء آخذا عن الميرزا الشيرازي إلى ان توفي سنة  1303إلى العراق سنة 
بسنة واحدة إلى النجف و تجرد للتدريس في الفلسفة و الفقه و الأصول و اقبل عليه الطلاب من الفرس و كان يدرس في 

د في تربة استاذه الشيرازي عند مدخل باب الطوسي و لكنه لم يرأس و لم يقلد و رجع الفلسفة في الاسفار و شرح التجري
لضيق حاله إلى شيراز فتصدر فيها و اقبل عليه أهلها و اتسعت حاله و كان كريم الأخلاق على نحو أخلاق أمثاله من 

ة الدستور الايراني و تعرض بذلك لانتقال آل الفلاسفة و هو من جملة العلماء الأحرار الذين انحازوا إلى جانب الأمة في مسأل
القوام رؤساء شيراز الذين قتل كبيرهم في تلك الفتنة فقتل غيلة بالتأريخ المذكور و خلف عدة أولاد قاموا مقامه في شيراز و له 

  ».مؤلفات في فنون مختلفة لم تخرج إلى المبيضة

  416: عرفان در سوره يوسف، ص

اى  دادم، روزى طلبه هنوز به نجف نيامده بودم و در ēران درس مى: گفت هباناتى مىمرحوم اصط. و حكمت خواندم
  .چشم: من هم گفتم. بحث كبراى منطق را به من درس بده: پوش آمد و به من گفت ژنده
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 كتاب كلاس اول ابتدايى: يعنى به من كه در رده استاد فلسفه و حكمت عالى؛ يعنى آخرين مرحله درس فلسفه بودم گفت
  :اختيار گفتم بى. فلسفه را به من درس بده

شيخ يحيى نيز . كتاب شرايع محقّق حلى در فقه را به من درس بده! شيخ: از آنجا نزد شيخ يحيى ēرانى رفت، گفت. چشم
  .چشم: در رده مراجع بود، تا به او گفت، گفت

دهم مدرسه خالى است، كليدش را از خادم حجره شانز : از كجا بياورم؟ گفت: گفتم. اى به من بدهيد حجره: بعد گفت
  .آن حجره را دادند. چشم: گفتم. بگير و به من بده

خواستم براى مستوفى دولت بفرستم كه  روزى گونى قندى مى. ما چيزهاى عجيب و غريبى در چند ماه از اين طلبه ديديم
  .اين گونى قند خوشايندى براى او باشد و مظلومى را سرِ كار بگذارد

خادم را فرستادم كه به مستوفى . آن كار از كار گذشت: گفت. ام من قول داده: گفتم. نفرست! شيخ محمدباقر: گفتاو  
خواستم براى آن بنده خدا  خواهد بفرستى، من آن كار را مى نمى: خواهم بفرستم، مستوفى گفت من گونى قندى مى: بگو

  . جا نداريمانجام بدهم، اشتباهى براى كس ديگرى انجام گرفت، فعلاً 

در مطبخ شما چند دانه ديگر سيب . اسراف نكن! شيخ محمد باقر: برو سيب زمينى بخر، گفت: گفتم روزى به خادمم مى
  .زمينى مانده است

  تو ديشب مطالعه نكردى، اصلاً كتاب را: روزى من تا آمدم درس بدهم، گفت

  417: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ر رختخواب پنهان كرد كه تو زودتر بخوابىپيدا نكردى، همسرت كتاب را زي

   فاش شدن سرّ طلبه گمنام

  

من از اهالى بين دامغان و : گويى؟ تو چه كسى هستى؟ گفت ها را از كجا مى تو اين حرف: من دستش را گرفتم و گفتم
  .پدرم عالم بود و در آنجا براى مردم خيلى زحمت كشيد و اكنون مرده است. شاهرود هستم
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رمق  نماز بى. گفتم، اشتباه بود من هر چه مسأله مى. نخوانده بودم، اما مردم آمدند و مرا به جاى پدرم گذاشتند من درسى
. خورديم درست نبود هايى كه مى لقمه. آوردند مردم نيز از اين طرف و آن طرف براى ما هدايا و خوراكى مى. خواندم مى

  .من استروزى به فكرم رسيد كه اين معيشت، تخريب آخرت 

آن . خود مرا اداره كرديد حرفهاى من اشتباه بوده و شما بى. من سواد، تقوا و لياقت ندارم: روى منبر به مردم گفتم
  .شد مرا زدند و با افتضاح مرا بيرون كردند هاى ساده دل عصبانى شدند و مرا از منبر پايين كشيدند و تا مى روستايى

اگر جا ! اى شيخ: گرسنه، تشنه، گريان، دلِ نالان، كسى به من گفت. مسگرآباد رسيدم از آنجا پياده آمدم تا به سربالايى
  .رفتم. ندارى، امشب به خانه ما برويم

گيرى و به او  روى و كليد فلان حجره را مى نزد اصطهباناتى مى: آقايى در آن خانه نشسته بود، او به من پولى داد، گفت
  .به شيخ يحيى ēرانى نيز بگو تا شرايع را به تو ياد دهد. هدبگو تا كبراى منطق را به تو درس د

ديگر . بينى هر وقت خواستى مرا ببينى، اين طور مى. فرستم تا پول بياورد خواهى، من اين واسطه را مى هر وقت پول مى
  .براى من نور خاصى پيدا شده است

  لياقت حضور به محضر يار

  

   به آن: گفت. آرى: بينى؟ گفت ا مىامروز واسطه ر : مرحوم اصطهباناتى گفت

  418: عرفان در سوره يوسف، ص

  :دهى من بيايم و از دور فقط يك بار شما را نگاه كنم؟ گفت آيا اجازه مى: واسطه بگو

  .گويم به او مى. باشد، او رفيق من است

اند كه چهره مبارك امام دوازدهم  شيخ باقر نيز زانوى غم به بغل گرفت و بلند بلند گريه كرد كه چگونه به او توفيق داده
ما در اين چهل سال چه كرديم؟ چه منزلى را طى كرديم و كدام لقمه . عليه السلام را ببيند، از او پول بگيرد و محبت ببيند

  را خورديم؟
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او گفت كه هر وقت مناسب باشد، به تو خبر : چه گفت؟ گفت: گفتم. بله: او را ديدى؟ گفت: گفتم. او رفت و آمد
  .دهم و رفت و ديگر نيامد مى

تر و بدتر از لقمه حرام در اين نظام هستى وجود  فقط بدانيد كه تلخ. تابد تا پاكى معيشت درست نشود، روشنايى نمى
  »1« .هاى به جانب گناه، به زلف لقمه حرام گره خورده است زلف همه كشش. ندارد

   خورى كشتن امام، نتيجه حرام

  

  كار شما با مردم به كجا! پدر: از حضرت ابى عبداالله عليه السلام پرسيد امام سجاد عليه السلام

______________________________  
إِذَا وَقَـعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَراَمٍ فيِ جَوْفِ الْعَبْدِ : وَ قَالَ عليه السلام«؛ 52، حديث 1، باب 12/ 100: بحار الأنوار -)1(

  ».مَاوَاتِ وَ فيِ الأَْرْضلَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فيِ السَّ 

مَنْ لمَْ يُـبَالِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَ الْمَالَ لمَْ يُـبَالِ : وَ قَالَ صلى االله عليه و آله«؛ 63، حديث 1، باب 13/ 100: بحار الأنوار
  ».اللَّهُ مِنْ أيَْنَ أدَْخَلَهُ النَّارَ 

لاَيَكْتَسِبُ الْعَبْدُ مَالاً حَراَماً وَ : بيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلوَ عَنِ النَّ «؛ 67، حديث 1، باب 14/ 100: بحار الأنوار
  ».انَ زاَدَهُ إِلىَ النَّارِ يَـتَصَدَّقَ مِنْهُ فَـيُـؤْجَرَ عَلَيْهِ وَ لاَيُـنْفِقُ مِنْهُ فَـيبَُارَكَ لَهُ فِيهِ وَ لاَيَـتـْركُُهُ خَلْفَ ظَهْرهِِ إِلاَّ كَ 

إِنَّ للَِّهِ مَلَكاً يُـنَادِي عَلَى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ كُلَّ لَيـْلَةٍ مَنْ أَكَلَ حَراَماً : وَ قَال«؛ 72، حديث 1 ، باب16/ 100: بحار الأنوار
  ».مَا لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لاَعَدْلاً وَ الصَّرْفُ النَّافِلَةُ وَ الْعَدْلُ الْفَريِضَةُ 

الْعِبَادَةُ مَعَ أَكْلِ الحَْراَمِ كَالْبِنَاءِ عَلَى الرَّمْلِ وَ : وَ عَنْهُ صلى االله عليه و آله«؛ 73يث ، حد1، باب 16/ 100: بحار الأنوار
  ».قِيلَ عَلَى الْمَاءِ 

  419: عرفان در سوره يوسف، ص

  .به جنگ كشيده است! عزيز دلم: رسيد؟ فرمود
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غير از من و تو . آرى پسرم: اند؟ فرمود شير كشيدهمردمى كه نامه نوشتند كه بيا ميهمان ما باش، حال شم: عرض كرد
  .اند همه را كشته. مردى نمانده است

  چرا كار شما به جنگ كشيد؟: عرض كرد

  :هاشم، على اكبر و حتى طفل شش ماهه ما را تير زدند؟ فرمود چرا مردم قمر بنى

  :فقط به يك علت و آن هم

  .اميه پر شده است هايشان از پول حرام بنى شكم »1« »ملئت بطوĔم من الحرام«

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
اَ أدَْعُوكُمْ «؛ 37، بقية الباب 8/ 45: بحار الأنوار -)1( إِلىَ  قال لهم وَيْـلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ تُـنْصِتُوا إِليََّ فَـتَسْمَعُوا قَـوْليِ وَ إِنمَّ

لأَِمْرِي غَيـْرُ مُسْتَمِعٍ قَـوْليِ فَـقَدْ سَبِيلِ الرَّشَادِ فَمَنْ أَطَاعَنيِ كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ وَ مَنْ عَصَانيِ كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَ كُلُّكُمْ عَاصٍ 
نـَهُمْ وَ قَالُوا مُلِئَتْ بُطوُنُكُمْ مِنَ الحَْراَمِ وَ طبُِعَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَيْـلَكُمْ أَ لاَ  تُـنْصِتُونَ أَ لاَتَسْمَعُونَ فَـتَلاَوَمَ أَصْحَابُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ بَـيـْ

  ».فَـقَامَ الحُْسَينُْ عليه السلام ثمَُّ قاَلَ تَـبّاً لَكُمْ أيََّـتُـهَا الجَْمَاعَةُ وَ تَـرَحاً . أنَْصِتُوا لهَُ 

  420: عرفان در سوره يوسف، ص

   منازل سير الى اللهّ 22

   طى كردن منازل سلوك در حد سعه وجودى

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  422: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اى در دنيا  باشند و به گونه» سالك الى االله«مند هستند تا  كتاب خدا در سوره مباركه احزاب، براى كسانى كه علاقه
  .در لقا و قرب حق باشد، ده منزل مقرّر كرده است -به فرموده قرآن كريم -حركت كنند كه پايان حركت

اين ده منزلى است كه انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام به اندازه سعه وجودى خود طى كردند و ديگران نيز در طول آĔا 
  .دن را دارندقدرت طى كر 

  :البته خداوند مهربان، براساس

  »1« »لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها«

  .كند ظرفيت، مقدار عقل و شعور آنان را لحاظ مى

   فضيلت متفاوت سالكين الى االله

  

انبياى خدا نيز در اين زمينه هم حتى . وزن همديگر باشند خواهد كه همه در زمينه سلوك اين ده منزل، هم خداوند متعال نمى
   وزن نبودند، بلكه در قرآن

______________________________  
  ».كند اش تكليف نمى خدا هيچ كس را جز به اندازه توانايى«؛ 286): 2(بقره  -)1(

  424: عرفان در سوره يوسف، ص

  :مجيد آمده است

  »1« »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَلى«

از نظر معنوى، بالاترين وزن را وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله داشته : فرمايند البته اميرالمؤمنين عليه السلام مى
علتش اين است كه كسى در اين عالم وجود، سعه قلب مبارك حضرت، جامعيت عقل، عظمت باطن و ظرفيت او . است
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ترين قلب  ترين و وسيع مخصوصاً قلبى كه محل نزول قرآن كريم بوده، معلوم است كه گسترده. را نداشته و نخواهد داشت
  :اى كه در باطن او بوده، باعث شد كه خدا بفرمايد سرمايه »2« .است

  »3« »وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ «

  .وزن اين سرمايه، جاى ديگرى نبوده است شود كه هم معلوم مى

توانند و هيچ عذرى در قيامت،  اما همه اين مسائل باعث اين نيست كه ديگران نتوانند اين ده منزل را طى كنند، بلكه مى
  .در پيشگاه مقدس پروردگار ندارند

   برشمردن منازل سير الى االله

  

   منزل اسلام، ايمان، قنوت: اين ده منزل به ترتيبى كه خود قرآن بيان كرده است

______________________________  
  ».از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشيديم«؛ 253): 2(بقره  -)1(

عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى «؛ 1012، حديث 254/ 1: تفسير نور الثقلين -)2(
قال على : خلقا أفضل منى و لا أكرم عليه منىما خلق االله : قال رسول االله صلى االله عليه و آله: طالب عليهما السلام قال

يا على ان االله تعالى فضل أنبيائه المرسلين : يا رسول االله أفأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال عليه السلام: فقلت: عليه السلام
ان الملئكة على ملئكة المقربين، و فضلني على جميع النبيين و المرسلين، و الفضل بعدي لك يا على و للائمة من بعدك، و 

  ».لخدامنا و خدام محبينا

  ».و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم«؛ 107): 21(انبياء  -)3(

  425: عرفان در سوره يوسف، ص

منزل صدق،  - نه به معناى دست گرفتن در نماز، بلكه يعنى به اجرا گذاشتن دستورهاى پروردگار و طاعت عملى است -
  :يعنى پرداخت در سطح عالى، پرداخت يوسف وار كه برادران به او گفتند -صدقهنه  -صبر، خشوع، تصدّق
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قْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يجَْزِ  فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أيَُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أهَْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ « ي لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّ
  »1« »الْمُتَصَدِّقِينَ 

  .كه اين منزل نيز به همين تعبير در قرآن آمده است

پروردگار مخصوصاً به اين شهوت، . و Ĕم، منزل حفظ شهوت جنسى از حرام - نه روزه معمولى -هشتم، منزل صوم است
ت ذكر شامل زبان، اعضاى اش كه نوراني قيد جنسى زده است و آخرين منزل نيز منزل ذكر است، البته به معناى گسترده

هاى بزرگى  بدن، نفس، قلب، روح و عمق باطن است كه هر كدام از اين ذكرها در معارف الهى، به وسيله شخصيت
  »2« .مانند صدر المتألهين شيرازى، در تفاسير قرآنى بيان و آثار هر ذكرى نيز قيد شده است

______________________________  
به ما ]  قحطى و خشكسالى[از سختى ! عزيزا: پس هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، گفتند« ؛88): 12(يوسف  -)1(

ايم، پس پيمانه ما را كامل بده و بر ما صدقه  مال ناچيزى آورده]  براى دريافت آذوقه[و خانواده ما گزند و آسيب رسيده و 
  ».دهد دهندگان را پاداش مى بخش؛ زيرا خدا صدقه

عنْ بَـعْضِ الصَّادِقِينَ عليه «؛ 6177، باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذكر، حديث 43، 396/ 5: ئلمستدرك الوسا -)2(
وَاحِدٍ  رفَِةِ وَ السِّرِّ وَ الْقَلْبِ وَ كُلُّ السلام أنََّهُ قَالَ الذِّكْرُ مَقْسُومٌ عَلَى سَبـْعَةِ أعَْضَاءٍ اللِّسَانِ وَ الرُّوحِ وَ النَّـفْسِ وَ الْعَقْلِ وَ الْمَعْ 

قـْراَرِ وَ اسْتِقَامَةُ الرُّوحِ صِدْقُ الاِسْتِغْ  فَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ صِدْقُ الاِعْتِذَارِ مِنـْهَا يحَْتَاجُ إِلىَ اسْتِقَامَةٍ فَاسْتِقَامَةُ اللِّسَانِ صِدْقُ الإِْ
رفَِةِ صِدْقُ الاِفْتِخَارِ وَ اسْتِقَامَةُ السِّرِّ السُّرُورُ بِعَالمَِ الأَْسْراَرِ وَ ذكِْرُ اللِّسَانِ وَ اسْتِقَامَةُ الْعَقْلِ صِدْقُ الاِعْتِبَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْمَعْ 

فَاءُ وَ ذِكْرُ الْعَقْلِ لْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّ الحَْمْدُ وَ الثَّـنَاءُ وَ ذِكْرُ النَّـفْسِ الجَْهْدُ وَ الْعَنَاءُ وَ ذِكْرُ الرُّوحِ الخْوَْفُ وَ الرَّجَاءُ وَ ذكِْرُ الْقَ 
  ».التَّـعْظِيمُ وَ الحَْيَاءُ وَ ذكِْرُ الْمَعْرفَِةِ التَّسْلِيمُ وَ الرِّضَاءُ وَ ذِكْرُ السِّرِّ الرُّؤْيةَُ وَ اللِّقَاءُ 

  426: عرفان در سوره يوسف، ص

   منزل اسلام - 1

فرمايد،   رفت لازم دارد؛ كه اين اسلامى كه در اين آيه مىهر كدام از اين ده منزل، قبل از اين كه وارد آن شويم، مقدارى مع
  .كدام اسلام است؟ يعنى اقرار به توحيد و رسالت با زبان؟ نه
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ورود به اين منزل اول به اين نحو امكان دارد كه انسان خودش را از قيود غيرملكوتى آزاد و تسليم حضرت حق كند؛ يعنى 
ام، حال خودم را  ام و به جانب تو گريخته من از دست همه فرار كرده، آزاد شده!  مناقرار باطنى كند كه مولاى رزاّق و كريم

  .گذارم و اين اقرار و گفته آنقدر بايد راست باشد كه زمينه جذب عنايت، نظر و فيض خدا فراهم شود در اختيار تو مى

هاى غيرخدايى، نامحرمان،  اسير پول، چهره ام، پروردگار ببيند كه من خودم را از دست غير درآورده: گويم يعنى وقتى مى
  .بيگانگان، صندلى مقام و شهوت نيستم و قبول كند

   ابراهيمى شدن تسليم شوندگان

  

. مدرك اين نكته در قرآن است. اندازد وقتى خدا تسليم بودن مرا قبول كند، مرا در حدّ خودم، در مسير ابراهيمى شدن مى
  :فرمايد زند، مى عليه السلام حرف مىوقتى كه درباره حضرت ابراهيم 

  »1« »إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ «

   من از او كه آن وقت جوان بود، با الهام، وحى يا از طريق شريعت حضرت

______________________________  
به پروردگار جهانيان : گفت«تسليم باش؛ : ارش به او فرمودهنگامى كه پروردگ] و ياد كنيد«؛ 131): 2(بقره  -)1(

  ».تسليم شدم

  427: عرفان در سوره يوسف، ص

  :فرمايد نوح عليه السلام، ابراهيم خليل الرحمن ساختم، چون در قرآن مى

بْراهِيمَ «   »1« »وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ

عين تسليم، آزاد بود؛ يعنى از محيط بابل كه محيطى صد در صد در . بالاخره از طريقى به او رساندم كه تسليم من باش
پرستى بود، از محيط خانواده خودش، چون يتيم بود و زير دست عمويش آزر كه در قرآن اسم او آمده كه كارخانه  بت
  .سازى داشت، آزاد بود بت
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اى بلند نكرد كه چوبى را به  يز تيشهيك بار ن. يعنى حتى يك روز حاضر نشد به كارخانه عموى خود برود و شاگردى كند
ها را  ها بت اين. پرستيدند، خود بت، منظور پرستش نبود البته اگر مردم زمان او و قبل و بعد او بت مى. عنوان بت بتراشد

 دانستند، مى» رب النوع«دانستند كه آن ارواح را نيز در فكر خودشان ساخته بودند و  نمودى از ارواحى در عالم غيب مى
  .روح باران، روح كشاورزى، روح تابش، روح đار، روح زمستان: گفتند مى

ها خم و راست  ساختند و جلوى بت ها را به طرح خودشان، به شكل آن ارواحى كه تصور كرده بودند مى اين بت
  »2« .شدند كه آن ارواح ببينند كه اينان پرستنده آĔا هستند تا كارى براى آĔا انجام دهند مى

______________________________  
  ».و به راستى ابراهيم از پيروان نوح بود«؛ 83): 37(صافات  -)1(

دهد كه منحرفان از خط توحيد راستين،  مطالعه تاريخ اديان و مذاهب نشان مى«؛ 34 -33/ 1: تفسير نمونه -)2(
كردند هر يك از انواع  ن بوده كه گمان مىهمواره براى اين جهان رب النوعهايى قائل بودند، سرچشمه اين تفكرغلط اي

موجودات نياز به رب النوع مستقلى دارد كه آن نوع را تربيت و رهبرى كند، گويا خدا را كافى براى تربيت اين انواع 
  !دانستند نمى

داى بزرگ النوعى قائل بودند، از جمله يونانيان دوازده خ حتى براى امورى همانند عشق، عقل، تجارت، جنگ و شكار رب
كردند كه به پندار آĔا بر فراز قله آلپ بزم خدايى دائر ساخته، و هر يك مظهر يكى از صفات  را پرستش مى) رب النوع(

  !.آدمى بودند

رب النوع آب، رب النوع ماه، رب النوع خورشيد و رب النوع زهره قائل بودند، و هر  » آشور«پايتخت كشور » كلده«در 
  .را رب الارباب ميشمردند» ماردوك«يدند، و ما فوق همه اينها نام كدام را بنامى مى

  .نيز خدايان متعدد رواج داشت و بازار شرك و تعدد خدايان و ارباب انواع شايد از همه جا داغتر بود» روم«در 

آĔا علاقه خدايان خانوادگى و خدايان حكومت، كه مردم زياد به : كردند آĔا مجموع خدايان را به دو دسته تقسيم مى
  !)چرا كه دل خوشى از حكومتشان نداشتند. (دادند نشان نمى

عده اين خدايان فوق العاده زياد بود، زيرا هر يك از اين خدايان يك پست مخصوص داشت، و در امور محدودى مداخله 
به  ! النوعى داشتند ببلكه پاشنه و آستانه خانه نيز هر يك ر ! داراى خداى مخصوص بود» در خانه«كرد، تا آنجا كه  مى

هزار خدا داشته باشند، آن چنان كه يكى از بزرگان آĔا به  30گفته يكى از مورخان جاى تعجب نيست كه روميها 
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از اين ! باشند شوخى گفته بود تعداد خدايان كشور ما به حدى است كه در معابر و محافل فراوانتر از افراد ملت مى
ى، رب النوع آشپزخانه، و رب النوع انبار غذا، رب النوع خانه، رب النوع شعله گاز، توان رب النوع كشاورز  خدايان مى

ها، رب النوع درو، رب النوع درخت تاك، رب النوع جنگل، رب النوع حريق و رب النوع  رب النوع آتش، رب النوع ميوه
  .دروازه بزرگ رم و رب النوع آتشكده ملى را نام برد

ذشته با انواع خرافات دست به گريبان بوده است همانطور كه الان هم خرافات بسيارى از آن كوتاه سخن اينكه بشر در گ
  .عصر به يادگار مانده

النوعهاى  در عصر نزول قرآن نيز بتهاى متعدد مورد پرستش و ستايش قرار داشته و شايد همه يا قسمتى از آĔا جانشين رب
  .پيشين بودند

دانشمندان (دادند، چنان كه قرآن در نكوهش مردمى كه احبار  عملا رب خود قرار مىاز همه گذشته گاهى بشر را نيز 
اتخََّذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَـهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ «: گويد دانستند مى را ارباب خود مى) مردان و زنان تارك دنيا(و رهبانان ) يهود
  »).31: توبه. (دانستند بجاى خدا مىآĔا احبار و رهباĔايشان را ارباب : » اللَّهِ 

  429: عرفان در سوره يوسف، ص

  

  آزاد بودن حضرت ابراهيم عليه السلام از قيود

  

  :تراشى و ارتباط با بت آزاد بود پرستى، بت ولى حضرت ابراهيم عليه السلام از قيود زمان و فساد آن، از بت

  .»إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ «

  داديم كه تسليم ما شو؛ چون آزاد بود،ما به او پيام 

  .»قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ «
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به معناى مالك واقعى است كه در فضاى » ربّ «دانست كه  چرا؟ چون ايشان مى»  لِرَبِّ الْعالَمِينَ «: گفت» الله«: نگفت
ا در اين عالم به حضرت ابراهيم عليه دار ر  يعنى قدرى گوشت، پوست و استخوان جان. كند ملكيتش، مملوك را تربيت مى

  .كند السلام تبديل مى

مقدارى بخار آب را به ابر، باران، تگرگ و برف تبديل . كند اى را از زير خاك به درخت سيب تبديل مى خداست كه دانه
اگر من خودم را به . كند مقدارى خاك را بعد از مدتى به عقيق، فيروزه يا درّ و يا به فلزى به نام طلا تبديل مى. كند مى

اين طلاساز تسليم كنم، با مس وجود من چه خواهد كرد؟ و الا قبل از حضرت ابراهيم عليه السلام قدرى گوشت و 
  از مادر به دنيا آمد و زير دست عمو نيز يتيم بار آمد، پس چه شد كه خليل االله شد؟. پوست بود

   حضرت موسى عليه السلام در راه كليم االله شدن

  

اى در ميان دربار فراعنه مصر، چگونه كليم االله شد؟ موسى بن عمران عليه السلام به فرعون، دربار،  ان تربيت شدهانس
شما . از همه اين قيد و بندهاى مخرّب دنيا و آخرت آزاد بود. ثروت دربار و پسرخوانده اعلى حضرت بودن، مقيد نبود

  دانيد نمى

  430: عرفان در سوره يوسف، ص

  .ها در چه حدّى بود نآزادى اي

موسى . اى از آزادى وجود حضرت موسى عليه السلام را از زبان مبارك موسى بن جعفر عليهما السلام بيان كنم من گوشه
  :فرمايد عليه السلام وقتى كه از مصر فرار كرد، خدا در قرآن مى

  »1« »خائفِاً يَـتـَرَقَّبُ «

براى آنان ثابت شده بود كه حضرت موسى عليه السلام با فرهنگ آĔا، چون . گشتند كه او را بكشند چون به دنبالش مى
  :حضرت، شهوت و دنياپرستى همرنگ نيست اعلى

 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود
 

 «2»  ز هر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است
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السلام را از نظر چهره و خدا انبيا و ائمه عليهم . بيست ساله بود، يعنى جوان و در اوج فعاليت شهوت جنسى بود
  .هيكل بسيار متناسب آفريد

   مقدمات كليم االله شدن حضرت موسى عليه السلام

  

در اين مسير چيزى براى . هايى كه كسى او را نبيند، آمد ها و تپه مسير مصر تا مدين را از كوه: از ابن عباس نقل شده
  »3« .داد بزى علف از پوست شكمش خود را نشان مىيافت، به قدرى علف سبز بيابان خورده بود كه س خوردن نمى

______________________________  
  ».در آن شهر با حالت بيم و نگرانى صبح كرد] موسى آن شب را[پس «؛ 18): 28(قصص  -)1(

  .حافظ شيرازى -)2(

مصر إلى مدين و بينهما عن ابن عباس أنه خرج من «، أحوال موسى عليه السلام؛ 2، باب 58/ 13: بحار الأنوار -)3(
مسيرة ثمان ليال و يقال نحو من كوفة إلى البصرة و لم يكن له طعام إلا ورق الشجر فما وصل إليها حتى وقع خف قدميه و 
إن خضرة البقل تتراءى من بطنه قالت العلماء لما انتهى موسى إلى أرض مدين في ثمان ليال نزل في أصل شجرة و إذا تحتها 

  نِ وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُوĔِِمُ امْرَأتََـينِْ تَذُودا  قال االله تعالى بئر و هي التي
نقدر على مزاحمة  لأنا امرأتان ضعيفتان لا ما خَطْبُكُما قالتَا لا نَسْقِي حَتىَّ يُصْدِرَ الرِّعاءُ  تحبسان أغنامهما فقال لهما أي

و عن ابن عباس قال اسم أب . الرعاء فإذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فضول حياضهم وَ أبَوُنا شَيْخٌ كَبِيرٌ تعنيان شعيبا
امرأة موسى الذي استأجره يثرون صاحب مدين ابن أخي شعيب عليه السلام و اسم إحدى الجاريتين ليا و يقال حنونا و 

اء و هي امرأة موسى فلما قالتا ذلك رحمهما و كان هناك بئر و على رأسها صخرة و كان نفر من الرجال اسم الأخرى صفور 
يجتمعون عليها حتى يرفعوها عن رأسها و قيل إن تلك البئر غير البئر التي يستقي منها الرعاء قالوا فرفع موسى الصخرة عن 

رَبِّ إِنيِّ   ا إلى أبيهما سريعا قبل الناس و تولى موسى إلى ظل الشجرة فقالرأسها و أخذ دلوا لهما فَسَقى لهَمُا أغنامهما فرجعت
فقال ابن عباس لقد قال ذلك موسى عليه السلام و لو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه . لِما أنَْـزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ 

أبَوُ جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقَدْ قَالهَاَ وَ إِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ إِلىَ شِقِّ  قَالَ  -و. من شدة الجوع لنظر ما يسأل االله تعالى إلا أكلة
قالوا فلما رجعتا إلى أبيهما قال لهما ما أعجلكما قالتا وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا أغنامنا فقال لإحداهما / -تمَرْةَ

فَجاءَتْهُ إِحْداهمُا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ ما   فاذهبي فادعيه إلي و هي التي تزوجها موسى
فقام موسى عليه السلام و تقدمته و هو يتبعها فهبت ريح فألزقت ثوب المرأة بردفها فقال لها امشي خلفي و  سَقَيْتَ لنَا
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ة فإنا بني يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء فنعتت له الطريق إلى منزل دليني على الطريق فإن أخطأت فارمي قدامي بحصا
و  قالَ لا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قالَتْ إِحْداهمُا  أبيها و مشت خلفه حتى دخلا على شعيب فسأله عن حاله فأخبره

و إنما قالت القوي لأنه أزال الحجر   خَيـْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ يا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ   هي التي كانت الرسول إلى موسى
الذي كان يرفعه ثلاثون أو أربعون رجلا فقال لها أبوها فما علمك بأمانته فأخبرت أباها بما أمرها به موسى من استدبارها 

  ».إياه

  431: عرفان در سوره يوسف، ص

. كشند تا گوسفندها را آب دهند ها دارند آب مى ديد چوپان. گويد آن از اينجا به بعد را مىقر . به بيرون شهر مدين رسيد
توانند درون چاه  ها نمى معلوم شد كه چرخ سنگين است و اين. زدند آيد كه داشتند حرف مى صداى دو دختر نيز مى

  .كشم كنار برويد، من آب مى: بياندازند، آمد از پشت سر گفت

   دختران به حضرت شعيب عليه السلام. ان گوسفندها را آب دادندآب كشيد و دختر 

  432: عرفان در سوره يوسف، ص

  :ديگر لازم نيست ما به صحرا و دنبال گوسفندها برويم؛ چون جوانى را آنجا ديديم كه! پدر: گفتند

  »1« »وِيُّ الأَْمِينُ قالَتْ إِحْداهمُا يا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَ «

نخست اين  : تواند در زندگى ما بيايد؛ چون دو صفت دارد او را كارگر خود قرار بده، اين شخص đترين كسى است كه مى
  .كه خيلى پرقدرت است و ديگر اين كه امين است

   نظر قرآن در روابط اجتماعى مردان و زنان

  

اين دختر : فرمايد خدا در قرآن مى. برو او را صدا كن تا بيايد: گفتحضرت شعيب عليه السلام به يكى از دختران خود  
تمَْشِي عَلَى «  رفت، نه با غمزه، نه با طناّزى و نه طورى كه نظر نامحرمى را جلب كند، بلكه جوان، نه با ناز راه مى

  »3« .اين دختر در كمال حيا به صحرا آمد »2« »اسْتِحْياءٍ 
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______________________________  
كنى  او را استخدام كن؛ زيرا đترين كسى كه استخدام مى! اى پدر: يكى از آن دو زن گفت«؛ 26): 28(قصص  -)1(

  ».و او داراى اين صفات است[آن كسى است كه نيرومند و امين باشد 

  .25): 28(قصص  -)2(

وَ يحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَ لا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ  وَ قُلْ للِْمُؤْمِناتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِنَّ «؛ 31): 24(نور  -)3(
اءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ  أَوْ أبَْنجُيُوđِِنَّ وَ لا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ لِبُـعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائهِِنَّ أَوْ آباءِ بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ أبَنْائهِِنَّ   لْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ عَلى

رْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ إِخْواĔِِنَّ أَوْ بَنيِ إِخْواĔِِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَواēِِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أوَْ ما مَلَكَتْ أَيمْانُـهُنَّ أَوِ التَّابِ  عِينَ غَيرِْ أوُليِ الإِْ
يعاً أيَُّـهَا الْ عَوْراتِ النِّ   الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلى مُؤْمِنُونَ ساءِ وَ لا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ ما يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ

  ».لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  نَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهاوَ لا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُ  :عن أبي جعفر عليه السلام، في قوله«؛ 60/ 4: البرهان في تفسير القرآن

زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة : هي الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السوار و الزينة ثلاثة«: قال
فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل : للزوج فأما زينة الناس، فقد ذكرناه، و أما زينة المحرم

  .»فالجسد كله: منه، و أما زينة الزوج

يماَنُ فيِ الجْنََّةِ «؛ 1، باب الحياء، حديث 106/ 2: الكافي يماَنِ وَ الإِْ   ».عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الحَْيَاءُ مِنَ الإِْ

  ».من عف خف وزره و عظم عند االله قدره«؛ 5426، حديث 256: غررالحكم

  433: يوسف، صعرفان در سوره 

خواهد بگويد و گر  آيه اين را مى. اگر مملكتى فاسد شود، تقصير آن به گردن شهوت رهاى شماست! ها جوان! يعنى دختران
زند؟ به  براى چه كسى حرف مى. زند نه براى چه از دخترى كه چند هزار سال قبل بوده و مرده است، اين گونه حرف مى

حضرت موسى عليه السلام در بيابان خلوت، đترين جا براى رابطه : گويد دنيا مىگويد؟ به مردم  چه كسى دارد مى
نامشروع، هر دو در قلّه شهوت، هيچ كس نيست كه ببيند، حضرت موسى عليه السلام با چهره و هيكل زيبا، هر دو 

فردا محاكمات . مردنى هستيمدانستند كه عالم حريم و محضر خداست و همه ما  توانستند هر كارى بكنند، اما هر دو مى مى
  .شهوت، مال و مقام، محاكمات سنگينى است
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حياست و  نابودى معنوى و فساد كشور به گردن جوانان، دختران و زنان بى: گويد قرآن با تعريف كردن از اين دختر مى
  .شداى نزديك، چراغ دين در مملكت خاموش خواهد  تر شود، در آينده اگر اين روابط نامشروع گسترده

   جزاى ناشكرى از نعمت دين

  

  .كند بيت عليهم السلام در اين مملكت خاموش شود، خدا اين چراغ را در جاى ديگرى روشن مى اگر چراغ اسلام و اهل

  »1« »إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ «

______________________________  
  ».آورد برد، و خلقى جديد مى د شما را از ميان مىاگر بخواه«؛ 19؛ )14(ابراهيم  -)1(

  434: عرفان در سوره يوسف، ص

در سوره . گيرم خواهيد، از شما مى اگر شما نمى. برم آورم و چراغ دين و قرآن را به آنجا مى كنم و جامعه نويى مى شما را رد مى
  :فرمايد مائده مى

بُّونهَُ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ « بُّـهُمْ وَ يحُِ   »1« »مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِ

اين آيه را همه، سنى و شيعه نوشتند كه خطاب به اعراب است كه اگر شما به دين پشت كنيد و رابطه خود را با دين من 
  .را دوست دارم و آĔا نيز عاشق من هستندآورم كه آĔا  اى نه چندان دور، ملتى را مى قطع كنيد، در آينده

  چه خوش بى مهربونى هر دو سر بى
 

 «2»  كه يك سر مهربونى درد سر بى

  

  .اين مهربانى نيز هر دو سر است

  »3« »أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «
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به مردم مؤمن كمال تواضع را اما نسبت . ترسند آيد؛ چون نمى مشت آنان در مقابل كافران گره كرده است و پايين نمى
  .دارند

آورم، چه  گويد بعداً مى اين قومى كه خدا مى: وقتى كه پيغمبر صلى االله عليه و آله اين آيه را خواندند، شخص عربى گفت
  قومى است؟ هم تفاسير اهل سنت دارد و هم تفاسير

______________________________  
خدا به زودى گروهى را ] رساند زيانى به خدا نمى[هر كس از شما از دينش برگردد ! اى اهل ايمان«؛ 54؛ )5(مائده  -)1(

  ».آورد كه آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند مى

  .باباطاهر عريان -)2(

بُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ «؛ 54): 5(مائده  -)3( يأَْتيِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّـهُمْ وَ يحُِ
  » هِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ يجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يخَافوُنَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّ 

  435: سوره يوسف، ص عرفان در

هاى اين مرد  شهرى از هم: شيعه كه رسول خدا صلى االله عليه و آله دست خود را روى شانه سلمان گذاشتند، فرمودند
  »1« .هستند

   هشدار قرآن در ناشكرى از نعمت دين

  

مگر اين كار را . آورد اما اين آيه هنوز سر جاى خود است و اگر ما نيز با دين قطع رابطه كنيم، خدا قوم ديگرى را مى
دين شدند و چه  قبلاً نكرده است؟ چه بسا جوانانى كه در خانه دينداران و يا جبهه بودند، اما در مقابل فساد سخت بى

. دهد گيرد و به ديگرى مى خواهى، از تو مى اگر نمى. دين بودند كه سخت متدين شدند هاى بسيار بى جوانانى از خانواده
  .ردبراى خدا كارى ندا

   منش زنان و مردان خدايى
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  .رود كه اصلاً نگاه كسى را جذب نكند اين دختر با چه حيايى، كاملاً پوشيده، به يك شكلى راه مى

  »2« »تمَْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ «

   تشريف. پدرم با شما كار دارد: از پشت سرِ حضرت موسى عليه السلام آمد، گفت

______________________________  
و روى «؛ 60/ 5: الترمذى ؛ سنن37، باب 52/ 22: ؛ بحار الأنوار250، حديث 642/ 1: تفسير نور الثقلين -)1(

لو كان الدين : ان النبي صلى االله عليه و آله سئل عن هذه الاية فضرب بيده على عاتق سلمان فقال هذا و ذووه، ثم قال
م أمير المؤمنين عليه السلام و أصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين و ه: معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، و قيل

القاسطين و المارقين و روى ذلك عن عمار و حذيفة و ابن عباس، و هو المروي عن ابى جعفر و ابى عبد االله عليهما 
ورة في الاية فقال فيه و قد ندبه السلام، و يؤيده هذا القول ان النبي صلى االله عليه و آله و سلم وصفه đذه الصفات المذك

لأعطين الراية غدا رجل يحب االله و : لفتح خيبر بعد ان رد عنها حامل الراية اليه مرة بعد اخرى و هو يجبن الناس و يجبنونه
  ».رسوله و يحبه االله و رسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح االله على يده ثم أعطاها إياه

  ».داشت در حالى كه با حالت شرم و حيا گام برمى«؛ 25): 28(قصص  -)2(

  436: عرفان در سوره يوسف، ص

جوان بيست  -روم، لازم نيست با من حرف بزنيد باشد، شما پشت سر من قرار بگيريد و من از جلو مى: گفت. بياوريد
  .دهبلكه چند سنگريزه بردار، راه را با پراندن سنگريزه به من نشان ب - ساله و در اوج شهوت

  .ديد مردى الهى و ملكوتى نشسته است. خانه را نشان داد و وارد خانه شدند

حضرت شعيب عليه السلام داراى گوسفند بود و موسايى كه دو ماه نان خالى هم نديده بود، ديد روى اين . وقت غذا بود
  .سفره گوشت برهّ، لبنيات، ماست، دوغ و نان تازه مهياست

   السلامسخاوت حضرت شعيب عليه 

  

  :لذا گفت. حضرت شعيب عليه السلام وقتى چهره حضرت موسى عليه السلام را ديد، فهميد كه او گرسنه است
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و » الله«من يك سطل آب را : اما حضرت موسى عليه السلام اسير شكم نبود، لذا گفت. بنشين غذا بخور! جوان
  .كنم دنيا را به من بدهى كه اين معامله را جابجا كنم، نمىكشيدم و با او معامله كردم، اگر تمام » خالصاً لوجه االله«

يقين داشته باش كه من به خاطر اين كه براى دخترانم آب  ! اى جوان: گفت. اشك حضرت شعيب عليه السلام ريخت
فتاده گويند كه درب اين خانه از صبح باز است و اين سفره هر روز ا اگر بپرسى، به تو مى. دهم كشيدى، به تو غذا نمى

  .ام كه هر كس گرسنه است و ندارد، سر اين سفره بيايد و بخورد است، به مردم شهر اعلام كرده

   هدايت حضرت موسى عليه السلام از قصر تا پيامبرى

  

كرد كه به جاى فرعون، در آغوش پيغمبر قرار  اگر حضرت موسى عليه السلام آزاد نبود كه خدا او را از مصر هدايت نمى
  .بگيرد

  437: فان در سوره يوسف، صعر 

كنم كه  چنان دشمنانم را كر و كور مى: خواست در آينده بگويد آن مدتى كه در آنجا در آغوش فرعون بود، خدا فقط مى
  .كنم كنند و با دست خود، نابودشان مى نابودكننده را در آغوش خود بزرگ مى

ه آغوش پيغمبر بيايد تا بو، چشم و صداى پيغمبر به او از بيست سال به بعد او نبايد در دربار فرعون باشد، بايد ب
  .او نيز از خلوص، آزادى و آزادمنشى چه كرد كه به درجاتى غيرقابل تصور رسيد و كليم االله شد. بخورد

   رسيدن به منازل بعد از تسليم

  

  »1«  ايمان - 2

  :مرا ببين؛ چون تو! اين منزل اول، منزل تسليم است؛ يعنى محبوب من

  »2« »هُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ إِنَّ «

  از همه فرار كردم،: گويم هستى، راست مى
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  »3« »فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ «

______________________________  
مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهمَِا عليه السلام  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ «؛ 2، باب أن الإسلام يحقن به الدم و تؤدى، حديث 24/ 2: الكافي -)1(

سْلاَمُ إِقـْراَرٌ بِلاَ عَمَلٍ  يماَنُ إِقـْراَرٌ وَ عَمَلٌ وَ الإِْ   ».قَالَ الإِْ

يماَنُ أَ «؛ 3، حديث 33/ 2: الكافي يماَنِ فَـقَالَ الإِْ مٍ الجْعُْفِيِّ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الإِْ نْ يطُاَعَ اللَّهُ عَنْ سَلاَّ
  ».فَلاَ يُـعْصَى

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ «؛ 2، باب خصال المؤمن، حديث 47/ 2: الكافي
يماَنُ لَهُ أرَكَْانٌ أَرْبَـعَةٌ التَّـوكَُّلُ  تَـفْويِضُ الأَْمْرِ إِلىَ اللَّهِ وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لأَِمْرِ اللَّهِ عز و  عَلَى اللَّهِ وَ . اللَّهِ عَلَيْهِ الإِْ

  ».جل

  ».ها داناست مسلماً او به نياّت و اسرار سينه«؛ 13): 67(ملك  -)2(

  ».اى روشنگرم ترديد من از سوى او بيم دهنده بى]  كه[پس به سوى خدا بگريزيد «؛ 50): 51(ذاريات  -)3(

  438: عرفان در سوره يوسف، ص

در منزل دوم بيا و مؤمن : گويد حال چه كار كنم؟ مى. از همه بگريزيد و به سوى من فرار كنيد، لذا من تسليم تو هستم
يعنى از اين به بعد در فضاى باور كردن واقعى من، قيامت، . ريشه تمام مشتقات اين كلمه است» أمَِنَ «يعنى چه؟ . شو

  .ادگاه آخرت، đشت و جهنم من قرار بگير كه از تصرفّات شياطين و هواى نفس ايمن شوىد

   منزل قنوت - 3

تن، روح، اعضا، جوارح و جوانح را در گردونه طاعت بياور تا از من . بعد چه كنم؟ وارد منزل بعد؛ يعنى قنوت شو
  .كنم كه كجا را ببين، كجا را نبين من راهنمايى مى »1« .اطاعت كنند

______________________________  
و من الأولياء أيضا الخاشعون و الخاشعات رضي االله عنهم «؛ )الأولياء الخاشعون(، 29/ 2): ج -4(الفتوحات  -)1(

  قلوđم في الدار الدنيا فينظرون إلى الحق سبحانهتولاهم االله بالخشوع من ذل العبودية القائم đم لتجلى سلطان الربوبية على 
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يوجده االله لهم في قلوđم في هذه الحالة خفي عن إدراك كل مدرك إياه بل لا يشهد ذلك النظر منهم إلا االله   مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ 
ن وجه إلا أن القنوت فمن كانت حالته هذه في الدار الدنيا من رجل و امرأة فهو الخاشع و هي الخاشعة فيشبه القنوت م

يشترط فيه الأمر الإلهي و الخشوع لا يشترط فيه إلا التجلي الذاتي و كلتا الصفتين تطلبهما العبودية فلا يتحقق đما إلا عبد 
خالص العبودية و العبودة و له حال ظاهر في الجوارح التي لها الحركات و حال باطن في القلوب فيورث في الظاهر سكونا و 

الباطن ثبوتا و القنوت يورث في الظاهر بحسب ما ترد به الأوامر من حركة و سكون فإن كان القانت خاشعا فحركته  يؤثر في
في سكون و لا بد إن ورد الأمر بالتحرك فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من الأنفاس متوالية مع الأوامر الإلهية 

ته في الباطن ثبوته على قبول تلك الأوامر الواردة عليه من غير أن يتخللها ما الواردة عليه في عالم باطنه فالخاشع في قنو 
  ».يخرجها عن أن تكون مشهودة لهذا الخاشع فالخاشع و القانت خشوعه و قنوته إخوان متفقان في الموفقين من عباد االله

  439: عرفان در سوره يوسف، ص

  .با چه كسى برو، با چه كسى نرو. نپوش چه بپوش، چه. چه بخور، چه نخور: منزل سوم اين است

  »1« »وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ «

ربا، رشوه، دزدى، غصب، حقّ اعضاى خانواده، حق پدر و مادر، . مگر خدا چند بنده مطيع دارد؟ خيلى حرف است
  حق يتيم را نخور، پس چه چيزى بخورم؟

  »2« »رْضِ حَلالاً طيَِّباً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ يا أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْ «

گويم كه  در منزل سوم، من به تو مى. آورى را بخور آن چيزى كه از زحمت بازو يا فكر خود، از راه كار مثبت به چنگ مى
  .شهوت را كجا خرج و كجا حفظ كنى

  .عجب منزل پاكى است

  »3«  منزل صدق - 4

______________________________  
  ».و از بندگانم اندكى سپاس گزارند«؛ 13): 34(سبا  -)1(
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در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم«؛ 168): 2(بقره  -)2(
  ».هاى شيطان پيروى نكنيد گام

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ «؛ 15957 -15956الصدق، حديث ، باب وجوب 108، باب 162/ 12: وسائل الشيعة -)3(
  ».عليه السلام قاَلَ مَنْ صَدَقَ لِسَانهُُ زكََا عَمَلُهُ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَصْدُقُ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ « الصَّادِقِينَ وَ  اللَّهِ عز و جل مِنَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ سمَِ
بَ قَالَ اللَّهُ عز و جل كَذَبَ يَكْذِبُ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَإِذَا صَدَقَ قاَلَ اللَّهُ عز و جل صَدَقَ وَ بَـرَّ وَ إِذَا كَذَ 

و عَبْدِ اللَّهِ عليه قَالَ أبَُ «؛ 15960، باب وجوب الصدق، حديث 108، باب 163/ 12: وسائل الشيعة» .وَ فَجَر
قُهُ نَـفْسُهُ    ». تَـعْلَمُ أنََّهُ صَادِقٌ السلام ياَ فُضَيْلُ إِنَّ الصَّادِقَ أوََّلُ مَنْ يُصَدِّقهُُ اللَّهُ عز و جل يَـعْلَمُ أنََّهُ صَادِقٌ وَ تُصَدِّ

هِ صلى االله عليه و آله قَالَ رَسُولُ اللَّ «؛ 15962، باب وجوب الصدق، حديث 108، باب 163/ 12: وسائل الشيعة
  ».نُكُمْ خُلُقاً وَ أقَـْرَبُكُمْ مِنَ النَّاسِ إِنَّ أقَـْرَبَكُمْ مِنيِّ غَداً وَ أَوْجَبَكُمْ عَلَيَّ شَفَاعَةً أَصْدَقُكُمْ للِْحَدِيثِ وَ آدَاكُمْ لِلأَْمَانَةِ وَ أَحْسَ 

  440: عرفان در سوره يوسف، ص

  :شود و وارد منزل چهارم كه منزل صدق است مىشود  اينجاست كه چشم انسان باز مى

  »1« »وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ «

وقتى كه براى نماز به خانه من . حال كه وارد منزل قنوت و طاعت شدى، زلف طاعت خود را به زلف صدق گره بزن
  :گويى آيى و مى مى

  »2« »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «

  .بگويند زبان و نيت تو راست

  منزل صبر - 5

  .هايى كه به دست آوردى؛ اسلام، ايمان، قنوت و صدق را نگهدار منزل پنجم، منزل صبر است؛ ينى تمام اين

   صبر در قرآن به معنى اين است كه خود را در مرزهاى الهى نگهدارى و استقامت »3« »الصبر حبس النفس«
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______________________________  
ترينشان پيامبران و اهل بيت رسول بزرگوار اسلام  صادقانى كه كامل[و با صادقان باشيد «؛ 119 ):9(توبه  -)1(

  ».هستند

  ».ها، ويژه خدا، مالك و مربىّ جهانيان است همه ستايش«؛ 2): 1(فاتحه  -)2(

الصبر حبس النفس قدس سره : قال المحقق الطوسي«، الصبر و اليسر بعد العسر؛ 62، باب 68/ 68: بحار الأنوار -)3(
  ».الاضطراب و اللسان عن الشكاية و الأعضاء عن الحركات غير المعتادة عن الجزع عند المكروه و هو يمنع الباطن عن

  441: عرفان در سوره يوسف، ص

  »1« .كنى

  صمت وجوع و سهر و عزلت و ذكر بدوام
 

 «2»  ناتمامان جهان را بكند كار تمام

  

***  

 جاى تو باشدالهى دلى ده كه 
 

 زبانى كه بر آن ثناى تو باشد

  الهى عطا كن بر اين بنده چشمى
 

 كه بيناييش از ضياى تو باشد

  الهى عطا كن مرا گوش و قلبى
 

 كه آن گوش پر از صداى تو باشد

  الهى چنانم كن از فضل و رحمت
 

 كه هر كار كردم براى تو باشد

  الهى بده همّتى آن چنانم
 

 در هواى تو باشد كه دائم سرم

 الهى ندانم چه بخشى كسى را
 

 «3» كه هم عاشق و هم گداى تو باشد
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
يماَنِ بمِنَْزلَِةِ الرَّأْسِ مِنَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الصَّبـْرُ مِنَ «؛ 2، باب الصبر، حديث 87/ 2: الكافي -)1( الإِْ

يماَنُ    ».الجَْسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الجَْسَدُ كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبـْرُ ذَهَبَ الإِْ

وَ الصَّبرِْ فَمَنْ صَبـَرَ عَلَى عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ الجْنََّةُ محَْفُوفَةٌ بِالْمَكَارهِِ «؛ 7، باب الصبر، حديث 89/ 2: الكافي
نْـيَا دَخَلَ الجْنََّةَ وَ جَهَنَّمُ محَْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ فَمَنْ أَعْطَى نَـفْسَهُ  تَـهَا وَ شَهْوَتَـهَا دَخَلَ النَّارَ الْمَكَارهِِ فيِ الدُّ   ».لَذَّ

  .قاسم انوار -)2(

  .طوطى همدانى -)3(

  442: ص عرفان در سوره يوسف،

   هاى مثبت اجر حالات و كوشش 23

   پاداش اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله

  ها ēران، حسينيه همدانى

  1373رمضان 

  445: عرفان در سوره يوسف، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

خداوند در قرآن مجيد كراراً . هاى صحيح، هم داراى پاداش دنيوى و هم داراى پاداش اخروى است وششتمام حالات و ك
  .وعده داده است كه من عملِ عمل كنندگان و حالات مثبت درون بندگانم را ضايع نخواهم كرد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

سرزمين ايمان مردم  اى هستند كه با عنايت خود حضرت حق، در  هاى طيبه اين حالات مثبت و اعمال صالحه، شجره
شوند و ثمرات دنيايى و آخرتى خواهند داد، الاّ اين كه ثمرات دنيايى آن به خاطر اقامت انسان در دنيا محدود  كاشته مى

  :است و در آخرت ابدى و دائمى است

ا« ِّđَ1« »تُـؤْتيِ أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ر«  

آياتى از قرآن كريم . گونه مردم در دوره عمر، قابل آمرزش و مغفرت است  در قرآن كراراً وعده داده است كه لغزشهاى اين
كنم كه در اين آيات، خداوند متعال براى اين حالات  را در زمينه اين حالات مثبت و اعمال صحيح براى شما قرائت مى

   و اعمال، سه پاداش بسيار مهم قرار داده است و خيلى عجيب است كه در اين

______________________________  
  ».دهد اش را به اجازه پروردگارش در هر زمانى مى ميوه«؛ 25): 14(ابراهيم  -)1(

  446: عرفان در سوره يوسف، ص

  .آيات، در همين دنيا براى دارندگان حالات مثبت و اعمال پاك، سند نيز داده است

  :فرمايد در آيه شريفه مى

  »1« »نْهُ وَ رِضْوانٍ وَ جَنَّاتٍ لهَمُْ فِيها نعَِيمٌ مُقِيمٌ يُـبَشِّرُهُمْ رَبُّـهُمْ بِرَحمَْةٍ مِ «

  .دهم؛ يعنى بمانيد، باشد كه در آينده رحمتم را شامل حال شما كنم من در آيات خودم مردم را بشارت مى

ين پاداش كند كه اينان در قيامت به ا برد و با فعل مضارع كه حالت وعده دارد، اعلام مى گاهى خود پاداش را اسم مى
  .خواهند رسيد

  تضمين پاداش اخروى در دنيا

  

از عجايب اين آيه شريفه اين است كه پروردگار عالم، اين سه پاداش را با جمله اسميه كه از جملات ادبى عرب است نقل 
  .دهد؛ هم جمله، جمله اسميه است و هم عنوان، عنوان ملكيت كند و عنوان ملكيت نيز به آن مى مى
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رسد بحث ادبى در آيات شريفه قرآن، گرچه از بار بسيار سنگين علمى برخوردار است، مردم قرآن مجيد را  نظر مىالبته به 
هاى  در حدّ خودشان درك خواهند كرد، ولى چون مبحثى است كه ممكن است مقدارى خسته كننده باشد و به حوزه

  .كنم پوشى مى علميه اختصاص دارد، من از آن چشم

كنم كه پاداش حالات و اعمال در اين آيات كه در سوره انفال است؛ انفال يعنى غنائم،  و كلمه قناعت مىفقط به همين د
  :گويد ملكيت نقل شده است؛ يعنى به بندگانش دارد مى» لام«چه غنائمى بالاتر از اين سه پاداش كه با جمله اسميه و با 

  ها پاك هستيد، اين پاداش من، اكنون كه شما در دنيا و داراى حالات مثبت و اعمال

______________________________  
هايى كه براى آنان در آĔا نعمت  پروردگارشان آنان را نزد خود به رحمت و خشنودى و đشت«؛ 21): 9(توبه  -)1(

  ».دهد هاى پايدار است، مژده مى

  447: عرفان در سوره يوسف، ص

  .را ملك شما كردم

  هاى خدا اطمينان كنندگان به وعده

  

اگر كسى در حدى از ايمان باشد كه نسبت به خدا صد در صد مطمئن باشد؛ يعنى به . شما صد در صد مطمئن باشيد
هاى بدن،  بيت عليهم السلام اعتقاد و اطمينان واقعى داشته باشد و با همه وجود و تمام سلول هاى خدا و اهل آيات، وعده

  :خدا فرمود »1« .نايت كرده است، شكر كند، سرمايه خيلى عظيمى استخدا را به اين اطمينان و اعتمادى كه ع

  »2« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ «

  :يا فرمود. شما نيز به خدا اعتماد كرديد و روزه گرفتيد

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ «    لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَ  وَ اعْلَمُوا أَنمَّ
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______________________________  
وَ عَلَيْكَ ياَ بُـنيََّ بِالْيَأْسِ عَمَّا «و حكم بليغة؛ ) لقمان(، الباب الثامن عشر وصايا 73/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب -)1(

فَـرَضَ عَلَيْكَ وَ دعَِ السَّعْيَ فِيمَا ضَمِنَ لَكَ وَ تَـوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فيِ كُلِّ أمُُوركَِ فيِ أيَْدِي النَّاسِ وَ الْوُثوُقِ بِوَعْدِ اللَّهِ وَ اسْعَ فِيمَا 
  ».يكفيك

  3931 -3926: ، الفصل التاسع في الوثوق باالله، حديث198: غرر الحكم

  .الثقة باالله أقوى أمل -

  .أصل الرضا حسن الثقة باالله -

  . االلهأوثق سبب أخذت به سبب بينك و بين -

  .من وثق باالله غني -

  .من وثق باالله صان يقينه -

  .ألجى نفسك في الأمور كلها إلى إلهك فإنك تلجؤها إلى كهف حريز -

  ».روزه بر شما مقرّر و لازم شده! اى اهل ايمان«؛ 183): 2(بقره  -)2(

  448: عرفان در سوره يوسف، ص

   عَبْدِنا يَـوْمَ الْفُرْقانِ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى  لِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ وَ ما أنَْـزلَْنا عَلىوَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِي  وَ الْيَتامى
  »1« »ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ 

  .باور كرديدو با اعتماد به پروردگار و آياتش قيامت را . به خدا اعتماد كرديد و سال به سال خمس مال خود را داديد

  »2« ايمان مؤمنين، در طول ايمان انبيا
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______________________________  
به عنوان غنيمت و فايده ]  از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[و بدانيد هر چيزى را كه «؛ 41): 8(انفال  -)1(

االله عليه و آله و خويشان پيامبر، و يتيمان يك پنجم آن براى خدا و رسول خدا صلى ] كم باشد يا زياد[به دست آورديد 
  ».و مسكينان و در راه ماندگان است

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل وَضَعَ «؛ 1، باب درجات الإيمان، حديث 42/ 2: الكافي -)2(
يماَنَ عَلَى سَبـْعَةِ أَسْهُمٍ عَلَى الْبرِِّ وَ الصِّدْ  قِ وَ الْيَقِينِ وَ الرِّضَا وَ الْوَفاَءِ وَ الْعِلْمِ وَ الحِْلْمِ ثمَُّ قَسَمَ ذَلِكَ بَـينَْ النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ الإِْ

ضٍ الثَّلاَثةََ حَتىَّ انْـتـَهَوْا إِلىَ  وَ لِبـَعْ فِيهِ هَذِهِ السَّبـْعَةَ الأَْسْهُمِ فَـهُوَ كَامِلٌ محُْتَمِلٌ وَ قَسَمَ لِبـَعْضِ النَّاسِ السَّهْمَ وَ لِبـَعْضٍ السَّهْمَينِْ 
عَةِ ثمَُّ قاَلَ لاَتحَْمِلُوا عَلَى صَاحِبِ السَّهْمِ سَهْمَينِْ وَ لاَعَلَى صَاحِبِ السَّهْمَينِْ ثَلاَثةًَ فَـتَبـْهَ  ضُوهُمْ ثمَُّ قاَلَ كَذَلِكَ حَتىَّ يَـنْتَهِيَ السَّبـْ

عَنْ سَدِيرٍ قاَلَ قَالَ ليِ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَازلَِ مِنـْهُمْ «؛ 3، حديث 45/ 2: الكافي» .إِلىَ السَّبـْعَةِ 
هُمْ عَلَى  مِنـْهُمْ عَلَى سِتٍّ وَ مِن ـْعَلَى وَاحِدَةٍ وَ مِنـْهُمْ عَلَى اثْـنَتـَينِْ وَ مِنـْهُمْ عَلَى ثَلاَثٍ وَ مِنـْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ وَ مِنـْهُمْ عَلَى خمَْسٍ وَ 

 يَـقْوَ وَ عَلَى صَاحِبِ الثَّلاَثِ أَرْبعَاً سَبْعٍ فَـلَوْ ذَهَبْتَ تحَْمِلُ عَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ ثنِْتـَينِْ لمَْ يَـقْوَ وَ عَلَى صَاحِبِ الثِّـنْتـَينِْ ثَلاَثاً لمَْ 
احِبِ الخْمَْسِ سِتّاً لمَْ يَـقْوَ وَ عَلَى صَاحِبِ السِّتِّ سَبْعاً لمَْ يَـقْوَ وَ عَلَى لمَْ يَـقْوَ وَ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْبَعِ خمَْساً لمَْ يَـقْوَ وَ عَلَى صَ 

رَجَاتُ    ».هَذِهِ الدَّ

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ «؛ 13، درجات الإيمان و حقائقه، حديث 32، باب 171/ 66: بحار الأنوار
فَـقَالَ هُمْ الأَْئِمَّةُ » أَ فَمَنِ اتَّـبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ «نْ قَـوْلِ اللَّهِ عليه السلام عَ 

رَجَاتِ وَ اللَّهِ ياَ عَمَّارُ دَرَجاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَ بمِوَُالاēَِِمْ وَ بمِعَْرفَِ  تِهِمْ إِيَّاناَ يُضَاعِفُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ حَسَنَاēِِمْ وَ يَـرْفَعُ لهَمُُ الدَّ
بيِ طاَلِبٍ عليه ينَ جَحَدُوا حَقَّ عَلِيِّ بْنِ أَ الْعُلَى وَ أمََّا قَـوْلُهُ ياَ عَمَّارُ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ إِلىَ قَـوْلِهِ الْمَصِيرُ فَـهُمْ وَ اللَّهِ الَّذِ 

ا عليه السلام أنََّهُ ذكََرَ قَـوْلَ اللَّهِ هُمْ السلام وَ حَقَّ الأَْئمَِّةِ مِنَّا أَهْلَ الْبَـيْتِ فَـبَاءُوا لِذَلِكَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَ 
رَجَةُ مَا بَـينَْ السَّمَاءِ إِ    ».لىَ الأَْرْضِ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ قاَلَ الدَّ

  449: عرفان در سوره يوسف، ص

اعتماد و اطمينان همه  -شود گفت در عرض گويم در عرض؛ چون نمى نمى - اين حال، باور و اعتماد شما يقيناً در طول
  .انبياء و ائمه طاهرين عليهم السلام به پروردگار عالم است

  »1« »آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ «
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پيغمبر من تمام آياتى را كه در قرآن به او نازل كرديم باور  : فرمايد مى. دهد دارد از باطن پيغمبر صلى االله عليه و آله خبر مى
  .كرد، مطمئن شد و اعتماد كرد

  »2« »أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ «

بعد از پيامبر صلى االله عليه و آله؛ چون مؤمنان به آيات خدا اعتماد و اطمينان دارند، كه وحى از طرف خداست، اعلام  
  :كردند

عْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ «   »3« »وَ قالُوا سمَِ

: اگر چه بگويد. گيرد اعتماد نكند، به كار نمىآيات تو را شنيديم، باور كرديم و به كار گرفتيم؛ چون اگر كسى ! خدايا
ما : گويند ها مى ها و اطمينان كرده اند اما باوركرده بله، خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام فرموده

  :شنيديم و به كار گرفتيم

______________________________  
  ».پروردگارش به او نازل شده، ايمان آورده استپيامبر به آنچه از «؛ 285): 2(بقره  -)1(

و بر اساس ايمان [اند  ها و پيامبرانش، ايمان آورده و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتاب«؛ 285): 2(بقره  -)2(
  ».گذاريم ما ميان هيچ يك از پيامبران او فرق نمى:] استوارشان گفتند

  ».آمرزشت را خواهانيم! اطاعت كرديم، پروردگاراشنيديم و : و گفتند«؛ 285): 2(بقره  -)3(

  450: عرفان در سوره يوسف، ص

  »وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ «

شمايى كه اعتماد كرديد و روزه گرفتيد، جهاد رفتيد و به حجّ مشرف شديد، ربا نخورديد، غصب . گويد اين آيه شما را مى
  .نكرديد و رشوه نگرفتيد

ول اعتماد است كه مولاى من، حقّ است و حرف او نيز حق، پس بر من تكليف است كه به اين حق عمل  ها محص اين
  .كنم
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   پاداش تلاش پاكان

  

آن گاه ببينيد خداوند مهربان، پاداش حالات و اعمال پاك شما را در اين آيات سوره انفال، سند ملكى داده است؛ 
  .اكنون آن پاداش ثابت، موجود و ملك شماست خواهم پاداش بدهم، بلكه بعداً مى: گويد نمى

  .وقتى اين پرده كنار برود و شما را به عالم بعد منتقل كنند. فقط بين شما و اين پاداش، پرده دنيا و آخرت كشيده است

 نه اين كه شما را در. شويد از لحظه اول انتقال، وارد ملك خود مى: فرمايند حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام مى
وارد شو، شما وارد : بيابان، كوير در برزخ، آتش، تنهايى و ظلمت ببرند، بلكه به محض اين كه پرده را كنار زدند و گفتند

  »1« .شويد ملك خود مى

______________________________  
روي : سيالطبر «؛ 3883، حديث 34الى  40الآيات ): 7(، سورة الأعراف 354/ 2: البرهان في تفسير القرآن -)1(

أما المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم إلى السماء، فتفتح لهم أبواđا، و أما : عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال
: اهبطوا به إلى سجين، و هو واد بحضر موت يقال له: الكافر فيصعد بعمله و روحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد

  ».برهوت

  100آية ): 23(، سورة المؤمنون 222/ 9: و بحر الغرائب تفسير كنز الدقائق

الأرض ]  وجه[شرّ ماء على  -:قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال -عن آبائه عليهم السلام -عن أبي عبد اللّه عليه السلام
  .يرده هام الكفّار. و هو الّذي بحضر موت. ماء برهوت

  451: عرفان در سوره يوسف، ص

  

   براى رسيدن به پاداش قطعىچهار سفارش 

  

  تقوا - 1
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پايانى كه به بندگانش دارد، چهار  در ابتداى اين آيات، وجود مقدس حضرت حق، با آن محبت، مهر، رحمت و لطف بى
  :سفارش دارد؛ اولين سفارش او

  »1« »فَاتَّـقُوا اللَّهَ «

يعنى . مفعول به» االله«ادبى فعل و فاعل است و از نظر » فاَتَّـقُوا«گذاشته است؟ » االله«را در كنار » تقوى«چرا كلمه 
براى ما چه كار  . عجب حرف و سفارشى است. چه؟ يعنى از خدا بپرهيزيد، احتياط كنيد، سر و كار شما با خدا نيافتد

  :هاى عالم طاقت اين قرآن را داشته باشند به خدا قسم، اگر كوه! كرده است

  »2« »جَبَلٍ لَرأَيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   لَوْ أنَْـزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى«

در همه امور زندگى، مرا ! بندگان من. اگر قرآن را به كوه نازل كرده بودم، كوه را متلاشى كرده و روى زمين راه انداخته بود
  .سپر خود بگيريد كه هيچ فتنه، فساد و خطرى به شما نرسد

  نظر پروردگارمعناى تقواى مورد 

  

  خواهد به جبهه برود، اى مى وقتى رزمنده. تقوا: گويند ها به سپر مى عرب

______________________________  
  ».از خدا پروا كنيد«؛ 1): 8(انفال  -)1(

كرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده  اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى«؛ 21): 59(حشر  -)2(
  ».ديدى ىم
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  .هاى امروز مناسب است آن سپرى كه با جنگ. تقوا را از ياد نبر؛ يعنى سپرهاى جنگى را ياد نبر: گويند مى

ها دارند تيرباران  ها و فيلم ها، قلم ها، سايت ماهواره. تقوا يعنى سپر بگيريد كه وقتى شياطين تيرباران كنند، به شما نخورد
  .هاى شما تير نخورد كنند، به ارزش مى
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  »1« » وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى*  وَ وَجَدَكَ ضَالاč فَـهَدى*  أَ لمَْ يجَِدْكَ يتَِيماً فَآوى«

آيا تو يتيم نبودى؟ قبل از اين كه به دنيا بيايى، پدرت مرد، شش ! حبيب من: فرمايد به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
گشتند كه تو را  كينه دارترين دشمنان يهود و مسيحيت زمان تو، دنبال موقعيتى مى  »2« .كه مادرت نيز مردساله بودى  
  من تو را زير سپر خودم پناه ندادم كه با اين همه دشمن، حتى يك تلنگر به تو نخورد؟. نابود كنند

______________________________  
يتيم نيافت، پس پناه داد؟ و تو را بدون شريعت نيافت، پس به شريعت آيا تو را «؛ 8 -6آيات ): 93(ضحى  -)1(

  »نياز ساخت؟ هدايت كرد؟ و تو را ēيدست نيافت، پس بى

دَ تُـوُفيَِّ أبَوُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْمَدِينَةِ عِنْ «، باب مولد النبي صلى االله عليه و آله و وفاته؛ 439/ 1: الكافي -)2(
بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ أَخْوَالِهِ وَ هُوَ ابْنُ شَهْرَيْنِ وَ مَاتَتْ أمُُّهُ آمِنَةُ بنِْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ 

لنَّبيِِّ صلى االله عليه و آله نحَْوُ ثمَاَنِ سِنِينَ وَ تَـزَوَّجَ خَدِيجَةَ وَ هُوَ ابْنُ وَ هُوَ عليه السلام ابْنُ أرَْبَعِ سِنِينَ وَ مَاتَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ لِ 
  ».بِضْعٍ وَ عِشْريِنَ سَنَةً 

ديگران  . شيعه اجماع دارند كه وفات عبد اللَّه بعد از تولد آن حضرت بوده است«؛ 269/ 12: تفسير أحسن الحديث
  ».سال از ولادت آن حضرت وفات يافتكه عبد اللَّه بعد از يك : اند گفته

 578سال . وفات حضرت عبد اللّه پدر پيامبر صلى االله عليه و آله«؛ 565/ 1: حجة التفاسير و بلاغ الإكسير، مقدمه
  ).سپهر در ناسخ التواريخ. (ميلادى

   م ماه ربيعروز جمعه هفده). سال بعد از طوفان 3921(ولادت با سعادت محمّد مصطفى صلى االله عليه و آله 

محمّد صلى االله عليه و آله شش ساله بوده (سال بعد از ميلاد  584. وفات آمنه مادر حضرت محمّد صلى االله عليه و آله
  »).168/ 1: سيره ابن هشام
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  »1« »وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ * أَ لمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ «
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هايى كه مردم به تو  ما نبوديم كه سينه گسترده را به تو داديم؟ ما نبوديم كه بارهاى سنگين و رنج. دارد» ان«ها ضمير  همه اين
  كردند، از روى دوش تو برداشتيم؟ تحميل مى

ها و حجاب ناموس شما صدمه  تواند رد شود و به قلب، ايمان، دين، ارزش كدام اسلحه از اين سپر مى. خدا را سپر بگيريد
  بزند؟

   اصلاح و رفع اختلافات - 2

  :دوم

  »2« »وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَـيْنِكُمْ «

به همديگر كمك بدهيد تا به جهنم نرويد و راه . مفاسد و اختلافات بين خود را اصلاح كنيد و به داد همديگر برسيد
  »3« .ها از هم بپاشد اخلاق همديگر را اصلاح كنيد و نگذاريد خانواده. đشت را باز كنيد

______________________________  
  »گشاده نكرديم؟ و بار گرانت را فرو ننهاديم؟] به نورى از سوى خود[ات را  آيا سينه«؛ 2 -1): 94(انشراح  -)1(

  ».بين خود را اصلاح نماييد]  اختلاف و نزاع[و «؛ 1): 8(انفال  -)2(

مِنْ نجَْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ النَّاسِ وَ لا خَيـْرَ فيِ كَثِيرٍ «: قال تعالى«؛ 114): 4(نساء  -)3(
  ».»مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

صْلاَحِ بَـينَْ النَّاسِ، حديث209/ 2: الكافي عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ عَنْ حَبِيبٍ ا«؛ 1: ، باَبُ الإِْ لأَْحْوَلِ قَالَ سمَِ
بُّـهَا اللَّهُ إِصْلاَحُ بَـينِْ النَّاسِ إِذَا تَـفَاسَدُوا وَ تَـقَارُبُ بَـيْنِهِمْ إِذَا تَـبَاعَدُوا   ».صَدَقَةٌ يحُِ

  2 -1، الإصلاح بين الناس، حديث 101، باب 43/ 73: بحار الأنوار

فَراَئِضِ خَيرْاً دِقِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا عَمِلَ امْرُؤٌ عَمَلاً بَـعْدَ إِقاَمَةِ الْ عَنِ الصَّا -
  .مِنْ إِصْلاَحٍ بَـينَْ النَّاسِ يَـقُولُ خَيرْاً وَ يُـنْمِي خَيرْاً 

  .حُ ذَاتِ الْبـَينِْ أفَْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ وَ الصَّوْمِ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِصْلاَ  -
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   اطاعت از خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله - 3

  :سفارش سوم

  »1« »أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ «

الراحمين و اكرم الاكرمين هستم و شما را دوست دارم و  از من كه نسبت به شما كريم، رحيم، غفور، ودود، رزاّق، ارحم
  :هاى من و پيغمبرم را گوش دهيد كه او نسبت به شما حرف. ام، اطاعت كنيد đشت را براى شما قرار داده

  »2« »حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «

  »3« »وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ «

  :حرف او را گوش دهيد. زند كه شما نلغزيد با تمام وجود حرص مى. است

  .»وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ «

  هاى پيامبر صلى االله عليه و آله براى اطاعت از او ويژگى

  

   كرم پيامبر صلى االله عليه و آله: الف

  .او فاصله شديكى از اصحاب در جنگ عقب ماند و بين پيغمبر صلى االله عليه و آله و ياران 

______________________________  
  ».و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد«؛ 1): 8(انفال  -)1(

  ».شما دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است]  هدايتِ [پيامبرى كه اشتياق شديدى به «؛ 128): 9(توبه  -)2(

  ».فرستاديمو تو را جز رحمتى براى جهانيان ن«؛ 107): 21(انبياء  -)3(
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ترين دشمنان جبهه مقابل تا پيغمبر صلى االله عليه و آله را ديد، خيز برداشت و چنان به رسول خدا تنه زد   يكى از شجاع
او روى سينه پيغمبر صلى االله عليه و آله نشست، خنجرش را كشيد و  . كه پيغمبر صلى االله عليه و آله روى خاك افتادند

  دهد؟ چه كسى تو را نجات مى: گفت

تا اين را فرمود، پيشامدى براى آن مرد شد كه روى سينه پيغمبر صلى االله عليه و آله . خدا: حضرت خيلى آرام فرمودند
دهد؟ عرض   تو را چه كسى نجات مى: پيغمبر صلى االله عليه و آله روى سينه او نشست، فرمود. بدنش سست شد و افتاد

از حرف اين پيغمبر اطاعت كنيد كه شما را دوست . يامبر صلى االله عليه و آله از روى سينه او برخاستندپ. كرم تو: كرد
  »1« .دارد

   فكر امّت خود بودن در هنگام رحلت: ب

đشت را زينت  ! يا رسول االله: خيلى عجيب است كه هزاران فرشته در روز بيست و هشت صفر نازل شوند و بگويند
  .بلند بلند گريه كرد. آماده رفتن نيستم: فرمود. آمادگى خود را اعلان كنيد تا شما را ببريماند، شما  كرده

برادرم جبرئيل  : كنيد؟ فرمود تمام رحمت و đشت خدا منتظر شماست، چرا آمادگى خود را اعلام نمى: ملائكه عرض كردند
  ر دارد؟به كنار بستر حبيبم برو، ببين چه كا: كجاست؟ خدا به جبرئيل فرمود

   كنيد؟ حضرت بلند بلند گريه چرا آمادگى خود را اعلام نمى: آمد، عرض كرد

______________________________  
أبَاَنٌ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَـزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 97، حديث 127/ 8: الكافي -)1(

لٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَ ةِ ذَاتِ الرِّقاَعِ تحَْتَ شَجَرَةٍ عَلَى شَفِيرِ وَادٍ فأََقـْبَلَ سَيْلٌ فَحَالَ بَـيـْنَهُ وَ بَـينَْ أَصْحَابِهِ فَـرَآهُ رَجُ آله فيِ غَزْوَ 
نَ الْمُشْركِِينَ لِقَوْمِهِ أنَاَ أقَـْتُلُ محَُمَّداً فَجَاءَ وَ شَدَّ الْمُسْلِمُونَ قِيَامٌ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي يَـنْتَظِرُونَ مَتىَ يَـنـْقَطِعُ السَّيْلُ فَـقَالَ رَجُلٌ مِ 

رَئيِلُ عليه السلام عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله باِلسَّيْفِ ثمَُّ قَالَ مَنْ يُـنْجِيكَ مِنيِّ ياَ محَُمَّدُ فَـقَالَ رَبيِّ وَ رَبُّ  كَ فَـنَسَفَهُ جَبـْ
وَ أَخَذَ السَّيْفَ وَ جَلَسَ عَلَى صَدْرهِِ وَ قَالَ مَنْ يُـنْجِيكَ مِنيِّ ياَ غَوْرَثُ فَـقَالَ  طَ عَلَى ظَهْرهِِ فَـقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَـرَسِهِ فَسَقَ 

  ».جُودُكَ وَ كَرَمُكَ ياَ محَُمَّدُ فَـتـَركََهُ فَـقَامَ وَ هُوَ يَـقُولُ وَ اللَّهِ لأَنَْتَ خَيـْرٌ مِنيِّ وَ أَكْرَمُ 
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  :به حبيبم اعلام كن: اين آيه به جبرئيل نازل شد كه. به خاطر امتم نگرانم: كردند و فرمودند

  »1« » وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضى«

   از حرف اين پيغمبر صلى االله عليه و آله »2« كنم؛ من در قيامت تو را راضى مى. ناراحت نباش

______________________________  
  ».و به زودى پروردگارت بخششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى«؛ 5): 93(ضحى  -)1(

لما حضرت النبي صلى االله عليه و آله الوفاة استأذن عليه : عن أبي جعفر عليه السلام قال«؛ 19/ 1: كشف الغمة  -)2(
ك قال أريد الدخول على رسول االله صلى االله عليه و آله فقال علي لست رجل فخرج إليه علي عليه السلام فقال ما حاجت

تصل إليه فما حاجتك فقال الرجل إنه لا بد من الدخول عليه فدخل علي فاستأذن النبي عليه السلام فأذن له فدخل 
أنا ملك الموت أرسلني  رسل االله أنت قال فجلس عند رأس رسول االله ص ثم قال يا نبي االله إني رسول االله إليك قال و أي

إليك نخيرك بين لقائه و الرجوع إلى الدنيا فقال له النبي صلى االله عليه و آله فأمهلني حتى ينزل جبرئيل فأستشيره و نزل 
ع لقاء ربي  لك فقاللقاء االله خير )  وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ رَبُّكَ فَـتـَرْضى  لَلآْخِرَةُ خَيـْرٌ لَكَ مِنَ الأُْولى(جبرئيل فقال يا رسول االله 

و أهبط قال ملك الموت عليه ]  ربي[خير لي فامض لما أمرت به فقال جبرئيل لملك الموت لا تعجل حتى أعرج إلى السماء 
السلام لقد صارت نفسه في موضع لا أقدر على تأخيرها فعند ذلك قال جبرئيل يا محمد هذا آخر هبوطي إلى الدنيا إنما  

  ».اختلف أهل بيته و أصحابه في دفنهو . كنت أنت حاجتي فيها

و لما نزلت هذه الآية قال صلى »  وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضى« «؛ 154/ 1: ؛ بيان المعاني132/ 1: صحيح مسلم
آله رفع و روى مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه صلى االله عليه و . االله عليه و آله لا أرضى و واحد من أمتي بالنار

يديه و قال اللهم أمتي أمتي و بكى، فقال اللّه يا جبريل اذهب إلى محمد و اسأله ما يبكيك؟ و هو أعلم، فأتى جبريل و 
  ».يا جبريل اذهب إلى محمد و قل له إنا سنرضيك في أمتك و لا نسوءك فيهم: سأله فأخبره بما قال و هو أعلم، فقال

يا أهل : و روى حريث بن شريح عن محمد بن على، ابن الحنفية انه قال«؛ 12، حديث 595/ 5: تفسير نور الثقلين
الاية و انا أهل البيت نقول »  أنَْـفُسِهِمْ   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى«: العراق تزعمون ان أرجى آية في كتاب االله عز و جل

: و هي و االله الشفاعة ليعطينها في أهل لا اله الا االله حتى يقول»  ضىوَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْ «أرجى آية في كتاب االله 
  ».رب رضيت
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أمهلني حتىّ ينزل جبرئيل عليه السلام فيسلّم عليّ و اسلّم عليه و : فقال صلى االله عليه و آله«؛ 279/ 8: المحجة البيضاء
لا يا جبرئيل : ا ملك الموت قبضت روح محمّد؟ قالي: أستشيره فخرج ملك الموت من عنده و استقبله جبرئيل في الهواء فقال

يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء : سألني أن لا اقبضه حتىّ تأتيه فتسلّم عليه و يسلّم عليك و يستشيرك فقال جبرئيل
السلام عليك : آله فقال مفتّحة لروح محمّد؟ أما ترى الحور العين قد تزينّت لمحمّد، ثمّ نزل جبرئيل على النّبيّ صلى االله عليه و

و عليك السلام يا حبيبي جبرئيل إنّ ملك الموت استأذن : يا أحمد، السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا أبا القاسم، فقال
يا محمّد إنّ ربّك مشتاق و ما استأذن ملك الموت على : عليّ فأذنت له فأراد قبض روحي فاستنظرته مجيئك، فقال له جبرئيل

يا جبرئيل إنّ ملك الموت قد خيرّني عن ربيّ بين : لك و لا يستأذن على أحد بعدك فقال النبيّ صلى االله عليه و آلهأحد قب
وَ لَسَوْفَ   وَ لَلآْخِرَةُ خَيـْرٌ لَكَ مِنَ الأُْولى«يا محمّد : لقائه و بين الرّجوع إلى الدّنيا فما ترى يا حبيبي جبرئيل؟ فقال جبرئيل

  ».» كَ فَـتـَرْضىيُـعْطِيكَ رَبُّ 

  457: عرفان در سوره يوسف، ص

  .اطاعت كنيد

  :اين چهار سفارش

  »1« »فَاتَّـقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَـيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «

  :فرمايد بعد آخر آيه مى

  »إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «

كنيد و نه حرف من و  گيريد و نه مفاسد بين خود را اصلاح مى اگر مؤمن نباشيد، نه مرا سپر مى اگر مؤمن باشيد، اما
  .دهيد پيغمبر صلى االله عليه و آله را گوش مى

  اما مؤمن كيست؟

______________________________  
بين خود را اصلاح ]  اختلاف و نزاع[از خدا پروا كنيد و ]  نسبت به انفال[پس اگر مؤمن هستيد «؛ 1): 8(انفال  -)1(

  ».نماييد، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد
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  458: عرفان در سوره يوسف، ص

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ «   »1« »إِنمَّ

  .كند هاى اعتماد و اطمينان كننده به خودش را، اهل ايمان را معرفى مى چهره

اَ«رود؛  ابتدا به سراغ حال او مى يعنى همين . ها را به عنوان مؤمن قبول ندارم ها مؤمن هستند و غير از اين يعنى فقط اين» إِنمَّ
  .هر كس از اين مدار بيرون باشد، مؤمن نيست. است و مرحله ديگرى ندارد

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُ «   »وبُـهُمْ إِنمَّ

كند كه  زند، كارى مى چه خودش خدا را ياد كند، يا ديگرى حرفى مى -شود مردم مؤمن كسانى هستند كه وقتى ياد خدا مى
  .شود دهد و داراى حالى مى Ĕايت خدا قلب آنان را تحت تأثير قرار مى آن عظمت بى -افتد او به ياد خدا مى

  انرژى گرفتن مؤمن از ياد خدا

  

چون  - مرحوم آيت االله العظمى بروجردى در سنّ هشتاد و هشت سالگى به قبل: اهل بصيرتى به من گفتاين نكته را 
  .خوابيدند در شبانه روز بين پنج تا شش ساعت مى -هشتاد و هشت ساله شد كه از دنيا رفت

دند كه خودشان دادند؛ يعنى مقيد بو  هاى سراسر جهان را جواب مى كردند و بعد نامه ايشان در دو درس شركت مى
اى كه پيراهن ايشان را خيس  دو ساعت عبادت نيمه شب ايشان، با گريه. ها را ببينند و مراجعات را جواب دهند نامه
  .كشيد كرد، طول مى مى

هاى ويتامين آن  زدند؟ يا đترين قرص كردند؟ آيا روزى دو آمپول تقويتى مى اين بار سنگين را در اين سنّ چگونه تحمل مى
   فرستادند؟ ايشان را از اروپا مى زمان

______________________________  
  ».شود هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كسانى هستند كه چون ياد خدا شود، دل«؛ 2): 8(انفال  -)1(

  459: عرفان در سوره يوسف، ص
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در حال نشاط صد در صد » يا االله«: فرمود داد، فقط يك بار مى وقتى كه به او كمال خستگى دست مى: فرمود مى
  .آمدند مى

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ «   »إِنمَّ

يعنى خوف تربيتى و » وجل«Ĕايت محبوب حالت  كسى كه اسم محبوبش را بشنود، دلش نورانى شود، در Ĕايت عظمت بى
  »1« .تعظيمى پيدا كند

   تلاوت آياتزياد شدن ايمان مؤمن با 

  

  .»وَ إِذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتـْهُمْ إِيماناً «

   ايمانش »2« خواند، وقتى گوينده، واعظ، عالم و كسى آيات خدا را براى او مى

______________________________  
ترسان ) و و كسر جيمبفتح وا:) (وجل. (وجل، فزع، خوف، يك چيزاند: طبرسى فرموده«؛ 183/ 7: قاموس قرآن -)1(

مْ راجِعُونَ مؤمنون ِِّđَا بسوى پروردگارشان بر ). 60: (و خائف وَ قُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنََّـهُمْ إِلى رĔو دلهايشان ترسان است كه آ
  .گفت ما از شما ترسانيم). 52: (ميگردند قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ حجر

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِ  ظاهرا اين خوف مثل خشيت در اثر تعظيم خداست راغب ). 2: (ذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ انفالإِنمَّ
اهل ايمان آĔايند كه چون خدا ياد شود دلهاى آنان : يعنى. وجل را احساس خوف گفته وآن در اين آيه đتر تطبيق ميشود

  ».احساس خوف كند

يقال وجل وجلا و موجلا . الخوف: و الوجل. أي خافت  وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ   له تعالىقو ) وجل(« ؛ 490/ 5: مجمع البحرين
  ».خائفون أي  وَجِلُونَ   و مثله. خاف بالفتح أي

وعَظَنا مَوْعِظة وَجِلَتْ منها : و في الحديث. الفزع و الخوف، وَجِلَ وَجَلاً، بالفتح: الوَجَل: وجل«؛ 722/ 11: لسان العرب
  ».تَاجَلُ : جِلْتَ تَـوْجَلُ و في لغة تَـيْجَلُ، و يقالالقلوب، و وَ 
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و روي أن النبي صلى االله عليه و آله كان يصلي و قلبه كالمرجل «، الفصل الرابع و الخمسون في الخوف؛ 96: الأخبار جامع
  ».الَّذِينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ   يغلي من خشية االله تعالى و قال االله تعالى

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله «؛ 5، باب ثواب قراءة القرآن، حديث 612/ 2: الكافي -)2(
لَةٍ لمَْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ خمَْسِينَ آيةًَ كُتِبَ مِنَ  اكِريِنَ وَ مَنْ قَـرَأَ مِائَةَ آيةٍَ كُتِبَ الذَّ  عليه و آله مَنْ قَـرَأَ عَشْرَ آياَتٍ فيِ ليَـْ

الْفَائزِيِنَ وَ مَنْ قَـرَأَ خمَْسَمِائَةِ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الْقَانتِِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ مِائَـتيَْ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الخْاَشِعِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ ثَلاَثَ مِائَةِ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ 
لُ أَرْبَـعَةٌ وَ قَـرَأَ ألَْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ تِبرٍْ الْقِنْطاَرُ خمَْسَةَ عَشَرَ ألَْفَ مِثـْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ الْمِثـْقَامِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ 

  ».عِشْرُونَ قِيراَطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَكْبَـرُهَا مَا بَـينَْ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ 

  460: در سوره يوسف، صعرفان 

گيرد، عمل  تصميمات مثبتى مى. شود كند و در ايمان خود سست نمى هيچ وقت مؤمن عقب گرد نمى. شود زيادتر مى
  .شود توانم، نمى نمى: گويد هيچ وقت نمى. شود كند و از تصميمات مثبتش بريده نمى مى

مْ يَـتـَوكََّلُونَ   وَ عَلى« ِِّđَ1« »ر«  

هاى بيهوده بزند،  هر كس در قالب علم، فلسفه و دانش، حرف. كنند همه امور فقط به من تكيه مىبندگان مؤمنم در 
برو، من به خدا تكيه دارم، او گره كار : گويد امروز ديگر روز حرف زدن از دين نيست، بلكه روز ابزار است، مى: بگويد

  :كند ادا مى دهد و قرض مرا بيمار مرا شفا مى. كند مرا باز و مشكل مرا حل مى

  »2« »وَ إِذا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ «

   انفاق و نماز، نشانه ايمان مؤمن

  

  »3« »صَلاēِِمْ دائِمُونَ   الَّذِينَ هُمْ عَلى«

   اين دائمى را از فعل مضارع بيرون. بندگان مؤمن در نماز دائمى هستند
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______________________________  
و بر پروردگارشان توكل «افزايد؛  امى كه آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان مىو هنگ«؛ 2): 8(انفال  -)1(

  ».كنند مى

  ».دهد شوم، او شفايم مى و هنگامى كه بيمار مى«؛ 80): 26(شعراء  -)2(

  ».آنان كه همواره بر نمازشان مداوم و پايدارند«؛ 23): 70(معارج  -)3(

  461: عرفان در سوره يوسف، ص

روند و زلف زندگى خود را به زلف نماز گره  تا آخر عمر از نماز بيرون نمى. آوريم؛ يعنى نماز آنان، نمازى هميشگى است مى
  :همين معنا را در سوره معارج دارد. اند زده

  »1« »الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ «

ته و بخيل نيستند، بلكه خيلى مشتاقانه، مازاد هر نعمتى كه به آĔا عطا كردم، در راه همچنين بندگان مؤمن من، دست بس
  »2« .پردازند من مى

   زمان اعطاى پاداش خدا به مؤمنان

  

ها را هم اكنون  پاداش اين حالات مثبت و اعمال پاك، در اين عالم تنها وعده نيست، بلكه سند ملكى اين پاداش
  .استسندش در قرآن . دهد مى

جمله اسميه اثبات مطلب است؛ يعنى . كند در عربى، جمله اسميه با فعليه خيلى فرق مى. جمله، جمله اسميه است، نه فعليه
  .مسأله تمام شده است

______________________________  
  ».كنند مى ايم، انفاق دارند و ازآنچه به آنان روزى داده هم آنان كه نماز را برپا مى«؛ 3): 8(انفال  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْمُؤْمِنُ حَلِيمٌ «؛ 17، باب المؤمن و علاماته و صفاته، حديث 235/ 2: الكافي -)2(
لَ عَلَيْهِ    ».صَبـَرَ  لاَيجَْهَلُ وَ إِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ يحَْلُمُ وَ لاَيَظْلِمُ وَ إِنْ ظلُِمَ غَفَرَ وَ لاَيَـبْخَلُ وَ إِنْ بخُِ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ مِنْ أَخْلاَقِ «؛ 36، باب المؤمن و علاماته و صفاته، حديث 241/ 2: الكافي
قـْتَارِ وَ التَّـوَسُّعُ عَلَى قَدْرِ التَّـوَسُّعِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ وَ ابْتِدَ  نْـفَاقُ عَلَى قَدْرِ الإِْ   ».هُ إِيَّاهُمْ باِلسَّلاَمِ عَلَيْهِمْ اؤُ الْمُؤْمِنِ الإِْ

ابيِ محَُمَّدٍ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَريِِّ عليه السلام قَالَ عَلاَمَاتُ «؛ 4501، حديث 13: ، باب58/ 4: وسائل الشيعة
حْدَى وَ خمَْسِينَ    ».الْمُؤْمِنِ خمَْسٌ وَ عَدَّ مِنـْهَا صَلاَةَ الإِْ

امتحنوا شيعتنا عند ثلاث عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها و : و قال عليه السلام«؛ 130 -131: الدين أعلام
  ».عند أسرارهم كيف حفظهم لها من عدونا و عند أموالهم كيف

  462: عرفان در سوره يوسف، ص

مْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ « ِِّđَا لهَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رč1« »رِزْقٌ كَرِيمٌ أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق«  

  .ام لام ملكى است، يعنى سند را نوشته و امضا كرده» لام«. از اسماى اشارات است»  أوُلئِكَ «

  اين درجات چيست؟. هم اكنون براى اينان درجاتى در پيشگاه پروردگار هست

است، اما چقدر است،  نه درجه، درجات از سه به بالا» درجات«. پاداشى كه با كلمه جمع آمده است. داند كسى نمى
  .دانيم ما نمى

   تفضل خدا بر مؤمنان

  

  :اند هايى داشته اما اگر بندگان مؤمنم در دوره عمر خود لغزش

  »وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ «

پاداش نيكو و با ارزش كه ملك آنان شده است، نه اين كه بعد ملك آنان . آمرزش نسبت به اين بندگانم را نيز ملكى كردم
  .بشود
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اكنون درجات، مغفرت و اجر كريم را ملك آنان كردم، خدا، : فرمايد شود؛ اين كه مى اى از اين آيات استفاده مى لطيفه
كند؟ به تو توفيق  خدايى نيست كه چيزى را ملك تو كند و از تو پس بگيرد، براى اين كه از تو پس نگيرد، چه كار مى

  .دارد، تا با ايمان از دنيا بروى دهد و تو را در دايره ايمان نگه مى مى

  مگر »2« .خواهى به همه جايزه بدهى به ما خبر دادند كه در شب عيد فطر، مى

______________________________  
مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند، براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق «؛ 4): 8(انفال  -)1(

  ».ستنيكو و فراوانى ا

وَ عَنْهُ صلى االله عليه و آله قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَـقُومُونَ «؛ 6678، حديث 32، باب 154/ 6: مستدرك الوسائل -)2(
  ».يَـوْمَ الْعِيدِ عَلَى أفَـْوَاهِ السِّكَّةِ وَ يَـقُولوُنَ اغْدُوا إِلىَ رَبٍّ كَرِيمٍ يُـعْطِي الجَْزيِلَ وَ يَـغْفِرُ الْعَظِيمَ 

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 6، باب فضل شهر رمضان، حديث 67/ 4: الكافي
حَتْ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ وَ يَاطِينِ وَ فتُِ يُـقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلىَ النَّاسِ فَـيـَقُولُ ياَ مَعْشَرَ النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّ 

عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتـَقَاءُ يُـعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ  أبَْـوَابُ الجْنَِانِ وَ أبَْـوَابُ الرَّحمَْةِ وَ غُلِّقَتْ أبَْـوَابُ النَّارِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَ كَانَ للَِّهِ فِيهِ 
لَةٍ هَ  طلََعَ  لْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَـغْفِرٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ ممُْسِكٍ تَـلَفاً حَتىَّ إِذَاالنَّارِ وَ يُـنَادِي مُنَادٍ كُلَّ ليَـْ

فَرٍ عليه السلام أمََا وَ الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا هِلاَلُ شَوَّالٍ نوُدِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلىَ جَوَائزِكُِمْ فَـهُوَ يَـوْمُ الجْاَئزِةَِ ثمَُّ قَالَ أبَوُ جَعْ 
ناَنِيرِ وَ لاَالدَّراَهِم   ».هِيَ بجَِائِزَةِ الدَّ

  463: عرفان در سوره يوسف، ص

  :اند نگفته

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« »الذى جعلته للمسلمين عيداً «

______________________________  
  .1481، باب صلاة عيدين، حديث 513/ 1: يحضره الفقيهمن لا  -)1(

  464: عرفان در سوره يوسف، ص
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  ها فهرست

  466: عرفان در سوره يوسف، ص

   فهرست آيات

   آيه

   آيه شماره

   صفحه

  )1(فاتحه . 

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

1  

273  

  »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

2  

440  

  »نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ «

5  

136  

  )2(بقره . 
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  »فىِ قُـلُوđِِم مَّرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا«

10  

222  

  »أَنَّ لهَمُْ جَنتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ «

25  

61  

  »إِنىِّ جَاعِلٌ فىِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «

30  

389  

  »فَـتَكُوناَ مِنَ الظلِمِينَ وَ لاَتَـقْربَاَ هذِهِ الشَّجَرَةَ «

35  

116  

  »وَ كُلاَ مِنـْهَا رَغَدًا«

35  

118  

  »وَ اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلَوةِ «

45  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

257  

  »إِهْبِطُوا مِصْراً«

61  

123  

  »إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تَذْبحَُوا بَـقَرَةً «

67  

78  

  »وَ قوُلُوا للِنَّاسِ حُسْنًا«

83  

229 ،323  

  »إِبْـرَ هِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إِنىّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  إِذِ ابْـتـَلَىوَ «

124  

301  

  »رَبَّـنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَ مِن ذُريَّّتِنَآ أمَُّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ «

128  

291  

  468: عرفان در سوره يوسف، ص
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  »الأَْخِرَةِ لَمِنَ الصلِحِينَ وَ إِنَّهُ فىِ «

130  

104  

  »إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعلَمِينَ «

131  

268 ،426 ،429  

  »الَّذِينَ إِذَآ أَصبَتـْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ «

156  

355 ،411  

  »صَلَوَ تٌ مّن رđَِّّمْ وَ رَحمَْةٌ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أوُ لِكَ عَلَيْهِمْ 

157  

355  

  »بِينٌ يأَيُّـهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فىِ الأَْرْضِ حَللاً طيَبًّا وَ لاَتَـتَّبِعُوا خُطُوَ تِ الشَّيْطنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ 

168  

391 ،439  

  »باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الأَْخِرِ وَ الْمَلئِكَةِ وَ الْكِتبِ وَالنَّبِيّينَ وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ ءَامَنَ «

177  
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250  

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ «

183  

447  

  »وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِى عَنىّ فإَِنىّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ «

186  

127  

  »كَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ تلِْ «

196  

287  

  »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى«

253  

424  

  »...ءَامَنَ الرَّسُولُ بمِآَ أنُزلَِ إِليَْهِ مِن رَّبهِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ «

285  

304 ،449 ،450  

عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ «   »وَقاَلُوا سمَِ
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285  

449  

  »لاَيُكَلّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا«

286  

423  

  )3(آل عمران . 

  »بِإِذْنِ اللَّهِ   وَأُحْىِ الْمَوْتَى«

49  

77  

  »إِتَّـقُواْ اللَّهِ «

50  

95  

  »وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ كُنتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ «

110  

182 ،232  

  »كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ «

185  
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222  

  »وَللَِّهِ مُلْكُ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ «

189  

297  

  469: عرفان در سوره يوسف، ص

  »لْببِ إِنَّ فىِ خَلْقِ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلفِ الَّيْلِ وَالنَّـهَارِ لأَيَتٍ لاُِوْلىِ الأَْ «

190  

306  

  )4(نساء . 

اَ يأَْكُلُونَ فىِ بُطُوĔِِمْ ناَراً«   »إِنمَّ

10  

223  

نَكُم باِلْبطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تجِرَةً عَن تَـراَضٍ «   »لاَتأَْكُلُوا أمَْوَ لَكُم بَـيـْ

29  

164  

  »الأَْمْرِ مِنكُمْ  يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلىِ «

59  
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260  

  )5(مائده . 

  »فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ «

6  

223  

  »أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ... يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ «

54  

434  

  »مِنَ الحَْقّ أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُوا   تَـرَى«

83  

226  

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ «

105  

222  

  )6(انعام . 

  »...إِنىّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَ تِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًا«

79  
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225 ،254  

نْـيَا«   »إِنْ هِىَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ

29  

60  

  »مَيْتًا فَأَحْيـَيْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِى بِهِ فىِ النَّاسِ أَوَ مَن كَانَ «

122  

412  

  )7(اعراف . 

  »قَالَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ «

12  

125  

  »خَلَقْتَنىِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ «

12  

125  

  470: عرفان در سوره يوسف، ص

  »جِيمٌ قَالَ فَاخْرجُْ مِنـْهَا فَإِنَّكَ رَ «

13  
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125 ،126  

  »يَـوْمِ الدّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ 

14  

125 ،126  

  »قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ «

15  

372  

  »ءَامَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركَتٍ مّنَ السَّمَآءِ وَالأْرْضِ   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى«

96  

205 ،208  

  »ثلَثِينَ لَيـْلَةً وَأَتمْمَْنهَا بِعَشْرٍ   عَدْناَ مُوسَىوَوَ «

142  

287  

  »صَعِقًا  وَ خَرَّ مُوسَى«

143  

156  

يُـبْصِرُونَ đِاَ« يَـفْقَهُونَ đِاَ وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَّ   ...لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَّ
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  »أوُلئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ 

179  

37 ،311  

  »السَّموَ تِ وَالأْرْضِ  أَوَ لمَْ ينَظُرُوا فىِ مَلَكُوتِ «

185  

224  

  )8(انفال . 

  »فَاتِّـقُوُاْ اللَّهِ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ «

1  

451 ،453 ،454 ،457  

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُو «   »بُـهُمْ إِنمَّ

2  

128 ،458 ،459  

  »رđَِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ   وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ ءاَيتُهُ زاَدَتـْهُمْ إِيمنًا وَعَلَى«

2  

459 ،460  

  »الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَممَِّا رَزَقْنهُمْ ينُفِقُونَ «
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3  

461  

  »رđَِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقčا لهَّمُْ دَرَجتٌ عِندَ «

4  

462  

  »وَنِعْمَ النَّصِيرُ   نِعْمَ الْمَوْلىَ «

40  

171  

اَ غَنِمْتُم مّن شَىْ «   »...ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  وَاعْلَمُوا أَنمَّ

41  

448  

  )9(توبه . 

  »بَـرَآءَةٌ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ «

1  

369  

  »فىِ الأْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ فَسِيحُواْ «

2  
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369  

  471: عرفان در سوره يوسف، ص

مُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّقِيمٌ «   »يُـبَشّرُهُمْ رَبُّـهُم بِرَحمَْةٍ مّنْهُ وَرِضْوَ نٍ وَجَنتٍ لهَّ

21  

446  

  »اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ أَوْ لاَتَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ إِن تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً «

80  

344  

  »أَحَدٍ مّنـْهُم مَّاتَ أبََدًا  وَلاَ تُصَلّ عَلَى«

84  

344  

  »وَ كُونوُا مَعَ الصدِقِينَ «

119  

140 ،440  

  »حَريِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ «

128  

454  
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  )10(يونس . 

  »يحَْزَنوُنَ أَلآَ إِنَّ أوَْليَِآءَ اللَّهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ «

62  

32 ،33  

  »الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ كَانوُاْ يَـتَّـقُونَ «

63  

32 ،35 ،41  

نْـيَا وَ فىِ الأَْخِرَةِ لاَتَـبْدِيلَ لِكَلِمتِ اللَّهِ ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   لهَمُُ الْبُشْرَى«   »فىِ الحَْيَوةِ الدُّ

64  

32 ،35  

  »...فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ  وَ إِن يمَسَْسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ «

107  

209  

  )11(هود . 

  »وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فىِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا«

6  

210  
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  »إِنَّ إِبْـرَ هِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّ هٌ مُّنِيبٌ «

75  

98 ،103  

صْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ «   »تَـوكََّلْتُ وَ إِليَْهِ أنُيِبُ عَلَيْهِ ... إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ

88  

105 ،106  

  »وَ أقَِمِ الصَّلَوةَ طَرَفىَِ النَّـهَارِ وَ زلَُفًا مّنَ الَّيْلِ «

114  

94 ،388  

  »لِلذَّ كِريِنَ   إِنَّ الحَْسَنتِ يذُْهِبنَْ السَّيَاتِ ذَ لِكَ ذكِْرَى«

114  

271  

  »مِنَ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ «

119  

339  

  )12(يوسف . 

  »وَ إِن كُنتَ مِن قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغفِلِينَ «
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3  

42  

  »إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لأَِبيِهِ يأبََتِ إِنىّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأيَْـتُـهُمْ لىِ سجِدِينَ «

4  

42 ،43 ،44 ،126 ،320  

  472: عرفان در سوره يوسف، ص

  »أبََـوَيْكَ مِن قَـبْلُ إِبْـرَ هِيمَ وَ إِسْحقَ   هَا عَلَىكَمَآ أَتمََّ «

6  

132  

  »بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْراً«

18  

222  

  »بِثَمَنٍ بخَْسٍ دَرَ هِمَ مَعْدُودَةٍ «

20  

194  

  »وَ كَانوُا فِيهِ مِنَ الزَّ هِدِينَ «

20  
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115  

  »إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الُمخْلَصِينَ «

24  

104  

  »معاذ االله«

23  

321  

  »قَالَ رَبّ السّجْنُ أَحَبُّ إِلىََّ ممَِّا يَدْعُونَنىِ إِليَْهِ «

32  

137 ،311 ،323 ،359  

  »ءَأرَْباَبٌ مُّتـَفَرقّوُنَ خَيـْرٌ أمَِ اللَّهُ الْوَ حِدُ الْقَهَّارُ «

39  

312  

  »...هْلَنَا الضُّرُّ فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قاَلُوايأيَُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنَا وَ أَ «

88  

425  

  »قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَـعَلْتُم بيُِوسُفَ وَ أَخِيهِ «
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89  

323  

  »قَالَ لاَتَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ «

92  

323  

  »قَالوُاْ يأبَاَناَ اسْتـَغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَـنَآ«

97  

370  

  »سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ «

98  

370  

 مِن قَـبْلُ «
َ
  »وَ قَالَ يأبََتِ هذَا تَأْوِيلُ رءُْيى

100  

321  

  »رَبّ قَدْ ءَاتَـيْتَنىِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنىِ مِن تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ «

101  

292 ،323  
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  »تَـوَفَّنىِ مُسْلِمًا وَ أَلحِْقْنىِ بِالصلِحِينَ «

101  

115 ،292 ،295  

رَةٌ لاُِولىِ الأَْلْببِ لَقَدْ كَانَ فىِ «   »قَصَصِهِمْ عِبـْ

111  

51  

  )13(رعد . 

  »أَلاَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ «

28  

274  

  »لهَمُْ وَ حُسْنُ مَابٍ   طُوبىَ «

29  

59  

  )14(ابراهيم . 

  »إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ «

19  

433  
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  » بِإِذْنِ رَبّـهَاتُـؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ «

25  

445  

  473: عرفان در سوره يوسف، ص

  »رَّبَّـنَآ إِنىّ أَسْكَنتُ مِن ذُريَّّتىِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِى زَرعٍْ عِندَ بَـيْتِكَ الُمحَرَّمِ رَبَّـنَا ليُِقِيمُوا الصَّلَوةَ «

37  

100 ،101 ،269  

  »رَبّ اجْعَلْنىِ مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَ مِن ذُريَّّتىِ «

40  

270  

  )15(حجر . 

  »إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكّْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَفِظوُنَ «

9  

162  

  »وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى«

29  

191 ،222  
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عَثوُنَ   قَالَ رَبّ فأَنَظِرْنىِ إِلىَ «   »يَـوْمِ يُـبـْ

36  

372  

  )16(نحل . 

ذِى مِنَ   وَ أَوْحَى«   »الجِْبَالِ بُـيُوتاً رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

68  

307  

  »...ثمَُّ كُلِى مِن كُلّ الَّثمَرَ تِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبّكِ ذلُُلاً «

69  

307  

  »وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصرَ وَ الأَْفْئِدَةَ «

78  

223  

  )17(اسراء . 

  »...الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَابِعَبْدِهِ ليَْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ   سُبْحنَ الَّذِى أَسْرَى«

1  

249  
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مَُا قَـوْلاً كَريمِاً«   »وَ قُل لهَّ

23  

232  

  »إِنَّ الْمُبَذّريِنَ كَانوُا إِخْوَ نَ الشَّيطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطنُ لِربَهِّ كَفُوراً«

27  

386  

  »وَزنِوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ «

35  

351  

  »الأَْرْضِ مَرَحًاوَ لاَتمَْشِ فىِ «

37  

223  

  »...وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ وَحمََلْنهُمْ فىِ الْبـَرّ وَ الْبَحْرِ «

70  

283  

  »غَسَقِ الَّيْلِ   أقَِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىَ «

78  
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259  

  »وَ قُـرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا«

78  

260  

نسُ وَ الجِْنُّ عَلَى«   »...أَن يأَْتُوا بمِثِْلِ هذَا الْقُرْءَانِ   قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

88  

305  

  474: عرفان در سوره يوسف، ص

  )18(كهف . 

عًا« نيا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنـْ   »الَّذينَ ضَلّ سَعْيُـهُمْ فىِ الحيَاةِ الدُّ

104  

37 ،209  

  »إِنَّ الَّذِينَ ءاَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ كَانَتْ لهَمُْ جَنتُ الْفِرْدَوْسِ نُـزلاًُ «

107  

117  

  »خلِدِينَ فِيهَا لاَيَـبـْغُونَ عَنـْهَا حِوَلاً «

108  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

117  

  »حَدَافَمَن كَانَ يَـرْجُوا لِقَآءَ ربَهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صلِحًا وَ لاَيُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبهِّ أَ «

110  

252  

  )19(مريم . 

  »وَ ءَاتَـيْنهُ الحُْكْمَ صَبِيčا«

12  

56  

  »إِنىّ عَبْدُ اللَّهِ ءَاتيَنىَِ الْكِتبَ وَ جَعَلَنىِ نبَِيčا«

30  

56  

  »وَ أَوْصنىِ باِلصَّلَوةِ وَالزَّكوةِ «

31  

271  

  »كَانَ رَسُولاً نَّبِيčا  وَ اذكُْرْ فىِ الْكِتبِ إِسمْعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ «

54  

271  
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  »وكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلوةِ وَالزَّكوةِ وكََانَ عِندَ ربَِّهِ مَرْضِياًّ «

55  

271  

  »أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَ اتَّـبـَعُوا الشَّهَوَ تِ «

59  

223  

  »وَ لاَيظُْلَمُونَ شَيًا«

60  

341  

  )20(طه . 

  »لِذكِْرىِوَ أقَِمِ الصَّلَوةَ «

14  

274  

  »فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيّـنًا«

44  

233  

  )21(انبياء . 
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يأَْكُلُونَ الطَّعَامَ «   »وَ مَا جَعَلْنهُمْ جَسَدًا لاَّ

8  

223  

  »وَ نَضَعُ الْمَوَ زيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيمَةِ «

47  

341  

  475: عرفان در سوره يوسف، ص

نَا đِاَ وَ كَفَىوَ إِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ «   »بِنَا حسِبِينَ   مّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ

47  

341  

  »وَ مَآ أَرْسَلْنكَ إِلاَّ رَحمَْةً للّْعلَمِينَ «

107  

374 ،424 ،454  

  )23(مؤمنون . 

  »يأيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبتِ «

51  

237  
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  )24(نور . 

تُـلْهِيهِمْ تجَرَةٌ وَ لاَبَـيْعٌ عَ «   »ن ذِكْرِ اللَّهِ رجَِالٌ لاَّ

37  

150 ،161  

  )26(شعراء . 

  »وَ إِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ «

80  

460  

  »يَـوْمَ لاَينَفَعُ مَالٌ وَ لاَبَـنُونَ «

88  

190 ،222  

  »إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ «

89  

190 ،222  

  »نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ «

193  

189  
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  »لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ قَـلْبِكَ   عَلَى«

194  

189  

  )28(قصص . 

  »خَآئِفًا يَـتـَرَقَّبُ «

18  

430  

  »تمَْشِى عَلَى اسْتِحْيَآءٍ «

25  

432 ،435  

  »قَالَتْ إِحْدَيهُمَا يأبََتِ اسْتْجِرْهُ إِنَّ خَيـْرَ مَنِ اسْتْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَْمِينُ «

26  

432  

  »وَ لكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِى مَن يَشَآءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  إِنَّكَ لاَتَـهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ «

56  

59  

  »مَعَادٍ   إِنَّ الَّذِى فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءاَنَ لَرآَدُّكَ إِلىَ «
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85  

73  

  476: عرفان در سوره يوسف، ص

  )29(عنكبوت . 

  »وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلغُ الْمُبِينُ «

18  

59  

  »...عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ   اتْلُ مَآ أوُحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتبِ وَ أقَِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَـنـْهَى«

45  

272 ،273 ،274  

  )30(روم . 

  »هُمْ غفِلُونَ  يَـعْلَمُونَ ظهِراً مّنَ الحَْيَوةِ الدُّنْـيَا وَ هُمْ عَنِ الأَْخِرَةِ «

7  

331  

  »فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا«

30  

181  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  )31(لقمان . 

  »وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلىََّ «

15  

106  

  »ثمَُّ إِلىََّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبئُّكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ «

15  

107  

  »رَةً وَ باَطِنَةً وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظهِ «

20  

221 ،240  

  )32(سجده . 

  »فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لهَمُ مّن قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزَآءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ «

17  

62 ،289  

  )33(احزاب . 

وَ الذَّ كِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّ كِرَ تِ أَعَدَّ للَّهُ لهَمُ ... الْقنِتتِ  إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنتِ وَ الْقنِتِينَ وَ «
  »مَّغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيًما

35  
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287 ،288 ،290،  

296 ،365 ،366،  

367 ،405 ،407،  

408 ،409  

  )34(سبأ . 

  »...ينَزلُِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فىِ الأَْرْضِ وَ مَا يخَْرجُُ مِنـْهَا وَ مَا «

2  

384  

  477: عرفان در سوره يوسف، ص

  »وَ قَلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ «

13  

439  

  )35(فاطر . 

  »وَ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ... مَّا يَـفْتَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِن رَّحمَْةٍ «

2  

203 ،207  

  »بإِِذْنِ اللَّهِ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

32  

405 ،406  

  )37(صافات . 

بْـرَ هِيمَ وَ إِنَّ مِن «   »شِيعَتِهِ لإَِ

83  

427  

  »...فىِ الْمَنَامِ أَنىّ أَذْبحَُكَ   قَالَ يبُـنىََّ إِنىّ أرََى«

102  

72  

  )38(ص . 

  »ياَ دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَةً فىِ الأَْرْضِ فَاحْكُم بَـينَْ النَّاسِ بِالحَْقّ «

26  

389  

  »تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَ ممَِّن «

85  

386  

  )39(زمر . 
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  »اشمْأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لاَيُـؤْمِنُونَ بِالأَْخِرَةِ «

45  

127  

  )41(فصلت . 

  »يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ   سَنُريِهِمْ ءاَيتِنَا فىِ الأَْفَاقِ وَ فىِ أنَفُسِهِمْ حَتىَّ «

53  

222  

  )42(شورى . 

  »ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ «

11  

91 ،92  

  )43(زخرف . 

  »وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «

71  

228  

  478: عرفان در سوره يوسف، ص

  )45(جاثيه . 
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  »وَ مَا يُـهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ «

24  

60  

  )47(محمد . 

مُْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ «   »يأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأْنَْعمُ والنَّارُ مَثـْوًى لهَّ

12  

350  

  )48(فتح . 

  »إِنَّا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُّبِينًا«

1  

172  

  )49(حجرات . 

  »قَالَتِ الأَْعْراَبُ ءَامَنَّا

14  

343  

  14» وَ لكِن قوُلُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإِْيمنُ فىِ قُـلُوبِكُمْ «

343  
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اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتَابوُا وَ جهَدُوا بأَِمْوَ لهِِمْ وَ أنَفُ «   »...سِهِمْ إِنمَّ

15  

303  

  )50(ق . 

  »بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ «

33  

222  

  »السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ لِمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى   إِنَّ فىِ ذَ لِكَ لَذكِْرَى«

37  

303  

  )51(ذاريات . 

  »فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ إِنىّ لَكُم مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ «

50  

437  

  )54(قمر . 

  »فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ «

55  
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290  

  479: عرفان در سوره يوسف، ص

  )57(حديد . 

  »مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ وَ أنَفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُم «

7  

385 ،388  

  »نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ بأَِيمْنِهِم  يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنتِ يَسْعَى«

12  

254 ،411  

  »...وَ الَّذِينَ ءاَمَنُوا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ أوُلِكَ هُمُ الصّدّيقُونَ وَ الشُّهَدَآءُ «

19  

206  

  )58(مجادله . 

  »حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَـهَا فبَِئْسَ الْمَصِيرُ «

8  

59  

  »...اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطنُ فأَنَسَيهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطنِ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

19  

387  

  )59(حشر . 

  »مُّتَصَدّعًا مّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جَبَلٍ لَّرأَيَْـتَهُ خشِعًا   لَوْ أنَزلَْنَا هذَا الْقُرْءَانَ عَلَى«

21  

155 ،451  

  )61(صف . 

  »نَصْرٌ مّنَ اللَّهِ وَ فَـتْحٌ قَريِبٌ وَ بَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ «

13  

171  

  )62(جمعه . 

  »وَ اذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً«

10  

132  

  )63(منافقون . 

  »يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكذِبوُنَ ... ولُ اللَّهِ إِذَا جَآءَكَ الْمُنفِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُ «

1  
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134 ،135  

  480: عرفان در سوره يوسف، ص

  )65(طلاق . 

  »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً«

7  

210  

  )66(تحريم . 

يَـعْصُونَ اللَّهَ مَآ أمََرَهُمْ «   »عَلَيـْهَا مَلائِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ

6  

214  

  )67(ملك . 

  »فىِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِن تَفاوُتٍ   مَّا تَـرَى«

3  

119  

  »إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «

13  

437  
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  )70(معارج . 

  »صَلاēَِِمْ دَائِمُونَ   الَّذِينَ هُمْ عَلَى«

23  

460  

  )76(انسان . 

  »أَسِيراًحُبّهِ مِسْكِينًا وَ يتَِيًما وَ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى«

9  

297  

  )79(نازعات . 

  »مَتعًا لَّكُمْ وَ لأَِنعمِكُمْ «

33  

203  

  » وَ أمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِّ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى«

40  

223  

  )81(تكوير . 

  »لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ «
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28  

351  

  )85(بروج . 

  »يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ وَ مَا نَـقَمُوا مِنـْهُمْ إِلآَّ أَن «

8  

358  

  481: عرفان در سوره يوسف، ص

  )88(غاشيه . 

  »وُجُوهٌ يَـوْمئِذٍ نَّاعِمَةٌ «

8  

366  

  »لّسَعْيِهَا راَضِيَةٌ «

9  

366  

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ «   »أفََلاَ ينَظُرُونَ إِلىَ الإِْ

17  

306  
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  )89(فجر . 

  »وَ الْفَجْرِ «

1  

288  

  »ليََالٍ عَشْرٍ وَ «

2  

288  

تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ «   »كَلاَّ بَل لاَّ

17  

234  

  »يأيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

27  

274 ،329  

  »رَبّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً   ارْجِعِى إِلىَ «

28  

274 ،329  

  »فَادْخُلِى فىِ عِبدِى«
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29  

274 ،329  

  »وَ ادْخُلِى جَنَّتىِ «

30  

274 ،290 ،329  

  )90(بلد . 

نـَينِْ «   »أَلمَْ نجَْعَل لَّهُ عَيـْ

8  

223  

  »وَ لِسَاناً وَ شَفَتـَينِْ «

9  

223  

  »فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ «

11  

284  

  »وَ مَآ أَدْريَكَ مَا الْعَقَبَةُ «

12  
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284  

  »فَكُّ رَقَـبَةٍ «

13  

284  

  »أَوْ إِطْعمٌ فىِ يَـوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ «

14  

284 ،285  

  »ذَا مَقْرَبةٍَ يتَِيماً «

15  

284 ،285  

رَبةٍَ «   »أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتـْ

16  

284 ،285  

  )93(ضحى . 

  » وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَى«

5  

456  
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  » أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيًما فَاوَى«

6  

452  

  482: عرفان در سوره يوسف، ص

  » وَ وَجَدَكَ ضَآلاč فَـهَدَى«

7  

452  

  » عَائِلاً فَأَغْنىَ وَ وَجَدَكَ «

8  

452  

  )94(شرح . 

  »أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ «

1  

453  

  »وَ وَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ «

2  

453  
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  )96(علق . 

  »اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الَّذِى خَلَقَ «

1  

226  

نسنَ مِنْ عَلَقٍ    »خَلَقَ الإِْ

2  

226  

  »اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ 

3  

226  

  »عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الَّذِى 

4  

226  

نسنَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ    »عَلَّمَ الإِْ

5  

226  

  )110(نصر . 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ «

1  

172  

   فهرست روايات

   روايت

   معصوم

   صفحه

  »آه من قلّة الزاد و طول الطريق و بعد السفر«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

144  

  »الأشياء الاّ باسبابأبى االله أن يجرى «

   امام صادق عليه السلام

180  

  »أَحمَْدُه عَلى السَراّء والضَراّء«

   امام حسين عليه السلام

321  

  »ادع االله أن يرزقنا الشهادة«
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   امام صادق عليه السلام

206  

   اذا قام العبدُ للصلاة فكان هواه وقلبه الى اللَّه تعالى انصرف«

  »كيوم ولدته امُّه

   ه صلى االله عليه و آلهرسول اللّ 

274  

  »اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

251  

  »اذهبوا انتم الطلقاء«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

324  

  اربع من اعطيهن فقد اعطى خير الدنيا والآخرة بدنا«

  »صابرا

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

173  

  اليهم فان استطعت أن تؤخّرهم الى غدٍ وتدفَـعَهُمْ عَنَّاارجع «
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  »العشية لعلّنا نصلّى لربنّا

   امام حسين عليه السلام

258  

  »اشهد انّك الامام البرّ التقىّ الرضىّ الزكىّ الهادى المهدىّ «

   زيارت اربعين

136  

  »دنياه و شيطانه و نفسه: أعداء الانسان ثلاثة«

  336؟ 

  »التى بين جنبيك أعدى عدوّك نفسك«

   رسول االلهّ صلى االله عليه و آله

337 ،338  

  »اكرم الضيف و لو كان كافراً «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

85  

  »الانسان سرّى و انا سرهّ«

   حديث قدسى

133  
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  »الايمان اقرار باللسان«

   امام رضا عليه السلام

137 ،140  

  »الذى جعلته للمسلمين عيداً «

  طردعاى عيد ف

97 ،463  

  »االله اكبر أن يوصف«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

329  

  484: عرفان در سوره يوسف، ص

   اللهم اليك صمدتُ من ارضى و قطعت البلاد رجاء رحمتك«

  »...فلا تخيبّنى

   رضا عليه السلام امام زيارت

294  

  »اللهم انّ قلوب المخبتين اليك والهة«

   زيارت امين اللّه

407  
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  »ء انىّ اسئلك برحمتك التى وسعت كل شىاللهم «

   دعاى كميل

411  

  »الهى رضاً بقضائك صبراً على بلائك لامعبود سواك«

   امام حسين عليه السلام

139  

  »الهى رضاً بقضاءك صبراً على بلائك«

   امام حسين عليه السلام

295  

  »أنا عبدك الضعيف الذليل المسكين المستكين«

   دعاى كميل

314  

   الله بقدر حاجتك اليه و أن تعصيه بقدر صبرك علىأن تعبد ا«

  »و أن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها... النار

   اميرالمؤمنين عليه السلام

211 ،213 ،215 ،216  

  »انّ افضل الاعمال بعد الايمان الصلاة«
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

265  

  »جعل الذكر جلاءً للقلوب  إنّ االله سبحانه وتعالى«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

151 ،154 ،163 ،174  

   إنَّ االلهَ لا يَـنْظرُ إلى صُوركم و اعمالكم إنمّا ينظر الى«

  »قلوبكم

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

40 ،358  

  أرقّها... فى الارض اوانى ألاو هى القلوب  انّ الله تعالى«

  »للأخوان و أصْفاها من الذنوب

    عليه و آلهرسول اللّه صلى االله

164- 165 ،169 ،172  

  »إنىّ احبّ الصلاة«

   امام حسين عليه السلام

277  

  »بالصالحات يستدلّ على الايمان«
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

192  

  »تجُلى بالتنزيل«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

306  

  »تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

41  

  »تنام عيناى و لاينام قلبى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

80  

  »جعلت لنا اسماعاً وابصاراً و افئدة«

   امام حسين عليه السلام

208  

  »خلق الملائكة و ركّب فيهم العقل«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

75  
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  »دعيتم الى ضيافة االله«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

85  

  »قدّوس ربّ الملائكة و الروحسبّوح «

   حديث قدسى

128  

  الصلاة عمود الدين فإن قبلت قبل ما سواها و ان ردّت ردّ «

  »ما سواها

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

255  

  485: عرفان در سوره يوسف، ص

  »الصلاة فى أوّل الوقت رضوان اللّه و فى آخره عفو اللَّه«

   هرسول اللّه صلى االله عليه و آل

266  

  »الصلاة قربان كل تقى«

   امام رضا عليه السلام

252  
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  »الصلاة معراج المؤمن«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

249  

  »الصلاة ميزان«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

266  

  »الصلاة نور المؤمن«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

254  

  »الصلوة نور مِنَ اللَّه«

   صلى االله عليه و آلهرسول االلهّ 

358  

  »الصوم جُنّة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

93  

  »الصوم لى و أنا اجزى به«

   حديث قدسى
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90  

  »علم الاسلام الصلاة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

267  

  »عليك بالصوم فانهّ لامثل له«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

91  

  »ينفاجْعَلنا مِنَ الشاكر «

   امام حسين عليه السلام

208  

  »فرشيّون بأبداĔم عرشيّون بأرواحهم«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

75 ،76  

  »فزت و ربّ الكعبة«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

295  

   فيما يعمله الطبيب و يدبرّه لا فيما يشتهيه  فصلاح المرضى«
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  »المريض و يَـقْترَحُِهُ 

   آله رسول اللّه صلى االله عليه و

180  

  »فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

331  

  »فكيف حيلتى يا ستار العيوب«

   دعاى كميل

84  

  »القلب بيت الرّب«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

189  

  »القلب جار االله«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

189  

  »قلب المؤمن حرم االله«

   ادق عليه السلامامام ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

39  

  »قلب المؤمن عرش الرحمن«

   امام صادق عليه السلام

39  

  »قلب المؤمن عرش االله«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

189  

  »الكافى كاف لشيعتنا«

   امام زمان عليه السلام

230  

  »كنت نبيّاً و آدم بين الماء و الطين«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

57  

  هذا عبدٌ ... أصبحتُ يا رسول اللَّه موقناً : أصبحتَ قالكيف «

  »نوّر االله قلبه بالايمان

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

309  
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  486: عرفان در سوره يوسف، ص

   يَدَيْكَ رجلاً خيرٌ لك مما طلعت عليه  لأََنْ يهدى االله عَلى«

  »الشمس أو غربت

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

183  

    يسعنى أرضى و لا سمائى و لكن يسعنى قلب عبدىلا«

  »المؤمن

   حديث قدسى

155- 156  

   للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح و اذا لقى ربهّ فرح«

  »بصومه

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

92  

  »ء آفة و آفة الدين ترك الصلاة لكلّ شى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

267  

  »ثواباً لأوليائه و لا عقاباً لأعدائه لم يرضها«
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

352  

  »ما أحسن الوفاء و أقبح الجفاء«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

121  

   ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً فى جنّتك لكن«

  »وجدتك اهلاً للعبادة فَـعَبَدْتُك

   اميرالمؤمنين عليه السلام

149- 150  

  »يدالمؤمن شه«

   امام صادق عليه السلام

206  

   المؤمن من طاب مكسبه و حسنت خليقته وصحّت«

  »...سريرته

   اميرالمؤمنين عليه السلام

360 ،383 ،399 ،411 ،413  

  »المؤمن ينظر بنور االله«
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

401 ،414  

  »ما عبدناك حقّ عبادتك«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

212  

  »عَجَّتِ الارض الى رđا عَزَّوَجَلَّ كَعَجيجِها من ثلاثما «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

260  

  »ما كُنْتُ أعبد رباًّ لم أره«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

193  

  »ما هكذا الظنّ بك«

   دعاى كميل

373  

  ...عن النفس، عن القلب، عن الروح: المرضى ثلاثة«

  »الولاية المختوم بالرؤية و الكرامةو العارف فى درجة 

   امام صادق عليه السلام
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187 ،191- 192 ،194 ،195  

  »ملئت بطوĔم من الحرام«

   امام حسين عليه السلام

419  

  »من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهم«

   امام محمدباقر عليه السلام

250  

   من أين لى الخير و لا يوجد الا من عندك و من أين لى«

  »النجاة فلاتستطاع الاّ بك

   دعاى ماه رمضان

312  

  »من رآنى فقد رأى الحقّ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

152  

  »ناجاهم فى فكرهم وكَلَّمَهُمْ فى ذات عقولهم«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

327  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  487: عرفان در سوره يوسف، ص

  »نوّر االله قلبه«

   آلهرسول االلهّ صلى االله عليه و 

331  

  »النوم عليها قبل طلوع الشمس«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

260  

  »و الايمان مخالط لحمك و دمك«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

166  

   وَساعة لمعاشرة الاخوان والثقات الذين يعرفونكم«

  »...عيوبكم

   امام كاظم عليه السلام

182  

  »الوضوء نور«

   لامامام صادق عليه الس

233  
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  »و هو شهر الانابة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

96  

   هب لى من قلبك الخشوع و من بدنك الخضوع و من«

  »عينيك الدموع

   امام صادق عليه السلام

291  

  »هذا ما لا تقوم له السموات و الارض«

   دعاى كميل

214  

  »يا حجر الخير«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

217  

   قال يا موسى أَمَا عَلِمْتَ أنّ ... آدم خلقتَه بيدك يا ربّ انّ «

   الجفاء للحبيب شديد لاتحامل من الاحبّاء ماتحامل من

  »الاعداء

   حديث قدسى
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118- 121  

  »يا رفيقَ من لا رفيقَ له«

  دعاى جوشن كبير

314  

   يا معبود العابدين، يا معروف العارفين، يا محبوب من أحبهّ«

  »مشكور الشاكرينيا جليس الذاكرين، يا 

   زيارت امام رضا عليه السلام

148  

  488: عرفان در سوره يوسف، ص

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   اينده

   صفحه

   آب حيات من است، خاك سر كوى دوست

   سعدى شيرازى

279  

   آتش به جهانى زند ار سوخته جانى
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  229؟ 

  آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند

   خواجه عبداللهّ

   انصارى

402  

   ام به كويت احرام گرفته

   نظامى گنجوى

253  

   از آن روزى كه ما را آفريدى

   باباطاهر عريان

175  

   از خدا جوييم توفيق ادب

   مولوى

121  

  از هزاران اندكى زين صوفيند

   مولوى

325  
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   اگر آهى كشم، دريا بسوزم

   ملا محسن فيض

   كاشانى

360- 361  

  ريزداگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان 

   حافظ شيرازى

251  

  الهى دلى ده كه جاى تو باشد

   طوطى همدانى

441  

   اى خاك ره تو خطّه خاك

   غروى اصفهانى

57- 58  

   گذرى اى كه در كوچه معشوقه ما مى

   حافظ شيرازى

411  

   اى كه گفتى مرو اندر پى خوبان زمانه
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   سعدى شيرازى

322  

   اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست

   شيرازىحافظ 

297  

  اى نسيم سحر آرامگه يار كجاست؟

   حافظ شيرازى

401  

   اين من و اين ذكر يارب ياربم

  295؟ 

   بد گمانى كردن و حرص آورى

   مولوى

124  

   برو اين دام بر مرغ دگر نه

  311؟ 

  490: عرفان در سوره يوسف، ص

  به جان زنده دلان سعديا كه ملك وجود
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   سعدى شيرازى

170  

  نه خود را داشت بدادب تنها  بى

   مولوى

123  

  دلى در همه احوال خدا با او بود بى

   حافظ شيرازى

36  

  تو دست افشانى را چه دانى؟

   صائب تبريزى

326- 327  

   جانش چه باشد كه نثار قدم يار كنم

  297؟ 

  چون كه موسى باز گشت از كوه طور

   ملا احمد نراقى

377  

   اى داند دل داننده چون نمى
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   مولوى

224  

   چه خوش بى مهربونى هر دو سر بى

   باباطاهر عريان

434  

  حسن يوسف را به عالم كس نديد

  193؟ 

   خدايا داد از اين دل داد از اين دل

   باباطاهر عريان

189  

  خواهى نشوى رسوا

  106؟ 

   خوشا آنان كه االله يارشان بى

   باباطاهر عريان

175  

  خوشا آنانكه دائم در نمازند

   باباطاهر عريان
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315  

  خوشا آن دل كه مأواى تو باشد

   فيض كاشانى

242- 243  

   دايه پستان چون گذارد در دهن

   ملا احمد نراقى

377  

   در ره منزل ليلى كه خطرهاست در آن

   حافظ شيرازى

409  

   در زدم و گفت كيست؟ گفتمش اى دوست دوست

   فيض كاشانى

157- 158  

   در ميخانه كه باز است چرا حافظ گفت

   ازىحافظ شير 

316  

  در نمازم خم ابروى تو با ياد آمد
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   حافظ شيرازى

253  

  دست حاجت چو برى نزد خداوندى بر

   سعدى شيرازى

256  

   دوستان عيب كنندم كه چرا دل به تو بستم

   سعدى شيرازى

322  

  دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند

   حافظ شيرازى

316  

   ديد موسى كافرى اندر رهى

   ملا احمد نراقى

375  

   اى بر گردنم افكنده دوست رشته

  311؟ 

   ز هر چه غير يار استغفراالله



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   فيض كاشانى

316  

   زين سخن آمد دل موسى به جوش

   ملا احمد نراقى

375  

   شب تاريك ره وادى ايمن در پيش

   حافظ شيرازى

401- 402  

  491: عرفان در سوره يوسف، ص

   شد روان تا طور با حق راز گفت

   ملا احمد نراقى

376  

   شستشويى كن و انگه به خرابات خرام

   حافظ شيرازى

76  

   صمت وجوع و سهر و عزلت و ذكر بدوام

  قاسم انوار
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441  

  خبرم كرد عشق آمد و از هستى خود بى

   صفايى

378  

   اى عمر خود را در چه پايان برده

   مولوى

109  

  غسل در اشك زنم كاهل طريقت گويند

   حافظ شيرازى

76  

  زير چرخ كبودغلام همت آنم كه 

   حافظ شيرازى

430  

  اى كه شوم طالب حضور غيبت نكرده

   فروغى بسطامى

328  

   كاى صوفى شراب آنگه شود صاف
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   حافظ شيرازى

328  

  كعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم نشود

   ناصرالدين شاه

253  

  كودكان گاهى به خشم و گه به نازا

   ملا احمد نراقى

377  

  كه يكى هست و نيست جز او

   هاتف اصفهانى

224  

   گرت سلطنت فقر ببخشد اى دل

   حافظ شيرازى

63  

  گر قدمت هست چو مردان برو

   سعدى شيرازى

109  
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   ايم پذيرى خسته، ما سخت خسته گر مى

  67؟ 

   گفت اى موسى توانى يك پيام

   ملا احمد نراقى

375  

   ام گفت حق كو آن پيام بنده

   ملا احمد نراقى

376  

  تند خوگفت رو از من بر آن 

   ملا احمد نراقى

376  

   لابه كرد عيسى ايشان را كه اين

   مولوى

124  

  لطف الهى به منِ خوار و زار

  68؟ 

  رسيد مائده از آسمان در مى
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   مولوى

125  

  مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر

   حافظ شيرازى

332  

  شمار من غلط كردم در اول بى

   ملا احمد نراقى

39  

   از مادر گرفتممن غم مهر حسين با شير 

  315؟ 

   منقطع شد خوان و ناز از آسمان

   مولوى

124  

   موسيا ايمان برِ من عرضه كن

   ملا احمد نراقى

378  

   ناتمامان جهان را كند اين ده تمام
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  287؟ 

  492: عرفان در سوره يوسف، ص

   نقش كردم رخ زيباى تو بر خانه دل

  166؟ 

   هر سر موى مرا با تو هزاران كار است

   شيرازى حافظ

276  

   باكى كند اندر طريق هر كه بى

   مولوى

125  

   هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

   حافظ شيرازى

140  

   تر ز مو اينجاست هزار نكته باريك

  414؟ 

   مثالت يا ربّ به سرّ و سرّ ذات بى

   اى قمشه الهى مهدى
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144  

   يك نظر در كار اين ويرانه كن

   ملا احمد نراقى

39  

   اعلام فهرست

  392آخوند خراسانى 
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